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في جمیم خلقه» علا فاستفلی ودن فتعالی» و 
6 8 
مَنْظر: الذي لادء لاو 





لاظہارِ حِكمَتِهِ ة بو 
3 ب۶ 
الاوهامء ولا رکه الا ول 





لاتضبطة الثقولء ولا ب 





سپاس از آن خدا است كه بله شنت أستودهاند وبراى 
نيرويش برستيدهاند» در سلطنت خود فرماترواست ورهبت جلالش 
برملا است» آنچه نزد حضرت واس تَكالْرَكَاسَتْ وفرمانش در 
خلقش مجرا است: والا است تا آنجا که دریافت نشود واز دید گاه هر 
بیننده فراز گرفته» آنکه نخستش را آغازی نیست و ازليتش را نهايتى 
نی» پیش از همه چیز بر جا بوده و هميشه نگهدار همه چیز است؛ 
قهتاری که حفظ همه چیزش خسته نکند وثیرومندی که در مقام 
۳ 2 5 7 1 
حقیقت بز ر گواری بگانه است وبه نیروی خود در قدرت‌نمائی يكتاً 
است وبه حکمتش حجت‌های خودرا بر خلقش پدیدار کرد؛ همه چیز 
را بی سابقه اختراع کرد وبه قدرت و حکمت خود نقشۂ آنرا آغاز 
نمودہ ماده‌ای نبود که اختراع صدق نکند وعلت دیگری نداشت که 
ابعدا درست نیایدء هرجه را چنانچه خواست خودش تنها آفرید تا 
حکمت و حقيقت ربوبیتش را بنماید» خردها وى را فرا نگیرند و 
اوهام به آستان وی نرسند ودیده‌هایش درنیابند واندازه وی را فرو 




















يُحِيط به مقُداڑ » عَجَرَتْ دونه الیبازڈء و کلت دوه الْصاله 


وَضل فيه قصارِیف الصَّفاتِء احْتَجَبَ بِمَيْرٍ ججاب مَحْمُوبٍء 


مده ند نی الوس ويا 


لین ایغ شام ۲ 





2 أغازكتاب 2۲ 


نگیرد» دیده‌ها در آستان او كورند؛ وه رگونه ستايشى در مقام او 
نارسا است» بی‌پرده نهان است وبی‌مانم در خفا است؛ ندیدہ 
شداسددش وب ىتصويز ستاینذش وبی‌جسم دانندش؛ يست معبود 
حقى جز خداى بز رك وبرترء وهمها از رسيدن به كنه او كمراهند و 
خردهااز وصول به مرز نهایت او خودباخته؛ وهم تيز پراڼه وی نرسد 
وتیغهُ شعاع دیده‌اش درنيابد» او است شنوا و داناء به رسولانش بر 
خلق خود حجت آورد و هر امری را به دلیل خود روشن ساخت و 
پیغمبرائش را برای امید وبیم مردم برانگیخت تا ه ركه از روی گواه 
روشنی نابود شود یازندہ و فرازنده گردد و همه بند گان آنچه را 
ندانند از پروردگار خود بياموزند و اورالڈ ری بشناسند بس از 
انکاره و به يكتائى پرستند بس از طرفی کا اوه چنانش ستایم که 
درمان روانها باشد و ماية پسند وی گردد و شکرانه نیمت‌های شایان 
وفراوان و آزمایش نیک او باشد. 


وگواهم که: نیست شايستة پرستشی جز خدای بگانه؛ 
شریک ندارد معبودی است یگانه؛ يكتاء بی نیاز» همسرى نگیرد 
وفرزندی نیارد. و گواهم که: محمد (ص) بنده‌ای است که بر گزید» 
و رسولی است که برانگیخت در هنكام تعطیل رسولان وخواب دراز 
ملت‌های جهان و گسترش نادانی وخودنمائی فتنهها وگسستن پیمان 
محکم دیانت و کوردلی از دریافت حق وفشار ستم ومحو دیانت 
وکتابی به او فرستاد كه بیان حقيقت بود ومزید توضیح» ق رآنی به 
زبان عرب ب ركنار از كجى تاشاید پرهیز کار شوند. 

برای مردم بیانش کرد و دانشمندانه برنامهٌ مفصلی ودين 
روشنی آورد دستوراتی لازم نمود واموری را برای خلقش عیان 



























اما لت وات اله مه 
واجد ينئهما یصاجيه دیق 








بما یت اللافيه + علي الیبادِ د بڑطاظی ام وا ۳ 


واجب حَقوء الذى 1 راد من اشیکمال دينه وَإظمارٍ ره 











از 


ساخت ودر آن اعلان نمود تارهنمون نجات باشد ومعالم دعوت به 


هدايت گردد. 


پیغمبر و 
وتعهد خود را ادا كرد وبار نبوت را کشید» برای پرورد كارش شكيبا 
بود و در راهش جهاد کرد و امت خودرا نصیحت كرد وبه راہ نجات 
خواند وبه باد آوری واداشت وبه راہ هدايت رهنمود؛ به روشها و 
دواعی روشنی بس از خود که برای بند گان پی‌ریزی كرد وبنیاد 
نهاد وامامانى بانشانهها برايشان برافراشت كه بعد از او كمراه نشوند 





4 رسالت را انجام داد وفرمان اورا ابلاغ نمود 


وبه همه آنان دلسوز و مهرورز بود. 


چون عمرش گذشت وروزش| به تشر سياد خدا جانش را 
ت و به سوى خودش برد او نزو خا يسنديده كردار و پر بهره 
وبز ركوار بود درگذشت ودر ميان ام کتاب خدا و وصى خود 
امير مومنان ورهبر برهي زكاران را بجا گذاشت كه دو يار دمساز 
بودند وه رکدام گواه صادق دیگر بودند» امام از سوى حق به قرآن 
گویا بود نسبت بدانجه خدا بر بندكانش واجب کرده بود از 








فرمانبری خود وفرمانبری از امام و ولایت وی و حق لازم او که به 
خواست حق وسیله استکمال دين واظهار امر واحتجاج به حجتهای 
او و پرتو یابی از نور او بود در معادن صفوت وب ركزيده از خاندان 
پیغمبر خویش» خدا بوسيلة پیشوایان هدایت خاندان پیغمبر ما(ص) 
خودرا روشن نمود وبدانها راه روشهای آنرا پرتویاب ساخت 
ویدانها نهان چشمه‌های دانش خودرا ب رگشود؛ آنان را مسالک 
معرفت خود ومعالم دين خويش وپرده‌داران ميان خود وخلق وباب 
حق شناسى خود ننود ومحرم اسزار خویش ساخت: چون امامی از ' 



















مغ الاس التقام َل الج 3 
إذ کارا داخِلينَ فی الذي 


الاشيخان وَالتُمُوءٍ یه و 











آنها درم ىكذشت دنبال او امامى هويدا ورهبر وبرتوافكن 
می‌گماشت» امامى نگھبان حق » همه به حق رهبرى می کردند وآنرا 
استوار می داشتندء حجت‌های خدا بودند ودعوت کننده‌های او 
وسرپرست‌های خلقش» همه بند گان به رهبری آنان دینداری می‌کنند 
وهمة بلاد نور آنان را می‌جویند» خدایشان حیات مردم ساخته و 
چراغهای تاریکی و کلیدهای سختوری و ستونهای اسلام نموده» خدا 
نظام طاعت و تمامیت دستور خودرا تسلیم به آنها مقرر کرده در 
آنچه از احکام معلوم باشدہ و آنچه را نامعلوم است وظیفه را رجوع 
به آنها دانسته » سبقت‌جوئی در اظهار نظر نسبت به احکام نامعلوم را 
بر دیگران غدقن کرده و انکار آنچه از رف آنها مملوم شده منوع 
ساخته» چون خدای تبارک وتعالی ازادهة"گزدم ن جات دادن هر که را 
خواسته باشد از خلق خود از تاريكی‌هاي عَمَيقَ ومشکلات در پرده؛ 
خدا رحمت فرستد بر محمد (ص) وعاندان تيكش که پلیدی را از 
آنها برده وبه خوبی پا کیزه‌شان کرده. 


اما بعد ای برادر به خوبی فهمیدم» از اين كله وشکایت 
كردى كه مردم عصر ما به نادانى باهم ساختهاند ودر معمور كردن 
روشهاى آن ودورى از دانش واهل دانش همدست شده و كوشايند 
تابجائى كه بسا باشد علم ودانش با وضع اين مردم يكباره درهم 
نوردد و مايهبر شود چون همه پسنده دارند كه به نادانی اعتماد کنند 
وعلم واهل علم را از دست بدهند؛ برسيدى كه رواست مردم به 
نادانی بپایند و ندانسته دیندار باشندء چون همه بظاهر وارد ديانت 
باشند ولى امور دين را بطور دلخواه و عادت و تقليد نیا کان وبزرگان 
وبا اعتماد به عقل خود در هر كم وبیش دانند. 
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َل شخ ات سنن ته أل سر ار 
5 الضِحَّة و الأثر وی و با ہلت 





اھ و لتَکلیفِ عنم وفي جّواز ذل 
0000 مو 132۳ 
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۶ ويوحدوة ویر 1 پالرب 
رای اذ ود 
وألا لابح َدْعُوهُمْ إلى تَوْحيدٍ الل له عر وَجّل ومد على 
أقيب لِصانيها بِالژبوبئّة الا 





لدییه» ققال جَل تاه :روخ عليه 1 لکتاب ولو عل 





ازکاب 


بدان ای برادر (خدایت رحمت کناد) براستی خدای تبا رک 
وتعالی بند گانش را در هوش وخردی که بدانها داده از حيوانات 
جدا آفريده ولايق امر و نهی نموده و آنها را دو صنف مقرر داشته: 





کچ 
انجام تكليف آنها را كامل ساخته. 


۲ - زمين كيران وکو 
وسبب بقاى آنها را اهل صحت وسلامت مقرر نموده» وبقاى اهل 
صحت و سلامت به برورش و آموزش است. اگر نادانى برای اهل 
صحت و سلامت روا باشد روا بود که از تکلیّق معاف باشند و اين 


ناتوان كه تكليف را از آنان برداشته 





خود موجب از ميان رفتن كتب رگ یداب است و در این 
صورت تدبير بشر فاسد گردد ونهه عقیډه دهربان بر گشت شوده ١‏ 


بايست عدل و حكمت خداى عز وجل نت که خردمندان خلق 
خودرا به امر و نهى مخصوص دارد تابيهوده و مهمل نباشند و او را 
بز ركوار دانند و يكنا خوانند و به ربوبیت او اعتراف كنند و بدانند 
که او آفریننده و روزى دهندةٌ آنها است زيرا گواهان پرورش او 
نمودار و روشن است و حجتهاى او تابان و عيان است و نشانه هايش 
فروزان ؛ مردم را به یگانگی خداى عز وجل دعوت کنند و بر خود 
گواهند كه صانعشان برورنده و معبود است چون كه آثار صنع و 
تدبير وى در آنهااست » خدا هم آنان را به معرفت خود برخوانده و 
روا ندانسته كه او را نفهمتد و دين و احکامش را ندانند زيرا حكيم 
نادانی خويش و انكار كيش را مباح نسازد و خود (جل ناه ) 
فرموده است ۱٦۹(‏ سوره ۷ ):« مگر در كتاب از آنہا ييمان گرفته 
نشده است كه بر خدا جز به راستى سخنى نگویند » وفرموده 4١(‏ سوره 





رستان سالم كه مخصوص به دستور نمودہ و ابزار | 














مہہ ھت 


ا الله إلا العو وقال ہو يما لم يا بعليه)) فكاثوا 





ومهم إذا رَجَعُوا 7 وت ررقانآلرا آفل ال إذ کنثم 
تر 5 و السَحّة رش ظط عل 











و درک ً2 


۰ء بلکه دروغ شمردند آنچه را به علم آن احاطه ندارنده مردم همه به 


امر و نہی محصورند و به گفتار حق مامور و رخصت اقامت بر نادانی ندارنده 


به آنها فرموده بپرسند و دين را خوب بفہمند» و چنین گفته( ۱۲4سوره " 


(: 
« بايد از هر فرقه ای یک طايفه بسيج شوند تا دين را خوب بفہمند و 
چون به قوم خود بركردند آنان را از بی دینی بترسانند » و كفقه است 
(٤٣سورہ «:)۱٩‏ ببرسيد از اهل ذكر اگر بودید که نمی دانستید » . اگر 


تندرستان سالم را می رسيد که به نادانى بمانند به آنها فرمان پرسش , 


نمی داد و نيازى به انگیزش رسولان با كتب و آداب نبود و مردم در 
این صورت چون حيوانات بودند و چون" گوژانرو زمين كيرها و اگر 
بدین وضع بودند یک چشم بهم زد نای نند و چون زیست 
آنان وابستهٌ پرورش و آموزش است بيت هر تندرست و ابزار 
بدستی موٴدب و رهنما و بشیر و فرتاندهی داشته باشد و مشمول 
پرورش و آموزش و پرسش و مسئوليت كردد. 

بهتر چیزی كه شخص عاقل برگیرد و مدبر هوشمند بخواهد 
و موفق درست رو در آن بكوشد علم به دين و معرفت روشى است 
كه خدا خلقش را به پرستش واداشته از توحيد و قوانين و احكام و 
امر و نهى و غدقتها و آداب خود » چون حجت تمام است و تكليف 
ثابت و عمر كوتاه و مسامحه نارواء شرط روش خدابرستى آن است 
كه مردم همد فرائض او را با علم و يقين و بینائی انجام دهند تا این 
انجام وظیفه نزد پروردگار پسند باشد و موجب ثواب و باداش 
بز رگ او گردد ء زیرا کسی كه ندانسته انجام وظيفه كند نداند جه 
انجام می دهد و به دستور جه کس كار می کند و چون نادان است 
اعتماد به كار خود ندارد و خود هم باور نمی کند كه دینداری كرده 




















| ابال قیل أن يرول وت 5 
٭ہ | اجا 








آغاز 





چون باور كردن بايد بامعرفت به وظيفه باشد و شک و ترديد در 

ميان نباشد» زیرا با شک و ترديد رغبت و بيم و خضوع و تقرب | 
ميسر نيست جنانجه از مسلط بر عمل و كار از روى يقين ميسراست + 
خداى عز وجل هم فرموده است (۷۸ سوره ٩۳‏ ) :« جز كسانى كه : 
گواه بر حق باشند وهم بدانند » گواهی پذیرفته است به خاطر علم ۱ 
بان ا اولي کل اف پر کی که و | 
تردید و ندانسته و بی بصيرت انجام وظیفه کند كارش باخدای جل | 
ذكره باشد اگر خواهد بر او تفضل کند و از او بپذیرد و اگر نه : 
عملش مردود گردد زيرا خدا با او شرط کرده که وظیفۂ لازم را از | 
روى علم و بصیرت و يقين انجام دهدخا:هر شمار آنها نباشد که ¡ 
خدايشان جنين وصف كرده است (١؟‏ اورم ۳۲ ): « برخى مردمند 

که خدا را باتردید می پرستند و اگر خوشی تیان دل بندند و اگر دجار | 


فنده و امتحان شوند رو بر گردانند كني رنب ر ریان است ء اين | 








است زیان آشکار » . چون ندانسته و باتردید وارد دين شده ندانسته و | 
باتردید هم از دين بیرون رود» عالم معصوم هم فرموده است : ((ھر أ 
که دانسته به ايمان در آيد در آن بپاید دش دهد و ه رکه 
ای ار ر و سودش و هر 

ندانسته در آن درآيد از آن برآيد چنانچه در آن درآيد». و باز 
فرمود(ع ): 

«هركه دين را از روى قسرآن و به دستور سنت بيغمبر 
خدا بر گرفته كوه از جايش برود پیش از آنكه ایمان او برود و هركه 
دين را از دهان مردم گرفته همان مردمش از دين ب رگردانند» . و | 
فرموده است: 

«ه رکه اسر امامت مارا از قرآن نقهمد فتنه هارا زیر پا 
نتواند گذاشت». برای همین است كه بر مردم اين دورةٌ ما كيش | r‏ 

















| الفاسِدَة والتذاهب الْمْعتَفْتمَةَ 








3 کے کو ا‎ RE A 
وَذکزت ان اموراً قذ اشكلث عَلَيِكُ » لاتثرف‎ 


4 لاخیلاف الوا فيما وا تم أن الخيلاتٌ الرواية فیہا 











رت خطبة آغاز كاب کل 


هاى فاسد و مذهبهاى زشت جيره شده است ء همانها كه همه شرائط 
كفر و شرك را در بردارند » اين همه به توفيق و خذلان خداى تعالى 
است . 0 

هر كه را خدایش موفق خواهد و ایمانش ثابت و برجا باید» 
فراهم کند که او را وادارد دینش را از قرآن و سنت | 
پیغمبر از روی علم و يقين و بینائی اخذ کند اين است که در دين 
خود از کوههای افراشته ثابت تر است و ه رکه را خدايش وانهد و 
خواهد که دینش عاریت و ناپایدار باشد ۔ نعوذ بالله منه ‏ برایش 
* پیروی از استحسان و سليقه و تقليد و تأويل بی علم و بصیرت 
فراهم سازد و او را به مشیت خود حواله کنو اگر خدای تبا رک و 
تعالی خواهد ایمانش را درست کند و ربانش را ببرد و در امان 
نیست كه صبح موٴمن باشد و تا شب کافرگز33 یا شب مؤمن باشد 
و صبح کافر شود زیرا چون بزر گنه لود و هرجه را | 
خوش ظاهر نگرد بپذیرد با اینکه امام عالم فرموده : 


اسبابی 








و 


«به راستی خدای عز وجل پیغمببران را به سرشت نبوت 
آفریده و جز بيغمبر نباشند و اوصیاء را به سرشت وصایت آفریده و 
جز وصی نباشند و به مردمی هم ایمانی به عاریت داده و اگر خواهد 
برای آنها برجا دارد و گرنه از آنها بر گیرد». فرمود: « در باره اينان 
گفتار او مجراست» که (۹۸ سوره ٦‏ ):« ثابت است و غير ابت ». 


تو یادآور شدی كه مسائلی بر تو مشکل شده و حقیقت آنرا 
برای اختلاف روایات وارده نمی فهمی و می دانی که اختلاف | 
روابات وابسته اختلاف علل و اسباب آنها است و دسترس به | 





دانشمند مورد اعتمادی نداری که بااو مذاکره و گفتگو کنی در مورد 











Ya 














ازکتا 





آنها و می خواهى كتابى داشته باشى كافى که از همه فنون علم دين , 
در آن كرد باشد تا متعلم را كفايت گند و ره جو را مرجع كردد و ' 
هر كه طالب علم دين و عمل به آن است از آن اخذ كند طبق 
روایات وارده از امامان صادق (ع ) و سنن پابرجائی كه بايد بدانها 
عمل شود و فرض خداى عز وجل و سنت بيغمبرش (ص ) بدانها 
انجام گردد » گفتی اگر جنين كتابى باشد امیدواری كه خداى 
تعالى بدان وسيله با يارى وتوفيق خود هم مذهبان مارا دستكيرد و به 
سوى رهبران خود بکشاند . 


بدان ای برادرم (خدايت هدايت كند) کسی را نمی رسد كه 
به نظر خود روايات مختلفه ای كه ازبائجة ())»رسيده از هم امتياز 
دهد جز به دستور خود امام (ع ) که فرموده:ا« آنها را باقرآن 
بسنجید و هر كدام موافق كعاب تداق .ع زبوجل ایت بگیرید و 
ه ركدام مخالف کتاب خداست رد كنيد» و هم به گفتۂ او كه: 
«آنچه موافق نظر مردم دیگر است وانهيد که حق در مخالفت آنها 
است» و باز هم به كفتةاو كه:« آنجه مورد اتفاق است اخذ كنيد 
كه مورد اتفاق ترديدى ندارد». ما با اين موازين كمترى از اخبار 
مختلفه را می توانيم شناخت و احوط و اوسع همه جيز اين است که 
علم همة آنها را به خود امام رد كنيم و اين دستور آسان را ببذيريم 


به هر كدام از روايات مختلفه اخذ كنيد به عنوان يذيرش از 

امام برای شما رواست . خدا را حمد كه تأليف کتابی را كه خواهش 
۱ 

كه می خواستید » اگر 
كم و كاستى در آن باشد تقصيرى در نيت خیرخواهی ما نيست » | 


كرديد ميسر ساخت و اميد است چنان 
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له وا وال اج خلال 






ا 
| مُحَمَدٍ حلال وَحَرائهُ حرام إل یوم القياقة. و شنا قليلاً 


ُنبا إذ کال رازن واو 5 إل ا 
الصَّلاةُ على سَيّدِنا مُحََدٍ 





00 0000 خطيهافازكاب 2 


زيرأ تقدیم نصيحت به برادران و هم مذهبان واجب است و ما در 
ضمن اميدواريم كه شریک استفاده کنند گان از آن باشيم که در 
عصر ما و بس از آن بدان عمل کنند تا دنيا به سر آيد » زیرا 
پرورد گار عز وجل یکی است و رسول ما كه محمد (ص) خاتم 
پیغمبران است یکی است و شريعت یکی است » حلال محمد حلال 
است و حرامش حرام تا روز قيامت , ما کتاب راجع به حجت را | 
اندازه ای توسعه دادیم كرجه حق کامل آنرا باز هم ادا نکردیم » ۱ 
زیرا ناگوار بود كه از آن بکاهیم و اميدواريم كه خدای عز وجل 
یت ما را امضاء کند كه اگر عمری باشد کتابی وسیم تر و کامل 
تر از آن تصنیف کنیم و حقوق مطالب هریوطبه حجت را پرداخت 
نمائیم . انشاء الله تعالی و به الحولإوالقَله .)و رخواست فزودن 
کمک وتوفيق به درگاه او است. و وجنت بر سيد ما محمد | 
پیغمبر(ص) و آل پاکش 








من این کتاب خود را آغاز و افتتاح می كنم به كتاب عقل و 
فضائل علم و بلندی درجة اهل علم و علو قدرشان و نقص جهل و 
يستى جاهلان و بی اعتبارى آنان ؛ زيرا عقل قطبى است كه همه | 
جيز بر آن می جرخد و به وسيلة آن دليل اقامه می شود و ثواب از : 
آن او و عقاب بر عهده او است (والله السوفق ). (۱] ۱ 
























كتاب عقل و جهل 























و الزخفن ارجم 


تنا ند : نی ده ین 
یوت قال: 
2 47 
- أخبرناا الو 











بنام خداوند بخشنده مهربان 


١‏ - امام پنجم فرمايد : چون ال رأ/آگریدہ او را به سخن 
در آورد وسنجید» گفتش پیش آی,» پیش آمد وگفتش بس رو ؛ 
بس وت » خدا فرمود: به درک وام گند خلقی 
نيافريدم كه از تو پیشم محبوب تر باشد» تو رابه کسی دهم كه 
دوستش دارم همانا روى امر و نهى من با تو است و كيفر و باداشم به 
حساب تواست . [۲] 


۲ على عليه السلام فرمود: جبرئيل بر آدم (ع) فرود شد 
وگفت : 

ای آدم من مأمورم تو را ميان سه جيز مخير سازم تا یکی را 
بگزینی و دوتا را وانهی ءآدم گفت :ای جبرئیل آن سه جيز 
كدامند؟ كفت : عقل وحياء و دين ٭آدم كفت : عقل را برگزیدم » 




















نكونمَعَ مع الت - 0 00070 


۳۔ اَحَمَد ب ن لأريس ء عَنْ نمی 





آصحاینا رَفَعَهُاِلن 7 عبدالل له علي الام قال :فلت 





قال :ما بد به لخن و اکثیت به الجّنان قال : 
لك التكراء لك الط وم 
وس 


£ ین أعة بي قدي عمسن دعن او 












۵ وڈ تق خن تخئدء تن ا 


ل عن الحَمنِ 
بن اجنم قال :لت لأبي اي عقو م : إن عِنْدنا قَؤماً ليخ 











جبرئيل به حيا و دين كفت : شما برگردید و اورا وانهید » گفتند: ای 
جبرئيل » ما دستور داريم كه همراه عقل باشيم هرجا كه باشده ٠‏ 
گفت: اختيار با شما است و بالا رفت . [۴] 


۳ شخصی از امام ششم برسيد: عقل جيست ؟ فرمود: 
جيزى است كه به وسیلهٌ آن خدا را بپرستند و بهشت به دست آرند 
راوى كويد: گفتم : آنچه معاويه داشت جه بود؟ فرمود : نیرنگ و 
شیطنت بود » آن مانند عقل است ولی عقل نیست 





٤‏ ۔حسن بن جهم گوی هفاضا (6) شنیدم می 
فرمود: دوست هر مردی عقل او است و دشمنش جهل خود او 


۵ ۔ حسن بن جهم كويد : به ابو الحسن (ع) گفتم : در شيعه 
کسانی هستند که دوستدار امامند اما عزم و تصميم ندارند » همین 
قدر معتقد به اين مذهبند فرمود: خدا نسبت به آنها عتاب و خرده 
گیری ندارد» خدا می فرماید (؟ سوره ۵٩‏ ):« عبرت كيريد ای 
صاحبان بصيرت » . [4] 


٦‏ امام صادق (ع) فرمود :هر که عاقل است دين دارد و 
هر که دين دارد بهشت می رود. [۵] 


























3 مع فد پان عن أي 


الْجازويء 


ك هذا ء ترا الله (تعالیٰ] ديك 


الله [تعالئ] یه آن ای »تا املك 


التزنیع قان هذا الحَشیشٌ يَضِيعٌ 





يَضِيمٌ » قال ل [ذلك] العَلّكُ : وما 


بے له كاضر ومركم 


۷ امام باقر (ع) فرمود: خدا در روز قيامت نسبت به 
بند گان خود به اندازةٌ عقلى كه به آنها داده خرده گیری می گند . 


۸ ۔ سليمان ديلمى از پدرش كويد : به امام صادق عرض 
کردم : فلانى در عبادت و دینداری و فضيلت چنان و جنين است ٠‏ 
ترعود: 


عقلش در جه بايه است ؟ گفیم بق یگات : فرمود: ثواب به 

اندازه عقل است » مردى از بنى اسراتیل قز یگی از جزائر دريا به 
عبادت خدا عمر می گذرانید » جِريرَ بر رم با درخت بود و 
آبهای روان داشت ؛ فرشته ای بر او گذشت و عرض کرد : 
پروردگارا مزد عبادت اين بنده خود را به من بنما ء خدا ثواب وی را 
به او نمود و فرشته آنرا کم شمردہ خدا به او وحى كرد: همراه او 
باش » آن فرشته به صورت آدميزاد نزد وى آمد» عابد از او برسيد: 
كيستى ؟ كفت : من مردى خداپرستم که آوازه جا و خدابرستى تو 
را شنیدم و آمدم تا با تو عبادت كنم ؛ آن روز را با او گذراند » فردا 
بح فرشتا تازه وارد به او كفت : اینجا بسیار پاکیزہ و دلبند است 
و همان برای عبادت خوب است و بس ؛ عابد گفت: اينجا يك عيب 
دارد » برسيد: جه عيبى ؟ كفت : برورد كار ما حيوانى ندارد» اگر 
الاغى داشت برايش می جرانديم » به راستى این علفها ضايع می 

















شود آن فرشته به وى گفت : پرورد گارت الاغ ندارد ؟ كفت : اگر 














گل كناب العقل والجهل ۳ 0-0 


ِرَبِكَ چماڑ ؟ قنال ما یر ر ماکان تی يفل هذا 
اليش یاه لن العلّكِ : إنما اییبه ثیبه علی قذر 





e ۳‏ و9 ۳ 
عن عبد الله بن يناف :کرت لامی عبد الله تقو مرج 


کر یا اس یا یں ہے 
E E‏ تو 














۔ ۔. هه تابط رليم 


داشت اين همه علف ضايع نمی شد . خدا به آن فرشته وحى كرد : 
همانا به اندازه عقلش به او ثواب می دهم. [11 

٩‏ رسول خدا (ص) فرمود: اگر حسن حال مردى به كوش 
شما رسيد در حسن عقلش ملاحظه كنيد » همانا به اندازه عقلش 


ياداش دارد 


۰ - عبدالله به سنان كويد : به امام ششم مردی را يادآور 
شدم كه نسبت به وضوء و نماز خود گرفازپوسواس بود و گفتم 
او مرد عاقلى است »امام فرمود: کلامیچفل را دارد كه فرمانبر 
شيطان است ؛ به آن حضرت گفتم حوره تابر شيطان است ؟ 
فرمود: از او بپرس » این وسو شلا كن کاو فک می دهد از 
جيست ؟ مسلما به تو می كويد که از عمل شيطان است 


۱ -رسول خدا(ص) فرمود: 

خدا به بند گانش جيزى به از عقل قسمت نکرده» خواب 
عاقل بهتر از شب‌بیداری جاهل است» اقامت عاقل بهتر از رنج ¦ 
حرکت جهاد جاهل است. 

خدا پیغمبر و رسولى بر نیانگیخته تا عقل او را کامل كرده و 
عقلش بهتر از عقل همه اتتش بوده» پیغمبر در خاطر خود جيزى بهتر | 
از اجتهاد مجتهدان نداشت. 


هيج بنده‌ای فرائض خدا را انجام ندهد تا به عقل خود آن را 











۳۹ 











سی 
۱ ۰ 
۴ - ابو بالات ری »عن تلض اصتحابتا» وت عَنْ 
۹ :قال لي أ و الحَسَنِمُوسَى بن جَطقر هم اش : 







کم او للباب))- 


5 و تعالیٰ أكتل لاس وت 





((وَسَحَرَ نکم اليل وَالتّهارَ وَلمَّمْس الق اللوم مُتَخَّراتِ 
ره إن في ذلك لباب قزم نون و قال: ((هو الذي فک ين 








کتاب 





از وى دریابد» همه عابدان در فضل عبادت به پای عاقل نرسند» عقلا 
همان صاحبدلانند كه خدای تعالى در بارةٌ آنها فرمود( ۷ سوره ۳): 


«یاد آور نشوند جز صاحبدلان». 


۲ -هشام بن حکم كويد : ابو الحسن موسی بن جعفر (ع) 
به من فرمود: 

ای هشام به راستی خدای تبارك و تعالی اهل عقل و فهم را 
در کتاب خود مژده داده و فرموده (۲۰ سوره :)۳٩‏ « مزده ده بدان 
بندہ هايم كه به سخن كوش کنند و بہتر آنرا پیروی نمایند ‏ آنان هم آنبایند 
كه خدایشان رهبری کرده و هم صاحبدلا نب 

ای هشام به راستی خدای تبا رک ارتمالی) حجتها را بواسطۂٴ 
عقول بر مردم تمام کرده و پیفمیزان راءبوسيلة بیان ؛ يارى نموده و 
بادلیل به ربوبیت خود ره نموده و فرموده ( ۱5۰ سوره ۲ ): « معبود 
شما بگانه معبود است ؛ نیست شايستهٌ برستش جز او که بخشاینده و مپربان 
است ؛ به راستی در آفرینش آسمانها و زمين و رفت و آمد شب و روز و 
كشتى که در دريا روان است به سود مردم و آنچه خدا از آسمان آب بارده 
زمین را بس از مرد گی اش بدان زنده کند و هرگونه جانداری در آن پراکندہ 
نماید و در گردش بادها و ابرهای مسخر ميان آسمان و زمين نشانه هائی است 
برای مردمی که تعقل کنند » ۔ 


ای هشام خدا این را دلیل معرفت خود ساخته که محققاً 


مدبری دارند و فرموده است ( ۱۲ سوره ۱5) :« مسخر کرد به خاطر | 


شما شب و روز و خورشید و ماه راء و ستاره ها هم مسخر فرمان اویند ؛ به 
راستی در این موضوع آیاتی است برای مردمی که تعقل کنند » . و فرمود 
(۷۰ سوره 6۰) :«او است که شما را از خاک آفرید و سپس از نطفه و 


ل وجهل | 














ل ی 














راپ تم ين نة فم من علق تم يخرِجکُم فلا تم موا آشذکم فم 


من بتوقیٰ ين قبل توا أَجَلا فستی وک 
ف اليل والگھارِ وما أل لين الشماء 
ب یاج [وَالشّحاب الک 
۵)) وقال: ((يُخيي الأزض بعد 
َنلون)) وقال: رررَجَتاتِ ینآ 
ع ر صلوانٍ يُنقى يماءٍ واجلٍَقضل بَْضَها عَلیٰ 
نض فی الك ف لباب لِعَوْم مَتقِلو)) وقال: «روین آياته 


11 ۶ 


















۾ ولا تَربُوا الواح ماظَهرَ منها وما بن لا 
فوا تفس الي رم الله إلا باحق کم 9 
وَقالَ: ((هل کم ین ماقلکث آنمانکم ِن شُرکاء فيما دافم یه 





رت کتاب عقل وجھل 2۳ 


باز هم از علقه » يس از آن شما را طفلى بر آورد و دیگر باز نا به توانائی رسید 
و سپس بير شويد و برخى پیش از آن جان دهند و تا برسيد به اجل مقرر و 
شاد تعقل كنيد » و فرمود :« در رفت و آمد شب و روز و آنجه خدا از 
آسمان به شما روزى رساند و زمين مرده را بدان زنده و بارور كند ودر 
گردش بادها (و ابر مسخر در فضا) آباتی است برای مردمی كه تعقل کنند » 
و فرمود ( ۱٩‏ سوره ۵۷ ):« زندہ کند زمين را يس از مردنش » آيات 
روشن آورديم شاید شما تعقل كنيد » وفرمود (؛ سوره ۱۳ ) :« باغہائی 
از انگور و زراعت و نخل خرماء جفت هم (در روئیدن ) و جدا از هم با 
اينكه از يك آب بنوشند بعضى را بر بعضی تفضيل داديم در خوردن » به 
راستى در اين آباتى است برای مردمى كه تفقل یر » . وفرمود ٢٢(‏ 
سوره ۳۰ ): «و از آبات او است كه برق ا به لحلاب ْم واميد به شما می 
نماید و از آسمان بارانى فرو فرستد کم زمین را بس از مردنش زنده و بارور 
كندء به راستی در این آباتی است برای مردمی كه تعقل كنند » 
وفرمود( ۱۵۲ سوره ٦‏ ):« بكو بیائید آنچه را پرورد گارتان بر شما حرام 
كرده برایتان بخوائم ابن است كه : جيزى را شربكش ندانيد و به پدر و مادر 
احسان كنيد و فرزندانتان را از ندارى نكشيد » ما شما و آنان را روزى می 
دهيم » و به هرزگی ها نزديك نشويد جه عيان باشند و جه نان ؛ و نفسى را 
كه خدا محترم ساخته نكشيد جز به حق » اینہا را به شما سفارش كند شايد 
تعقل كنيد ». وفرمود( ۲۸ سوره ۳۰ ) :« آیا از بندگان خود در سرمایه 
ای كه خدا مخصوص شما ساخته شریکی ذاريد كه باشما همسر باشد و از 
آنان بترسید چونان که از خودتان می ترسيدء همجنین شرح دهیم آیات را 
برای مردمی که تعقل کنند » . 

ای هشام سپس عقلمندان را پند دا آخرت تشویق 
کرده و فرموده (۳۳ سوره ٦‏ ):« زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی 
























مزا الاخرین و 
n‏ 0 2 ہر و کی ۸ 
وقال: ((إنا مُنزلون علی اهل هذه ١‏ 





رِجْزأً من السَّماءٍ بما كانُوا 





یا هشامٌ إن العف مح الیلم فقال: رر لك لان تضرئها 
لاس ما لها العايمون)). ٠‏ 

يا شام م ذم لین تلو قال : ((وإذا قبل َم ايوا ما 

ل الله الوا ل تيع ما امنا َيِه آباعنا م اَلَو كان باهم يلون 






و 
سَبيلٍ الله)) وقال: ((و 


اند هکره يَعلَمونَ)) وقال: ((وَلَين 








ر کتاب عقل وجهل کا 


نیست» آن دیگر سرا است که بہتر است برای کسانی که برهيز کارنده آيا 
تعقل نکنید ». 

ای ہشام سپس آنان که از كيفرش بیم تعقل نکنند ترسانیدہ 
و فرموده است ( ۱۳۸ سوره ۳۷ ): « سپس دیگران را سرنگون كرديم و 
محققاً شما در روشنی صبح به آنہا گذر كنيد وهم در شب آیا تعقل 
نکنید». وفرمود ( ۳۵ سوره ۲٩‏ ):« بی شک ما فرود آریم بر اهل این ده 
عقابى از آسمان به سبب فسقى که می كردند و به جاى آن واكذاريم نشانه 
ای روشن برای مردمى كه تعقل کنند » 

ای هشام عقل همراه دانش باشد وفرموده است ( 4 سوره 
):« این مثل هارا برای مردم می زنيخ وتّهقل آنہا نکنند جز 
دانشمندان». 

ای ہشام بس از آن كساني که تمتا نگنند سرزنش کردہ و 
فرموده (157 سوره ۲): « چون به آنپاً گفته شود پیروی كنيد از آنجه 
خدا فرو فرستاده كويند بلكه پیروی كنيم از روش پدران خود مگر نبوده که 
پدرانشان نه جيزى فبميدند ونه رهبری شدند » وفرموده ( ۱۹ سوره 
۲ «منْل آن کسائی که کافرند به مانند کسی است که چون خر بدانچه 
۰ ولی نفہمیدہ دعوت و قریاد کند » کرند » لالند » کورند » و هم تعقل 
ندارند» وفرموده ( ٩۳‏ سوره ۱۰ ):« از آنہا باشند که به تو كرش قرا 
دارند آيا تو به کرانی که تعقل ندارند می شنوانی » . وفرموده ( 4۷ 
سوره ۲۵ ): «كمان برى که بيشتر آنہا بشنوند و تعقل کنند ؟ نیستند آنان 
جز مانند چپارپایان بلکه گمراه تر » . وفرموده (۱۵ سوره ۵٩‏ ): « با 
شما دسته جمعی نجنگند مگر از درون ده بار و دار و از يشت دیوارها » 





جنگ ميان خودشان سخت است » گمان بری باهمند ؛ دلبايشان از هم 
جداست ‏ اين برای آن است كه تعقل ندارند ». 

















3 




















يا هشامُ ثم تدع القلة ققال: رر قلبل من عبادِيّ التّكون) و 
قال: «روقلیل ماهُم)) وقال: ((وقالَ رل زین ین آل رن یکلم 
لون رجلا نيول ريي الله)) و قال: ((وَمَن 
ل)) و قال: (وَلكِنَ كترم لا یلمون)) و قال: (روَأكْترهُم لا 





من وما من مَعَهُ 


2 ع کم 5 
کر اولو الالباب)) و قال: کناب انر 
کی کے می ا دوب ای 
كر اولو الالباب)) و قال : ((وَلقَذ آتینا موی الهدی 
َ‫ ا د پر 5 3 
إشرائيل الاب هدی وذكرى لاولي الالباب)) و قال: رو 









ای هشام خدا كثرت را مذمت كرده و فرموده (۱۱۷ سوره 
0:٦‏ اگر از اكثريت مردم زمين فرمان برى تو را از راہ خدا به در برند ». 
وفرموده (۲۵ سوره ۳۱ ): «اكراز آنها بپرسی کی آسمانہا و زمين را 
آفريده ؟ بی ترديد ميكويند خداء بكو حمد خدا را بلكه بیشترشان ندانند » . 
و فرمود( 7 سوره ۲۹ ):« اگر از آنہا بپرسی کی از آسمان باران فرو 
فرسند و زمین مرده را بدان زنده كند هر آینه گویند خداء بگو حمد خدا را 
بلكه بيشترشان تعقل نکنند » ۔ 1 

ای ہشام سپس کم را مدح کرده وفرموده (۱۳ سوره ۳۹ ): ۱ 
«کمی از بندگانم شکر گذارند » . وفرمود( ۲4 سوره ۳۸ ): « بسیاری 
از معاشران به هم ستم کنند مگر آنها کهزلییان آرند و کار خوب , 
کنند» « و آنان کمیابند » . وفرموده ١اوہ‏ ):« تنبا یک مرد | 
مومن از خاندان فرعون که ابمان خودرا تہاچ ات كفت می كشيد 
مردی را كه می گوید: خدا پرورد كار مب 306و فزمود( 4۳ سوره ؟ 
۱ «در کشتی گذار از هر جنسی يك جفت با خاندانت » وفرموده: 
« و ه رکه ممن است به او نگرویده بود جز کمی » وف و فرموده : « ولی 
نرشان تعقل ندارند ار | 





بيشترشان نمی دانند» وفرموده: دوب 
بيشترشان شعور ندارند ». 

ای هشام سپس صاحبدلان را به بهتر وجهى ياد كرده و به 
بهتر زيورى آراسته و فرموده (۲۸۲ سوره ۲ ):« به هركه خواهد 
حكمت دهد و به هركه حکمت داده شود خير بسيارى داده شده و خوب 
يادآور نشوند جز صاحبدلان ». و فرموده (۵ سوره ۳ ):« و دانشمندان 
عمیق می گویند بدان ایمان داریم همه از جانب برورد كار ما است و خوب | 
یاد آور نشوند جز صاحبدلان » . و فرموده است ( ۱۸۷ سوره ۳ ): « به ۱ 


راستی در آفرینش آسمانبا و زمین و رفت و آمد شب و روز نشانها است برای | 

















قال: نیع ال 


يا هشام إنَّ مان قال لائ 
الغاس و إن لس ّى الح د 










فیہا وی اللو و ها 
الايمانَ و راما الكل و قيا ال و لیب ایلع و 
شكائها الصّبِر)). 

جا ضام ڈیر یل اش ا و لیل 
و َة التقلِ التَواضمْ و 












الحرام صب 
3 يا شام من لط تل على تلا تکنما ان على عم فلو 





ی كناب عقل و جھ لک 


صاحبدلان » . وفرموده (۲۰ سوره ۱۳ ):« آيا کسی که می داند همانا 
آنچه از پرورد گارت به تو تازل شده حق است » چون کسی است که كود | 
باشد ء همان بادآور شوند صاحبدلان» . وفرموده ( ۱۳ سوره ۳۹ ): « آیا 
کسی که همه وقت شب در عبادت است » سجده کند و بربا باشد و از 
آخرت در هراس است و اميد به رحمت پرورد كارش دارد » بگو برابرند 
کسانی که می دانند و آن کسانی که نمی دانند ؟ همانا یادآور شوند | 
صاحبدلان ». وفرمود ( ۲۹ سوره ۳۸ ): « کتابی به تو فرستادیم مبارک؛ 
تا در آياتش تدبر کنند و یا آور شوند صاحبدلان ». وفرمود ( ۵۷ سوره 


۰ ):« محققاً به موسی وسیله هدایت دادیم و کتاب را ارث بنی اسرائیل 
نمودیم برای هدایت و یاد آوری صاحبدلان 4 مود( ۵۱ سوره ۵۱ ) : 
« یادآور شو که باد آوری به مومنان سود دهد ۳ 

ای هشام به راستی خدای تمالي در گتاب خود می فرماید 
(۳۷ سوره ۵۰ ) :« به راستی در ابن قرآن ناد اور آست برای کسی که 
دلی دارد " بعنى عقل دارد " » وفرماید ( ۱۲ سوره ۳۱ ): « محققاً به 
لقمان حکمت دادیم » ( فرمود مقصود عقل و فهم است ). 

ای هشام لقمان به پسرش كفت : زیر بار حق باش تا عاقل 
ترین مردم باشی و به راستی زی ر کی در برابر حق چیز اند کی است 
(مرد زيرك باحق راہ می رود)۰ [۷] 

ای هشام به راستی هر چیزی را دلیلی بايد؛ دلیل عقل تفکر 
است و دلیل تفکر خاموشی » هر چیزی را پاکشی شاید پاکش خرد 
تواضع است و همین نادانى تو را بس كه مرتکب عملی گردی که بر 
تو غدقن است 

ای هشام خدا پیفمیران و رسولاتش را مبعوث نکرده به 





بند گانش جز برای آنکه از خدا خردمند شوند » هر که خوش پذیرا 























200 َالراغيِينَ فيها و رخ 
ا ۳ : 
كان الله اه فى الو 








با وشا قل ال العام فی مضاعق» و کیڑ 
اتف فد لجل ترس 





2 مرو و 


2۲ کتاب عفل وجهل‎ o 


تر است معرفتش بهتر است » داناتر به امر خدا بهتر خردمند است + 
عقلمندتر مردم در دنيا و آخرت درجه بلندترى دارد 

ای هشام به راستی خدا بر مردم دو حجت دارد : حجت 
عيا 


و حجت نهان » حجت عيان رسولان و پیغمبران و امامانند (ع) 





و حجت درونی و نهان عقل است . 

ای هشام خردمند کسی است كه حلالش از شكر باز ندارد 
و حرام بر صبرش جيره نگردد 

ای ہشام هركه سه جيز را بر سه دیگر مسلط سازد به ویرانی 
عقلش كمك كرده : آنكه برتو انديشه اش به آرزوى دراز تار شود 
و حکمتهای نغز را به گفتار بی مغز نابوب گند و تابش نور عبرت را 
به طوفان شهوت خود خاموش نمایدا» يوي موش يارى بر ویرانی 
عقل خود اقدام کند ‏ هر که عقلش را وتا کرد "دين و دنيايش تباه 


مود 


ای هشام چگونه بيش خدا كردارت باك باشد كه دل از ! 


امر برورد كارت بازداشته و در غلبه هوس با خرد ؛ فرمان هوس 
بردى 





خدا خردمندی كرفت از دنيا و دنياداران گوشه كيرد و بدانجه نزد 
خداست بپردازد » خدا انيس وحشت و يا 
ندارى و عزيز كن او است بی ایل و تبار ۔ 

ای هشام حق را برپا داشته اند برای فرمان بردن از خدا » 
نجاتی نیست جز به طاعت » طاعت بوسيلة علم است و علم نياز به 





آموزش دارد و آموختن وابسته به عقل است » علم منحصر به عالم 
ربانی است و درک علم ؛ تعقل است 


ای هشام صبر بر تنهائى نشانه قوت عقل است » ه رکه از ' 


تنهائى و اندوخته روز | 

















ایکنبه له الفعئ ادا 
ومن قتع ما کفی یذ 


م قالوا: رررّا 
یا ام إن اله حكن عن قزر الجن ا قاو 7 











ای هشام كردار كم از عالم ؛ چند برابر بذيرفته شود و 
كردار بسيار از هواپرست نادان پذیرفته نگردد . 

ای هشام خردمند به كم و کاست دنیا با دريافت حكمت 
راضى است ولی به كم و كاست حكمت با دنیای دلبخواه راضى 
نيست ؛ از اين رو خردمندان در كسب خود سود برند 

ای هشام به راستى خردمندان تجملات مباح دنيا را كنار 
نهادند تا جه رسد به كناهان با اينكه ترك دنیا فضيلت است و ترک 
گناهان حتم است . 


ای هشام خردمند دنیا و اهل دنيا را نگریسته و دانسته که : 
جر و و پسته و 


آنرا با رنج بدست آرند و به آخرت هم‌نگزیییته و دانسته که آنرا 
هم جز با رنج و سختی نعوان بدست آورگاو دم جُستجوی آن است 
که پاینده تر است , 

ای هشام خردمندان به دتا بی ر لتر هخرت مشتاق 
زیرا دانستند که دنیا خود جوینده‌ای است که آنرا جویند و آخرت 
هم خواهان است و خواهان دارد » هر که خواهان آخرت شود دنیا 
خود به دنبال او رود تا روزی مقدر او بپردازد و هر که جویای دنیا 
شد آخرت حق خود را از او خواهد و نا گهانش مرگ فرا رسد و 
دنيا و آخرتش را تباه سازد 

ای هشام هر که بی مال بی نیازی خواهد و دلی آسوده از 
حسد و دینی درست ء بايد به خدای عز وجل تضرع کند و بخواهد 
که عقلش را کامل کند ؛ هر که خرد يابد بدانچه او را بس است 
قناعت کند و ه رکه بدان قناعت کند بی نیاز شود و هر که بدان 
قناعت نكند ه ركز بی نیاز نشود . 

ای هشام خدا از مردمی شایسته حکایت کرده که گفته‌ان د 

















ar 





نر ي 
2 8 ا 7 :7 





۳ تیه وی التاس كلهم یره و 
25 نز ےئم و 
انه شرهم في تفه و هؤام الامْرٍ. 

یا هشام نالعال کلب و ان کان فيه هَواه. 


93 وو‎ AEE 
يا هشام لا دین لمن لا دزوة 4 ولا مُروة لِمَنْ لا عَفْلَ لهو‎ 








۵ 


۸ سوره ۳): « پروردگارا مارا كج دل مساز بس از آنکه رهبری کردی و به 
ما از پیش خود رحمت بخش زيرا توئی تو بسيار بخشنده » چون دانستند 
که دلها کج شوند و به کوری و پستی خود برگردند » به راستی از 
خدا نعرسد ه رکه تمقل ندارد از توجه به خدا : و هر که از خدا 


خردمند نشده دلش بر معرفت پا به جائی که بدان بینا باشد و 
دلنشین وی گردد وابسته نشود و کسی بدین سعادت نرسد تاگفتار 


جج 


و کردارش یکی باشد و درونش موافق برونش بود زيرا خدای ‏ 


تبارک اسمه دلیلی بر درون ناپیدای عقل نگماشته جز جلوه ظاهر و 
گفتار عاقلانه . 

ای ہشام امیر مومنان (ع) می گفیت: خدا بوسیله ای بهتر از 
عقل پرستش نشود و عقل کسی دربت ییاعد پاچند خصلت در او 
باشد» کفر و بدی پیرامونش نگردند وشدودنیکی از او اميد روند ؛ 
فزون مالش بخشش گردد و گفتارتزیادی,دواو نیو ؛ از دنيا همان 
قوتی بهره كيرد و تا زنده است 
را به از عزت با ناحق داند ٭ تواضع را از اشرافبت دوست تر دارد » 
احسان اند ک از دیگران را بيش شمارد و احسان بيش از طرف خود 
را کم به حساب آرد » همه مردم را بهتر از خود داند و خود را در 
دل از همه بدتر شمارد و این خود تمام مطلب است 

ای هشام خردمند دروغ نگوید كرجه دلخواه او باشد. 

ای هشام هر که مردانگی ندارد دين ندارد و مردانگی بیخرد 
نشود ء بز رگوارتر مردم کسی است که دنيا را برای خود مقامی 
نداند» هلا بهای تن شما جز بهشت نباشد آنرا به جيز دیگر نفروشید , 





از دانش سير نشود » ذلت همراه حق 


ای هشام امیر مومنان (ع) بسیار می فرمود: نشانه خردمند " 


این است که سه خصلت داشته باشد: چون پرسندش پاسخ گوید؛ و 




















چو ابر 





قش نی کی كر تال : ((إنّما رز 


هن اوو الول 








و فيه راحَة ادن 


عق ان و جم )إن کار 
عاجلاً وج 


يا ههام ان العاقل لا يُحَدّثُ من بخاف تکذیبه ولا شال من 


تخاف مَنْعهُ ولا ما لایر عَلَيه ولا رجو ما یف یزجاژه ولا 





1ئ 











چون مردم از سخن درمانند نطق کندہ و رأى موافق صلاح همگنان 
خود دهد ء هركه هيج از این خصال ندارد احمق است . 

محققاً امير الموٴمنین (ع) فرمود: مرد در بالاى مجلس ننشیند 
جز آنكه اين سه خصلت يا يكى از آنها را داشته باشد و اگر هيج 
ندارد و در صدر نشیند احمق است. 

حسن بن على (ع) فرمود: اگر حاجتى خواهيد از اهلش 
بخواهيد » عرض شد يابن رسول الله اهلش کیست ؟ فرمود : آنها 
كه خدا در کتابش بیان كرده وياد نموده و فرموده: « همانا 
صاحبدلان باد آور شوند» وفرمود: آنها خردمندانند. 

على بن الحسین (ع) فرمود : همین نیکان صلاح انگیز 
است و آداب دانشمندان خرد خیز » طاعا ولا داد گستر عزت 
آور است و بهره گیری از مال مردانگي به گمال رساند » رهنمائی 
مشورت جو ادای حق نعمت است و خوددازی از آزار آز فزونی خرد 
و مایه آسایش تن است در دنیا و آخرت 

ای هشام به راستی خردمند به کسی که ترسد دروغگویش 
شمارد حدیث نگوید و از آنکه نگران است دریفش کند چیزی 
نجویدہ و بدانچه توانا نيست وعده ندهد و بدانچه ناهنجار داند اميد 
نبندد و اقدام به کاری نکند که پترسد در آن در ماند 

۳ -امیرالموّمنین (ع) فرمود : خرد پرده اسرار است و 
فضیلت جمال پدیدار ء نقص اخلاقت را با فضيلت رفو كن و هوست 
را با خرد خویش بکش تا مورد مهر گردی و دوستی از خود نشان 
دهی ۔ 


٤۔‏ سماعة بن مهران كويد : حضور حضرت امام جعفر 














گا كتاب العقل و الجهل ہے 











۱ ۱ 
40 1 7 
۲ سرت الله به لعفل وما ا ا او 





۸ھ لیر هو وزید القفل وَجَعل ده ار وهو زير الجل» 


00 کاب تا وس #۴ 
رت کتاب عقل وجهل ۸۴ 





صادق صلوات عليه بودم » جمعی از دوستان آن حضرت هم حضور 
داشتند » ذكر عقل و جهل به ميان آمد » آن حضرت به اصحاب 
خود فرمود : عقل را با لشکرش و جهل را بالشكرش بشناسید تا 
هدايت شويد » سماعه كفت : غير از آنچه از شما استفاده كرده ايم 
جيزى نمی دانيم » فرمود : خداوند عقل را از نور خويش آفريد 
(عقل اول مخلوق روحانی است و از سمت راست عرش آفریده 
شده) سپس به او فرمان داد دور شو دور شد » پیش بيا پیش آمد » 
خداوند فرمود: ترا باعظمت آفریدم و برجميع خلق خود مکرمت 
بخشیدم ؛ سپس جهل را از درياى ملح و شور ظلمت و سياهى فرا 
آورد و به او دستور داد دور شو دور شدِب ابيا پیش نیامد ‏ به او 
گفت : خودبرستى و خودخواهى كراد ئ#افرپر] بر تو باد . سپس 
برای عقل هفتاد و بنج لشكر قرار داد » چون جهل ملاحظه كرد 
آنچه را خداوند به عقل كرامت كرك و انتجه رَابْه او بخشيد دشمنی 
أو را در دل گرفت و عرض كرد : یارب اين هم خلقی است چون 
من » او را آفریدی و کرامت بخشيدى و تقويت كردى » من ضد او 
هستم و در برابر او قوت و نیروئی ندارم به شماره لشكرى كه به وى 
دادى ؛ به من هم بده . [ خداوند فرمود : بلى ؛ به تو ميدهم ولى اگر 
بعد از این معصيت كردى تو ولشكرت را از رحمت خود بيرون 
خواهم كرد ؛ عرض كرد : قبول کردم پس به او هفتاد و ينج 
لشكر داد و لشكريان عقل وجهل بشرح زیر می باشند] : 

نيك سرشتى (وزیر و پشتیبان عقل ) ودر مقابلش بدسرشتى 
(وزیر جهل )» ايمان و در مقاباش کفر » تصديق حق و حقيقت و در 
مقابلش انكار حق » اميد و در مقابلش بی امیدی » عدل و داد ودهش 
و در مقابلش جور و ستم » خوشبينى و رضا و در مقابلش بدبينى ؛ 




















سس و 
والایمان و ده اکن دیق و له الجُحُودء و الوَجاء و 
هط ال ون ية سا 
ار وَضِنَهُ نکفرانءو المع وَضِدَهُ لياس » التو كل وضه 
الجزض, الا وَضِدّها القَموَة» وَالرَحْمَةُ وَضِدَّها القَفَْتِ» 
الم و ضِدَهالجَملَ و الم و ضِدَّهُ الحُمْقَء و الیل وَضِدّها 
لتق ولد وَضِدَه الرعْبَههوَ الف وه لزق وله 
وَضِدّها الجزأة وَالتَواضُعْ وَضِنَهُ الکیره و او و ضدّها 
۳ 
والاشیشلام ولیک زو اليم و ضِدَهُ لك و اسر 
1 نتفای والنس وَضِدهُ الققْرَه 
كر وَضِنَۂ الشهو والجفظ وه التسیانّء الط 
. ولو وَضِنَهُ الحِزصَء وَالمُوًا 


۳ 2 ری E‏ لت 
ضدها العَداوة والفا ء وضده الغدن و الطاعة 




















نها 





المَنْمَء وال 
و ضِدّها العَنصيّة» ژالحضوم و مِدَهُ التَطاوْلَء و الشلاتة و 


و الک و ضِدَهُ اللبِنْضَء و الصَدقٌ و ضِلَهُ 





» 





کا اہ ہے ا 2 0 
» وَالحَق وَضِلَهُ الباطِلء و الامائة و ضِدَّها ۱ 





بء و الشَّمامَة وضذها البلادة» [ وَالمَهْمْ 

و دة القباوة ‏ وَالْرقة و ضِدّها الانکاز] و المُداراة و ضِدّها 
و 7 

المُكاشفةء و حَلامَة القَيْبِ و ضدها المُما 








۳ كناب عقل و جهل 286 


سپاسگزاری و در مقابلش کفران و نمك نشناسی » چشم داشت و در 
مقابلش نوميد شدن » توكل به خدا و در مقابلش آز و حرص » نرم 
دلى و در مقابلش سخت دلى ؛ مهر و در مقابلش كين » دانائی و در 
مقابلش نادانی » زیر کی ودر مقابلش کودنی » عفت و پارسائی و در 
مقاباش هتک و هرزگی » زهد و در مقابلش دنيابرستى ۰ خوشخوئی 
و در مقابلش بدخوئی » بيم از حق و در مقابلش بی باكى » فروتنی و 
در مقابلش تکبر » آرامی و در مقابلش شتاب زدگی » بردبارى و در 
مقابلش سبكى و جلفى » کم گوئی و در مقابلش پرگوئی » بذيرفت و 
در مقابلش سرکشی » باور كردن و در مقابلش شک و ترديد ؛ 
شکیبائی و در مقابلش بی تابى » جشم پزشی نو گذشت و در مقابلش 
انتقام و بازخواست » خوددارى و در مقابلش خودباختن و نیازمندی» 
تذكر و یادآوری و در مقابلش سهوروربی التقاتی ء حفظ و در مقابلش 
فراموشى » مهر ورزى و در مقابلش بی علافگی > قناعت و در مقابلش 
حرص ؛ همراهى و در مقابلش دريغ » دوستى و در مقابلش دشمنی ٠‏ 
وفاداری و در مقابلش پیمان شكنى » فرمان برى و در مقابلش 
نافرمانی » خود نگهداشتن و در مقابلش دست اندازى و كردن 
کشی» سلامت نفس و در مقابلش ماجراجوئی ؛ محبت و در مقابلش 
بغضء راستى و در مقابلش دروغ زنى ‏ درستی و در مقابلش 
بیھودگی ؛ امانت و استوارى و در مقابلش خيانت و نادرستی؛ 
اخلاص در عمل و در مقابلش غرض رانى » شهامت و كاربردازى و 
در مقابلش كند فهمى و كند كارى » [ بافهمى و در مقابلش نفهمی » 
معرفت وحق شناسى و در مقابلش انكار و حق نشناسی ]ء راز داری 
و مدارا و در مقابلش سرفاش كردن و آشوبگری » يكروثى و حفظ 
غيب و در مقابلش دو روئى و مكر » برده پوشی و سر نگهداری و در 


























گا كناب العقل والجھل 










5 4 
و ضدها الژیاءء و العثروف و ضِدَهُ الملکر» و المَثْرٌ و 
ية وَضِدّها الاذاعةً» وَالِإنْصافٌ وَضِدَّهُ الحَوية: و 


کی ھی تھے و لی مک 7 5 5 
الجَلع» وَالقَضْدُ وَضِدَهُ الثدُوانَء وَالرَاحَة وضدها التَّمَبَء و 


و التركة و ضدّها المَحق [و العافية 





الشبولة و ضِدَّها الط 
: وَفِدّھا البلاء]! ور و ده الکاتَزة و الحِكمة 








وَضِدّها 


التہواءء و الوْقَارْوْصِدَمإِلِحِفَةَهرَ التَعادَةٌ و ضِدَّها الاو و 
٦‏ 





وَضِدَّها الاطرار و الِاسْتِثْفارٌ و ده الاغيران و 


الحافظة وَضِدَّها التََاوْنَ و الذعاء و ضِدَهُ الاشیلکاف» و 
۱ النّْاط و ضِدهُ الککلء و الفَرَحُ و ضده الحُزْنء و الالفة و ضدها 


القُرقةَءوَ التخا م و ده اللخ 





ہیں ی 
ین أجاد التنل لاقي 
للايمانء و ما سار دك 





3 كاتنت رجي کل 
مقابلش فاش كردن اسرار » نماز و نيايش به د ركاه خدا و در مقابلش 
بی نمازى و كناره گیری از خدا » روزه و كم خورى و در مقابلش 
افطار روزه و شكم خوارگی ؛ جهاد و کوشش در ترويج حق و در 
مقابلش فرار و گریز از جهاد ء حج و اجابت نداى خدا و در مقابلش 
بشت سر انداختن بيمان الهى » حرف نگهداشتن و در مقابلش سخن 
جيني » مراعات حقوق پدر و مادر و در مقابلش حق نشناسی نسبت 
به آنها » باحقيقت بودن و در مقابلش رياكارى » شايسته بودن و در 
مقابلش زشتى و ناشایستگی ۰ خودپوشی و در مقابلش جلوه فروشى » 
تقيه از دشمن و در مقابلش اشاعه اسرار وبى پروائی » انصاف دادن و 
در مقابلش طرفگیری برخلاف حق خوش گوئی و خوش 
برخوردى و در مقابلش هجوم كردن و تتمگری ؛ پاکیزگی و 
نظافت و در مقابلش آلود گی و چوکینی۔؛ حبا و آزرم و در مقابلش 
لودگی و دریدگی » ميانه روى و در مقابلش تجاوزاز حد ٠‏ 
آسودگی خاطر و در مقابلش رنجيدن دل » آسانى و آرامش و در 
مقابلش سختى و بد سكالى » برکت داشتن و در مقابلش بی ب رکتی و 
كاستى ؛ (عافیت و در مقابلش بلاء و گرفتاری ]» صميميت در 
كارها و در مقابلش ظاهر سازى و فورماليته بازی » حكمت و صلاح 
اندیشی و در مقابلش هوابرستى » سنگینی و وقار و در مقابلش سبکی 
و جلافت » خوشبختی و در مقابلش بدبختی ؛ پشیمانی و بازگشت به 
خدا و در مقابلش اصرار بر گناہ ء استغفار وطلب آمرزش و در 
مقابلش غرور به اعمال و تبرئه كردن خود از گناہ ء محافظه كارى و 
در مقابلش سستی و سهل انگاری + درخواست و توجه به خدا و در 
مقابلش رو گردانی از حق » نشاط و چستی و در مقابلش تنبلى و 
سستی ء خوشدلی و شادی و در مقابلش اندوه و آزردگی » الفت و 























۷۔ علی بن ائراھیم؛ ٠‏ عَنْ أبيهه عَنْ جنر بن مُحَمَدٍ 
هلان ڈزشتء عَنْ راهيم بن غر 
الحمید د قالَّ: قال أبو عَبدِ الله هس : اکتل التاس عَقْلاً 











aa اه‎ 


انس و در مقابلش جدائی و كناره كيرى ء سخاوت و بخشش ودر | 
مقابلش بخل و دريغ . [۸] 

۵ امام صادق (ع) فرمود: ه رگز رسول خدا (ص)از 
عمق خرد خود با مردم سخن نگفت » فرمود که رسول خدا فرموده 


ما گروه پیمبران دستور داریم كه با مردم در خور عقلشان 
سخن بگوئیم .141 


٦‏ امير المؤمنين (ع) فرمود :,دلهای"نادان بوسیله طمع از 
جا کنده میشوند و گرد آرزوها می رو ويه ثیرنگ و خدعه , 


آویزان می شوند. 


۷ امام صادق (ع) فرمود : عقلمندتر مردم خوش خلق تر 
آنهااست . 


۸ ابو هاشم جعفرى كويد خدمت امام رضا (ع)بودیم و 
در باره خرد و ادب سخن كرديم ؛ فرمود :ای ابو هاشم » خرد 
موهبتی است از خدا و ادب به رنج كشيدن است » کسی که رنج 
تحصيل و برورش كشد به ادب دست يابد و كسى كه رنج تحصيل 











عقل كشد بيشتر به نادانی گراید . [۱۰] 












قال لع اد 
شخ ید 


۲ - الحتدٍ و محمد عن أخعة : 





آله وغل جميع ایا ء پالکلام و الشْب؟ 
قال أ الي ب 





إن اله ی ند كان 


اس 2 تس سو # 
5 كتابعقل وجھل 2۳ 


: -اسحق بن عمار كويد : به امام صادق (ع) گفتم‎ ٩ 
قربانت » من همسایه ای دارم بسیار نماز می خواند و بسیار صدقه می‎ 
دهد و بسیار هم به حج می رود و بد هم نیست ؛ گوید فرمود: ای‎ 
» اسحق ء خردش چون است ؟ كويد گفتم : قربانت » خردی ندارد‎ 
كويد كه فرمود: اين کارها مقامی از او بالا نبرند‎ 


۰ ابن سکیت به امام ابو الحسن (امام هفتم )(ع) عرض 
کرد 

چرا خدا موسی بن عمران (ع) ایا ضا يد بیضا که ابزار 
جادویند مبعوث کرد و عیسی (ع) رابامعجزاتت-طبی و محمد (ص) 
رابا معجزه کلام و سخترانی ؟ دمن بهنگامی که خدا 
موسی (ع) را مبعوث کرد جادو بر مردم زمانه اش تسلط داشت و 
خدا مانندی از آن را آورد كه بر آن توانا نبودند و بوسیله آن 
جادوی آنها را باطل کرد و حجت خود را بر آنها ثابت نمود ٭ و 
خداوند عیسی (ع) را وقتی مبموث کرد که فلج بر مردم مسلط بود 
و نیاز به طب داشتند و از خدا معالجه معجزمآبی آورد که مانندش 
نداشتند و به اجازه خدا مرده ها را زنده کرد و كور مادرزاد و بيس 
را درمان نمود و حجت را بر آنها تمام کرد و خداوند محمد (ص) را 
در وقتی مبعوث کرد که هنر غالب هم عصرانش سخنرانی و 
سخنوری بود (و به گمانم فرمود شعر بود) و از طرف خدا پندها و 


دستوراتی شیوا آورد که گفتار آنها را بیهوده نمود و حجت را بر آنها 

















_ ھ٭_ 
۽ قل الي صر الک - و اظنة قال: الَعْرٌ ‏ 
ین ئد لين تايط و جيه ما أت تزته و یت 












لاوق علیٰ الل يده وَ الكاذِبُ عَلى الله 
ابن السکیت:هذا والله هو الجَوابُ. 
ب N‏ بر لكايه تن يان بن مشر حي لوقاو قي 








ثابت كرد. راوى كويد : ابن سكيت كفت : من هرگز چون شمارا 
نديدم بفرمائيد امروز حجت و امام مردم کیست ؟ فرمود: بوسيلة أ 
خرد مى توان مبلغ صادق از طرف خدا را شناخت و او را تصديق 
كرد و دروغ گوی از طرف خدا را هم شناخت و او را تكذيب کرد؛ 
ابن سكيت كفت : ۱ 





به خدا جواب همین است . [11] 


۱ امام باقر (ع)فرمود: چون قائم ما قيام کند خدا دست 
رحمت بر سر بند گان نهد تا در تعقل هماهنگ شوند و آرمانهای | 
: ۱ 
آنها كامل شود . (۱۲] 1 


۲ امام صادق (ع) فرمود: حجت خدا بر بندگانش پیغمبر ؛ 





است و حجت ميان هر يك از بند گان و خدا خرد است . 


۳ - فرمود : ستون هستی انسان عقل است » عقل سرچشمه | 
هوش و فهم و حفظ دانش است خرد او کامل کند و رهنما و آگاه : 
کن و كليد کار او است » وقتی عقلش به نور مود باشد دانشمند و | 
حافظ و یا آور و باهوش و فهمیده بود و از این رو بداند چگونه و 





چراو كجا و خير خواه و بدخواه خودرا بشناسد » وقتى اين را 54 











كر وه ما ل 
کر وت 








و شی هو مہناء ونأ یق أن و إلى ما و اوه یت 
كله ین تابد ام 
۶ و 


- عل بن ده ؛ عَنْ نبل ن زياو» عن إشماعيل بن 
متهرانَ» عَنْ بنض رجاله عَنْ أبي عَبِدٍالله قامقا : العقل دلب 


















95 من على بن نی عن الوا وه عن 


خاد ین شمان عن الشري بن خاب عن أبي ندال تقال 


قال سول الله لن له مكدر عله :یا 
5 کاو سے 3 
ولا مال اعود ن الققل٠‏ 








ابي مشروق ادي ۶ عن این بن خالل عن اشحاق بن عتارٍ 


د ا کتاب عقل وجھ لکل 


شناخت روش و بيوست و جدائی خود را بشناسد و در یگانه پرستی 
خدا و دل دادن به فرمانبری مخلص گردد و چون جنين كند از 
دست رفته را به جنك آورد و بر آینده مسلط گردد و بداند در جه 
وضمی است » برای جه در اینجا است » از کجا به اینجا آمده و به 
کجا می رود . اينها همه از تأييد عقل است . (۱۱۳ 


6 امام صادق (ع) فرمود: عقل دلیل مومن است 


۵ رسول خدا (ص) فرمود :ای غلی) »فقری سخت تر از 
نادانی نیست و مالی بهره ده تر ازغقق تباش . 


۹ امام باقر (ع) فرمود چون خدا عقل را آفرید به او 
فرمود :پیش آی ء بيش آمد و سپس به أو فرمود : پس رو پس 
رفت . خدا فرمود : به عزت و جلال خودم قسم » خلقی بهتر از تو 
نيافريدم بس تو را فرمان دهم و بس ترا نهی كنم و بس به تو ثواب 
دهم و بس تو را کیفر نمایم . [۱4] 


۷۔ اسحق بن عمار كويد : به امام صادق (ع) گفتم : 
مردی است که نزد او می روم و سخنم را تمام نکردم همه مقصودم 




















۷۲ 








قیقول: أذ عل نی 59 
كك آعذ عل 








۸ دة ون اصحابنا جَنْ احْمَدَ بن مُحَمَّدِء عَنْ بض مَنْ 


رَقَعَهُء عَنْ أبي عَبدِاللِ عه ات قال: قال زسول الله من لاع 
6 9 

تلم : إذا ریم اج كثيرٌ الضَّلاة و کنیز الصّيام فلا تُباهُوا به 
تلظروا 












مث تن تن یحلم و اليل تة 
والجمل ذل وَالقَهم مج و الجُوڈ جح و خن 
الخُلقٍ مَجْلبة و و المالم پژمانہ لا تب عَليه اللوابش و 
الحَزْمُ ماع ال و ی العزء والجکتة لالم و الجاهل 








را می فهمد و یکی هست كه سخنم را با او تمام می کنم و او همه را | 
حفظ مى كند و به من تحويل مى دهد و با بعضى هم كه سخن مى 
كنم می گویند دوباره بگو » فرمود :ای اسحق ٤‏ می دانى جه سیب | 
دارد ؟ گفتم :نه » فرمود : آنكه از يك جمله همه مقصود ترا می | 
فهمد » عقل با نطفه او خمير شده و آنكه بس از اتمام سخن همه را 
ياد می كيرد و به تو بر می گرداند در شكم مادر كه بوده عقل با 
جسم او تركيب شده و اما آنكه همه سخن خود را به او تحويل مى 
دهى و می گوید دوباره بگو ء او بس از آنكه بز رگ شده عقل با 
وى ت ركيب شده است و از این رو می كوف تيار بكو ۔ 


۸۔ رسول خدا (ص) فَرمود»ييحض اینکم پبینید شخصى | 
پر نماز و روزه است به او ننازيد تا ميزان عقلش را ملاحظه كنيد 


۹ امام ششم (ع) فرمود: ای مفضل » هر که تعقل نکند 
رستگار نشود و تعقل بی دانش میسور نگردد » هر که بفهمد بزودی 








نجيب و بز رگوار گردد و ه رکه بردبار باشد پیروز شود » دانش سبر 
نا گواریها و راستی مايه عزت است و نادانی خواری است » فهم | 
بزرگی است و جود کامروائی » خوش خلقی دوستی آرد و ه رکه به 

دوران خود دانا باشد اشتباه فراوان نکند » بدبینی هم يك نوع دور , 





انديشى است » نعمت وجود عالم میانجی ميان مردم است و حکمت ٠‏ 
تنها نادان است که در این ميان بدبخت است » خدا دوست کسی | 








۷۳ 





نَم كان الوم ومن كان ذلك کان أخرى أن د 


۳۰- مُحکدی جک فتهقال: قال ُمیز المُؤْمِنِينَ ع ضط : 
تن اشتحكمث إلى که اه ین جصال الخَثر احْتَمَلتُهُ علیبا و 


َد عفل ولا دين» لا مُفَارَقَة 








چ‫ کتاب‌عفل وجهل 8۴ 


شتاخته و دشمن آنكه در باره درک ذات او خودرا به 





رنج انداخته » خردمند پر گذشت است و نادان پر غرور ؛ اگر 
خواهى گرامی باشى نرمش كن و اگر خواهى زبون گردی درشتی 
نما » پاک طينت » دل نرم است و بد اصل سخت دل » ه ركه تقصير 
كند به پرتگاہ افتد و هركه از عاقبت ترسد ندانسته گام برندارد ؛ 
هركه ندانسته به كارى هجوم کند بينى خودرا بريده ء هركه ندائد» 
فهم مطلب نتواند » وهركه نفهمد سالم نباشد وهركه سالم نباشد 
گرامی نبود و ه رکه گرامی و محترم نبود خرد شود و هركه خرد 
شود شايسته ملامت باشد و هركه جنين باشد سزاوار بشيمانى است 
۰ امير الموٴمنین (ع) فرمود په که یک خصلت خوب 
پابرجا هم به من تحويل دهد به خاطر اناور بذیرم و از نداشتن 
خصال دیگرش چشم پوشم ولی از تدآقتتن عقل و نداشتن دين 
گذشت نكنم ہ زیرا در بی دینی اي َو ناگی در هراس 
گوارا نباشد و نبودن عقل نبودن زند گانی است » بی خرد جز مرده 


ای نيسنت , 


۱.-فربود : خودبینی مرد دلیل سست خردی او است 


٢۔‏ حسن بن جهم كويد : جمعی از ياران ما در حضور امام 
رضا (ع) به گفتگو پرداختند و ذکر عقل به ميان آمد . گوید: امام 
(ع) فرمود : دين داری که عقل ندارد مورد اعتناء نباشد ؛ عرض 

















5 رخ 
شيعه گروند و به نظر ما 
ارند » فرمود : خدا با 





کردم : قربانت ؛ برخی از مردم که به 
خوش عقیدہ باشند آن مقام از خردمندی ران 





آنان سخن ندارد » زیرا خدا عقل را آفرید و به او فرمود :رو آور» 
رو آورد و به او فرمود : بشت كن ؛ بشت کرد » خدا فرمود : به 
عزت و جلالم قسم ؛ بهتر و یا محبوب تر از تو خلقی نیافریدم نسبت 
به خودم » بوسيلة تو ماخوذ دارم و بوسيلة تو عطا بخشم . 

۳ امام صادق (ع) فرمود ميان ایمان و کفر همان کم 
عقلی فاصله است . عرض شد : چطور يا ابن رسول الله ؟ فرمود 
بنده خدا روی دل به مخلوقی کند و ان اونیازی جوید و اگر با 
اخلاص روی دل به خدا کند » آنجه تخواهد دم نرْدیکترین وقت به 


او بدهد 


6 امير موّمنان (ع) می فرمود : باخرد عمق حکمت را 
بیرون توان كشيد و باحکمت عمق عقل را » حسن سیاست مايه ادب 
شایسته است , 

راوی گوید: بسيار می‌فرسود: 

اندیشه» زندگی دلبينا است» چنان که راهنورد در 
تاریکی بوسيلة نور طی مسافت کند و بايد به خوبی خود را خلاص 


کرد و اندکی زیست. 


الف امام صادق (ع) در یک حدیث طولانی فرمود : آغاز 


هر کار و برداشت و نیرو و آبادانی آن که هر سودی وابسته بدان 





2 











خالقاً و دیا ین ولا رول و عَرَهُوا 
ن الظلمة في الجّهل ون اور في الم 








است خرد است » آنجه كه خدايش زيور خلق خود و روشنی بخش 
آنان ساخته » بوسيله خرد بند گان آفرینندہ خودرا شناسند و دانند كه 
مخلوقند وهم او مدبر آنها است و آنها در زیر تدبیر اويند ؛ هم او 
است باينده و آنها راه فنا می سپرند ٭ از پرتو خردشان دليل جویند بر 
هر آفريده او كه بینند » از آسمان و زمينش از خورشيد و ماهش »از 
شب و روزش و در يابند كه برای آن آفرید گان و خودشان آفرینندہ 
و سرپرستی است كه هميشه بوده و خواهد بود و بوسيله خرد زيبا را 
از زشت بشناسند و بدانند که تاریکی در نادانى است و روشنى در 
دانش »این است كه خرد بدانها رهنيائ ل كيرده » به او گفتند 
بندكان به همان عقل اكتفاء می توانلد ©افرَمود | خردمند به دليل 
عقلى كه خداوند بابه زندگی و زکو رازن دكي و رهبابى وى ساخته 
بداند که خدا حق است و او است پرورنده وى و بداند که آفرید گار 
وى را خوشامدی است و بد آمدی : طاعتى دارد و معصيتى ہ و تنها 
خردش نتواند آٹھا را دريابد و بفهمد كه به اینها نرسد جز به علم و 
دانشجوئی و از عقل خود بهره نبرد اگر به علم خدایرستی نرسد و 
خردمند را بايد كه طلب علم كند و ادبى آموزد كه بی آن نتواند 
پپاید . 

ب حمران و صفوان بن مهران جمال گویند : شنیدیم امام 
صادق (ع) مى فرمود : 

ثروتی فراوان تر از خرد نیست و فقری يست تر از حماقت + 
در هر کاری فزونتر پشتیبان مشورت است . [۱۵] 


ف 00 كابعقلوجهل 6ش 





























7 ۵ ۹ 


کتاب فضل علم 














7 























AY 


55 2 





| بن ربعن ابی »عن ابي ند الله عت اد 


توا تلم :لب اليم فَريضَةٌ على کل مُشليمء ألا إن الله ثيب 








عَبْدالله» عَنْ عیتی بن حَبدِاللهِ المعرِي» عَنْ آيي عبدالله عله شم 


قال: طَلَبُ اليم فريضة. 





٣‏ - علي بن إراهيم» عَنْ مُحَمّدٍ بن عيسئ» عَنْ يونس بن 


عَبدِالرّحْلِنِء عَنْ فض أصحابه قال : شیل أبوالحسن عله اهم : 

















عد 
باب فرض علم ووجوب طلب علم وتشويق بدان 


وپ 


۱ -رسول خدا (ص) فر موکد لتو داش بك هر مسلمانی 


فرض است هلا براستى خدا دانش جويان را دوست دارد . 





۲ امام ششم (ع) فرمود : طلب دانش فريضه است , 





۳ از ابو الحسن (امام هفتم )(ع) سوال شد كه : رواست 


برای مردم ترک پرسش از آنچه بدان نیاز دارند ؟ Ar‏ 














1 0 هله 
أ عون تك حيبي زا سرد 
وق ايت بطلبه بن ك وة 








یب بغاة اليل . 


ي قد بن باه تخب فعتن ال 














4 امیر المومنین (ع) می فرمود :ايا مردم بدانيد كه كمال 
ديانت طلب علم و عمل بدان است » هلا براستى طلب علم از طلب ٠‏ 
مال بر شما واجب تر است زيرة دارائی قسمت تضمین شده ای دارد 
که عادلی ميان شما قسمت بندی کرده وضمانت نموده و محققاً به 
شما پرداخت می کند ولى علم نزد اهلش سپرده است و شما دستور 


دارید که آنرا از اهلش بخواهید » آنرا بخواهید 


۵ 





رسول خدا (ص) ف رک وداس ریلم فریضه است . در | 
حدیث دیگر فرموده : طلب علم بر هر مسلمانی فریضه است » هلا 


براستی خدا دانش جویان را دوست دارد 


٦‏ امام صادق (ع) می فرمود : دين را خوب بفهمید زیرا هر 
كدام از شما دين را خوب نفهمد کوهی است ‏ به راستی خدا در 





کتاب خود میفرماید ( ۱۲4 سوره ۹ ) :« تا دين را خوب بفہمند و به 











۸۵ 





4 علي بل محمد عن سل بن زيا عَنْ محمد بن يس » 








باب صفَهة العلم و فضله و فضل العُلماءِ 
۱ 77 
١‏ محمد بل الحَسَن و لب مُحَمَّدِء عَنْ سنل بن زياوٍء عَنْ 





۸٦ 











کناب فض علم .رت جس 


قوم خود اعلام خطر کنند چون به سوى آنہا برگردند شايد بر حذر شوند » 


۷ -می فرمود :بر شما باد كه دين خدا را خوب ياد بكيريد و 
بفهمید» كوهى و بیابانی تباشيد زیرا هر که دين خدا را خوب نفهمد » 
خدا در قيامت به او نظر ندارد و كردار او را قابل قبول نشمارد . 





۸۔ فرمود : دلم می خواهد تازيانه به سر يارانم بزنند تا دين 
را بفهمند و احکامش را ياد بگیرند . ۰ 





4 مردى به آن حضرت عرض کرد : قربانت » کسی 
هست که به اين مذهب معرفت و عقیده دارد ولی در خانه خود 
نشسته و با احدی از برادران مذهبی خود آشنائی ندارد . فرمود :این 


آدم چطور دين خود را می فهمد ؟. 


3 


باب توصیف وشرح علم ؛ فضيلت علم وعالم 





سس 
١‏ ۔ابو الحسن موسى (ع) فرمود: رسول خدا (ص) وارد | ۸۷ 

















گا کتاب فضل العلم باب صفة العلم وفضله 


مُحَمّد بن عیسیٰ: عَنْ 
8 

ن راهيم بن عَبْدالحَميدِء عَنْ ابي الحتن مُوسیٰ عله 
E‏ : 8 





دالله بن عَبدِاللهِ الدهْتانِ» عَنْ دُرْسْتَ 











کی چو شش ہہ کت 











أَهْلَ ١‏ في کل ذوليو عله قخريق مین 2 


ا وتیل الجاهلِينَ 


عَلِيّ الوشا 





ن 


»عَنْ حَمَادٍ بن مُْمان» عَنْ ابی عَبْدِ 











كتاب فضل علم ب 3 


مسجد شد و بناكاه جمعى را ديد گرد مردى را گرفتند ؛ فرمود :اين 
چیست ؟ گفتند : علامه‌است » فرمود : علامه يعنى جه ؟ گفتند : 
داناترين مردم است به انساب عرب و نبردهاى عرب و ايام جاهليت 
و اشعار عرب و علوم عربيت » فرمود كه : بيغمبر (ص) فرمود :این 
علمى است كه ندانستن آن زيانى ندارد و دانستنش سودی ندھد . 
سپس بيغمبر (ص) فرمود : همانا علم سه است : آيهُ محكم ؛ 
فريضة عادلانه » سنت زنده و برجا و جز ایٹھا فضل است . 1151 


وشرحعلم... کٹ 


۲ امام صادق (ع) فرموكه:دبه واستی علما وارث پیغمبرائند , 


و اين برای آن اسٹ كه پیغمبران پول سفید و زردى ارث ندادند و * 


همانا از احاديث خود احادیثی به جاى نهادند و هر که جيزى از آن 


ركفت هره فرازانۍ كرف بنگرید این غلم خود رأ بكم فرام 


گیرید » محققاً در ما خاندان است که در دورة هر جانشينى عادلان 


حق شناسى وجود دارند که تحريف غالی ها و وابستگی مخربان و 
تأويل نادان ها را از دين كنار کنند . 1۱۷ 


٠"‏ امام صادق (ع) فرمود : وقتی خدا خير بنده ای را 


خواهد او را خوب دين فهم كند . 











۸۹ 





1 باب صفة العلم وقضل.۔۔ 
کتاب فضل العلم . 
۷ کتاب فضل العلم : ۱ 
١‏ ۰ 





عَنْ امد بن مُحَمَدِء عن 
يحيى» عن ن 





کتاب فضل علم باب توصيف وترح لم ۲ 





6 امام باقر (ع) فرمود : نهايت کمال» خوب فهميدن دين 
است و شكيبائى بر ناكواريها و اندازہ گیری در معاش و زندگی . 


۵ امام صادق (ع) فرمود : علماء امانت دارانند و مردم 
متقى دژهای مذھبند و اوصیاء ساداتند و سروران مذهب 
و در روايت دیگر علماء جراغ هستند و اتقياء دژ و اوصياء 


سادات و سروران 


١‏ فرمود به بشير دهان كه : الى بر هر كدام از ياران ما 
كه فقه ندائند خيرى ندارند » به رابتی هر مردي از آنها كه احكام 
دين خودرا نفهميده به دیگران نيازمند است و چون نيازمند آنها كردد 
او را به كمراهي خود کشائند و نمی فهمد 


۷۔ رسول خدا (ص) فرمود : در زند گانی خيرى نیست مگر 
براى دو مرد : دانشمندى كه فرمانش برند و كوش به فرمانى كه 
وظيفه خودرا حفظ کند 


۸ امام باقر (ع) فرمود : عالمی كه از علمش بهره مند شود 
بهتر از هفتاد هزار عابد است . 











۹ 








١‏ علي بن مُحَمدِء عَنْ سنبل بن زیاد. و مُحَمَد بن يحي ؛ عَن 
2 8 


1 E ESE 
اول : إن تاش آلوا سول الله م ل ّم‎ 
ثَلائة: آلوا إلى عالِم علیٰ دی ین الله 5ذ اه اللهُ يما عَلِمَ عَنْ‎ | 














4 معاوية بن عمار كويد : به امام صادق (ع) گفتم : مردی 
است بسیار روايت از شما نقل کند و در ميان مردم منتشر سازد و در 
دل آنها پابرجا كند و هم در دل شيعيان شماء و بسا یک شيعه عابد | 
باشد كه اين قدر روايت ندارد » كدام فاضل ترند ؟ فرمود :مرد پر | 
روایتی كه وسيلة تغبيت عقیدۂ شبعيان ما باشد بھتر از هزار عابد _ 


ےپ 


باب اصناف كردم 
27 


١‏ امیر المومتين (ع) می فرمود : مردم بس از رسول خدا به 
سه مرجم رو کردند : 

١‏ . به عالمی که از طرف خدا رهبری شده و خدا بدانچه 
دانسته او را از دانش دیگران بی نیاز ساخته . 

۲ - به نادانی که مدعی دانش است و علمی ندارد بدانچه در 
دست دارد خودبین است و دنا او را فريفته و او دیگران را فریفته 

۳ به کسی که علم از عالم راہ حق و هدایت شده از خدا 





آموخته و ناجی است » سپس مدعی ناحق هلاک است و هر کس 











۹۳ 

















یپ کتاب فضل العلم ات باب ثواب العالم و المتعلم 
تن مره و مقلم ین عالِم علیٰ صبيل دی ین الله و تَجاۃِثُمٌ 
| من ادعن و خاب من افتری. 


دع 


؟- الحَْيْنُ بن مُحَمَّدا 
















أَضصْنافٍ: عالم وَمُتَعَلَم و غا ۽ قح الما ء و شيشا 


المْتَلمونَء وساب الناس غشٹاغ. 





جک ا هت 
باب واب العام الم 
77 


١‏ مْحَمْدُ بن الحَسن و عَلِي بن مُحَمَدِء عَنْ نهل بن زياد و 








کتاب فضل علم وه باب تراب عرسم عالم وتام کل 


افتراء بندد نوميد است 


؟ امام صادق (ع) فرمود : مردم سه طائفه اند : عالم و 


متعلم و ورآبى . [14] 





3 فرمود : صبح كن عالم يا متعلم يا دوستدار اهل علم و 
چھارمی نباش كه به دشمن داشتن آنها هلاک شوى 


جميل كويد : شنيدم از آن حضرت كه می فرمود: مردم 
سه دسته صبح می کنند عالم و متعلم و ور آبى » ما علماء هستيم » 
و شیعیان ما متعلم و دانش آموزند » و مردم ديكر ور آبیند . 





e 
باب ثواب عالم و متعلم‎ 
3 


۹۵ | رسول خدا (ص) فرمود : ه رکه راهی رود که در آن‎ ١ 














في الأَْضٍ حَقى الحوث في بخ و شل لايم عن ای 
كنذا القع عم جار وہ إن لماز رق 





له اقل : تو الیل بن حمل ايلو لكر شم 
كما َلك ی 














دانشى جويد » خدا او را به راه بهشت برد و به راستى فرشته ها برای 


طالب علم برهاى خو را فرو نهند به نشانة رضايت از او و اين محقق 
است که برای طالب علم هركه در آسمان و در زمين است آمرزش 
خواهد تا برسد به ماهيان دریا ء فضيلت عالم بر عابد چون فضيلت 
ماه است بر ستا ركان در شب جهارده و به راستى علماء وارث ۱ 
پیغمبرانند زیرا بيمبران دینار و درهمى به ارت نگذاشتند ولى ارث | 
آنها علم بود و ه رکه از آن بر گرفت بهره فراوانی برده .1۱۹1 ۱ 


۲ -امام باقر (ع)فرمود : آنکه از شما علم می آموزد ثواب 
متملم دارد و بیشتر از او » علم را از حاملان آن ياد بگیرید وبه | 
برادران خود بياموزيد چنانچه علماء به شما آموختند . [۲۰] 


۳ -ابو بصير كويد : شنیدم امام صادق (ع)می فرمود : 
ه رکه کار خیری ياد بدهد مانند ثواب کسی که بدان عمل کند می 
برد » گفتم :اگر او هم به دیگری ياد دهد به معلم اول ثواب عمل 


آن می رسد ؟ فرمود : اين ثواب برای او جاری است اگر به هة 

















رو رس 0 5 یاب ثواب العالم و المتعلم 





۹۸ 








کناب فضل عام ابعالم وتلم 


عردم هم ياد بدهد » گفتم : اگر معلم بمیرد؟ فرمود : اگرچھ بمیرد . .| 
ا 

امام باقر (ع) فرمود : هركس بابى از هدايت تعليم دهد 

مانند ثواب كسانى كه بدان عمل كتند اجر دارد و از ثواب آنها هم 
جيزى كاسته نشود و هركه يك باب از گمراهی تعليم دهد مانند 
گناہ کسائی که بدان عمل کنند ببرد و از گناه آنها هم کاسته 


نشود. 


5 2 
۵ - على بن الحسين (ع) فرمود : اگر مردم می‌دانستند در 
طلب علم جه فایده‌ای است » دنبال آن می وفتند كرجه خون.دل 
در راه آن بريزند و به گردابہا فرو شاندی په ونبتى خدای تبارک | 
و تعالى به دانیال (ع) وحى کرد که مبتوض‌ترین بندگائم نزد من | 
نادانی است كه حق اهل علم رامک مارد وأ آنان بيروى 
نكند » و دوستترين بندگانم نزد من يرهي زکار طالب ثواب 
شايان و ملازم علماء و بيرو بردباران و پذیرای از حكمت | 
شعاران است . 

٩‏ امام صادق (ع) فرمود :هر که دانش آموزد و به کار 
بندد و آن را برای خدای تعالی تعليم دهد در ملكوت آسمانها 
بز رگش خوانند و گویند برای خدا ياد كرفت » برای خدا عمل کرد 
برای خدا تعليم داد . 














۹۹ 





ای کوٹ من ہیک 
١‏ مُحَمّد بن يَحْيیٰ العطا ُء عن أحْمة بن مُحَمّد بن ییسیٰء 
ی شاو بن وك قال ينث أب 





۲ - علی بل 













نم 


اس من رَحْمَة وتو 
۳ 


7 
ءالا 





باب صفت علماء | 
١‏ معاوية بن وهب گوید : شنيدم امام صادق (ع) می 
فرمود : طلب علم كنيد و باحلم و وقار خود را بيارائيد و نسبت به 
شاگردان خود تواضع كنيد و نسبت به استاد خود هم تواضع کنید؛ 
دانشمندان جبار و قلدر نباشيد تا شيوه باطل شما حق علم شما رااز 





ميان ببرد . 





دای عز وجل (۲۸ 
سوره ۳۵ ):« همانا می ترسند از لا بك گان,دانشمتدش » فرمود 
مقصود او از علماء کسانی است که کردارشان گفتارشان را تصدیق 


؟ -امام صادق (ع) در تفیل 





كند و هر كه کردارش مصدق گفته اش نباشد عالم نیست 


۳ امير موّمنان (ع) فرمود : از فقيه بحق به شما خبر ندهم ؟ 
کسی است که مردم را از رحمت خدا نوميد نسازد و از عذایش , 
آسوده خاطر نکند و به مردم رخصت گناہ ندهد و قرآن را به خاطر 


ميل به جيز دیگر از دست ندهدء هلا دانشی که فهم با آن نیست 


خیری ندارد» هلا خواندن بی تدبر خیری ندارد ؛ هلا عبادت بی تفکر 








خيرى ندارد . 1 








6 ويلهذا الاشنادء عَنْ مُحَمَّدِ بن خالد عَنْ مُحَمّدٍ بن سنان» 





یکی بن مریم عه اند یا مقر 
٤‏ : 
إِليِكمْ حاجَة اقضوها لِيء قالوا : قضِيَتْ حاج 













تَواضَمُوا بی فى التاس کتوايي لک 
بالتُواضع تمر الحِكْمة لا التكير و كدلِكَ في التتبل 














در روايت دیگر فرمود :هلا علم بی فهم خير ندارد »‌هلا , 


خواندن بی تدبر خير ندارد » هلا تدين بی ورع خير ندارد 








امام رضا (ع) فرمود :از نشانه هاى فقه و فهم » بردباری | 


1 ۱ 
و خموشی است . 


۵ امير مؤمنان (ع) فرمَوْةَ:: سَفِاهِت و فريب در دل عالم ١‏ 





| عيسى بن مریم فرمود :ای گروه حواريين » مرا به شما‎ - ٩ 
, ۰ حاجتی است آنرا بر آورید » گفتند : حاجتت رواست يا روح الله‎ 


برخاست و پای آنها را شست ۰ گفتند : ما خود سزاوارتر بوديم که | 





پای بشوئيم ای روح الله » فرمود : سزاوارتر مردم به خدمت كرد 
عالم است » همانا من تا این اندازه فروتنى كردم تا شما هم يس از من 
فروتنی كنيد نسبت به مردم مانند فروتنی من برای شما » سپس | 
عيسى (ع) فرمود : 

بوسیلة تواضع حکمت آبادان می شود نه بوسیلة تکبر و همچنان | ۳۳ 














گا كاب فضل العلم E:‏ باب حق العالم 





القَوْلِ: قال فلن و قال 
و العام مخ رین الضام القائم الغازي في شييل الله 












E‏ برس يسن 


در بيابان هموار زراعت می روید نه در كوه . 

۷ -امیر مومنان (ع) می فرمود :ای طالب علم » به راستى 
عالم سه نشانه دارد : علم و حلم و خموشی .و عالم نما هم سه 
علامت دارد : نسبت به بالادست نافرمان است و به زيردست ستم 
كند بوسيله غلبه بر او و پشتیبانی از ستمكاران نمايد 


د 
باب حق چام ۱ 
ا 
ےس پل 


۱ امير المؤمنين (ع) می فرمود :از حق عالم است كه پر از 





او نپرسی و جامه اش نگیری و چون نزد او درآئی و کسانی باشند 
بر همه درود گوئی ؛ او را مخصوص به تحيت سازى در ميان آنها » 
پیش رويش بنشينى و بشت سرش ننشينى و نزد أو به گوشه چشم و 
دست اشارت نكنى و پر نگوئی كه فلان كس و فلان كس خلاف 
نظر او گفته اند و از طول صحبتش دل تنگ نشوى چون مثل عالم ! 
مثل نخل خرما است » بايد انتظار برى تا از آن جيزى برايت بيفتد » 
عالم اجرش از روزه كير شب زنده دار و جنگجوی در راه خدا 


بزرگتر است . ۱ 





























الي كان یب لله با و ابو ا شما اي کات 
بأضالهء و ی في الإشلام تلا ها ميء لا ينين 
اما شون الالام کجمنن شور لد لپا. 
4 - و عَنْهُ عن خمد عن ابن مَحْبوبٍء عَنْ 
لاهن سلئِمانَ بن خالِد»عَنْ أبي 2 


أَحَدِيَموتٌ من العؤْمِنِينَ أُحَبّ إلى بْليس من قؤت قَفِيه. 











قال: مامن 


٣ 


حیبست 


باب فقد علماء 


الك و و ري تت ب وي 
١‏ امام صادق (ع) فرمود : مرك هيج كس نزد ابليس از 
مرگ عالم محبوب تر نیست . ۱ 


۲ ۔فرمود : چون موٴمن فقيه بمیرد:#بدر اسلام رخنه ای افتد 
كه جيزى آنرا نتواند بست 


۳ ۔ابو الحسن موسى بن جعفر (ع) می فرمود : چون مومن 
بميرد فرشته هاى آسمان و تيكه هاى زمين كه خدا را در آنها عبادت 
كرده و درهاى آسمانها كه عبادتش از آنها بالا رفته بر او بگریند و 
در اسلام رخنه ای افتد كه جيزى آنرا نبندد زيرا مومنان مسئله دان 


دژهای اسلامند مانند باروى شهر كه بر گرد آن است . 


٤‏ ۔امام صادق (ع) فرمود : کسی از مومنان نميرد كه 
شيطان را خوشتر آید از مرگ فقيه . 




















۵ كناب فضل العلم ی باب مجالسة العلماء وصحبتهم 








لے ری گا 
٤‏ ین اصحايناء عَنْ احْمَدَ بن مُحَمَّدِء عَنْ مُحَمَّدِ بن 
5 و a‏ 7 7 مرو 
لاه و مو 





لد 


باب مُجالسَة العُلماء و مُ صختهم 


ا اي ےئ مق 
بن اثراهیع» عَنْ مُحَمّد بن عیسی» عَنْ یولش» رَقَعہُ 








کناب فضل علم باب همتفيش باعلماء TY aE‏ کل 


۵ - فرمود : به راستى پدرم می فرمود كه : خدای عز وجل 
علم را يس از آنكه به زمين فرو فرستاده برنگیرد ولى عالم بميرد و 
علمى كه دارد ببرد و دنبال آنها مردمان سخت دل جفاجو آيند و 
گمراہ باشند و گمراه كنند و جيزى كه ريشه ای ندارد خير در آن 


١‏ على بن الحسين (ع) می فرمود: زود مردن وكشته شدن 
ما خانوادہ را بر من هموار وآسان می كند گفتار خدا (٤٤سورہ‏ 
۳٣ھ‏ مگر نبینند که ما بر زمین بتازيم و اطرافثل,را بكاهيم » مقصود از 
دست رفتن علماء است . 


ae 
باب همنشينى باعلماء و كفتكو با آنها‎ 
چپ‎ 
لقمان به پسرش گفت : پسر جانم به چشم خود مجالس‎ ۱ 
خوب را بگزین » اگر دیدی مردمی در ذکر خدای عز وجل هستند‎ 
با آنها بنشین » اگر خود دانائی از دانشت سودت دهند و اگر نادانی‎ 
به تو می آموزند و بسا که خدا آنها را در سایه رحمت خود در آورد‎ 


اد خدا نیستند با آنها 


و تراهم فرا كيرد و اگر دیدی مردمی در یا 





منشین که اگر دانائى از دانشت ميان آنها سودی نبری و اگر نادانی , 

















7 وھ نايم 


عِلْفِكَ وَإِنْ كنْتَ جاهلاً َزیدوك جلا 






د بن عیسیٰء ججميعاً عن ابن تخیوپ؛ عَنْ ڈژشت بن ابي 
0 

منطو عَنْ اترایع بن عَبِدِالحَییدہ عَنْ أبي الحَسَنٍ موی بن 

جَثْمَر ته الم قال: مُحادَنّ العالم عَلیٰ العزابل خَيْرٌ مِنْ مُحالة 

الْجاهِل عل ال 








عن مشر بن دام قال: غت یاج تقو عم تقول: تیش 


کتاب فضل علم کاو سو گرا کو 


بر نادانى تو بيفزايند و شايد خدا آنها را زیر شكنجه كيرد و به تو هم 


پرسد. 


۲ موسی بن جمفر (ع) فرمود : گفتگو با دانشمند »روی 





ی با نادان روی نهایی . 


۳ رسول خدا (ص) فرمود ںیون به عیسی (ع) 
گفتند: يا روح الله با كه مجالست| کل ؟ رود با کسی که 


ديدنش شما را به ياد خدا آرد و گفتارش به علم شما بيفزايد و 8 


كردارش شما را به آخرت تشويق کند 


فرمود : همنشينى دينداران شرف دنیا و آخرت است . 


۵ امام باقر (ع) فرمود :یک مجلس با شخص مورد وثوقم 
بنشينم پیش من از كردار يك سال بهتر است 











کتاب فضل العلم باب سوال العالم و تذاکره 
3 ۳ 











كادتشرس 0 وه باب پرستی ازعا لم ما 


ہ٠‏ شالت 
باب پرسش از عالم و مذاکرہ با او 
١‏ -یکی از اصحاب گوید :از امام صادق (ع) پرسیدم كه 


مردى آبله دار جُنْب شده و او را سل دادند و مرده ؛ فرمود او را 
كشتند » جرا برسش از وظیفه او نكردند » درمان نفھمی پرسش 


است. 
۲ امام ششم (ع) به حمران بل اتیاق دم بأو جيزى که از او 
برسيده بود » فرمود : همانا مردم هلاک می شوند برای آنكه نی 


پرسند . 


۳ امام صادق (ع) فرمود :بر در این علم قفلى است که 


کلیدش پرسش است 


4 فرمود : مردم را نمی رسد جز اینکه بپرستد و دين را 
بنهمند و امام خود را بشناسند و بر آنها رواست که به هرجه كويد 





























گلا کتاب فضل العلم 7 18 ياب سؤال العالم وتذاکره 


رفوا ام و 





يتقول: جم الله عبد أخيا اليلم» قال: كلك 
EEE‏ 
يُذاكرَ به اهل الین و اهل نع 


وع ۳ 


۸ - نت بن خی قن خد مُق عن ۶ 








کتاب فضل علم ات «برسش ازعالم ومذاكرهبااو ‏ ک8 


عمل كنند كرجه از روى تقيه كفته باشد . 


۵ -رسول خدا (ص) فرمود : تف بر مردى كه خود را در 





هر روز جمعه آماده نمی كند برای امر دين خود تا بدان متوجه شود؛ 
از امر دینش پرسش كند . در روايت دیگر است كه :تف بر هر 
مسلمانی . 


٦‏ رسول خدا (ص) فرمود : به راستی خدای عز وجل می 
فرماید : مذاکرة علم ميان بند گانم وسيلة زنده,شدن دلهای مرده است 


در صورتی که در مذاكرات خود مرا متظووردا رد 


۷ -ابی الجارود كويد : شنيدم امام باقر (ع) می فرمود : خدا 
رحمت كند بنده ای را که علم رازندہ می کند ؛ گفتم :زندہ , 
كردنش جيست ؟ فرمود : به اينكه آنرا با دين داران و اهل ورع 
مذاكره کند . 





8 رسول خدا (ص) فرمود : علم را مورد مذاکره سازيد » 
باهم ملاقات كنيد و بازگو كنيد » زيرا حديث وسيله زلال كردن | 
دلها است كه زنك زده ہ به راستی دلها زنگ كيرد چنانچه شمشير 
زنك كيرد و زلال كردن و جلاى دلها به حديث گفتن است 








4 امام پنجم (ع) می فرمودہ: مذاکرة علم درس است و أ n‏ 


ھن باب يذل العلم 


تر بن یه عن تلضورِ! صَيْقل قال: 
و الام قول : قذاگڑ للم دراسة و الدّراصة 












__ 
باب بَذْلٍ العلم 
حي 


ا فد و لوه اليه 
١‏ مُحَمَد بن یج عن أحْمد بن مُحَنّد بن عيسئء عن مُحَمَدٍ 














كابنترطم و ينعم Hi‏ 


درس نماز خوبی است . 





سسسب ف ییحی 
باب بذل علم 
١‏ امام صادق (ع) فرمود : د ر,كتاتير على (ع) خواندم كه 
خدا پیمان از نادانها برای طلب علم إلكتافقة اگ تا از علماء بيمان 
گرفته كه علم را به نادانها بذل کنند زيرًا علم پیش از نادانى بوده 


است . [۲۱] 





۲ -امام صادق (ع) در تفسیر این آبه (۱۸ سوره ۳۱): « و , 
روی از مردم در هم مکش » فرمود: بايد مردم در پیش تو از نظر 
دریافت علم برابر باشند. (۲۲] 


۳ امام باقر (ع) فرمود زکات علم این است که آنرا به 





بندگان ياد بدهی . 








ع سب ۲ 
ہت كناب فضل العلم زد باب التهي عن القول بر علم 









| زد قال: قال (لي) رغال 
هلاك الرّجالٍ: نېا أ 














كناب فضل علم رت یاب نهی ومن کی 37 


٤‏ امام صادق (ع) فرمود : عيسى (ع) در بنى اسرائيل به 
سخنرانى برخواست و كفت : ای بنى اسرائيل حکمت را به نادانان 
باز نگوئید تا به آن ستم كرده باشيد و از اهلش دریغ نكنيد تا به 
آنان ستم كرده باشيد . ]۲٢[‏ 





tt _‏ 
باب نهى از ندانسته گفتن 
عي 
١‏ مفضل بن يزيد كويد اام صادق, (ع) بع من كفت : تو ' 
را از دو خصلت نهى كنم كه مايه هلاكت مردمند » بر تو غدقن كنم | 
كه به ناحق و روش باطل و بی اساس برای خدا دینداری كنى و از 


اينكه به آنچه ندانى و نفهميده ای برای مردم فتوى بدهی 4 





؟ ‏ عبدالرحمن بن حجاج كويد :امام صادق (ع) به من 
فرمود : مبادا گرد دو كار بگردی »هر کس هلاک شده به سيب 
آنها بوده است » مبادا برای خودت به مردم فتوى بدهى يا اينكه به 


جيزى كه ندانى ديندارى كنى 





۳ امام باقر (ع) فرمود : ه رکه ندانسته و نفهميده فتوى دهد | n4‏ 











باب النهي عن القول بغير عام 


الله عل ان اڑل لبنقرع ال از نیح فيها ید مان 
الكماء و الازض. 
3 مد باعل عن الَضلٍ بن شاذان» عن حَادٍ بن 


عيسئعَنْ لین بن له عَنْ مُحَمّدِ عبدالله 


مدا ام إذا شيل عن شي و وهو ل تغل أن ينول اله 














کاب فض ل علم به - مدير 


فرشته هاى رحمت و فرشته هاى عذاب او را لعنت کنند و گناہ 
هر کس به فتواى او عمل كرده به عهده او است . 


4 امام باقر (ع) (به اصحابش ) فرمود : هرجه مى دانيد 
بگوئید و هرجه را نمی دانید (در جواب )بگوئید : خدا داناتر است » 
به راستى مردى آيهاى از قرآن بيرون می كشد (تا دليل كفته ناحق 
خود سازد و بيجا تفسير و تأويل كند ) و بدين وسيله به مسافتى 


دورتر از فاصله ميان آسمان و زمين يرت شود . [4؟] 


۵ امام صادق (ع) فرمود کا :برای عالم شايسته است كه 
ه ركاه جيزى از او بپرسند و ندانة'مكويم :الله إعلم ولی غير عالم 
شايسته نيست اين كلمه را بگوید (يعنى برای او سزاوار است كه 
صريحاً بگوید نمی دانم ). 


١‏ فرمود :به محمد بن مسلم كه ه ركاه از یکی از شما 
جيزى پرسیدند که نمی داند بگوید نمی دانم و نگوید : الله اعلم تا 
در دل رفيق برسش کننده خود شك اندازد و باعث نگرانی او شود 
و اكر طرف سوال صريحاً بگوید نمی دانم سوال کننده او را متهم 
نکند . [ن] 


۷ - زرارة بن اعين كويد :از امام پنجم(ع) برسيدم : خدا بر 
بندگان جه حقى دارد ؟ فرمود :این حق كه هرجه بدانند بگویند و 














وو حت و رن امام يََموا و قال رو جل :الم 
1 نان الكتاب أن ایلوا على الله إلا الحَقّ)) قا :رل 








كان اه RY‏ 


در باره هرجه ندانند توقف کنند و دم فرو بندند 





8 امام صادق (ع) فرمود : به راستى خدا بند گان خود را 
به دو آیه از كتابش مخصوص ساخته در ابن زمينه كه تا جيزى 
نداندد نگویند و جيزى كه ندائند سوال کننده را رد كنند و جواب 
ندهند » فرموده است خداى عز وجل (۱۲۹ سوره ۷ ) :« آیا بيمان 
کتابی از آنہا گرفته نشده است که بر خدا نگویند جز حق و راست » و 
فرموده است ( 4۰ سوره ۱۰ ): « بلکه آنچه در فراخور علمشان نبود 


دروغ شمرد و هنوز به تاویل آن نرسیدند » . 


۹ -ابن شبرمه (به شين مضموم وبا سأكل و راء مضموم و 
بعضی شین را مفتوح و یا مکسوز خوانده آند ؛ عبدر|لله بن شبرمه 
یک کوفی است که از طرف منصور عباسی قاضی روستای کوفه 
بوده و شعر هم می گفته ) كفته : حديقى از جعفر بن محمد )ع) 
شنیدم كه هر وقت به يادم می گذرد نزديك است دلم بت ركد » 0 





فرمود: بدرم از جدم از رسول خدا به من باز كفته است (ابن شبرمه 
كفت به خدا نه پدرش بر جدش دروغ بسته و نه جدش به رسول 
خدا (ص) ) فرمود كه : رسول خدا (ص) فرموده : هر که در فهم 
احكام خدا قياس به كار بندد هلاک است و هلاک کننده پیروان 
خود و هركه ندانسته فتوى دهد و ناسخ را از منسوخ و محكم را از 
متشابه نداند هلاک است و هلاک کننده است . 








أصحابناء عَنْ مد بن مُحَمّد بن خالد» عَنْ آبيه» 








01 7 
ابا عَثداللِ 





عن و بن سينانء عَنْ طَلْحَةَ بن ري قا 
a‏ 2 0 اپ 7 م عر؛ 2 وه 1 اگ 
يقول: العایل علیٰ عَيْرٍ بصِيرَةٍ كالسائِرٍ عَلى غَيْرٍ الطريق لايَزيدةٌ 


عة اكير إلا مدا 





کول :لا یل الله عَمَلاً إل 


إل قتل قعن عرف تل الع على الققل و من َم نعل قلا 




















١‏ امام صادق (ع) می فرمود : عمل كننده بی بصيرت 
جون كسى است كه بيراهه مى رود و شتابش نتيجه اى ندارد جز 
اینکه بيشتر او را درو می كند 


۲ حسين (در بعضى نسخ حيثق#صييقل كويد: از امام 
صادق (ع) شنيدم می فرمود : خدا كرإداركلآرَا ذد جز بامعرفت ؛ 
و معرفتى وجود ندارد جز بوسیله کردا ر) هر که معرفت دارد » 
معرفت او را به كردار رهبرى كند و هر که کرداری ندارد معرفتی 


هم ندارد » هلا براستى اجزاء ايمان از بکدیگر بوجود آیند . [:] 





۳ . رسول خدا(ص) فرمود: 
هر که ندانسته عمل کند؛ آنچه تباهى بار آ: 
آنچه اصلاح کند. 





گا کتاب فضل العلم ات باب استعمال العلم 
عمسشبمسسمی جج ل تبج سح رب 
باب اشتغمال العلم 





1 
١‏ مُحَمَّد بِنْ یی اعن ی قال بن و ات 








۱ اتباعه التهوى و طول لأتل, اتا اتبا غالتہویٰ فَيَصد عَن الق و 
و ور 9 
44 طول الال يني الأجرة. 

۲ - مُق بن خی عنْ أخقة ر باز عن 











كتاب فضل علم باب روش كار بتو تام 29۳ 


كت ا ا ا شب 
باب روش به كار بستن علم 

بسچ 

۱ -سلیم بن قيس هلالی كويد : شنیدم امير المومنین از 
پیغمبر(ص) بازگو می کرد که در سختش فرمود : دانشمندان دو 
كس باشند : یکی علم خودرا به کار بسته و اجی است و عالمی که 
علم خود را وانهاده و همین عالم هلاک است » اهل دوزخ از بوی 
گند عالم بی عمل در آزارند » سخت ترین اهل دوزخ از نظر ندامت 
و افسوس کسی است که يك بنده خدا را بي دعوت کرده و او 
هم پذیرفته و اطاعت خدا کرده و خدایش به بهشث برده و خود آن 
دعوت کننده را برای ترک عمل يروي هوپ ۍو درازی آرزو به 





دوزخ برده اما پیروی هوس جلوی حق را ببندد و درازی آرزو 





آخرت را فراموش دهد 


خوب بداند عمل کند و هر که بدرستی عمل کند بداند » علم فریاد به 


۴ امام صادق (ع) فرمود : علم جفت با عمل است ء هر که ۱ 
عمل کند و اگر پذیرا شود ببايد و گرنه بکوچد . (1۲۷ 





۳ -فرمود : 
محققاً چون عالم به علم خود عمل نکند پند او از لوحه دلها ۳۷ 








كتاب فضل علم 





مردى خدمت على بن الحسين (ع) آمد و پرسٹھائی 
كرد و پاسخش داد و سپس بركشت از مانند آنها بپرسد » امام (ع) 
فرمود 

در انجیل نوشته است از علم آنچه ندانید نپرسید و هنوز 
بدانچه دانستید عمل نکردید » زيرا علمی که بدان عمل نشود جز 
كفر برای عالم خود و جز دوری از خدا نیفزاید. 





۵ ۔ مفضل بن عمر كويد یا اعام صادق (ع) گفتم : به جه 
نشانه ناجى شناخته شود ؟ فرمود: هر كه كردارش موافق گفتارش 
باشد كواهى نجات او را ثبت كن (گواهی نجات او قطعى است 
خل) کسی که كردارش موافق 


لرزان دارد 





خارش نيست ديانت عاريه و 


١‏ امير المؤمنين (ع) ضمن یک سخنرانی بر منبر فرمود :ایا 
مردم ء وقتى دانستید بدانجه دانيد كار كنيد + شايد ھدایت شويد ء به 


راستى دانائى كه برخلاف وظيفه كار كند » چون نادان سر گردانی 





است كه به هوش نبايد از نادانى خود ء بلكه من می دانم حجت بر او 
بز ركتر و افسوس بر اين داناى علم از دست رفته پایندہ تر است از 


آن بر این نادان سر گردان در جهل »هر دو سرگردان و نابودند » 











العام نشج بن یلیہ رد 


و كلا اقا و 








باب المُشتأكل بعلمه وَالمُباهِي يه 





وك 
ی 


۳ 1 -مُحَقد بل بن یخیی» عن امد بن مُحَمَدِ بن عیسیٰ ؛ وعلي بن 





کتاب فضل علم وت اکس یکه ازعلم خر 


ترديد به خود راه ندھید تا به شک افتيد و شك نكنيد تا کافر شويد» 
از خود سلب مسؤوليت ذ 
زيانمند گردید » محققاً از حق و درستی است كه دين فهم شويد و از 


نيد تا سست شوید و سستی نكنيد تا 





دين فهمى است كه فريب نخوريد (سست نشويد خ ل ) ؛ براستی 
خیرخواہ تر شما برای خود فرمانبر تر شما است برای پرورد كارش + 
و گول زن تر شما خويش را نافرمانتر شما است به پرورد كارش + 
هركه فرمان خدا برد آسوده و مژده ياب است و هركه نافرمانی خدا 
کند نوميد و بشيمان است 


۷ امام باقر (ع) می فرمود : چونلم را شنيديد به كارش 


بندید و بايد دريادل باشيد زيرا چون غم اد دل تنگی انباشته | 


شود كه تحمل آن نتواند شيطان.ير. آن دست يابد » چون شيطان با 
شما طرف شود بدانجه می دانيد بدو روى کنید » زيرا کید شيطان 
سست است » (راوى كويد ) گفتم : جيست که می دانیم ؟ فرمود: 
با او مبارزه كنيد بدانچه از نيروى خداى عز وجل برای شما هويدا 


است . (۲۸] 


سيط کے 
باب کسی که از علم خود معیشت خورد و بدان 
بنازد 
FT‏ 


١‏ امير مومنان (ع) می فرمود : رسول خدا (ص) فرمود 


























75 و 
قال: يت امیر 





عَنْ بان بن أبي تباش عن شیم 
ای ۲ 





: قال ووذ الله قل الل 





عنم أل ل 5 عل و قن 
َلك إلا أذ يتوت اج و تاذ للم ينألو عیل پل 


و راڌ په الذي قي هه 


عنم عاير» عن لیب فده عن 








کناب فضل علم کر بكس تچ رض كل 
دو گرسنه سير نشوند : طالب دنيا و طالب علم : ه رکه از دنيا 
بدانچه بر او حلال است اكتفاء كرد سالم ماند و هركه دست به 
حرام آن دراز كرد هلاک است مگر آنكه توبه كند يا برگردد و 
تدا رک كند و هركه علم را از اهلش برگرفت و به علمش عمل كرد 
نجات يافت و هركس آنرا برای دنيا خواست همان دنيا بهره او 








۲ امام صادق (ع) فرمود :هی کلم حديث را برای 
منفعت دنیا بخواهد در آخرت بهره نذازكهوا هکس خير آخرت از 


آن جويد خدا خير دنيا و آخرت به,وی دهد 





۳ فرمود : ه رکه حدیث را برای سود دنیا بخواهد در 
آخرت بهره ای ندارد و هركس برای خير آخرت بخواهد خدایش 
خير دنیا و آخرت بدهد . 


٤‏ ۔فرمود :هرگاه دیدید عالم دوست دار دنیا است او را 





نسبت به دين خود متهم دانید ء زیرا هر که چیزی را دوست دارد گرد 
همان محبوب خود میگردد » فرمود : خدا به داود وحى كرد : ميان 35 











تلع بانب 


ج د 


علیہ 
و تفدید الأثر 
باب زوم ادلی الم 





7 








MEKKE :‏ 
کتاب فضل علم 0 باب لزوم عجت... ا 


| 
من و خودت عالمى كه فريفته دنيا است واسطه مكن تا تو را از راہ | 
دوستی من باز دارد ء زيرا آنان راهزن هاى بند كان خواهان منند 
كمتر جيزى كه من با اينان كنم اين است كه شيرينى مناجات خودم 


لشان بر كنم . 


۵ ۔رسول خدا (ص) فرمود : فقهاء امین های پیغمبرائند تا در 





دنيا وارد نشدند ۰ عرض شد :يا رسول الله ورودشان در دنيا 


جيست؟ فرمود : بيروى از سلطان » ه ركاه جنين كردند بر دين خود | 


از آنها در حذر باشيد. 


٦‏ ۔امام باقر (ع) فر مو د :يي کو طلب علم,کند تا بر علماء 
بنازد يا با سفيهان بحث در اندازد يا خود را مورد توجه مردم سازد » 


نشيمن او پر از آتش باد ء به راستى رياست جز برای اهلش نشايد . | 


بجحتت ےج جب ب ی 


باب لزوم حجت و ثبوت مسئوليت بر عالم 





سسا يپ 


٠ امام صادق (ع) فرمود :ای حفص هفتاد گناہ از نادان‎ ١ 


















وآله و عَليْهِ الَلام: 
علَْہمْ التاژ؟! 

۳- علي بابرا هيم عن ایوہ و محمد بن إشماعیل »عن 
ریہ ان بي تر عن ج 






کناب فضل علم ر باب لزه ک 


آمرزيده شود بيش از آنكه یک گناہ عالم آمرزيده گردد 





۴ ۔فرمود : عيسى بن مریم (ع) فرمود : وای بر عالمان بد 
كه چگونه دوزخ بر آنها شعله كشد 


۳-می فرمود : چون جان به اينجا رسد (با دست اشارہ به 
گلویش کرد )راہ توبه بر عالم بسته شود »بیس اين آيه را خواند 
( ۱۷ سوره ٤‏ ):« همانا بذیرش توبه بر خدااپاشد كرا آن کسانی که به 


نادانی بد کردند » . 





٤‏ امام باقر(ع) در تفسیر قول خدای عز وجل ( 14 سوره 


5« ایشان به همراه گمراهان بی در بى در آن (جہنم ) به رو درافتند » , 
فرمود : ایشان مردمی باشند که عدالت را به زبان بستایند و در 


کردار به ستم گرایند . 





۳۷ 











٭ سر وچ ا 








دیول : ياطا لت الملم ان الم ذو قضائل 


راه التّواضم و عَيلهُ الترا 







ماک ہے E‏ درو سے کرو سے E‏ 
سدق و حفظةُ انقخش و لب لد مَعْرفَة الاشياء 
01 ۳ 
وَالامور و یه الرَحْمَةُ و رجْلهُ يارَةُ الشلماء و همه الصَلامَّة و 





الما و زک در 


كتاب فضل علم باب نوا 


باب نوادر 
یعنی احاديث متقرقهٌ مربوط بموضوع كتاب فضل علم وعالم 
ف 
١‏ امير المؤمنين (ع) می فرمود: جان خودرا باتوجه به 
نكات حكيمانة تازه و خوشمزه آسايش دهيد زيرا جان هم جون تن 


خسته می شود. 


۲ می فرمود: ای طالب علم ؛ به راستی علم را فضائل بسیار 
است (اگر مجسم شود) ء تواضع سر او یره و برکناری از حسد 
چشم اوه گوشش فهم است وزبانش رایت م خافظه اش بررسی 
است و دلش حسن نيت » وعقلش معرفت أشتاء و امور» دست او مهر 
ورزی است و پایش دیدار دانشمندان"» همع سلامت و حکمتش 


ورع ہ قرار گاهش نجات است و جلو کشش عافیت و مركبش وفاء 





و سلاحش نرمش سخن ء تیذش رضا و کمانش مدارا و 
گفتگوی با علماء و سرانجامش ادب و پس 


توشه اش احسان است و شرابش ساز گاری و رهنمایش هدایت و 


ش دوری‌از گناهان» 





رفيقش دوستی بانیکان 


۳ -رسول خدا (ص) فرمود: جه خوب وزیری است براق 











گا کی یت ير 
2 كاب فطل دم 0 پار 


أخعة مکی تم قن حتاو ماعن أي عبداللِ 





3 ای تأشن خی ف تر رکف ين كار ات اور 


کاب فضل علم بط Boy‏ 


ایمان علم » وچه خوب وزيرى است برای علم حلم » و جه خوب 
وزيرى است برای حلم نرمش و جه خوب وزيرى است برای نرمش 
شکیبالی (پند آموزی خ ل ). 


٤‏ - مردی نزد رسول خدا (ص) آمد وگفت :یارسول الله 
علم چیست ؟ فرمود: دم بستن و دل به سخن استادان دادن » كفت 
پس از آن چیست ؟ فرمود: كوش گرفتن. كفت : پس از آن 
چیست ؟ فرمود: حفظ كردن » ككفت 
کار بستن » كفت 


از آن جه ؟ فرمود: به 











جه ؟ فرمود : منتخی تمدق آن 


۵ امام صادق (ع) فرمود: طالبان علم سه دسته اند به 
ذات و صفات مخصوصشان بشناسید: صنفی برای نادانی كردن و 
خودنمائی طلب آن کننده و صنفى برای زور گوئی و كردن فرازی و 
فریب »يك صنف هم برای فهم و تعقل . آنک یار جهل و 
خودنمائی است آزار بخش و خود نمااست و در محافل مردم داد , 
سخن می دهده نام علم می برد» حلم را می ستایدہ از سر تا پا اظهار 
خشوع می کند ولی دلش از ورع تھی است » خدا از این وضع 
بینی او را بكوبد و کمرش را ببرد. آن که يار كردن فرازی و فریب 
است » نیرنگ باز و تملق باز است » به همگنان خود كردن فرازی 


كند و برای توانگران بست تر از خود تواضع نمایدہ شیرینی آنها را 




















گا كابفضلالعلم ٠‏ ی باب النوادر 








و و او ER‏ شوت رس 
من اصحاینا مثیم جَنْثَر بنْ مُحَمّدٍ الصَيْقَل بمَزُوينَ» عَنْ امد بن 





۹ - علي بل ای عن په عن محمد بن يب عن لح 
بن رَد قال سک با عبد الله 





لئ يقول: إن رُواۃٌ 20 


. كفيرٌ وان رُعاتهُ قلیل كم بن مشتنصح له 
لذُكتابء فَالثلما ء یر د 13021 ا بزل جنل 








الؤواية» فراع بزعیٰ ياه و راع تزعئ هلك ين یک اتل 





کناب فضل غلم 0 باب‌توادر کاچ 


بخورد و دين خودرا خرد کندہ خدایش بر اين روش گمنام سازد و 
از آثار علماء اثرش را براندازد . و آن که يار فهم و تعقل است دچار 
شکسته حالی و اندوه و بی خوابی است؛ شب کلاهش را فرو کشد 
و در تاریکی شب بپاخیزد و کار کند » و بهراسد و بترسد و نگران 


است و به خود مشفول است و به مردم عصر خود عارف است و از 





ترين برادرانش دهشتناک است ۰ خدا از اين رو پایه های 





مز 
زندگی او را محكم سازد و در قيامتش آسودہ دارد. 


٦۔امام‏ صادق (ع) می فرمود؛ به راشتي) رإوبان کتاب خدا 
فراوانند و رعايت کنند كان آن کے چه,بسیار افبرز جوى از 
احاديث (صحت جوى احاديث 8 ل) كه نسبت به قر آن دعل باز ۱ 
است ؛ علماء در غم ترك عمل باشند و نادانها در غم حفظ الفاظ» ' 
یکی دنبال حفظ زند گانی است و آن دیگر در بى هلاک جاودانی . 4۵ 


در اینجا دو رعايت كن از هم جدا شوند و دو دسته متمايز گردند 





۷ امام ششم صادق آل محمد (ع) فرمود: هركه چھل 
حديث از احاديث مارا حفظ كند خدايش روز قيامت عالم و فقيه 


مبعوث کند. [۳۰] 





۸ - زيد شحام از امام باقر (ع) در تفسير گفتۀ خداى عز : Mr‏ 


٭ عبرم و باب النوادر 


اک a‏ ماه E‏ 
عَمَنْ ذکر عَنْ ريڍ الشخام» عن أبي َر له نتدمفي قول الله عر 














فل علم 


وجل (4؟ سوره ۸۰ ): « بايد آدمى به خوراك خود نگاہ کند » 
گوید: گفتم: مقصود از این خوراك چیست ؟ فرمود: علمى كه اخذ 
می کند بنگرد از جه کسی اخذ می كند (جون علم خوراک روح 
انسانی است). 


1 
۹۔ به أبى سعید زهرى فرمود: توقف در مورد شبهه به از 





افتادن در جاه مهلكه است » حدیثی كه به درستى برايت روايت 
واكذارى به است از اينكه حساب نكرده آن را روايت كنى 


٠‏ حمزة بن طیار بر مایق (ع)بعضبي خطبه های 
بدرش را عرضه كرد تا به عبارتى رسيد كه آن حضرت فرمود: 
بازگیر و خموش باش . سپس امام صادق (ع) فرمود: آنجه به 
دست شما می رسد که نمی دانيد درست است وظيفه نداريد جز اينكه 
توقف كنيد و بررسی نمائيد و به امامان حق مراجعه كنيد تا شما را 
برسائند و كمراهى شما را برطرف سازند و حق مطلب را 
به شما بفهمانند» خداى تعالى می فرماید( ؟؛ سوره ١١‏ ): « بپرسید 
از اهل ذكر اگر باشيد كه ندانيد » 





١‏ سفيان بن عيينه گوید: از امام صادق (ع) شنيدم كه 
می فرمود: علم مردم را همه در جهار موضوع دانستم : 


١‏ -پرورد گارت را بشناسی. ۰ ۲ ۔بدانی باتو چه کردہ۔ 























ققد ادوا إلى الله حَمَهُ. 


۳ - محمد بن الخعيء عن قن سنل بی یاوه عن اين ینان 





۱ ن عل الهم قال في بض 
خُطَيه: یبا لتاش اعلّموا أنه لیس بعال مَ قن الج ین قل الور 
فیه‌ولا پک مَنْ رَضي بئناء الجّامل عَليْهء التاش انا 
مائشینوڈ و كذ كل افرو ما ین توا في الیلم تین 
آقداژکزه 

1 - الحْسَينُ بن مهن علق 





متم ری 











5 حو عو 
کتاب فضل علم ی باب‌نوادر 8۴ 
۳-بدانی از تو جه خواسته. 4 ۔بدانی جه جيز ترا از دينت 

بيرون برد. 


ہشام بن سالم گوید: به امام ششم(ع) گفتم: حق خدا 
بر مردم جيست؟ فرمود: 





این است که آنچه بدانند و آنچه ندانند دم فروبندند ؛ 


اگر چنین کنند محققاً حق خدا را به او پرداخته‌اند. 


۳ امام صادق (ع) می فرمود: قدر مردها را به اندازه 
روایتی که از ما نقل می کنند بشناسید . 


6 امير المومتین (ع) در يي سخنرانی فرمود: ایا مردم 
بدانید خردمند نیست کسی که از گفتار ناحق در باره وی افسرده 
كردت و راد نباشد آن که از ستایش نادان خوشش آيد؛ مردم 
فرزندان آن كارند كه خوب انجام دهند و اندازه هر كس همان است 
كه به خوبى انجام دهد از دانش سخن كنيد تا اندازهُ شما هويدا 


شود. 


۵ عبداللّہ بن سلیمان گوید: در محضر امام باقر (ع) 
بودم» مردی از اهل بصره نزد آن حضرت بود که عثمان کورش می 
گفتند و آن هرد می گفت : حسن بصری معتقد بود که آن کسانی 





که علم را کتمان کنند گند شکمشان اهل دوزخ را آزار دهد؛ شنیدم 











عا كتابفضلالعلم ۳ $ باب رواية الكتب والحديث... 
تدم قتهلك ادن 


الله ُوحاً عله ات 








بوذي ریخ بطونیغ اَل التارء تال ابو جر 
من آل فعَون مازال للم وا 
مب الحَسن يمينا و مالا الله ما يُوجَدُ الم الا ُٹہنا۔ 








باس یی س 
۱ باب روایة الكثب وَالحَدیثِ 








| عله التدم: مغ م الخدیت بل رد وش ؟ ق 
ماه قلابأس. 


"و عَبْهُه عَنْ مُحَمّدِ ناسین عن ابن »داد بن 
1 








کتاب فضل علم رت PEE‏ یم ۳۹ 


كه امام فرمود: بنابر این موّمن آل فرعون هلاک است ؛؛ از بعشت , 
حضرت نوح (ع) هميشه علم و دانش حق پنهان بوده» حسن به هر ! 
راهی خواهد برود » به خدا علم جز در اين خاندان يافت نشود. 


مسج یچ لح 
1 
باب روایت كتب و حدیث و فضل نوشتن واخذ 
با یتب 
2 
۱ ابو بصير گوید: به امام ا85 (ع)اگفتم : گفتۂ خداى 
جل ثناؤه (۱۸ سوره ۳۹ ) « آن_كسانى كه كفته را كوش كنند و از 
بہٹرش پیروی کنند » جه معن ی كارف ؟ قرو آن ردی است که | 


حديثى را بشنود و چنانچه شنيده باز كويد نه بر آن بيفزايد و نه از ؟ 
آن بكاهد , 


۲ محمد بن مسلم گوید: به امام صادق (ع) گفتم : من از 


شما حدیفی بشنوم و زياد و كم تعبير كنم ؟ فرمود: اگر مقصود بیان 
معانی آن باشد عيب ندارد . 


٣۔‏ داود بن فرقد گوید: به امام صادق (ع) گفتم : من ۔ 
حديثى از شما می شنوم و می خواهم به همان لفظ كه شنيدم روايت 


كنم و به خاطر نمی آیدہ فرمود: عمداً فراموش می کئی ؟ گفتم 






















ال الإضا 








: و الام 


4 0 ۴ 5 ۱ 5 
حدیتکم فَاضْجَرٌ ولا اقوىء قالّ: 


وین وَسَطِهِ حَدیٹا وین آخ 
1 








کناب فضل علم چا تاروت بجی 6 


نه» فرمود: معانی را درست ادا مى کنی ؟ گفتم : آری ؛ فرمود: 
عيب ندارد. 

٤‏ ابو بصير گوید: به امام صادق (ع) گفتم: حديثى از 
زبان شما شنوم و از پدرت روایت كنم يا از پدرت شنیدم از شما 
روایت كنم ؟ فرمود: فرق ندارد جز اينكه از قول پدرم روایت کنی 
دوست تر دارم » آن حضرت به جمیل فرمود: هرجه از خود من | 


بشنوی از پدر من روایت كن 





۵ ۔ عبدالله بن سنان گوید: یب آمام) مادق (ع) عرض 
کردم: مردم می آيند و حديث اڑا من می شنوند و من به تنگ 
می آيم و توانائی ندارم ؟ فرمود: از اول آن حدیثی بخوان و از وسط 


آن حدیثی واز آخرش هم حدیثی . (۳۱] 


١‏ احمد بن عمر حلال گوید: به امام رضا (ع) گفتم : یک 
مردی از اصحاب خودمان کتابی به من می دهد و نمی كويد آن را 
از من روایت كن » جائز است به محض همین اخذ کتاب احادیث 
کتاب را از او روایت كنم ؟ گوید: فرمود: اگر می دانی کتاب از 
تألیف او است از او روایت کن 


۷ امير المومنین (ع) فرمود: چون حدیثی برای شما 
بازگویند در مقام نقل آن به کسی که برای شما با زگفته نسبت 














۵۱ 


باب رواية الكتب والحدیث... 











کاب فضل علم پک و تررك کرت 


دهید» اگر راست باشد به سود شما است و اگر دروغ باشد به عهدة 


او است . [۴۲] 





۸ امام صادق (ع) فرمود: دل به نوشته اعتماد دارد. 


4 می فرمود: بنویسید؛ تا ننویسید نمی توانيد حفظ كنيد . 


۰ فرمود: كتب خودرا مجانطت کم كه در آينده بدان 


نیازمندید. 





۱ .به مفضل بن عمر فرمود: بتویس و علم خود را که در 
ميان هم مذهبانت پخش کن و اگر مُردى کتابهایت را به پسرانت 
ارت بده : زمان بی نمی برسید که جز با کنابهای خود آسوده 


خاطر نشوند. 





۴ . فرمود: مبادا دروغ شاخدار بگوئید » به او عرض شد: 


دروغ شاخدار جيست ؟ فرمود: اين است که مردى برای تو حديثى r‏ 


5 كناب فض العلم 





جو 





۳ حدیث 0 وَحَديث 
قلي او جَدِيثْ يتا و خی 
حدیٹ أبي ڪڍ ی بیش جڏي حر لم 


یٹ اير 
الختیّن 2 ا حدم الخ ہیں 








كتاب فضل علم 7 و ار کت رت ا 


باز كويد و در روايت آن حديث نام او را نبرى و حديث را از آن 
كه باز گفته بيواسطه نقل كنى: (۳۳] 

۳ امام صادق (ع) فرمود: احاديث مارا باإعراب تمام ادا 
كنيد » زیرا ما مردمى فصیح زبانیم . (۳۵] 


6 -هشام بن سالم و حماد بن عثمان و دیگران گفته اند. 
شنيديم امام صادق (ع) می فرمود: حديث من حديث پدرم می باشد 
و حدیث يدرم حديث جدم (على بن الو حدیث او حديث 
حسين (ع) است و حديث حسين (ع) حدیث چن (ع) و حديث 
حسن (ع) حديث امير المؤمنين (ع) و دی آمير الموٴمنین (ع) 
حدیث رسول خدا (ص) و حدیث رکون ها (ص) فول خدای مز 


وجل است 


۵ ابو خالد شینوله گوید: به ابی جمفر دوم (امام نهم ) 
گفتم : قربانت » استادان ما از امام باقر و امام صادق روایت دارند و 
چون تقيه سخت بوده کتابهای خودرا پنهان کردند و از آنها دست به 
دست روایت نشده و چون مرده اند کتابهای آنها بدست ما رسیده . 
فرمود: آنها را نقل كنيد که درست است . 











گا فر ا 3 27 





4: روا آخارهم وَرُهْبائهُمْ أزباباً من 


للم قفا : أما ١‏ للہا زم ان ان سح 














ابو بصير گوید: به امام ششم عرض كردم كه (در آيه ۲۷ 
سورہ ۹): «احبار و راهبان (ملايان و زاهدان) خودرا پروردگار خود 
گرفتند» فرمود: به خدا آن ملاها و زاهدها آنها را دعوت نکردند كه 
بيائيد مارا ببرستيد اگر هم دعوت می كردند از آنها نمی پذیرفتند 
ولى برای آنها فتوى می دادند و بسا حرامی را خلال می كردند و 
بسا حلالی را حرام و آنها به اين حساب نیانسته عبادت آنان می 
کردند. (۳۵] 

۲ ۔ محمد بن عبيده گوا 





: امام اتح (ع) به من فرمود: 
ای محمدہ شما جدى تر تقلید می کنید یا له( اه لفظ مرجله 
در برابر شيعه آيد به اعتبار اينكه على (ع) را از مقام خود به تاخير 
انداختند و كُويا در اینجا مقصود همین است و گاهی بيروان مذهب 
مخصوص را گوبند در برابر و عيديه به حساب اينكه رتبه عمل را 
موخر از نيت دانند يا اينكه اميد به مردم بخشند و گویند باایمان 
گناهی موجب عذاب نشود چنانچه با کفر عمل خیری سود ندارد- 
آت) گوید: عرض کردم : ما تقليد کنیم و آنها هم تقلید کنند » 
فرمود: از اصل تقلید که نپرسیدم ؟ ولی من جوابی جز آن اولی 
نداشتم . ابو الحسن (ع) فرمود: مرجله مردی را كه طاعتش واجب 
نیست به امامت خود نصب کردند و از او تقلید و پیروی کردند و 
شما مردی را به امامت خود ب رگزیدید و طاعت او را واجب دانستید 
و از او پیروی نمی کنید» پس آنها در تقلید از شما جدی‌ترند 














٭ اتالد ي باب الیدع والرأي الم 






الام في قولٍ الله 
: والله ما صَامُوا لثم ولا صلوا لتم 
ا مو 

َم خراماً وَحَرّموا عَلَيِمْ حلالانَاتَِعُوهُمْ. 





دُوؤالله)) فقا 


ae 


2 
باب اليد ع لاير الققاییس 





ی 2 1 
عَنْ ابی جَمفر مه انلام قال: خَطبَ 


! تقال: یبا القاس ماه وقُوع الین أهواء یم وَأَحْكامٌ 














کتاب فضل علم 3 باب بدعتها وحكم يدرأى رقباس کل 


(حاصل این است كه رسوخ عامه در تقلید از شما شديدتر است و در 
این حدیث امام از بعضى شيعه كله کردہ است ۔ آت ). [.م] 





٣۔امام‏ صادق (ع) در تفسير قول خداى عز وجل (۳۱ 
سوره ٩‏ ): « ملايان و راهبان خود را در برابر خدا پرورد گارانی در نظر 
گرفتند » فرمود: به خدا نه برای آنها روزه گرفتند و نه برای آنها 
نماز خواندند ولی پیروی از فتواى آنها کردند که حرام را بر ايشان 
حلال کردند و حلال را بر ايشان حرام کردند. 


عد 1 
باب بدعت ها و حکم‌به رأي و قباس 


9 

١‏ امام باقر(ع) فرمود که: 

امير المؤمنين (ع) برای مردم سخنرانى کرد و فرمود: 

ای مردم» همانا آغاز آشوبها پیروی هوس‌ها و جعل مقرراتی 
است مخالف قرآن که مردانی به دنبال مردان دیگر آن را به دست 
گیرند. 

اگر باطل عریان خود را می‌نمود بر خردمندان نهان نبود واگر 
حق پاک جلوه می کرد اختلافی در ميان نبود ولی مشتی از اين و 


مشتی از آن ب ركيرند و به‌هم آمیزند و با هم به میدان آیند» و اینجا | 
































۲ - الحْسَينُ بن محمد عن مُعلَى بن مُحَمَدِء عَنْ محمد بن 








قال وشول الله َنز لل 
الما عِلمَهُ فَعَنْ لم يفل 





*- و بلهذا الاشنادِءعَنْ مُحَمّد بن جُمهور رَفَعَهُ قال: 
ذا بذعة فَظمَه فَانَمايَْمِِ في هَدْم الاشلام. 





ا ی 3 5 
۲ قیل:یازسول الله»و كيف ذلك ؟ قال نهذ اشر 





۵ - مُحَمَدُ بن خی عَنْ اخقة بن 






پالمام من الله و يعن الح 
00 0 1 0 
الکایدین يعبر عَنِ الضتفاء فَاعتَِرُوا يا اولي الابْصارٍ وَتوكلوا 


خد ی ب2 





أُصْحايه؛ و عَلِيُ 





كتاب فضل علم وھ ابمل وحكم بدرأى وقیاس کل 


است كه شيطان به دوستان خود جيره شود و کسانی كه از خداء به 
سابقهٌ نيك موفق شدند نجات يابند. 


۲ -رسول خدا (ص) فرمود: چون بدعت ها آشكار شوند در 
امت من » بايد عالم علم خود را آشکار کندہ و هر که نکند بر او باد 
لعنت خدا. 


۳۔ در حدیثی است که هر که بدعت گزاری را بز رگ 
شمارد همانا در ويرانى اسلام کوشیده 


٤‏ -رسول خدا (ص) فرمود: اللا بم را بر بدعت گزار 
بسته » عرض شد: يا رسول الله چطور ؟ قرمود: چون دوستی آن 


بدعت به دلش نشسته 


۵ -رسول خدا (ص) فرمود: هر بدعتی بعد از من باشد که 
دام ايمان کنند سرپرستی از خاندانم گماشته است كه از آن دفاع 
کند » او به الهام از طرف خدا سخن كويد و حق را اعلان کند و | 
روشن نماید و نیرنگ نیرنگبازان را بررگرداند و زبان حال ضعفاء 
باشد» ای هوشمندان پند كيريد و به خدا تو کل كنيد. 


٩‏ -امیر المؤمنين (ع) فرمود که : مبغوض ترین خلق در 
آستانة خداى عز وجل دو كسند : ۱ 
١‏ -مردی که خدايش به خودش واگذاردہ و از راہ راست 


سرگردان (خلافكار خ ل) مانده است و شيفتة سخن بدعت است و | 











باب البدع والرأي والمقایس 








سر و ا حي چو وو چو 
کتاب فضل علم رح باب بدعتها وحكم بدرأى وقیاس 2۴ 


روزه و نماز ورد زبان اوست ‏ او وسيل فتنهُ کسانی است که در 
دامش افتند» از روش درست اسلاف خود گمراه است و گمراه كنندة 
هر آنكس است که در زند گی و پس از م ركش به او اقتداء کند » 
حمال خطای دیگران است و گرو خطای خود . 

۲ - مردی که از نادانی در ميان مردم نادان اندر است و رو به 
موجهای تاریک آشوب و فتنه دارد و در آن بپاید و بماند و مردم 
نماها او را عالم خوانند و يك روز علمی سالم نگذرانده » بامدادان 
شتاب کرده و از چیزی فراوان خواسته که کمش به از افزون آن 
است (مانند مال و جاه و علوم شعر و ادب و اوضاع دنیا که کمش 
لازم است و بهتر از فزون آن است که شتات رگرفتاری است ) تا 
چون از آب ب وكندو سير شده و مطالب بت کل کرده ميان مردم 
به مسند قضاوت قاطم نشسته»و تعهک گرده موضوعی که بر 
دیگری مشتبه است حل کند و آگر بر خوت تر قاضی بيش از , 
خود حکم کند اطمینان ندارد که قاضی آینده حکم او را هم نقض 
کند چنانچه او با سلف خود رفتار کرده و چون به یک موضوع 
مبهم و بيجيده دچار شود يك مشت نظریات پوچ خود را برای آن 
آماده دارد و آثرا حکم قاطع شمارد او است که شبهه و مطالب 
مورد تردید را چون تار عنکبوت بهم بافته و نداند که در ماوراء آن 
اتیک يدان رنیدم مهب ری بت دز قبا يديه 





چیزی نظر خودرا تکذیب نکند» و بدان اعتماد کند و چون موضوع 
بر او تاریک باشد به روی خود نیاورد و نادانی خود را پنهان کند؛ 
چون درک می کند نمی داند و مبادا به او بگویند نمی داند» به خود 
جرأت دهد و حکمی صادر كندء او كليد موجهای تاریک و پر 
مرتکب شبهات است و شناگر ماهر نادانی ء و از آنچه نداند عذر 














گا كتاب فضل العلم خ۱ باب البدع والرأي والمقاييس 


یت بر جس مس وا 











و ویو و 


ی شا بلاغ رن 
ي ورد ولا هو اَل ليما له 






الیل بالعقاییس| فده التفاییش ین الحَق إلا بدا 
وا باتوی 











القضل بن‌شاذا رَفَْهُ «عن أي قري له ی تالا 


رو کے 





1 | علاضلا کل میتی 





1 | تحضر جَوابها فيما تَنٌ الله 


کاب فص عام و yea‏ عا 


نخواهد تا سالم ماند و در مسائل علمى روشن نباشد كه به ضرس 
قاطع حکم كند تا بهره ای برد روايات را چون گیاہ خشک دم باد 
بدور ريزد» مواريث از احكام خلاف او بكريند و خونهائى که به 
ناحق به حكم او ريخته شود شيون كنند و فرج حرام به قضاوت او 
حلال شود و فرج حلال حرام گرددہ از سرجشمه مقامى كه بخود 
بسته سيراب نگشته و اهل علم حقى كه از آن دم زند نيست 

امام صادق (ع) می فرمود: به راستى عمل کنند گان به 
قياس از راہ قياس علم را جستند و قياس بيشتر آنها را از حق دور 
كرد » محققاً با قياس به دين و احكام خدامتوان رسید. 


۸ امام باقر و امام صادق (ع) فرمودند: هر بدعتی گمراهی 
است و هر كمراهى راہ به دوزخ برد. 


9 محمد بن حكيم گوید: به ابو الحسن موسى (ع) گفتم: 
قربانت » ما در دين بينا شديم و به بر کت شما خدا ما را از مردم ديكر 
بی نیاز ساخت و با آنها سر و كارى نداريم تا آنجا که جمعى از ما 
در انجمنى باشيم و کسی از رفيق خود مسئلهاى نپرسد؛ خودش 
مسئله را حاضر است و جوابش را هم حاضر است در آنچه به فضل 
خدا از شما به ما رسیده (کسی از رفیق خود چیزی پرسد جز آنکه 
حاضر به جواب او باشد خ ل ) ولی بسا باشد موضوعی برای ما 























کتاب فضل عام 1 باب بدعت‌ها وحكم بدرأى وقیاس "28۳ 


بيش آيد كه در آن حكمى از شما و بدران شما به ما نرسيده و ما به 
بھترین و مناسب ترين اخبار وارده نظر كنيم كه موافق تر با آن 
موضوع است و بدان عمل كنيم ؟ فرمود: دور است و بسیار از 
حقيقت دور است »ای پسر حكيم هر که هلاک شده از همین راہ 
هلاک شده . گوید: سپس فرمود: خدا لعنت کند ابو حنیفه راء می 
كفت : على (ع) گفته است و من هم گفتم » محمد بن حکیم به | 
ہشام بن حکم كفت : به خدا مقصودم اين بود كه اجازه ای برای 
قياس در احکام بگیرم . 


٠١‏ -یونس بن عبدالرحمن كويد رابو الحسن اول (امام 
هفتم ) كفتم : به جه روش خدارا يكانهودائم ٩‏ آفرمود: ای يونس » 
بدعت گزار نباش » ه ركه به رای خود موجه باشد هلاک است و 
هر که خاندان معصوم بيغمبر خود راك كا گنل كيرا ة الت . و ه رکه | 
کتاب خدا و قول پیغمبرش را وانهد کافر است . ۱ 

۱ .ابو بصیر گوید: به امام صادق (ع) گفتم: به ما 
موضوعاتی وارد شود که از قرآن و سنت حکمش را نفهمیم ؛ اجازه 
هست در آن اعمال نظر کنیم و اجتهاد نمائيم ؟ فرمود: نه خودرا 
باش » اگر درست بفهمی اجری نداری واگر خطا بروی بر خدای عز : 
وجل دروغ بستی . 


۴ ۔امام صادق (ع) فرمود که : رسول خدا (ص) فرمود: 
هر بدعتی گمراهی است و هر گمراھی در آتش است . 














و کل يدْعةٍ َلالة کل ضَلال في ات 





کتاب فضل علم ر باب بدعتها وحكم بدرأى وقیاس 8۴ 


٣۔‏ سماعة بن مهران از امام موسى (ع) گوید: گفتم : 
اصلحک الله » ما گرد هم آثیم و در آنچه از اخبار و احكام مذهبى 
در دست داریم مذاكره می كنيم موضوعى پیش ما نيايد جز آنكه 
دستور در آن نزد ما نوشته شده است و اين از نعمت وجود شما است 
كه به ما عطا كرده است و سپس موضوع كوجكى بيش آيد كه 
پیش ما در باره آن جيزى نيست و به همديكر نگاه كنيم و نزد ما 
حكم موضوعى که شبيه آن است موجود است و حكم آن را به 
احسن وجهه بر آن بسنجيم و قياس كنيم ؟ فرمود: شمارا با قياس 
جه كار است ؟ همانا كسانى كه بيش إِنبودند و هلاک شدند 
بوسيله قياس بود ٠‏ سپس فرمود: وقتی|بزكلابگ مله ای پیش آمد 
كه می دانید حکم آنرا بگوئید و اگر مسللة آی پیش آمد که نمی 
دانید» حكمش اينجا است (با دستش'اشاوہ به دهاش كرد) سپس 
فرمود: خدا ابو حنيفه را لعنت کنده می گفت : على (ع) جنين گفته 
است و من جنين گویم و صحابه جنين گفته اند و من جنين گفته ام » 
سپس فرمود: تو با او همنشين شدى ؟ گفتم : نه ولى می دانم 
سخنش اين است ؛ و گفتم : اصلحک الله رسول خدا (ص) برای 
مردم آورد بدانجه در زمان خود بدان اكتفا کنند؟ فرمود: آرى و 
آنجه را هم تا قيامت محتاجندہ گفتم : چیزی از آن از ميان رفته ؟ 
فرمود: نه در نزد اهلش محفوظ است . 

٤‏ -ابان گوید: شنيدم امام صادق (ع)مى فرمود: علم ابن 
شبرمه در برابر جامعه (احكام )كه رسول خدا (ص) املاء كرده و 
على (ع) به دست خود نوشته گم است و هيج است ؛ جامعه برای 











01-07 باب الیدع والرأي والمقابيس 


جامتة لم تدع لاد کلاماء فیہا عم الخلال ل والخرام» 1 
TT‏ مِنّ الحق ال 









۳ 7 یں کت 
ابی عبدالله هتم قال: إن لا تقاش الا تری ان المَرَاة 





تقضی صَوْمَها وّلا تقضی صلوتبا ؟ يا ابان» إن المُّنّة اذا قیسث 
مُحق الدين. 


os‏ مه و 5 » ۶۵ و 
۷ يي وا ق ان 








کاب فضل غلم و چا 


کسی جاى سخنى نگذاشته » همه علم حلال و حرام در آن درج 
است »اهل قياس علم را از قياس جستند و جز دورى از حق 
نیفزودندہ به دين خدا با قياس نتوان رسيد. 

۵ ابان بن تغلب از امام صادق (ع) شنید كه فرمود: 
سنت اسلام را نتوان قياس کرد ندانی که زن بايد روزه خودرا (كه 
در حیض ماه رمضان افطار كرده ) قضا كند و نمازی كه (در حال 
حيض نمی خواند) قضا نكتد؛ ای ابان اگر سنت قياس شوده دين از 
ميان مى رود. 

٩‏ ۔ عثمان بن عيسى گوید: اڑ وال موسی (ع) قياس 
را برسيدم » فرمود: شما را به قباس چات ؟ از خدا پرسش 
نشود چگونه جيزى را حلال کرو ور به له علت حرام 
کرده ؟ . 

۷۔ على (ع) فرمود: هر که خودرا به رأى وقیاس واداشت» 
هميشه عمرش در اشتباه است » و هر که به رأى و اجتهاد برای خدا 
دینداری کند هميشه عمرش در لجن غوطه ور است : امام باقر (ع) 
فرمود: ه رکه به رأى خود به مردم فتوی دهد ندانسته خدا را 
دینداری کرده و هر که ندانسته خدارا دینداری کند با خدا ضدیت 


کرده برای آنکه آنچه را نمی داند حلال و حرام کرده است 


۸ امام صادق (ع) فرمود: واقعاً ابليس خودرا به آدم(ع) 
قياس كرد و گفت: « مرا از آتش آفریدی واو را از گل » واگر 



















وق باب میتی 


ن الیش قاس تفه باذم تقال: (رخَلفتيي من نار 
5 1 و وه 


لله همع ٹم 





الحلا ارام ا 


وتران را ان تن تہ شی 


کتاب فضل عام وم باببدصتها رمک ورای رای 4 


گوهری که خدا آدم را از آن آفریده بود به آتش سنجیده بود آن 
گوهر درخشش و تاب 





بیشتری از آتش داشت 





٩‏ ۔ زراره گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از حلال و 
حرام؛ فرمود: حلال محمد هميشه تا روز قيامت حلال است و حرام 
أو هميشه تا روز قيامت حرام است ۰ جز او پیفمبر دیگری نباشد و 
جز او نیایدہ فرمود: على (ع) فرمود: کسی نیست که بدعتی نهد 
جز اينكه سنتى را با آن از ميان می برد. 


۰ عیسی بن عبدالله قرشیٰ كويد ایوا حنیفه شرفیاب 
حضور امام صادق (ع) شد. آن ربیاو رگفت:ای ابو حنیفه» 
به من خبر رسیده که تو قياس می کنی . عرض کرد: آری ؛ فرمود: 
قياس مکن که اول کسی که قياس به کار بست شیطان بود گاهی 
كه كفت : مرا از آتش آفريدى و او را از گل ٠و‏ ميان آتش و گل 
قياس كرد و اگر وریت آدم را به نوريت آتش سنجیدہ بود برتری 
ميان دو نور و صفاى یکی را بر دیگری می فهمید. 


۱ - قتيبه گوید: مردى مسئله ای از امام صادق (ع) پرسید 
وآن حضرت جوابش را گفت » آن مرد كفت : بفرمائيد» اگر جنين 
و چنان باشد جواب آن جيست ؟ به او فرمود: خاموش ء هرجه من 





به تو جواب دهم از گفتة رسول خدا (ص)است » ما به هيجوجه از 











گا کاب فضل العلم ۹ EV‏ 0 باب الرد الى الكتاب والستة... 
۳ ۳ 





وی ہمہ ہر کا 
باب الزن إل الکتاب والسنة وانه لیس شيء 
من‌الحلالوالخرام | وجمیع مایختا خ‌التاس 









٤ 
1 ی ما و له له‎ 
وک کل‎ 

ا کی توح و ا إل 
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كتاب فضل علم 


خود رأیی نداريم . (1۳۷ 

٢‏ امام باقر (ع) فرمود: جز خدا پشتیبان و کبکی مگیرید 
تا غير موّمن شمرده شوید» زيرا هر وسیله و نژاد و خویشی و دسته 
بندی و بدعت و شبهه از ميان می رود جز آنچه قرآن ثبت کرده 


e 


باب 
رجوع به کتاب و سنت و بيا ایتک وهر حکم 
حلال و حرام و هرجه مورد نیاز مردم است در 
بارة آن قر آن و ست صا دږ شه است 


چ 


١‏ امام ششم (ع) فرمود: به راستى خداى تبا رک و تعالی 
قر آن را برای بیان هرجيز فرو فرستاده تا آنجا كه بخدا - جيزى را 
وانكذارده که بند گان بدان نيازمند باشند و تا آنجا که هيج بنده ای 


نتواند بگوید کاش اين هم در قرآن بود مگر اینکه آن راهم خدا در , 


قرآن فرو فرستاده است . [۳۸] 


۲ عمر بن قيس گوید: از امام پنجم (ع) شنيدم می فرمود: 
به راستى خداى تبارك و تعالى جيزى كه امت بر آن ن 
وانگذاشته جز آنكه در كتابش نازل كرده و برای رسولش بیان 

















Wa 











يو حَدَا وَجَمَل علیہ ليلا يدل عَلَيْوء وَجَعل عَلى من تعد یک 
الحَدَّحَذاً. 


۳ علي عن محمد عن يُونّْسء عَنْ ابا عن شلیمان بن 


و ۸ 








ولا خراماً إلا وَلهُ حَذ کحد انذار» قما كان بن الطريق فهو من 


3 کے ہی - 4 3 5 
»وما كان من الدار قمو من الذار حَتَىْ اش الخذش قما 





وش عن حتاو عَنْ عبداله بن سينان» عَنْ آيي الجارود قال: 


ا 7 
قال ابو جَعْمَر عله «تدم: إذا خدنتكم 





تست 





کتاب فضل علم رت باب رجوع بەکتاب وسنت... آل2 


نموده و برای هر جيزى حدى مقرر ساخته و دليلى كه بر آن 
رهنمائى كند مقرر كرده و هركس هم از آن حد و قانون تجاوز كند 
برایش حد و كيفرى مقرر ساخته . 

۳۔ سليمان بن هارون گوید: شنيدم امام صادق (ع) می 
فرمود: هيج حلال و حرامى نيست جز آنكه مانند خانه حدى دارد ؛ 
آنچه از راہ است به راه تعلق دارد و آنچه از خانه باشد به خانه » تا 
آنجا كه غرامت خراش به ناحق را معين كرده و جنايات دیگر را » 
و برای حد و تأديب تا يك شلاق و نصف شلاق را هم معين كرده 


6 حماد گوید: از امام صادقا (ع) شنیگم| می فرمود: جيزى 


نيست مگر آنكه در بارهُ او قرآن یا ثینت,وجود دارد, 


۵ ۔ابی الجارود گوید: امام باقر (ع) فرمود: ھرگاہ به شما از 
جيزى باز گفتم از كتاب خدا مرا ببرسيد (يعنى دليل آنرا از قرآن 
بخواهيد) سپس در ضمن حذیثش فرمود: به راستى رسول خدا (ص) 
از قبل وقال و تباه كردن مال و بسيار برسيدن غدقن كرده . به او , 
عرض شد: يابن رسول الله همین در كجاى قرآن است ؟ فرمود: | 
خدای عز وجل ۱۱۸ سوره 4 )می فرمايد: ا 

«در بسيارى از نجواهاى (تو گوشی ها) آنہا خيرى نیست مگر آنكه 
دستور دهد به صدقه با كار خیر يا اصلاح ميان مردم» وفرموده ( ۵ سوره 
٤‏ ): «ندهید به سفيبان اموال خود را که خدا آنرا وسیله بقای زندگی شما 





ساخته» و فرموده (۱۰۱ سوره ۵ ): «نبرسيد از چیزهائی كه اگر به شما ! 











کت و( باب الرد الى الكتاب والسنة... 


تلکم)). 













مَيِمُونِء عَمَنْ حَدَلةء عَن المُعلى بز 
اللو عرو 


۷۔ لته بل تَخیی؛ عَنْ بض آمحایوه عَنْ هاون بن 
مُسلم »عَنْ قشعدة بن ةة عَنْ آبي 
اشوین عقوم 

یب تاش وان بل شب ارد و تسالن آزسل کم 
ان له اعات باحق وم ون 


الله مد قال: قال امير 





الڑشول ملز ال تي 








عن الكتاب تن ْله ون الڑشول من على جين فش 
من الشلِ سول هة ین الاقم وافيساط ین الجتبل و اعت راض 
واثتقاض من الشیزم و عم عن الق وَاعْتِسافٍ ین 
لین و سروب غلل جين اصفرارِ 










راہ و 0 
یاس ین ثمرها و اھزرار ین 








کناب فضل علم ات باب رجوع به کناب وسست... کٹ 


اظہار شود بدتان آيد». [۳۹] 

٦۔امام‏ ششم (ع) فرمود: هيج امرى نيست که دوتن در آن 
اختلاف کنند و دو نظر بدھند جز آنكه اصل و ریشۂصحیح آن در 
قرآن است ولى عقل مردم معمول آثرا درک نمی كند . 





۷ امير الموٴمٹین (ع) فرمود: ايا مردم » به راستی خدای 
تبارک وتعالى رسول محترم را برای شما فرستاد و قرآن را بر او 
نازل كرد به‌راستی؛ و شما در نادانى بوديد نسبت به كتاب و خدائی 
كه آثرا نازل كرد و هم نسبت به رسولخدآ/وآنكه وى را فرستاده 
در هنكام فرت و تعطيل رسولان و وال عق و طولانى همه 
ملتھاء و توسعه نادانى و رخ دادن فیبه ها و آشوبها و شكستن بيمان 
هاى محكم (نقض قوانين و تعهدات بین الملل گه اساس برقراری ٭ 
صلح جهان است ) و جشم بستگی از حق و حقيقت و زور آوری 
جور و ستم و زير برده شدن امور ديانت و شعله ور شدن آتش 
جنگ:؛ همزمان با پژمرد گی و زردى گلستانهای باغهاى جهان و 
خشکیدن شاخۂ درختان آن و خزان شدن و ريختن برگها و نوميدى 
از ميوة آن و فر وكشيدن آبها و چشمه سارهاء برجمهاى هدايت 
سرنگون كرديده بود و بجاى آن پرچمهای هلاكت برافراشته بود » 
دنيا چهره عبوسى به مردم نشان می داد و روى در هم و نزاری ؛ 
بشت به كريز نهاده و روى خوشى نشان نمی دادہ بارش همه آشوب 
بود و خوراکش مردار گندیدہ و شعارش بيم و هراس و سر و بارش 
همه تيغ بران بند بند شما مردم از هم دريده و بريده بود ديده هاى 











مردم جهان همه نابینا و رو زگار همه سياه » از خويشان پیوند مھر . ۷ 


ہا کتاب فضلالمل 5 ياب الرد الى الكتاب والستة... 


الخوّف وَدِثارُها الشيف» ترم كل مر وق اعمَت عون 
أن وت 2 E‏ كَدْ قَطَفُوا آزحاتیم وکوا 








2 عه وق قد لني ول الله مقن 
أنا ألم ينات اللو 





کتاب فضل علم 


بريده و خونشان را به رایگان ريخته » و دختران نوزاد و معصوم 
خود را زیر خاک می نمودندہ زندگی خوش و آسایش و آرامش 
دنیا از ميان آنان رخت بربسته بود (ربوده شده بود خ ل» برای 
ديكران ب ركزيده شده بود خ ل) نه از در گاه حق اميد ثواب و لطفى 
داشتند و نه از قهر او بيم کیفری » زنده آنان كورى بود يليد و مرده 
شان در لابلاى آتش می غلطيد» پیغمبر نسخة پاک صحف نخست 
را براى آنها آورد كه آنچه از حق و راستى در دست داشتند تصديق 
و تاييد كرد و حلال و حرام را به خوبى از هم جدا نمودہ اين نسخه 
همان قرآن است » از او باز پرسید» او ه ركز به زبان شما سخن نکند 
من به ترجمانى از او شما را خبر می دهم كة:در آن است علم هرجه 
گذشته و علم هرجه تا روز قيامت بیاپڈ ق زا مان شما حَكُم است 
و در هرجه اختلاف داريد بیان قاطع کارا گر از من بپرسید به شما 
می آموزم. [1۰] 

۸ - عبدالاعلی بن اعين گوید: شنیدم امام صادق (ع) می 


فرمود: من زادهُ رسول خدایم » من قرآن را می دانم » در همین قرآن 





است بیان آغاز آفرینش و هرآنچه تا روز قيامت خواهد بود » در آن 
است خبر آسمان و خبر زمین و خبر بهشت و خبر دوزخ و خبر 
آنچه بوده و آنچه خواهد بود» به اينها چنان می نگرم که به کف 
دست خود می نگرم » برای آنکه خدا می فرماید: «در آن است بیان 


روشن هر چیزی » ۔ 





۹ امام صادق (ع) فرمود: قر آن است که در آن است خبر 


آنچه پیش از شما بوده و خبر آنچه بعد از شما باشد و فصل قاطع 

















باب اختلاف الحديث 

















کاب فضل علم وك باس کا 


اختلافات شمااست و ما آن را می دانيم ۔ 





ص 


٠١‏ سماعه گوید: از ابو الحسن موسى (ع) برسيدم: آیا هر 
چیزی در كتاب خدا و سنت بيغمبر است »یا شما در آن اظهار عقيده 
می کنید؟ 


فرمود: بلكه همه جيز در كتاب خدا و سنت بيغمبر است . 


ےد 
باب اختلافتہ ڪډیٹ 


9 

۱ سليم بن قيس هلالی گوید: به امير المؤمنين (ع) گفتم: 

من از سلمان و مقداد و ابوذر جيزها در تفسير قرآن وهم حديثها از 
ييغمبر خدا(ص) می شنوم كه با آنجه در دست مردم است مغايرت 
دارد و از شما شنيدم كه گفته هاى آنان را تصديق می کنیدہ در 
دست مردم هم جيزهاى بسيار از تفسير قرآن و حديث ها از بيغمبر 
خدا (ص) است كه شما با آن مخالفيد و معتقديد كه همه آنها باطل 
است » آیا عقیدہ داريد كه مردم عمداً به رسول خدا (ص) دروغ می 
بندند؟ و قرآن را از پیش خود تفسير می کنند؟ كفت : على (ع) به 
من رو کرد و فرمود: پرسیدی ؛ جواب را خوب بفهم» محققاً در 
دست مردم حق و باطل و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ و عام و 

















۳( 0-57 باب اختلاف الحدیث 












مو وو 
الضَّلالَة و الذعاة إلى التاٍ اور والکذب وَالينبتا 
Mt‏ الاعمال وَحَمَلوهُمْ علیٰ رقاب التاس وأكلوا یم انیا وَإنّما 





کتاب فضل علم هه . باباختلافحدیث کل 


خاص و محکم و متشابه و خاطره های درست و موهومات » هر دو 
هست .در زمان خود ييغمبر بر آن ات دروغ بستند تا به 
سخنرانی برخاست و فرمود: ای مردم ء دروغ بندان بر من فراوان 
شده اندء هر که عمدأ بر من دروغ بندد نشیمنش بر از آتش باد . و باز 
هم بس از وی بر او دروغ بستند.هماناحدیثکه به شما رسیده بوسیله 
یکی از چهار خبر گزار است که پنجمی ندارند: 

۱ شخص منافق و بی عقیده ای که به زبان اظهار ایمان 
کرده و مسلمانی او ظاهرسازی است و دروغ بستن به رسول خدا 
(ص) را نه گناه می شمارد و نه از آن باک داردہ اگر مردم بدانند 





که او منافق و دروغگو است از او نپذیزند لاو را باور ندارند ولی 
گویند اين مردی است يار و هم لك رول خدا (ص)» آن 
حضرت را دیده و از او حدیث شنیده بو به اين اشتباه از او روايت 
اخذ کنند و باطن او را ندانند» دا از قافَقَان خبر داده بدانچه 
ممروف استاو آنان رآبدان وضف كرده که فزموده اس 9٭ 
سوره ۱۳ ): «جون آنہا را ببینی از ظاهر آراسته آنبا خوشت آبد و در 
شگفت شوی (قہرمان نما و فدا کار جلوه کنند) و جون لب به سخن گشایند 





و گفتارشان را بشنوی » به کالبدهای بیروح مانند» هم اینان پس از پیغمبر 
زنده ماندند و به سران گمراهی و داعبان به دوزخ با ناحق و دروغ 
و بهتان پیوستند و آنها هم کارهای بزرگ را به دستشان دادند و بر 
مردم مسلطشان کردند و به وسيلة آنها دنیا را خوردند. همانا مردم 
هم همراه ملو ک و دنبال دنیا هستند مگر کسی که خدایش نگهدارد؛ 
اين یکی از چهار كس 


۲ - کسی که چیزی از پیغمبر خدا(ص) شنيده ولی درست 


درک نکرده و به غلط افتاده ء قصد دروغ ندارد ولی اين دستور از 














گا کاب نف اسم ھا بت زیت 
۳ 1 وق عيكو 0 





ور سم ےر سو 















9 رشولِاللِ صن الله 


کلام خاش ئل المآ 





كناب فضل علم 


ناقص را در دست داردہ بدان معتقد است و بدان عمل می کند و هم 
آنرا روايت می كند و می گوید: آثرا از رسول خدا (ص) شنیدم؛ 
اگر مردم بدانند به غلط دريافته آنرا نبذيرند و خود او هم اگر بداند 
غلط دريافته آنرا رها می کند . 

۳- کسی كه از رسول خدا فرمانی شنیدہ و سپ 


حضرت آنرا لغو کرده و غدقن نموده و او نفهمیده » يا شنیده 


بيغمبر (ص) از چیزی نهی کرده ولی باز بدان امر کرده و او ندانسته , 


منسوخ را حفظ کرده و ناسخ را فرا ياد نياورده ہ اگر بداند منسوخ 
است تركش کند و اگر مسلمانها هم بداندد که این مسموع از او 
منسوخ است تركش کنند . 

؛ - خبرگزار چهارمین که به سول خدا|(یمی) دروغ نبسته و 
دروغ را دشمن دارد از بيم خداء و به احترام رسول خدا (ص) آنچه 
شنیده فراموش نکرده بلکه همانطور که شنیده به ياد دارد و چنانچه 





شنیده به مردم ياد می دهد نه به آن بیفزاید و نه از آن کم کندء " 


ناسخ را از منسوخ بداند و به ناسخ عمل کند و منسوخ را وانهده 
زیرا دستور پیغمبر (ص) هم مانند قرآن ناسخ دارد و منسوخ (خاص 
دارد و عام) محکم دارد و متشابه » گاهی رسول خدا (ص) سخن 
می كفت که دو احتمال داشت ۰ کلام عامی داشت و کلام خاصی 
مانند قر آن » خدا هم در کتاب خود فرموده (۷ سوره ۵۹ ): « آنچه 
رسول خدا به شما دستور داد اخذ كنيد و از آنچه غدقن کرد باز ایستید » 
کسی که نفهمد و نداند» مقصود رسول خدا (ص) بر أو مشتبه شود + 
این طور نبود که ه رکدام از همصحبتهای رسول خدا (ص) چیزی از 
او بپرسد کلام آن حضرت را بفهمد» کسانی بودند که از او می 


پرسیدند و در مقام فهم مقصود نبودند تا آنجا که دوست داشتند یک , 

















2 کو یت باب اختلاف الحديث 








کاب فضل علم ہے Raî‏ 


عرب بيابانى و رهگذری بيايد و جيزى از رسول خدا (ص) بپرسد و 
ابو 





ولی من هر روز برای ورود بر رسول خدا نوبتی داشتم و هر 
شب وبتی که در این دو نوبت با آن حضرت خلوت می کردم و از 
هر موضوعی صحبت می کردم که آن حضرت ميل داشت » همه 
اصحاب رسول خدا (ص) می دانند که با احدی از مردم جز من 
چنین کاری نمی كرد بساهم در خان خودم بودم که رسول 
خدا(ص) نزد من می آمد (آری ) بیشتر اين خلوتها در خانه خودم 
بوده من هر وقت به یکی از منازل آن حضرت می رفتم» خانه را 
برای من خلوت می کرد و زوجه‌های ود راهم بیرون می کرد تا 
دیگری با من نباشد و چون برای مجلسئ الح راه در خان من می 
آمد» فاطمه و پسران مرا بیرون نمی کرد 1 

ه ركاه از او می پرسیدم؛ به من واب می گفت و چون 
خاموش می ماندم و برسشهايم تمام می شد با من آغاز سخن می 
کرد. و بر رسول خدا (ص) هیچ آبهُ قرآنی نازل نمی شد جز اینکه 
برایم می خواند و ديكته می کرد و به خط خود می نوشتم و تأویل و 
تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام آن را به 
من می آموخت » و از خدا خواست که به من فهم و نیروی حفظ عطا 
كند ؛ من آيه ای از قرآن را که به من آموخت و علمی را که به من 
املاء کرد و نوشتم فراموش نکردم »از آنگاه که برای من 
درخواست را از خدا کرد هيج علمى که در بارهُ حلال و حرام و امر 
و نهی که بود يا می باشد و هیچ کتاب نازل بر یکی از پیفمبران 
پیش از خودرا در بارة طاعت و معصیت نماند که به من نیاموزد» همه 
رابه من آموخت و من حفظ کردم و یک حرفش را از یاد نبردم » 















باب اختلاف الحدیت 





ع اليشيان فِيما بَنْدُ؟ فقال: لاء لشث 
لجهل. 





4 یک اليشيان و 


ut‏ و ؟ عا ور ہر٤‏ ہے عه هه را 
٣‏ عِدَة مِنْ أصْحابناءعَنْ اختذ بن مُحَمَّدِ عَنْ عُنْمان بن 








کناب فضل علم 05 ۱ باب اختلاف حديث " کا 





سپس دست بر سین من نهاد و از خدا خواست که دلم را پر از علم و 
فهم و حکمت و نور نمایدہ من گفتم : ای پیفمبر خداء پدر ومادرم 
قربانت »از آن وقت که دعا را در بارۂ من کردی چیزی فراموش 
نکنم و آنچه هم ننویسم از دستم نرودہ آيا بس از این بیم فراموشی 
برایم داری ؟ فرمود: نه» من از فراموشی و نادانی نسبت به تو بیمی 


ندارم ۔ 


۲ محمد بن مسلم گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم : 
چه باك است بر مردمی ء روایتی از فلان وفلان که متهم به دروغ 
نیستند روایت کنند »از شما مخالف آن مخأورمی شود ؟ فرمود: به 


راستی حدیث هم چون قرآن نسخ می وو 


۳ منصور بن حازم گوید: به امام صادق (ع) عرض 
کردم: 

مرا جيست كه از شما مسئله ای برسم و به من جوابى دهيد 
وديكرى نزد شما آيد و همان مسئله را برسد و جواب ديكرى به وى 
می دهيد ؟ فرمود: ما به مردم به ملاحظة بيش و كم جواب دهيم . 
عرض كردم : به من بفرمائيد اصحاب رسول خدا (ص) از قول 
پیغمبر راست گفته اند يا دروغ ؟ فرمود: راست گفته اند گوید: 
گفتم بس جه علتى داشته كه به اختلاف نقل كردند؟ فرمود: نمی 
دانی که مردی فى آمد از پیغمبر مسئله فى می پرسید و به او جوابی 





می داد و پس از آن به همان مسئله جوابی می داد که جواب اول را 




















گا سمل تس 





تع ا یهن :ناحا به قو خَيد لد 
f ۰‏ 


۲ اطم اجر “في روائة خر : أن اخذ به اوجر و ان ت رکه و الله 





ئک 


۵۔ امہ بل کا عن محمد عَبِالجَجَارِه عن الحَشنِ ٠‏ 








بن تن »عن أبي تفر 


توا وزقال: :عأ عن مشأ تأجاتي نج رجف غنها 


كن هون ع ع زُرارة 








فأجانه خلا ما أجاتبي تم جاء رل خر فَأَجابَهُ لاف ما 


۱ أجاتتي وأجاتٍ صاجبي قفا خرچ اجان قن: ن رَسُولٍ 








کتاب فضل علم ر باب اغتلاف حديث 


نسخ می کرده این است كه احادیث هم ناسخ یکدیگرند. 


٤‏ ۔ابو عبيده گوید: امام باقر (ع) به من فرمود: اگر ما به 
يكى از دوستداران خود موافق تقيه جواب دهيم جه می گوئی ؟ 
كويد: گفتم: قربانت » شما به وظیفۂ خود داناترید» فرمود: اگر بدان 
عمل كند بهتر است و اجر بزرگتری دارد. در روايت دیگر فرمود: 
اگر به همان عمل كند ثواب برد و اگر ترك كند به خدا گناہ کردہ 


۵ - زرارة بن اعين گوید: یکا مسئله ان.أمام باقر (ع) برسيدم 
و به من جوابى داد» سپس مردی آمك هنال مسئلةرا پرسید و به 
خلاف جوابى که به من داده بود به او جواب داد» پس از آن مرد 
دیگری آمد و به او جواب سومى داد مخالف آن دوء چون آن دو 
مرد بيرون شدند گفتم : يابن رسول الله دو تن عراقى از شيعيان شما ' 
آمدند و يك مسئله پرسیدند و به ه ركدام جواب دیگری دادى ؟ 
فرمود: ای زرارةه اين محققاً برای ما بهعر است و شمارا و ما را 
بايدارتر می كند و اگر همه شما شيعيان يك رأی باشیدہ مردم به 


وحدت و اعتقاد شما نسبت به ما بى می برند» و زندگی ما و شما 
معزلزل و ناپایدار من شود . گوید: پس از آن به امام صادق (ع) 
گفتم: شما اگر شیعیان خودرا بر نوک نيزه و بر 
می دهند و با این حال جوابهای مختلف به آنها می دهید؟ گوید: 





برانيد» انجام | 











۳ 


تسر تھے یت 


مُخْتلفينَ ‏ قال:فَأجاتني بهل جَوابٍ آییه. 
ود و 9 
١-مُحَمَدُ‏ ین يَحْییٰءعَنْ أَحْمَد بن مُحَمَدٍ بن عيسئء عَنْ 








همان جواب پدرش را به من داد. 

٦‏ امام صادق (ع) می فرمود كه: هركه می داند ما جز 
حق نمی گوئیم » بايد بدانجه از طرف ما می داند اكتفاء كند و اگر 
مخالف آنجه می داند شنيد بايد بداند اين برای دفاع ما است از او ۔ 


۷۔ سماعة گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: مردى است 
كه دو هم مذهب او در يك مسئله دينى به اختلاف نظر می دهند و 
ه ركدام هم روايتى به گفته خود دارند بیکی امرش می كند به 
كارى و دیگری نهيش می كند از آثرکار این مرد جه كند ؟ 
فرمود: فهم حقيقت را عقب اندازد تا له امامیتوشط كه او را از واقع 
مطلب خبر دهد » تازمانى كه امام رات كه در يكار خود مختار 
است . در روايت دیگر است كه به هر کدام از دو روايت به حساب 
تسليم به دستور عمل كنى برايت جائز است 


۸ -یکی از اصحاب گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: 


بكو بدانم اگر امسال حدیثی به تو گفتم و سال آینده آمدی و به 


كتاب فضل علم ات باب اختلاف حدیت 2۲ 


خلاف آن به تو حدیٹی گفتم » به كدام عمل كنى ؟ كويد: گفتم: ٠‏ 


به أخير عمل كنم » فرمود: خدایت رحمت كند. 


٩‏ -معلی بن خنيس گوید: به امام صادق (ع) عرض كردم: 
هركاه حديتى از امام سابق شما رسد و حديثى برخلافش از امام بعد 











گا كتابفضل العلم ات باب اختلاف الحديث 
7 کر o‏ ور 








کناب فضل علم و تحت 3 
از اوه به کدام عمل كنيم ؟ فرمود: شما به حدیث سابق عمل كنيد تا 
از امام حی به شما ابلاغی رسد و چون ابلاغ امام حی رسید به قول او 
عمل کنید» گوید: سپس امام صادق (ع) فرمود: به خدا ما شما را به 
راهی كشانيم كه در وسعت باشید. و در حديث دیگر فرمود: به 
حدیث تازه تر عمل كنيد. 

۰۔ عمر بن حنظله گوید: از امام ششم (ع) پرسیدم: دو 
مرد از هم مذھبان ما در باره دين یا ارت اختلاف کنندہ نزد سلطان 





وقت يا قاضيان معروف به محاكمه روند آيا حلال است این كار ؟ 
فرمود: هركه به حق يا ناحق نزد آنها به محاكمه رود بيش طاغوت 
به محاكمه رفته با اينکه خدا فرمان دادة ب ةْلاغوت كفر ورزند و 
يشت كنندء خداى تعالى فرمايد ( ۲۳ اله 48 « می خواهند بيش 
طاغوت به محاكمه روند با اينكه دستور دارند بدآن كافر بإشند» (طاغوت 
يعنى بسيار س ركش و مقصود از آن شیطان است و قاضیان ناحق که 
از طرف حكومت جور باشند طاغوت خوانده شده اند). 

عرض كردم : پس جه کنند ؟ 

فرمود: متوجه شوند به يكى از شماها كه حديث مارا روايت 
كند و در حلال وحرام ما نظر دارد و احكام مارا می داند و به 
حکمیت او راضی شوند که او را حاكم شماها مقرر ساختم و اگر 
طبق حكم ما قضاوت كند و از او نپذیرد (يعنى کسی كه حکم بر 
ضرر او است ) همانا حکم مارا سبك شمرده و مارا رد کردہ و راد بر 
ما بر خدا رد كرده و این خود در مرز شرك به خدا است 

گفتم : اگر ه ركدام شخصى را حَکُم ساخت و راضى شدند 
كه آن دو شخص ناظر در حق آنها باشند و آن دو حَکُم کم 
مختلف دادند وهر دو حديث از شما دارند و حديث ها مختلف 


















قالَ: الحم ما کم 


کک ل رگ ےھ 
به الما وَالقثہُہما وَاصْدقشما فی 
¡ الحَدِيثِ وَاوَرغهما لاب 1 


إل ما 0 


الاخَر. 








في ذلك ال 
به من کمنا و یرل المَاذُ 








قال :يقر قما واف حُكْمُهُ حكمالكعاب و الشتة وَخالَكَ 


7 العامة ید و یرل ما خالّق حك کم الكتاب الةو 


کتاب فضل عام ٠‏ ع ا باعلا باب اختلاف حدت کل 





هستند؟ 

فرمود: حکم آن درست است که عادلتر و فقيه تر و در نقل 
حدیث راستگوتر و باتقوی تر است و به حکم آن دیگری توجه 
نشود. 

گفتم : هر دو در نظر اصحاب ما عادلند و پیش شيعه رضایت 
بخشند و بر هم برتری و مزیتی ندارند. 

فرمود: به آن روایتی توجه شود که از ما نقل شده و مدرک 
حکم آنها است ء به ه رکدام از دو روایت که مورد اتفاق شيعه است 
عمل شود و آن روایت شاذ و غير معروف نزد شيعه ترك شود زیرا 
در روايت مورد اتفاق تردیدی نیست رهثانا تور بر سه گونه است : 





امری که روشن است درست و حق الست بای پیژوی شود. و امری 
که معلوم است ناحق است و گمراهی است بايد از آن اجتناب شود . 
و امر مشکلی که بايد به خدا و رسولش بر گردد» رسول خدا (ص) 
فرمود: حلالی است روشن و حرامی است روشن و در بين اين امور 
مشتبهی هم هست »هر که مورد شبهه را ترك کرد از محرمات 
نجات یافته و ه رکه بدان اخذ کرد و در نتيجه مرتکب حرام شود و 
ندانسته هلاک گردد. 

گفتم: اگر هر دو روایت از شما مشهورند و رجال موثق هر 
دو را نقل کردند از قول شما؟ 

فرمود: توجه شود ه رکدام با قرآن و سنت موافق است و با 
عامه مخالف است بدان عمل شود و آن که حکمش برخلاف قرآن 
و سنت و موافق عامه است ترك شود. 

گفتم : قربانت » اگر دو تن فقیه کم » هر دو حُكم خودرا 


موافق کتاب و سنت تشخیص دهند ولی یکی از دو خبر مد رک 











ا چو سی ل 23 باب الأخذ پالستة... 








0 دراوم خالل کنات ال مود 


٣‏ ٣-مُحَمّد‏ بن یَحییٰءعَنْ الله بن تُحَمَدِء عَنْ علی بن 








کتاب فضل علم لد تمہت 2 


حكم موافق عامه است و دیگری مخالف عامه به كدام از دو خبر 
عمل شود ؟ 

فرمود: آنکه مخالف عامه است ماي رشد و هدایت است . 

عرض کردم : قربانت » اگر هر دو خبر موافق عامه هستند 
(یعنی ه رکدام موافق یکی از مذاهب عامه است ) ؟ 

فرمود: توجه شود هر کدام بیشتر مورد ميل حکام و قضاتند 
ترك شود و به دیگری عمل شود. 

گفتم : اگر هر دو از اين نظر برابر باشند و مورد ميل حکام 
باشند؟ 

فرمود: اگر چنین باشدء بايد إصبر کنی تا حضور امام برسی 
زیرا توقف در مورد اشتباه بهتر از افتادندرهلاکت هت 


+ 


باب اخذ به سنت و كواه قر آنی 





١‏ رسول خدا (ص) فرمود: برای هر حقى نمودار درستی 
است و بر فراز هر صوابى پرتو درخشانی » آنجه با كتاب خدا موافق 
است عمل كنيد و آنچه مخالف كتاب خدا است وانهيد. 


۲ ابن ابی یعفور گفت :از امام صادق (ع) پرسیدم از | 

















باب الأخذبالسنة... 





ال وین سید ارآ کیو خر 
۵ معن إضماعیل عن ال بن شاذان عن | ابن أي 





rr‏ + وَيلهذا الاشناد عن ابن أبي میرن تِشض آصحابه 








کناب فضل علم ردن باب اخ به سنت . كك 
اختلاف حديث كه بسا راوى آن احاديث مختلفه مورد وثوق تو 1 
است و بسا مورد وثوق تونيست . فرمود: چون حدیثی به شما رسد 
و گواهی از قرآن یا از قول رسول خدا (ص) دارد درست باشد 


وكرنه برای خود کسی كه آنرا آورده خوب است 


۳ ايوب بن حر گوید: شنيدم امام صادق (ع) می فرمود: ۱ 
هر جيزى بايد به قرآن وسنت ب رگید ڈ ہت چدیٹی موافق قرآن 


نیست زيور بندی نشدہ(یعنی تقلبى و ادروغ خوش نمائی است ). 


٤‏ امام صادق (ع) فرمود: هر حديثى موافق قرآن نيست 
باطل است و تقلب است . 


۵ امام صادق (ع) فرمود: پیغمبر(ص) در منی خطبه 


خواند و فرمود: ايا مردم » هرجه از قول من به شما رسید و موافق , 


قرآن است من گفته ام و آنجه به شما برسد و مخالف قرآن باشد من 


نگفته ام . 





٩‏ امام صادق (ع) می فرمود: ه رکه با قر آن و سنت 











عع تچ مت سے ےا 0 8 
ہن کتاب فضل العلم 2 باب الأخذ بالسنة.. 


0 - 1 0 








سو کی ۶ 
۹۔ عدة من اصحاپناءعَنْ احْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن خالدِءعَنْ | 





ال م 5 2 0 7 
عَنْ ابي إشماعيل إنراهيم بن إشحاق الاريي»عن أبي مان 





٢‏ عفرو بن شمر عَنْ جاير » عَنْ ابي جَعْقَرٍ قلنوادتقال: قال: مان 


کناب فضل علم و نات ا 


مخالف باشد كافر است 


على بن الحسين (ع) فرمود: بهترين كارها نزد خدا آن 
است كه طبق سنت باشد كرجه كم باشد. 


۸ -ابان بن تغلب گوید: از امام باقر (ع) مسئله ای پرسیدہ 
شد و جواب او را داد ابان گوید: مردى كه مسئله را يرسيده بود 
گفت: 

فقهاء جدين نمی گویندہ امام رمو أى) وأى بر توء تو ه ركز 
فقيهى ديده ای ؟1 به راستى فقیه,به حق و كامل +زاهد در دنيا و 


مشتاق به آخرت و متمسك به روش پیغمبر اسَتْ 


۹ ۔رسول خدا (ص) فرمود: گفتاری نيست جز با كردار و 
گفتار و كردارى نيست جز با قصد و نیت ؛ و گفتار و كردار و نيتى 


نيست جز با رسیدن به سنت . 


۰ -جابر گوید: امام باقر (ع) فرمود: کسی نیست مگر 
آنكه نشاط و حرص در كار دين دارد و یک سستی و بی ميلى هم 


دارد» ه رکه دوران سستى او به سوى سنت و روش باشد رهبرى . 














اتلاؤقال: كل من تَعدَئ الشْنَة رد إل الشتّه. 


۲- لین إثراهيمءعَنْ أبيوه عن 











۱ ذم چات فض الهلم اند هت نمی وصلَى الله على مح آلو 


الطاهرينَ. 





كناب فضل غلم Kı‏ ا باباخديوستت... کل 


شدہ و اگر دوران فترت او به بدعت و خروج از ديانت كشد كمراه 
باشد. 

۱ امام باقر (ع) فرمود: ه رکه از سنت و روش ثابت 
دیانت تعدی کند بايد به سنت بر گردانیده شود. 


۲ امير المومنین (ع) فرمود: سنت و روش دینی دو 
تااست: یکی در موضوع فريضه است و تلق انجام عمل واجب 
الهی که عمل بدان هدایت است و تر کش "لالت ) و سنتی است که 
در غير فريضه است ‏ عمل بدان:فضیلت دارد و تركش خطانی 
نباشد . [۱؛] 





کناب فضل علم به پایان رسید والحمد لله رب العالمین وصلی الله 


على محمد و آله الطاهرين . (اين آخر کتاب فضل علم است ح ل ). 












































چ يس 
باب خُدُوثِ العالم بات المُحْدثِ 





١‏ اخْبَرنا ابوتجقتر مد بن ینقوب‌قال: حَدتّیی عَلی بن 








ممم ولا ت۱ کے 


باب حدوث عالم و اثبات بديد آرندۂ آن 


سس پم 

١‏ -هشام بن حکم گوید: د( مقر زیی بود که از امام 
صادق (ع) چیزها (در مسائل علبي )يه او زسیدہ بوده به مدینه آمد 
تا با آن حضرت مناظره كندء در 094ص بر نخورده به 
او گفتند به مكه رفته است ء اوهم به مکه آمده ما باامام صادق (ع) 
بوديم و در حال طواف كه همراه آن حضرت بودیم » آن 
زندیق به ما برخورد» نامش عبد الملک بود و كنيه اش ابو عبدالله . 
در همان حال طواف ؛ شانه به شانة حضرت زد و امام به او فرمود: 
نامت چیست ؟ كفت : نامم عبد الملک . فرمود: كنيه ات چیست ؟ 
كفت : ابو عبدالله . امام به او كفت : اين ملکی که تو بنده او هستی 
بكو بدانم از مل وک زمين است يا از ملوک آسمان ؟ و به من بگو 
بسرت بنده خدای آسمان است يا خدای زمین ؟ هر جوابی داری بده 
تا محکوم شوی . 

ہشام گوید: به آن زندیق گفتم : گفتار او را رد نمی کنی ؟ 
گوید: سخن زشتی گفتم (گفتهة مرا زشت شمرد خ ل ) .امام 


























كناب توحيد 





صادق (ع) به او فرمود: چون از طواف فارغ شدم بيش من بيا . و 
يس از فراغ از طواف ۰ آن زنديق حضور امام ششم (ع) رسد و 
جلوى آن حضرت نشست و ما هم گرد آن حضرت بودیم . 
متن مصاحبة امام (ع) با زنديق 

امام : تو مى دانى كه زمين زير و زبرى دارد ؟ 

زنديق : آری , 

امام : زیر زمين رفتی ؟ ۱ 

زنديق :نه 





امام : بس جه می دانی زیر زمين چیست ؟ 

زندیق : نمی دانم ولى به كمانم که زمین چیزی نیست 

امام : گمان » اظهار درماند گی ت تلبت به جيزى که 
نتوانى يقين كنى. به آسمان بالا رفتي/؟ 

زنديق :نه 


امام :می دانی در آن چیست ؟ 





زندیق :نمی دائم 

امام :از تو عجب است كه نه به مشرق رسیدی و نه به ' 
مغرب » نه به زیر زمين فرو شدی و نه به آسمان بالا رفتی و نه به - 
آنجا گذر كردى تا بفھمی جه آفريدهاى دارند و تو منكر هرجه در 
آنها است هستى ء آيا خردمند جيزى را كه نداند منكر آن شود 118 

زنديق :هیچ كس جز تو با من اين سخن را نگفته است . 

امام : بس تو در این شك دارى » شايد كه آن همان باشد و 
شايد هم نباشد. 

زندیق ‏ شاید هميتطور است 

امام :ای مرد» کسی که نمی 








لیلی پر کسی مین nr‏ 











' ايهم ون كان رهم ِم لاب ب 


شرافس 


إن تابي رفس آخکم بنهماواکبو. 





تبون یه تشون هتفرن کان الدَهْرْ يَدْمَببِيِمْ لِم 
ع ام مضطرون یاآخا 








كتاب توحيد احددوث عالم. 


داند ندارد» ای برادر مصرى نادان که دليلى ندارد» از طرف من اين 
نكته را خوب بفهم كه ما ه ركز در باره خدا تردیدی نداريم » مگر 
نبينى خورشيد و ماه و شب و روز فرود شوند و بی اشتباه و كم و 
بيش ب ركردند ؟ ناجار و مسخرندہ جز مدار خود مكانى ندارنده اگر 
می توانستند می رفتند و بر نمی گشتندہ اگر ناجار نبودند چرا شب 
روز نمی شد و چرا روز شب نمی شد. 

ای برادر اهل مصر » به خدا مسخرند و ناچارند كه به وضع 
خود ادامه دهند و آنكه آنها را مسخر و ناجار كرده است از آنها 
محكم تر و حكيم تر و بزرگتر است 

زنديق : درست می فرمائيد. 

امام :ای برادر مصرى ؛ به التي انج را شما بدو گرویدہ 
اید و گمان می كنيد كه دهر است: اکر هر است که مردم را می 
بردہ چرا آنها را بر نمی كرداند؟ گر نار ہرمی گرداند چرا نمی 
برد؟ (يعنى چون دهر شعور و حکمت ندارد اگر مؤثر باشد بايد 
افعال صادره از او مختل باشد بجاى ایجاد اعدام کند و بجاى اعدام 
ايجاد زيرا ترجيح بين آنها را نفهمد). 

ای برادر مصرى »همه ناچارند » راستى چرا آسمان افراشته 
است و زمين هموار و زیر پا نهاده است ؛ چرا آسمان بر زمين نیفتد و 
زمين بالاى طبقات آسمان فرو نمى رود و به هم نمى جسبند و 
كسانى كه در آنها هستند به هم نمی چسبند؟ 

زنديق : خدا پرورنده و سيد آنها نگھشان داشته . 

كويند آن زنديق به دست امام صادق (ع) موّمن شد؛ حمران 
عرض كرد: قربانت » اگر زنادقه به دست شما ايمان آرند کفار به 
دست پدرت مسلمان می شدند . آن تازه موّمن به امام عرض کرد: 














رث العالم... 
باب دور 








کناب توحید سے تم ان 
مرا به شاگردی خود بپذیره امام به هشام بن حكم فرمود: او را با 
خود دار » هشام او را تعليم داد (هشام معلم ايمان اهل شام و مصر 
بود) و به خوبى باك عقيده شد تا جائی كه امام صادق (ع) او را 


پسندید. [۲] 


۴ ۔احمد بن محسن ميثمى گوید: من پیش منصور طبیب 
بودم و او به من گزارش داد كه یکی از رفقای من گفت من و ابن 
ابی الموجاء و عبد الله بن مقفع در مسجد الحرام بودیم » ابن مقفع 
كفت : این مردم را می بینید (با دست به طوافگاه اشاره کرد) در 
ميان اينان کسی نیست که نام آدمی تايان او دانم جز اين شيخ 
که نشسته است (مقصودش ابو عبدالله اتام جهن صادق (ع) بود) 
اما دیگران یک مشت اوباش و اِرأدَلِتةجرۃ بهائم . ابن ابی 
الموجاء به او كفت : چطور این نام رین لین یط 
كفت : برای آنکه نزد او چیزی ديدم که نزد دیگران ندیدم » ابن 
ابی العوجاء كفت : بايد كفت تو را آزمایش کرد در باره او . گوید: 
ابن مقفع به او كفت : مبادا این کار را بکنی که می ترسم رشته‌ای 
که در دست داری تباه كندء كفت :این نظر را نداری ولی می ترسی 
نظری که در باره او دادی و مقامی که او را شایسته آن دانستی نزد 
من سست و پوچ گردد؛ ابن مقفع كفت : اگر اين توهم را در باره 
من داری برخیز نزد او برو ولی تا می توانی از لغزش خودداری كن 
و زبان خودرا نگهدار و مهار از دست مده که تو را دربند کند. آنچه 

۲ 1 ا ع 
برخود و ديانت داری بر او عرضه کن (نشانی گزار خ ل ) گوید: 
لبن ابی الموجاء برخاست حضور انام رقت و من و ابن مقفع به جای 


خود نشستیم . 





انی نه اینان؟ 











۳۷ 


عبت ې ا 











کر ا کے کے و ا 
۸ قال:فَاغْتَتدثٰہا مِنْهُ 
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چون ابن ابی العوجاء نزد ما برگشت » گفت: ای بسر مقفع 
وای بر توء این آقا از جنس بشر نیست ؛ اگر روحى در اين جهان 
مجسم شده و ه ركاه خواهد در کالبد خودرا هويدا کند و هرگاه 
خواهد روحی نابيدا كردد؛ اين آقا است . به او كفت : جطور ؟ 
گفت : من بيش او نشستم و چون حاضران همه رفتند بی پرسش من 
سخن آغاز كرد و فرمود: 

اگر حقيقت همان است كه اینان كويند و بی ترديد حقيقت 
همان نٹ كي آنها كويند (یعنی طواف کنند گان ) ) آنها به سلامت 
رستند و شما هلاکید و اگر حق اين است که شما می گوئید و مسلماً 
چنین نيست ء در این صورت شما و آنها يكسم من گفتم: خدايت 
رحمت كناد ؛ ماچه می گوئیم و آنها جَهاكويدد؟ گفته ما و آنها 
یکی است . فرمود: 

چگونه گفته تو و گفته آنها یکی اقب با اک آنها معتقدند 
معادی دارند و ثواب و عقابی »و عقیده دارند که در آسمانها 
معبودی است و آسمانها آباد و معمورند به وجود ساکنان خود. شما 
معتقديد كه آسمانها وبراننده و کسی در آنها نیست , گوید: من اين 
فرصت را غنیمت دانستم و به او عرض کردم :اگر راست گویند که 
آسمان خدائى دارد جه مانعی دارد كه خودرا به خلقش عيان سازد 
وآنها را به پرستش خود بخواند تا دو شخص از آنها هم اختلافی 
نکنند؟ چرا خود در پرده شده است و رسولان را برای دعوت خلقش 
گسیل داشته ؟ اگر به شخص خود قیام به دعوت می کرد موثرتر 
بود برای ایمان مردم به او 

فرمود: وای بر تو چطور موجودی نسبت به تو در پرده است 
با اینکه قدرت خودرا در وجود شخص خودت به تو نموده است ؟ 














تقال ل ى: ويك و کف اختَجَت ۶ 
في تيك نع ولم تكن و کبره ند صقر 
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پیدا شدى و جيزى نبودى » بزرگت کرده با اينكه خرد بودی » 
توانایت نموده پس از اينكه ناتوان بودى و باز هم پس از توانائی 
ناتوانت کرده» بيمارت كرده پس از تندرستى و تندرستت كرده پس 
از بيمارى » خوشدلت كند يس از خشم و به خشمت آرد بس از 
خوشدلى »و اندوھت دهد پس از شادى و شادى پس از اندوه ٠‏ 
مهرت دهد بعد از دشمنى و دشمنی پس از مهر ؛ به تصميمت آرد پس 
از سستى و به سستی اندازدت يس از تصميم » به خواست آردت پس 
از نخواستن و به بد داشتن بس از خواستن » رغبت به تو بخشد بس از 
هراس و هراس پس از رغبت» اميدت دهد پس از نوميدى و نوميدى 
بس از اميدء آنجه در وهمت نیست به خاطوشرآرد و آنچه در خاطر 
دارى از آن محو كند . 

بى در هم قدرت نمائیهای خدا ا ھی :8 ڑولجود خود من بود 
برشمرد و نتوانستم جوابى بدهم نا نج که ممتقا شدم در این 
گفنگوئی كه ميان ما جاری است محققاً او پیروز است و حق با لو 
است . (در سند دیگر اين قسمت را به حديث ابن ابی عوجاء اضافه 
دارد). (اين قسمت اضافى در پارہ ای نسخ خطى هست كه ما داريم 
و شیخ صدوق هم درتوحید آورده به نقل از على بن محمد بن 
حمران دقاق از محمد بن يعقوب کلینی ؛ مجلسی هم در مر آت 
العقول به شرح اين قسمت اضافه پرداخته) (نقل از پاورقی طبع 
طهران مصحح آقای میرزا على اکبر غفاری ) 

گوید: ابن ابی العوجاء روز دیگر حضور امام صادق (ع) 
رفت و خاموش تشست و دم نزده امام به او فرمود: گویا آمدی 
قسمتی از گفتگوئی که داشتیم اعاده گنی ؟ عرض کرد: 


الله مقصودم همین است . امام فرمود: جه بسیار شگفت آور است که 
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تو خدا را منكرى و مرا پسر رسول خدا می خوانی ؟ عرض كرد: 
این بر سبيل عادت بود (نه عقيده) . امام فرمود: مانع سخن كفتن تو 
جيست ؟ عرض كرد: از جلال و هيبت شما زبانم در برابر شما ياراى 
سخن نداردہ من همه دانشمندان را ديدم ؛ با همه متکلمان بحث 
کردم ه ركز هيبتى جنين در دلم نیفتادہ است ! فرمود: آرى چنین 
است ولى من در پرسش را به روى تو می گشایم » توجه كن ؛ به او 
فرمود: تو را ساخته اند يا موجودى نساخته ای ؟ كفت : من ساخته | 
نيستم . امام فرمود: برای من شرح بده اگر مصنوع و ساخته آفریننده 
ای بودى جه وصفى داشتی ؟ . عبدالكريم مدتى سر به كريبان شد و 
باسخى نداشت و خودرا با جوبى كه پیښشن یود به بازى گرفت و 
می كفت : دراز و پهن و عميق و کوتاه قح کب و ساكن است + 
همه ایٹھا صفت آفریدہ هااست ٍ امآم قرَحوْد: در صورتی که تو 
صفت مصنوعات را جز إينها نداث را تاه و مصنوع : 
بدانى ؛ زيرا در خودت این امور را درك می كنى . عبدالكريم كفت | 
:از من سؤالى كردى كه هيج كس پیش از تو از من نكرده است و 
بعد از تو هم مانند آثرا از من نمی کند. 

امام (ع) فرمود: فرض كن می دانى کسی پیش از اين از تو 
نپرسیدہ است جه میدانی كه بعد از اين هم از تو نپرسندہ بعلاوه ای 
عبدالکریم تو كفتار خود را نقض كردىء زيرا تو معتقدى که همه | 
چیز از نخست برابر است » جطور در اشياء تقديم و تاخير قائل 
شدى؟. [م4] 

سپس امام فرمود: ای عبدالكريم » توضيح بيشعرى به تو | 
بدھمء بكو اگر يك كيسه جواهر دارى و کسی به تو كويد در اين 
كيسه اشرفی طلا هم هست و جواب دهى نیست و بگوید آن دينار 






















ابد چو ا بسرت 


ع٤‎ 








باعل عَعَا م فقال: ماالدليل على حَدَثْ 
: الأجام؟ 


5 فقالَ:إنّىما مده با حي ا 
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غير موجود را برایم توصيف كن و تو وصف آثرا ندانی تو رارسد , 
كه ندانسته بگوئی اشرفى در ميان كيسه نیست ؟ كفت : نه . 

امام (ع) فرمود: سراسر جهان بز ركتر و درازتر و پهنتر از , 
یک كيسه است » شايد در این جهان مصنوعی باشد كه ساخته 
خدااست چون تو نمی توانى مصنوع را از غير مصنوع تشخیص 
بدهى . عبد الكريم در جواب ماند و بعضى از يارانش به اسلام 
گرویدند و بعضی با او ماندند. 

روز سوم خدمت امام آمد و عرض کرد: من می خواهم 
پرسش متقابلی به شما عرضه دارم ؛ امامفرمود: از هرجه خواهی 
بپرس . كفت : دلیل بر حدوث اجسامچیست؟. 

فرمود: من هيج جسم خرد و رفتی درایل جهان درک نمی | 
كنم جز اینکه در صورت بيوس ”علش به آي ريز رگتر می شود و 
تغيير حقيقت شخصيه خودرا می دهد» اين موضوع زوال و انتقال از 
حالت اولى است و اگر جسم قديم بود زوال و تحولى نمی پذیرفت ۰ | 
زيرا جيزى كه زوال بذيرد و حالى به حالى شود رواست كه يافت 
شود و نابود كرددء وجودش بس از نبود عين حدوث است » بودنش 
در ازل عين نيستى او است (زیرا فرض تحول شده و صورت جديده 
در ازل نبوده است ) و هرگز صفت ازليت و عدم حدوث و قدم در 
یک جيز جمع نگردد. 

عبدالكريم گفت : فرض كن از نظر جريان دو حالت خردی 
و درشتى و فرض دو زمان جنانجه فرمودى و استدلال كردى 
حدوث اجسام را دانستی ولى اگر همه جيز به همان حال خردى می 
ماند از جه راہ شما دليل بر حدوث آن داشتی ؟ امام (ع) فرمود: 








١‏ - ما روى همین عالم موجود كه خردها درشت می شوند 











Ya 








۲۲ 





سواہ اش 
لما کالم لاب لقن تع ِي الخرم فقا ل : 








ان أبي العصوجاء قشم فقالالعالم نوهو 
شی ین یت سیم فلع بطوالمایم ال :دی تلاي 
لاسام اش ماجاء يك بك إل هذا المؤضع ؟ فَقالَ: :عادةٌ 
الجَعد وه ابد وَلِتَنْظرَ ماالتاش ذ َ الجُنُونٍ وَالحَلق وَرَمْى 
الحجازة قال له الما ِغ تنه دنت بَمْدُ علیٰ عوك وَضَلالِكُ 
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گفتگو داريم و اگر آثرا از ميان برداريم و عالم دیگری كه تو می 
گوئی به جاى آن گذاریم دليل روشنترى است بر حدوث » زیرا 
دليلى بهتر و روشنتر بر حدوث عالم از اين نیست كه ما آنرا از بن 
برداريم و عالم دیگر به جاى آن گزاریم ولى باز هم روى فرضص 
خودت هم جوابت را می دهم . 

٢‏ ۔اگر همه جيز اين عالم جسمانی به حال خردى هم بپاید 
این فرض صحيح است كه اگر بر هر خردى مثل آن افزوده شود 
بز ركتر خواهد شدء همین صحت امكان تغيير وضع ۰ آنرا از قدم 
بيرون آورد جنانجه تغيير و تحول آنرا در حدوث كشاند. دیگر 


دنبال اين سخن جيزى ندارى ای عبډالگریم حرفت تمام شد. ' 


عبدالکریم درماند و رسوا شد. ]٦٤[‏ 
در سال آينده ابن ابی الموجاء کر حرم مكه به امام )ع) 
برخورد و یکی از شيعيان آن حضَرتَ به وی رضن کرد :راستی 


ابن ابی العوجاء راه مسلمانی گرفته است ؟ امام (ع) فرمود: او , 


کوردل تر از این است که مسلمان شود و چون چشمش به امام افتاد 
كفت :ای آقا و مولای من . امام به او فرمود: برای جه اینجا 


آمدی؟ كفت : برای عادت بدن و همراهی روش کشور و برای 


تماشای جنون و دیوانگی اين مردم که سر تراشند و سنگ پرانند . 
امام فرمود: ای عبدالكريم » تو هنوز به س ر کشی و گمراهی 
خود هستی » خواست شروع به سخن کنده امام فرمود: در حال حج 
جدال روا نیست و ردای خودرا از دستش كشيد و فرمود: اگر واقع 
مطلب آن است که تو گوئی (باینکه آن نیست که تو گوئی ) ما و 
تو هر دو نجات يافتيم و اگر واقع مطلب این است که ما معتقديم 
(وهمین طور هم هست )ما نجات یافتیم و تو هلاک شدی . عبد 














"۲۲۷ 





ا تہ ت ي پا رت فان 








شقن ق زد ال رماع ادم الؤضا نه 
| تؤقال: 





کیو 5 کس 
م۲۸ نه ربا بخلافٍ شَي و ین الاشیاء. 
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الكريم رو به همراهان خود کرد وگفت : دلم دردى كرفت ؛ مرا 
ب ركردانيد» او را ب رگردانیدند و در منزل مُرد» خدايش نیامرزادء 

۳ -محمد بن عبدالله خراسانى خادم امام رضا (ع) گوید: 
مردى از مادى ها شرفياب حضور امام (ع) شد و جمعى هم نزد آن 


حضرت بودندہ امام رضا(ع) به او فرمود: آهاى مرد بگو بدائم اگر 
عقيده شما درست باشد با اینکه درست نیست آيا ما و شما هم سود و | 


برابر نيستيم ؟ آنجه نماز خوانديم و روزه داشتیم و زكاة پرداختیم و | 
اقرار كرديم زيانى به ما ندارد ؟ آن مرد خاموش ماند و باسخى ندادہ | 
باز امام فرمود: ولى اگر عقيده ما درست باشِدٍ و مسلماً درست است» 
چنین نيست كه شما هلاک شديد و نچا اي و 

آن مرد گفت :(خدایت رحمتکناد)به امن بفهمان » خدا 
چگونه است و کجااست؟ ۱ 

امام : وای بر توء اين فکری كه دنبالش رفتی غلط است » خدا ٠‏ 
با خلق ماده (كه در مکان بوده )مکان را تحقق بخشیده و خود در 
مکان نيست » او است که چگونگی را پدید آورده و چگونگی در 
وی نیست ‏ او را نتوان به چگونگی و به جایگاه شناخت ؛ به هیچ | 
حسی درک نشود و با چیزی سنجیدہ نگر 

آن مرد: در صورتی که به هيج چیزی درک نشود جيزى | 
نیست و واقعیتی ندارد. 

امام : وای بر تو ء چون حواس تو از ادراک وی درمانده انده 
منکر پرورد گاریش شدی ولی به دلیل ايتكه حواس ما از ادراك او 
كرديم که او برورد كار مااست و برخلاف همه چیزها 
است که آنهرا به حواس خود درك کنیم 




















E‏ ياب حدوث العالم... 
اپ ج 
کتاب التوحبد 








رکت مسا إلى آبی عَبدالله مَنَبِوِاكَلحم 
۲۳ حول خوج عن فرك هشام إلى ابي 
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آن مرد: به من بگو از جه زمانى بوده است 

امام :تو به من بگو از جه زمانی نبوده است تا من بعوانم 
بكويم از جه زمانى بوده است . 

آن مرد: دلیل بر وجود او جيست ؟ 

امام : چون من تن خودرا بنگرم و توانا نيستم كه در طول و 
عرضش كم و زيادى كنم و همه بديها را از آن دور كنم و هرسودی 
را برای آن جلب كنم » دانستم که اين ساختمان وجودم سازندہ دارد 
و به او اعتراف كردم » با ابنكه می بینم گردش چرخ به توانائی أو 
است وهم بيدايش ابرو گردش باد و چرخش خورشيد وماه و 
ستاره‌ها و آیات شگفت آور و روشن دیگرآارو دانستم كه برای اين 
وضع منظم حسابگر ایجاد کننده ای اكير 

4 عبدالله دیصانی از ہشام نید و به او كفت 
تو را پروردگاری است ؟ گنت ,از 

دیصانی : توانا است ؟ 

هشام كفت : آرى » قادر است و قاهر 

دیصانی :می تواند دنيا را در يك تخم مرغ جاى دهد به 
وى كه بت جرع پورگ کرد وي فنا کرک گرد 

ہشام : به من مهلت جواب بده 

دیصانی : من تا یک سال به تو مهلت دادم . 

هشام مسافرت کرده سوار شد و خدمت امام صادق (ع) 
رسید اجازه ورود خواست و به او اجازه دادند و شرفياب شد و 
عرض كرد: يابن رسول الله ء عبدالله دیصانی يك مسئله ای برايم 
طرح كرده كه در آن جز به شما و خدا پناھی نيست .امام (ع) 
فرمود: جه از تو برسيده ؟ كفت : چنین و چنان كفته است 
























باب حدوث العالم۔۔۔ 





سلما وأ فاضي لِلْجَوابٍ امه :ان 
مُتقاضياً مالك الجوابٍ. 





امام :ای هشام حواس تو چندتا است ؟ 
ہشام :پنج تا 

امام كدام یک آنها از همه کوچکتر است ؟ 
هشام : ديده من ء كه همه چیز رأ می بیند۔ 


امام : اندازه مركز ديد جشم تو جه قدر است ؟ 

هشام : به اندازہ يك عدس یا کمتر از آن . 

امام : به بيش روى و بالاى سرت بنگر و به من بگو جه می 
بينى . هشام : آسمان و زمين و خانه ها و كاخها و بيابانها و كوهها 
و نهرها می بینم 

امام : آنكه قادر است آنجه را کهتؤآښي بينى در يك عدس 
يا كمتر از آن در آورد؛ قادر است کم امھ" نیا/را/در یک تخم مرغ 
جاى دهد با ايدكه نه دنیا کوچک شود ت كج ترج بز رگ گردد 

ہشام به رو افتاد و دست وسرو با قارو شید و عرض 

كرد: مرا بس است يابن رسول الله . و به منزل خود ب ركشت و فردا 
دیصانی نزد او رفت و كفت :ای هشام آمدم سلامى بدهم و نیامدم 
باسخ برسش خودرا بگیرم . هشام كفت : اگر به درخواست پاسخ 
هم آمدی ء اين جواب تو است (بيانات امام را به او گفت ). دیصانی 
از منزل هشام بيرون آمد و در خانه امام صادق (ع) رفت و اجازه 





ورود خواست ‏ به او اجازه دادند و وارد شد و چون نشست عرض 
كرد: ای جعفر بن محمد مرابه معبودم رهنمائى كن .امام فرمود: 
نامت چیست ؟ تا این جمله را شنيد برخاست و بيرون رفت ؛ بارانش 


به او گفتند: چرا نام خودت را به او نگفتی ؟ كفت اكر به او می 


گفتم نامم عبدالله است (بنده خدا) می كفت :این كيست كه تو 1 






بنده او هستی ؟ گفتند. 

















8 کتابالتوسید E:‏ باب حدوث العالم..۔ 


ل : مَنْ هذا الذي ات له عَبد؟ 








3 می د‎ PS 


صرف نظر کند و تو را به معبودت رهنمائی کندء خدمت حضرت 
ب ركشت وگفت :ای جعفر بن محمد از نامم مپرس و به معبودم 
رهنمائى كن . امام به او فرمود: بنشين » در اين ميان بسر بچه ای 
تخم مرغى در دست داشت و با آن بازى می کرد» امام به آن 
پس رک كفت :این تخم مرغ را به من بده » آثرا به وى داد. 

امام به او فرمود: ای ديصانى » اين تخم مرغ قلعه ای است 
دربسته ء بوست كلفتى دارد و زیر آن يوست بسیار نازكى است و 
زیر آن پوست نازك » طلائى است روان و نقره ای آب شده نه 
طلای:زوان به نفره آب شده می آمیزد و نه نقره آب شده به طلای 
روان »اين تخم مرغ به حال خود است نیک مصلحی از درون آن 
برآید و بھی آنرا گزارش دهد و نه مقلهو دونش رود و از تباهی 
آن گزارش دهد نمی توان دانست برای کوج پر آفریده شده است 
ياماده » با این حال می شکافد و ایلیا و رنگارنگ 
بیرون می دهد ء تو برای آن مدبرى درک می كنى ؟ 

گوید: دیصانی دير زمانی سر بزير افكند و سپس سر برداشت 





نهد آن لاله الآّ الله » گواهم كه جز خدا شايسته پرستشی 
نے کہا ايت فرك کرت محا زیو ب 
رسول او است و تو به راستى امام و حجت بر خلقش هستى و من از 
راهى كه می رفتم با زگشتم . [۵؛] 

8 هشام بن حكم در ضمن حدیث از 
امام صادق (ع) رسيده نقل کرده است كه امام صادق (ع) در 
ضمن بیاناتش فرمود: 
اینکه تو می گوئی دو مبدأ وجود درد از اين بیرون نيست که 


ندیقی که خدمت 






















باب حدوث العالم... 





واجدٍینهما صاجِتهُ وَيَعَقَرَدُ 


اب یں ہو جم انار ھا سے 
قَوي والاغز ضعیف بت انه واحِدٌ كما تقول للع 








٣خ‏ 0 4 f ٦‏ 5 0 
تابر ولاف الاثر على ان المُدَبّرَ واحِد ثم 


رج ہما حَتى کون اذ 






و 


رت ماقت في ات ختی تون تمه ونوا خن 


يناه في القدد إلى مالانيهاية له في | 





قال مِشامٌ:فَكانَ من سوال دیق 
عَلَيْه؟ 






< 2 ا 1 
أن له بانياً ون كنت لَع تر الباني وم تاهه قال: قما هو ؟ 


قال: 


کناب توحید 
يا هر دو قديمند و تواناء یا هر دو قديمند و ضعيف ہیا یکی توانا 
است و دیگری ناتوان اگر هر دو توانایند چرا ه ركدام به دفع 
دیگری نبردازند و خود را بی همتا نسازند در تدبير جهان ؛ اگر 
بگوئی یکی توانا است و ديكرى ناتوان ثابت شود كه همان توانا خدا 
است و آن ناتوان درمائده خدا نيست . ]٥٤[‏ 

اگر تو بگوئی كه آنها دوتایند يا از هر جهت یگانه اند يا از 
هر جهت جدایند و امتياز از هم دارندہ وقتی ملاحظه می کنیم می 
بينيم خلقت رشته منظمى دارد و گردون گردش يكنواختى و تدبير 
يكسان است و شب و روز و خورشيد و ماه را هم می بينيم . درستی 
کار و تدبیر » هم آهنگی جریان هستي دلرارند كه مدبر یکی 
است . 11۷ 

باز هم اگر تو مدعی دو مب آفزینش گردی پر تو لازم شود 
رخنه‌ای ميان آنها معتقد شوی تا د 





اگند؟ ابن رخنه خود مبدأ 
سومى گردد قديم » و بايد به سه مبدأ قديم معتقد شوى و اگر به سه 
مبدأ معتقد شدى لازم است دو رخنه ميان اين سه باشد و سه بنج می 
شود و به همین تقرير شمارہ بالا می كيرد تا از كثرت به لانهايت 
رسد. [م؛] 

هشام گوید: آن زنديق به پرسش خود ادامه داد و كفت :جه 
دلیلی بر وجود خداى یگانه است ؟ امام فرمود: وجود افعال دليل 
است که سازنده‌ای آنها را ساخته » ندانى كه چون به ساختمان 
محکمی نگاه کنی که ساخته شده می دانی بنائی داشته و كرجه تو 
خود بنا را ندیده‌ای و مشاهده نکرده‌ای 

زندیق : آن خدای یگانه چیست ؟ 


امام : چیزی است برخلاف هر چیز دیگر که دیدی و درک 

















۳۷ 





۲۸ 








لا شم لا و ولا شش ولا یش ولا 


ترش الِحَمْر .لا ذ رکه لام وا تُنْقِصُهُ الاو 








مَحْدُودِءقما وفع فك یه ین شي ۽ فهو خلافة؛ ليشي هه شي 








کناب توحيد رخ شا 


كردى » گفتة مرا به این ب رگردان كه یک معنائى اثبات می کند و 
می فهماند که او جيزى است واجد حقيقت هستى جز اینکه جسم 
نيست » صورت نيست » محسوس نيست ؛ قابل ستايش نيست + در 
حواس خمسه نیاید؛ اوهام در کش نکنند» گذشت روزكارها از او 
نکاهد و گذشت زمانها او را دیگرگون نسازد . 

۔ امام باقر (ع) فرمود: برای صاحبدلان در شناختن حق 
بس است همان آفرید گان پرورد كار مسخر » و تسلط پرورد كار قاھر؛ 
و جلال پرورد كار ظاهر ٭ و نور پرورد گار كه خيره کننده است و 
برهان برورد كار راستگو و آنچه از اعتراف به حضرت او به زبان 
بندگان گذرد و آن همه شرایع و تعلیمائی که به وسیله رسولان 
فرستاده و آنچه دلیل بر پرورد كار بر یلد اقا فركد) آمده 


e 


باب تعبير از خدا به يك جيزى به طور مطلق 
جح 

١‏ ابن ابی نجران گوید: از امام باقر (ع) توحید را پرسیدم و 
گفتم : جيزى را توهم می كنم و در خاطر می گذرانم همان خدا 


است ؟ فرمود: آرى ء ولى نه در خرد گنجد و نه حدى داشته باشد» 


هرجه كه در وهمت در آيدء خدا جز او باشد» جيزى به او نماند و . 
اوهام او را درک نكنندء چگونه اوهام به كنه ذاتش رسد با آنکه در | 


























Te E‏ ہک ھ _ ہے یں ا سے 
4 كتابالتوحيد پت باب اطلاق القول يأنه شيء 







5 بے کی و مب 

وَلائذ رکه الاوهام کیف ثذر الأَوْهام وَمُوَ لاف ما ینقل 
ہیں E‏ کا کو دی و 1 
وخلاف ما يُتَصَوْرُ فِي الاؤهام ؟!إِنّما يُعَوَهُمْ قي ء غير تثقول 


مہ کات 
ولا مخدود. 


وله لو ین کل ماوقع اشم قي و ماخلا 

لب تخلوق الله حال کل يو تب الَذِي یش کی له 
َي ء وَهُوَ التَمِيعُ التصیژ . 
۵-علی بی [راهیع» عن أ 












وپ از دا ید یک 





خرد نگنجد و هرچه در تصور و فهم در آید مخالف آن باشد» همان 


اندازه به عنوان چیزی در خاطر آید که نه در خرد گنجد و نه حد و 
نهايتى داشته باشد. 


۴ حسین بن سعید گوید: از ابو جعفر دوم امام محمد 
تقی(ع) پرسیدند: رواست که بر خدا گویند چیزی است ؟ فرمود: 
آری» همین اعتراف به اينكه خدا چیزی است او را از حد تعطیل 
(بى عقيده ای به خدا) و حد تشبیه (عقيده به خدای مجسم ) بیرون 
آورد. 

۳ امام باقر (ع) فرمود: به راستی ها از آفریده های خود 
تھی و مبری است و آفریده های او هم آژوی/تهلی و بر کنارند بر 
هرآنچه نام جيز صادق آید مخلوق.باشد جز دات بگاڼه خدا. 


4 زرارة بن اعين گوید: شنيدم امام صادق (ع) می فرمود: 


به راستی خدا تھی است از خلق خويش و خلق او هم از وی تھی و 


برکنار باشند» هرجه بر آن نام چیز صادق آید جز خدا مخلوق باشد : 


و خدا خالق هرچیز است » مبارک باد آنکه نیست به مانندش 


چیزی و او است شنوا و ینا 


۵ ۔امام باقر (ع) فرمود: به راستی خدا تھی است از خلقش و 
خلقش از او تھی باشند و هرجه که بر او نام چیز صادق آید جز 











کا GT‏ باب اطلاق القول باه شيء 


یه اشم شي و ماخلا الله تعالیٰ 


8 0 
خلقه خلومثه و کل ما 3 


قب و عخلوق وَاللهُ خالِق کل شَيء. 





تشن 
نبا لعراش الحني »لاد رکه 
الما ولا تشه لدم كول یره الأزْمان. 
تال 











في ذيك إلا إلى أنه اسي الیصیژ لام لب بلا ايلا 
٢‏ الذاتِ ولا اختلاف الم 


کتاب توحيد 0 باب تعبير از خدا يه يكىجيز: ل 


خداى تعالی مخلوق باشد و خدا خالق هر جيز است . ]٤٩[‏ 


٦‏ هشام بن حكم از امام صادق (ع) روايت كند كه در 
جواب سوال آن زنديق « جيست او » يعنى حقيقت خدا جيست ؟ 
۳ : 

فرمود: او چیزی است جدا از همه جيزء از اين گفته من همین قدر 
بفهم که یک معنی ثابتی است و چیز باحقیقت تنها او است جز اينكه 
جسم نیست ۰ صورت نداردہ به حس در نيايد» و بسیده نشود» در 
حواس خمس نگنجد» اوهام در کش نتواند و گذشت روز گارها از او 
نکاهد و زمانه ها او را دگ رگون نسازنده سائل به أو كفت : شما 


معتقدید که او شنوا است ہ بینا است هرود : او شنوا است » بینا 


است : شنوا است بی اندام و بینا اسث زام بلکه به ذات خود 
شنود و به ذات خود ببینده گفته ام که قتتوااست و به ذات خود 





بشنود و بینا است و به ذات خود هل که او چیزی است 
و نفسی جدا از ذات خود دارده بلكه از نظر خودم این تعبیر را 
کردم چون پرسش شدم » و به خاطر اينكه به تو بفهمانم که 
پرسیدی و اکنون برای توضیح بیشتر می گویم که :او به همه 
هستی و کل وجود می شنود نه به اين معنى که کل او بعضی دارد 
و م رکب است ولی با همه خاطر سیر شور و طبق ذات 
خود تعبیر کرده باشم جنين گفتم و ب ۰ 

است که او شنوا است » بیتا است » دانااست » آگاه است ؛ بی آنکه 





در ذاتش اختلاف و دوئیتی باشد يا در صفتش 

سائل : پس او جه باشد؟ 

امام : او است پرورد گاره او است معبود» او است خدا - الله 
معنی اينكه می گویم الله است اثبات اين حروف الف ولام و هاء 


سخنم در اینجا به همین 











گا رید 





َه لاله وی قَْلِي: الله مات فزوانخژوب: 
1 یب لام مازلا راووّلاباعء ون انجغ إلى قشدئ وشيم 








لَمْتَجد مَؤهوماً إلا مَخْلوقاًءقال او 
الله عد م :كاذك کما ول لكان الَ عتا ۱ 





رل ا و كلوقي خاش 


الابطال وَالعَدَمْ. وهی 
التخلوق الا هر یی وات 














کتاب توحيد 





نيست و نه اثبات حرف راء و باء (رب ) ولى ب ركشت كن به 





درک معنائی و جيزى كه آفرینندۂ همه جيز است و سازندۂ آنها و ' 


نمودار بوسیلهٌ این حروف است كه همان معنى باشد و بدانها نامیدہ 


شده و گويند: الله » الرحمن » الرحيم » العزیزه و هرجه بدانها ماند از , 


تامهاى او است » و او است معبود جل و عز . 

سائل :هرجه در وهم آید مخلوق باشد. 

امام :اگر چنین باشد كه تو می گوئی توحید از ما ساقط 
استء زيرا ما تکلیف نداریم جز اعتراف به خدائى که در وهم ما آید 
ولی ما اين را می گوئیم که هرجه بوسيلة حواس در وهم آید و 
بوسيلة آن درک گردد و حواس انسان ڑل آن حدی شناسد و 
ممائلی آرد آن مخلوق است » زيرا نفل تانق ه بعنى ابطال و عدم 
است و جهت دوم تشبیه است که شايستة هام خدا نیست و وصف 
مخلوقی است كه ساختمان و تألیف شکار ی اہ شی اينكه چاره 





ای نیست جز اثبات صانح و اقرار بدان برای وجود مصنوع و ! 


آفرید گان محقق » و ناگزیری از اعتراف به اينكه اینها مصنوع و 
مخلوقند و بايد صانع آنها دیگری جز آنها باشد و مانند خود آنها 
نباشدء زیرا هرجه مانند خود آنها باشد همانند آنها است در ظاهر 
ساختمان وجودی و تألیف اجزاء هستى » و در آنچه بدان محکومند 


از حدوث و پیدایش بس از اينكه نبودند و در حرکت و انتقال از , 
8 2 1 2 ۳ 2و8 0 
خردى به بزرگی و از:سياهى به سفيدى و از توانائی به ناتوانی و 


احوال موجود و معلوم دیگری كه از بس عیائند نيازى به ذكر آنها 
نداریم . [۵۰] 
سائل : چون وجودش را اثبات کردی او را محدود ساختی ؟ 
امام : اثبات وجود شیئی تحدید و نهايت گذاری بر او نیست» 











كي كاب التوحيد باب اطلاق القول بأنهث 
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زيرا ميان نفى و اثبات مقامی وجود ندارد. 

سائل : او را انيت و مائيت باشد؟ 

امام : آرى ؛ هيج جيز را وجود و تحققى نیست جز به انیت و 
مائيت ‏ هستى و ذاتيت . 

سائل :او را كيفيت و چگونگی است ؟ 

امام : نه » زيرا كيفيت از نظر وصف خارجى و احاطه بر 





شيىء يعنى محاط شدن شيىء به وجود می آيد و به هرحال به ناجار | 
بايد از عقیدۂ تعطيل عالم از صانع بيرون شد و از تشبيه صانع 
جهان به موجودات مادى هم خوددارى كرد زيرا کسی كه بگوید او 
نیست ؛ منكر او شده و پرورند گی او را رد:کردہ و ابطالش نموده و 
هر که او را به دیگری تشبيه كرده اوارابا وف مخلوق ساخته 
شده‌ای که شایسته ربوبیت نيست ابث کروه‌ولی لايد اين را كفت : 
خدا وصفی دارد خاص به خود که دیگوزی:راسزاتباشده در آن 
شریک ندارد و کسی بدان احاطه ندارد و آثرا نداند جز خود او. 
سائل : خودش همه چیز را در آفرینش متصدی می شود؟ 
امام :او والاتر از اين است که نسبت به آفربنش و تدبیر 
اشياء دست بكار باشد» زيرا این خود شأن کا رگر و مخلوق است که 
بايد به علاج و دست به كار شدن کارها را انجام دهد» او برتر است» 





و صرف اراده و خواستش نافذ است و فعال مایشاء است . 

۷ از امام باقر (ع) پرسش شد كه : آيا روا است که گفته 
شود خدا چیزی است ؟ فرمود: آری ؛ باهمین عبارت او را از دو 
مقام ناشایسته در آوری : از مقام تعطیل و نفی مبدا و از مقام تشبیه 
به مخلوق . 











امت تج یاب ان لايعرف ال به 





تسوبی الم وف 
۱ تن و 
أ خَلَقَ الأفخاش ولا الجَواهِرَ والاعیان» فالاعیان: 
لا ال اور و و جل افيا ہن 





عن ارو الل ال ان الله 























باب اینکه او را جز به خود او نتوان شنا خت 


سب 

۱ امام صادق (ع) از قول امير المرمنین (ع) فرمود: خدا را 
به خدائی بشناسید و رسول را به شأن رسالت و کارگزاران را به 
نیک رفتاری و عدالت و احسان . 

مقصود از گفتار امام (ع) : «خدا را به خدائى بشناسید» اين 
است که خداء اشخاص و انوار و جواهر و اعبان را آفریده و مقصود 
از اعیان ابدان است (هر موجود جسیائق و جواهر عبارت از 
ارواحند و آن خدای جل و عز مانندلجصم ووو که آفریده اویند 
نیست ء برای احدی در آفرینش روخ تاش و دراک مداخله‌ای 
نیست همان خدا است که در آف ریت رواخ وراچسام تنها و بی همتا 
است ؛ چون خداشناس هر دو شباهت را که شباهت به ابدان و 
ارواح باشد از خدا نفی کردو او را از این هر دو شباهت منزه 
دانست» خدا را به مقام شايستةٌ خدائی شناخته است و اگر او را به 
روح يا بدن يا نور شبيه دانست خدا را به مقام شایستۂ خدالی 
نشتاخته. [۵۱] 

؟ ‏ على بن عقبه ... گوید: از امير السوٴمنین (ع) پرسیدند: به 
جه نحو پرورد كار خود را شناختی ؟ فرمود: به نحوی که خود را به 
من معرفی کرده ‏ عرض شد: چگونه خودرا معرفی کرده است ؟ 
فرمود: هيج نقش و صورتی به او نماندہ به حواس احساس نشود؛ به 
مردم ستجیده نگردد؛ نزدیک است در عين دوری و دور است در 








عين نزدیکی » برتر از هر جيز است و نتوان كفت چیزی برتر از او 

















7 کتاب النوحید dp‏ باب أدنى المعرفة 





بالتاسء قريب في بدو في یوق کل يم وال 
مام كل ی انا داخيل في یا 
کي ۽ داخل في شي و حارج ین لاشیاء لا کي و خارج ین 


تن نونک وا نگ رو 












من رف یپ ید تون بالل تال : رَحِمَكَ ال 


۴ 
باب أذنى المغرقة 
5 


و رر کک 











كتاب توحيد ٣ت‏ 00 باب کمترینحدخداشامی 24 


است » جلوى هر 
وارد است نه مشل آنکه چیزی درون چیزی است و از همه 


است و نتوان كفت جلوی دارد؛ در همه چیز 








فراست نه چون چیزی که بیرون چیزی است ؛ منزه باد آنکه 





۳ - منصور بن حازم گوید: به امام ششم گفتم : من بامردمی 
بحث کردم و به آنها گفتم : به راستی خدای جل جلاله والاتر و 
عزیزتر و گرامی تر است از آنکه به خلق خود شناخته شود بلکه 
بند گان به او شناخته شوند» فرمود: خدابت رحمت کناد. (۵۲) 


ma 


باب كمترين حدّ خدا شناسى 
7 


۔فتح بن يزيد گوید: از ابو الحسن (ع) برسيدم از کمتر 
حد خداشناسى » فرمود عبارت است از اقرار به اينكه شايسته 





پرستشی جز او نيست » مانند و نظيرى نداردہ و به راستى قديم و بر 
جا است » موجود است و كم نشدنی و ققاً به مانندش جيزى 
؟ ‏ طاهر بن حاتم در حال خوش عقیده‌ای خود (چون خوش 
عقيده بود و تیرگی در او يديد شد و اظهار عقيده غلو كرد) گفته كه 


نوشته است به سوى آن مرد (شايد مقصود امام رضا است چون در 





























ینید پچ الما م 


شمار اصحاب آن حضرت ثبت شده ) و يرسيده است جه اندازه از 
معرفت است كه به كمتر از آن در شناختن خالق اكتفاء نشود» 
جواب نوشت : عقيده به اينكه هميشه داناء شنواء بينا است و فعال 
مايريد است 

از امام باقر (ع) پرسش شد از آن اندازه شناختن خالق كه 
كمتر از آن بس نيست ہ فرمود: بداند كه به مانندش جيزى نیست و 
جيزى هم به او نماند و هميشه داناء شنواء بينا است 


ابراهيم بن عمر گوید: شنيدم امام صادق (ع) می فرمود: 
به راستى همه امر خدا شگفت آور است جزاینکه به اندازة معرفتى 


كه به شما داده شما را مسئول دائد . 


3 تت 
باب معبود 
چ 

١‏ امام صادق (ع) فرمود: ه رکه خدا را به صرف توهم 
پرستد كافر است »هر که نام را بی مسمى پرستد كافر است ٠‏ ه رکه 
نام و صاحب نام را همراه هم پرستد مش رک است ؛ ه رکه صرف 
معنى را برستد به تطبيق اسماء و صفاتى كه خود را بدان ستوده و 
دل بدان دهد و در نهان و آشکار و در زبان سازد همانها به راستى 































قال یی :ياهشام» الله م 
اما لام یز المع » ؛فْمَنْ عَبَدَ الانم دون 











0-0820 عبرم باجام یز ام 
ما کول ام نم ِْعشروب والب ام عیرس انز 





۱ at 


كتاب توحيد 





۲ -هشام بن حكم از امام 
اشتقاق و ماده آنها پرسید: الله "از جه مشتق است ؟ 





ادق (ع) از شرح اسماء خداو 


امام فرمود: ای هشام » -الله ٠از‏ “اله ٠‏ مشتق است يعنى 


پرستیدہ شده و بايد شايان پرستشی باشدہ نام جز صاحب نام است ۰ 





هر كه نام بی معنى را برستد محققا كافر است و جيزى نيرستيده ٭ 
هركه نام و صاحب نام را باهم برسعد هال کافر است و دو جيز را 





يده » هر که معنا را برستد نه نامرا ینم پرستی است ۰ ای 
هشام فهميدى ؟ 
ہشام : بيشتر بفرمائ 
امام : به راستى برای خدا نود و نه نام است اگر هر كدام 
همان ذات معنی باشند بايد هر كدام از آنها معبودى باشد ولى خدا 





رای من 





خود یک معنى است که همه اين نامھا بر وی دلالت کنند و همه جز 
او باشند . ای هشام خبز نام خوردنی است و ماء نام آشامیدنی و 
ثوب نام پوشیدنی و نار نام سوزاننده . ای هشام به طوری فهمیدی 
که بوسيله آن با دشمنان ما دفاع و مبارزه کنی و با نها که همراه 





خدای جل و عز معبود دیگری پرستند؟ 

هشام : آری 

فرمود: خدایت بدان سود دهد و پابر جایت دارد . هشام 
گوید: به خدا از آن روز که از جای خود بر خاستم تا امر 


مرا در باره یگانه پرستی محکوم نکر 
































یاب الكون والمكان 


ع 0 اي ایا الواجة الح 
الصّعَدَ انشعتی بلهذه الاشما ء وت الاشما هن الأشما صفاتٌ 


وَصَف با نَفْهُ. 
د 


اس اکن والکان 







تخیوب عن أبي نز قال: أل ناخ ب 0 
الام ققال : آخيزيي عن الله قتیٰ كان ؟ ققال: م 
خير مت كان ؟ شبحا 
و 





نَمَنْ لم رل ولا رال رد ضعدا لس 











اب کون ومکان 


۳ - عبدالرحمن بن ابی نجران گوید: به امام باقر (ع) نوشتم 
يا زبانى گفتم : خدا مرا قربانت کندہ ما می پرستیم بخشایندہ مھربان 
یگانه ‏ يكتاى بی نیز راء امام فرمود: هر که اسم را پرستد نه مسماى 
به اسماء را مشرك است و کافر و منكر و جيزى را نبرستيده بلكه 
من می پرستم خداى یگانه » يكتاى بی نياز را كه به این اسماء نامیدہ 


شده است نه خود اسماء را زيرا اسماء اوصافی هستند كه خود را ٠‏ 


بدانها ستوده 
2 
باب کون و لكاكا 1 


ع 

| ب نافع بن ازرق از امام باقر (ع) برسيد و گفت :به من‎ ١ 
| خبر بده از اینکه خدا از جه زمانى بوده است ؟ فرمود: از جه زمانی‎ 
نبوده كه من به تو خبر دهم از جه زمانی بوده ء منزه باد آن كه‎ 


هميشه بوده و هميشه خواهد بود تنها است بی نیاز است و همسر و | 





۲ احمد بن محمد بن ابی نصر گوید: مردى از ماوراء نهر أ 
بلخ حضور امام رضا (ع) آمد و گفت : من از شما مسئله ای پرسم 
اگر جواب مرا چنانچه می دانم بگوئی معتقد به امامتت می شوم . 
امام فرمود: بپرس هرجه خواهى ۰ كفت : به من بگو پرورد كار تو از 





کی بوده و چگونه بوده و بر چه تكيه دارد؟ 





























کناب توحيد رك باب كؤنومكان 8 


امام (ع) فرمود: به راستى خداى تبارك و تعالى مكان را در 
لامكان آفريده و در بی كيفيتى كيفيت را بديد آورده و به نیروی 
خود تكيه دارد» آن مرد برخواست و سر آن حضرت را بوسيد و 
ت : گواهم كه شايسته پرستشی جز خدا نيست ؛ و محمد (ص) 
رسول خدااست و على وصى رسول خدا است و بس از او سريرست 
آنجه را كه رسول خدا (ص) سرپرستی می کرد؛ و گواهم كه شما 
امامان راستگو هستيد و شخص شما جانشين پس از آنهائيد. 


7 مردى حضور امام باقر (ع)آم ركفت : به من خبر ده 
که پرورد كارت از کی بوده است ؟ رلاود :وای بر توه نسبت به 
چیزی که نبوده گویند از کی يود شده ٥‏ به راستی پرورد گارم - 
ارک و تعالى ‏ بوده است و ميه وده آسّت زنده و بی , 





چگونگی» برای او بود شدہ نیست و بودن او را چطور بودن اق 
مكانى نداردہ در جيزى قرار ندارد و بر جيزى هم نيست » برای | 
موقعيت خود جائی يديدار نکردہ و بس از بوجود آوردن همه چیز ! 
نيروى جدیدی نيافته و بيش از آفرینش آنها ناتوان نبودہ و پیش از | 
بديدار كردن مخلوق هراسى نداشته » به جيزى كه توان نامش برد 
مائند نيست » بيش از آنكه دست به آفرينش زند از ملک و سلطنت 
تهيدست نبودہ و پس از رفتن همه جيز هم تهيدست نباشده هميشه بی 
پیوست زندگی به او به ذات خود زنده است و ملک است و توانا 





نكه جيزى بديد آرد و ملک جبارى است يس از يديد 





است پیش از 
آوردن جهان هستی ؛ بودنش را چگونگی و رنگی نیست » جای | 
ندارد و مرزى ندارد؛ بوسيله شباهت به جيزى شناخته نشود. هرجه 


























۱ ور 
کے ا 
۱ وَلانَوْمْ له مافي انتماوات وما في الازض وم هتما وما تخت 





باب الكون والمکان 


الثرى. 
a e‏ و و و ہے 1 
٤۔‏ عدة من اصّحاپناءعَنْ احْمَّد بن مُحَمَّدِ بن خالد عَنْ ابيه» 





ققال: سل يايَوِئُ عتا بدا لك »ققال: 
سالك عن ریت تعیٰ کان؟ تَقال: کان پلا سوه كان بلا 








بماند بير نگردد» از 
نعره کشد زنده است نه به زندگی بديدارى و نه به بود قابل وصفى 
و نه كيفيت قابل تعريفى و نه بر جاى حيز بخشى و نه مکانی كه 
همسايه پذیردہ بلكه زنده ای است سرشناس و ملكى است كه توانائی 


یزی نعرۂ ترس نزند بلكه از ترسش همه جيز | 





و سلطنتش هميشه برجا است » آنجه به محض آنكه خواست به 
مشيت خود آفريد نه محدود است و نه تبعيض شود و نه نيست 
گردد» سرآغاز هستى است بی چگونگی و انجام آن است بی 
جایگزینی »همه جيز نابود است جز نمايش او » از آن او است 
آفرينش و فرمان ء مبارك باد خدا پروردگار جهانيان ۔ 

وای بر تو ای سوال کننده » به رات پروردگارم دستخوش | 
اوهام نگردد و شبهه ای در پیرامونثل حك وإس ركردانى ندارد و 
چیزی به حريم ذاتش نگذرد و پپشامدیتبزایش رخ ندهده مسئول 
چیزی نگرددہ بر چیزی پشیمانی ند" ترا خواب ندارد» ' 
از آن او است هرجه در آسمانها و زمين و ميان آنها است و آنچه زیر 
خاک است 

٤‏ يهود گرد خاخام بز رگ انجمن کردند و گفتند: اين مرد 
(مقصودشان امير موٗمتان (ع) بود) دانشمند است مارا نزد او ببر تا از ! 
او پرسش کنیم » خدمت آن حضرت آمدند و به آنها گفته شد: آقا 
در کاخ حکومتی است ء به انعظارش ماندند تا بر گشت » خاخام 
بز رگ به عرض او رسانید که :ما آمدیم چیزی بپرسیم » فرمود: ای 
بهودی ؛ بپرس از هرجه خواهی ۰ كفت : من از تو می برسم که 
پرورد گارت از کی بوده است ؟ فرمود: بوده است بی هست شدن ۰ 
بوده است بی چگونگی » هميشه بوده بدون اندازه و بی کیفیت يديد 





شدن » پیش از وی برای او نیست »او خود پیش از هر پیش است و ؛ 

















3 7 ي باب الو والمكاة 
ده 1 7 











مَکانٍ! و کان الله ولا عکان. 


0 َي بل ڪڍ عن صنل بن زياد عن نرو بن عفاد 








کتاب توحيد ت بان کٹ ومكان گا 


بر كنار از هر پیش و نهايت و انجام » انجام از او منقطع است و او 
خود انجام هر انجام است ء خاخام بز رگ كفت : مارا ببرید؛ او از 


آنچه هم در بارداش گویند دانشمندتر است . 





۵ ۔امام صادق (ع) فرمود: یکی از دانشمندان بزرگ يهود 

خدمت امير المومنین(ع) آمد و عرض کرد : یا امير الموٴمنین از کی 
3 € 

پرورد كارت بوده است ؟ در پاسخش فرمود: مادرت بر تو بگرید »از 
کی نبوده است تا توان كفت از کی بوده ؟ پرورد گارم پیش از پیش 
بوده تا آنجا که بيش تصور ندارد و بس از پس خواهد بود تا آنجا 
كه پس تصور نشود» نه انجامى است و نه یهایتی برای انجامش» در 
آستان او انجامها از هم گسیختہ؛ او ابلتنهایس گر انجامی » عرض 
کرد: يا امیر المؤمنين تو بيغمبرى ؟ فرمود وا بر تو ؛ من خود بنده 
ای باشم از بند گان محمد (بيفم اتتام وت فدہ است که 
برسش شد از اينكه كجا بوده است پروردگار ما بيش از آنكه آسمان 
و زمينى بيافريند؟ فرمود: «كجا» پرسش از مكان است » خدا بوده و 
مکانی نبوده . 


: امام ششم فرمود: رأس الجالوت به يهوديان كفت‎ ١ 
مسلمانان معتقدند که على از همه مردم در مناظره توائاتر و از همه‎ 
دانشمندتر است » مرا نزد على بريد شاید پرسشی از او كتم که در‎ 
پاسخ آن او را تخطله توانم کرد نزد آن حضرت آمد و عرض‎ 
کرد: ای امیر موّمنان ؛ من می خواهم از شما پرسشی كنم ء فرمود: از‎ 
هرجه خواهی بپرس > كفت : ای امير المومنین از کی پرورد كار ما‎ 
بوده است ؟ فرمود: ای بهودی همانا کی را برای کسی گویند که‎ 








9 











5 و باب ال الک 
کان ربا ؟ فَقالَلهُ:يايثهودي ما قال:تیٰ کان تن که 
فَکانَ تتیٰ كانَءهُوَ کا بلا كمون كائن» كان بلا کیپ 
کر اود مارد کف تكوذ هذل ؟ و 








| ٹم ای :ئن جج 
۱ 











نبوده و بود شدہ ء و گفته شود از کی بودہ ء پرورد گار ما بوده است 


وو و 7ت باب عزن رمكاة کل 


بدون پدیدش پدید آیندہ ء بوده است بی چگونگی آنجه می باشد. | 


آرى » ای يهودى و باز هم آرى ای يهودى ۰ جطور برای او پیش از 
ار تصور شود؟ او از پیش هم پیش است ہی انجام و نهایت انجام ؛ 


انجام مر او را در نيابد» انجامها در آستانه او گسيخته انده او انجام ۰ 


هر انجامی است » كفت : من گواهم که دين تو درست است و آنچه 
مخالف آن است باطل است . 


۷-زراره گوید: به امام باقر (ع) گفتم : آيا خدا بوده است 
و چیزی نبوده ؟ فرمود: آری بوده و چيزي نبوده ؛ گفتم : بس کجا 
بوده ؟ كفت تكيه زده بود برخاست ولُشی و فرمود: جه محالی 
به ميان آوردی ای زراره؟ و پرسش از مکان کرادی در آن كاه که 
مکانی لبود. 

۸ امام صادق (ع) فرمود: یکی از دانشمندان يهود خدمت 
امير المؤمنين (ع) آمد و گفت : یا امیر المومنين کی پرورد كارت 
بوده است ؟ فرمود: وای بر توء همانا گویند کی بوده برای چیزی 
كه نبوده اما آنچه بوده و بوده نگویند کی بوده ؟ پیش از پیش بوده 
و پیشی در ميان نبوده و پس از پس باشد و بس در ميان نباشد نهایتی 


ت تا بدان رسدء به او گفت: شما هستيد؟ 


تشیندہ همانا من یکی از چاکران محمدم 























0 ہت 








تلبت تلاا لا یب ئزنٹ : رركن فراعتم 
POLE ONT‏ ۳ غوف رو 
ورواه محا هځ ) عن احْمّد بن مُحَمّدِء عن عَلِي بن 
ع 

الحكمء قن ایور رز 


کے کے 
محمد بن ن یبیل ءعَنْ احْمّد بن 





کتاب توحید 


ڪوڪ جح چت 
باب نژاد و پیوست 

ووو لے وس ےہ ہر 

١‏ امام ششم فرمود: يهود از رسول خدا (ص) برسيدند كه 

نسب و نژاد برورد كارت را برای ما بگو »تا سه روز باسخ نداد و 


سپس سوره «قل هو الله احد» تا آخرش فرود آمد . 


؟ ‏ حماد بن عمرو نصیبی گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم 
از قل هو الله احد ء فرمود: نسبت خدا است به خلقش » يكتا است » 
بی نیاز است » هميشه است ۰ قائم بر خويش است » دست آویزی 
نخواهد که نگاهش دارد؛ او است که در سایه خود همه چیز را در 
رشته هستی دارد؛ هر مجهولی را داند و نزد هر ادانی معروف است؛ 
یکتای يكنا است نه خلقش در اویند و نه او در خلقش اندر است » 
محسوس نباشد» بسیده نشوده در دیده ها نیاید؛ تا آنجا بر آمده که 
نزدیک است و تا آنجا نزدیک است که دور از درک است » 
نافرمانی شود و بیامرزد و فرمانبرده شود قدردانی کند زمینش او را 
بر نتوان داشت و آسمانهایش او را در خود نتوانند كرفت همه چیز را 
به نیروی خود بردارد؛ پاینده بايا است » همیشه‌ای است که فراموش 
نکند و از خاطر نبرد و غلط نرود و بازی نکند و اراده اش قاطع 





























5 كابالتوحيد 0 باب النهي عن الكلام في الكيفية 
0 و 





مي 2 گی 8 2 
ايكون في آخر مان وا عون لاله تعالى: ((قُل هو 
الله أَحَدُ)) والآبا تاو رة الخیید إلى موه : روم علیم يذاتٍ 








ا وا وو وا 
, قال: كما يَفْرَاها التاش وَزادَ فيه : (کذیك الله رَبّي» كذيك الله 


دی 


یس _ _ ۰ ده 





باب النَّهي عَن الكلام في | 
TT‏ ال حر 


1.۳۸ مكدب الحََنِءعَنْ هل بن زياوءعَنٍ الختن 





گناب نود 


است و فيصله دادنش مجراست و فرمانش شدنى است » نزاده است 
كه ارئش برند و زائيده نيست كه شريكش شوند و براى احدى همتا 
نباشد. 


۳ .از على بن الحسین (ع) راجع به توحید پرسش شد٭ 
فرمود: به راستی خدای عز وجل می دانست در آخر الزمان مردمی 
کاونده آیند و به خاطر آنها سوره «قل هو الله احد» را نازل کرد و 
آیاتی از سوره حدید تا آنجا که فرماید : « و هو علیم بذات الصدور » 
هر که برای خداشناسی ماورای اینها را بجوید هلاک است . [۵4] 


| عبد العزیز بن مهتدی گید امامبوضا (ع) پرسیدم از‎ - ٤ 


سوره توحیده فرمود: هر کس قل هو الله احد را بخواند و بدان ایمان 
داشته باشد یگانه پرستی را فهمیده » گفتم : چگونه آنرا بخواند؟ 
فرمود: همان طور که ميان مردم معمول است ولی اين جمله را بر آن 


افزود «كذلك الله ربي» چنین است 





اتتت 12-2 م 
باب نهى از سخن در 
و 





: امام باقر (ع) فرمود: در باره خلق خدا سخن گوئید و در‎ ١ 




















باب النهي عن الكلام في الكبفية 





في روا أخرى عَنْ حَريزٍ تَكَنُوافِي کل تي ولا 


1 كوا في ذات الله . 








۱ ورك شوشي عل زا سا مہا قعصي انك 
بالشّيءِ ءِ قلا يُفمَر ل إن کان فیما قضى قَوْمٌ ترکواعلع ما کل وا یہ 


۷۸۰ 





كناب توحید و سی 
باره ذات او سخن نکنید» زيرا گفتگو در باره خدا جز سر گردانی 
سخنگو نیفزاید. در روايت دیگر از حریز است که : در بارۂ هر 
چیزی سخن گوئید و در بار ذات خدا سخن نكوئيد. 


۲ امام صادق (ع) فرمود: به راستى خداى عز وجل مى 
فرماید ( 4۳ سوره ۵۳ ): دو به راستی به درگاه پرورد كارت کار تمام 


است» هر گاه سخن به خدا رسد دم بیندیلں۔ 


۳ - محمد بن مسلم گوید: ماوق (ع) فرنود: ای محمد 
مردم هميشه پریشان و نفهمیده سخن گویند تا رشتهٌ سخن را به خدا 
کشاندد چون شما آنرا شنيديد بگوئید: نیست شايستة پرستش جز 
خدای یگانه ای که بمانندش چیزی نیست 


٤‏ ۔ابی عبیدهُ حذاء گوید: امام باقر (ع) فرمود: 

ای زياد مبادا گرد خصومت و ستیزه بگردی که شک آرد 
وعمل را بی اجر کند و صاحب خود را نابود سازد و بسا سخنی 
كويد که از او گذشت نشود» به راستی داستان اين است که در 
رو زكار گذشته مردمی بودند که دانستند آنچه بر آن گمارده بودند 





وا نهادند ودنبال دانستن چیزی رفتند که از آن معاف بودند تا رشته 


سخن را به خدا رسانيدند و سرگردان شدنده و گیج شدند تا آنجا 
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باب النهي عن الکلام في الكيفية 








یی 
5 


حزق قرع لقطاة ری اتف یہنا لکوت الشماوات 
۷۲ وَالأرض بي ؟ إن كُنْتَ صا قَلبذِهِ المَّمْسٌ 1 











کاب مد وه سوه 
كه مردمى بودند از پیش رو می خواندندش و او به طرف يشت 
سرش پاسخ می كفت و از پشت سر او را می خواندند و او از طرف 
پیش رو پاسخ می گفت. در روايت دیگر است كه تا در زمين گم 
شدند (ودر فهم محسوسات درماندند تا جه رسد به فهم امور نهان و 
معقولات). [۵۰] 

۵ امام صادق (ع) می فرمود: هر که در خدا بیندیشد که 


چگونه است هلاک گردد. 


٩‏ - فرمود: پادشاه عظیم الشأنى«إنيجمن خود نسبت به 
پرورد گار تبارک و تعالی بد زبانی كرد لكشل و کس ندانست 


در کجا است ١‏ 


۷ امام باقر (ع) فرمود: مبادا در باره خدا اندیشه كنيد ولی 
هركاه بخواهید در بزرگی او انديشه كنيد در عظمت خلق او نظر 


۸ امام صادق (ع) فرمود: ای پسر آدم ؛ اگر پرنده ای دل 
تو را بخورد سیر نگردد و اگر سر سوزنی بر دیده ات نهند آنرا 
بپوشاند و كور كند و تو می خواهی با این دو ملکوت و باطن 
آسمانها و زمین را بدانی »اگر راست می گوئی همین خورشید يك 
آفریدة خدا استء اگر می توانی که چشم خود را بدان بدوزی و 














تعالی الجَتَارء تمالی الجَبَارُ من تعاطئ ما تم هلك 








كناب توحید ياب تهى 





خوب آنرا نگاہ كنى پس جنان است كه تو می گوئی . 

٩‏ فرمود: يك يهودى به نام سبخت خدمت رسول 
خدا(ص) آمد و كفت :یا رسول الله آمدم نزد شا تا از 
برورد كارت پرسش كنم ؛ اگر شما لطف فرمائيد به من پاسخ گوئید 
از آنچه ببرسم و گرنه برگردم » فرمود: ببرس هرجه خواهى » 
عرض كرد: پرورد كارت كجا است ؟ فرمود: او در همه جا است و 
در هيج جا محدود نيست » كفت :او چگونه است ؟ فرمود: چطور 
برورد كار خود را به كيفيت وصف كنم با اينكه اصل 
چگونگی مخلوق او است و خدا متصف اور خود نگردد» كفت 
از كجا دانسته شود كه تو پیغمبر مدان ظرمارد: هیچ سنگ و 
جبز ديكرى كه گرد آن حضر ت ٥2ح‏ کانو جن اینکؤ 








ز 


گویا سخن کردند و گفتند: ای سبخت » به راستی او رسول خدا أ 


است » سبخت كفت :من تا امروز مطلبی روشن تر از این ندیدم و 
سپس كفت : اشهد ان لاله الا الله و اشهد انك رسول الله 


۰ عبد الرحمن بن عتیک قصير گوید: راجع به چیزی از 
صفت از امام باقر (ع) پرسش کردم دست به سوی آسمان برداشت 
و سپس فرمود: برتر است جبار ؛ برتر است جبار؛ هر که در مقام فهم 
و دریافت آنچه برای او در آنجا درست آمده است بر آید هلاک 


گردد. [۵۷] 


ود 


ن عربی | 

















باب في ابطال الرؤية 








ا وك 0ج ات 


بيعي اط سے ب رجہ 


باب در ابطال ريت 


سپ 


١‏ يعقوب بن اسحاق گوید: نوشتم به امام حسن عسکری 


(ع) كه چگونه بنده خدا را می برستد با اينكه او را نمی بيند؟ در أ 
جواب نگاشت :ای ابو يوسف ء والاتر است سید و مولا و منعم بر , 


من و پدرانم از ايدكه ديده شودہ گوید: و از آن حضرت برسيدم كه 
آبنا رسول خدا (ص) پرورد كارش را ديده ؟ نگاشت : براسعی 
خداى تبارك و تعالى نمود به دل رسولخودش از نور عظمتش 


آنجه را دوست داشت 


۲ ۔ صفوان بن یحبی گوید: ابو فره تخدث از من خواست که 
او را خدمت امام رضا (ع) ببرم »من از آن حضرّت آجازه خواستم 
و به من اجازه داد ابو قره شرفیاب شد و از آن حضرت سوالاتی در 
حلال و حرام و ساثر احکام کرد تا رشته سوال را به توحید كشيد و 
به آن حضرت عرض کرد: به ما روایت رسیده است که خدا شرف 
دیدار خود وقمسخنی خود را ميان دو بيغمبر قسمت کرده و سخن را 
به موسی (ع) داده و شرف دیدار خود را به محمد (ص) 

امام رضا (ع) فرمود: بس کی از طرف خدا به همه جن و 
انس تبلیغ کرده است که : 

۱ - دیده ها او را درک نکنند. 

۲ -او را در علم خود نگنجانند 


۳-به مانند او چیزی نباشد. 





آیا خود محمد (ص) نیست ؟ كفت : چراه فرمود: چگونه 
























باب في ابطال الرؤية 


تعر 
((لا ثذ رکه الصا ولا یجیطون به ماو لیس کمِثْلهِ 


ليد اش بد الما مَل لیم رای حَيِتُ قال: 


وو 


اكت وسار »ول ہوم سی 





کتاب‌توحید 


ممکن است مردى به همه خلق توجه كند و به آنها خبر دهد که از 
طرف خدا آمده و به دستور خدا آنها را به سوى خدا می خواند و 
می گوید: 

١‏ - ديده ها أو را درک نکنند. 

۲ - او را در علم خود نگنجانند 

۳ به مانند او جيزى نباشد. 

و سپس بگوید من خودم او را به چشم خود دیده ام و او را 
در علم خود گنجانیده ام و او به صورت آدمی است ؟ شرم نمی 
کنید؟ بی دين ها هم نتوانستند بيغمبر اسلام را از این راه انتقاد کنند 
که : تناقض می گوید از طرف خدا بوي می آورد و از راہ 
دیگرمخالف آنرا می گوید. 

ابو قره گفت : خدا هم می فرماید[آیه ۱۳ سوره نجم): « و 
محقفاً او را در يك فرود آمدن دیگری دید © امام فرمود: يس از خود 
همین دلیل هست كه جه را دیده آنجا که گفته است (۱۱ سوره 





نجم): « دروغ شمرد دل آنچه را ديد » می كويد : 
نشمرد آنچه را چشم او دید سپس آنچه را دیده بود خبر داد و 
فرمود (۱۸ سوره نجم ): « محققاً از آبات بزرگتر پرورد كارش دید » 
آیات خدا جز خدا است » خدا فرموده است :« او را در عدم خود 


محمد دروغ 


نگنجانند » اگر ديده هایش توانند ديد در علم بشر گنجانیده شده 
است و به شخص شناخته شده . ابو قره عرض کرد: پس 
روایات را دروغ بشماريم »امام (ع) فرمود: وقتی روایات با قرآن 
مخالف باشند آنها را بايد دروغ بدانی آنچه مورد اتفاق مسلمانها 





اين همه 





است اين است که : 
١‏ -«خدا در علم بشر گنجانیده نشود» ( ۱۱۰ سوره طه ). 














باب في ابطال الرؤية 
إذا كات الروایات مُحالقه لقن كذبثها وما 





4 یات محال نزن کا ما جع عون 
علیه اه لا يُحاط به علما ولا ذ رکه لباز وش كيه مي :. 
ماعن ادن تقو بن سی ةا 
ل إلى أبي الختن 


3 سے 
یه العامّة وَالخاصَّة 


کے ا ےو 
۴-اختدین 











۰ بد اماق 
تیم أن العغرفة من جتهة الرُؤْيَة ضَرُورَةٌ قاذا جار ان ری الله 
قعت العف رو عم تغل یلك التنرقة ین أن 
أو شا :إن كانت نك العنرفة ین جتبة 
رة الع في‌دار انیا من + الا ساب 
بايمانٍ لہا ده فلا يكو في الا ون لام یروا 
نلك تي من جتبة اي إيماناً 











عَنْ أحْمَدَ بن اِشحاق قال 





7 
شال عَنِ الرُوْيَةِ وم تلف فيه التاش 


0 
و اف بعك 


جوز لو ما نیگن تین الراني والتز عواءرلم 











۲ - «دیده ها او را درک نکنند» ( ۱۰۵ سورہ انعام ). 


۳ - «نیست به مانند او هیچ چیز» (۱۱ سوره ۲؟ ). [۵۸] 





۳ معيمد بن عبید گوب امام رضا (ع) نامه‌ای نوشتم و 
از ریت (خدا) و آنچه عامه و خاصه در اين موضوع روایت کردند 








پرسش کردم و تقاضا کردم این موضوع را برای من تشریح گند » ¦ 


به خط خود در جوابم نوشتند که : 


همه اتفاق دارند و اختلافی در ميان آنها نیست که شناختن از ٠‏ 


راه دید علم ضروری و بدیهی است ؛ اگر روا باشد كه خدا به چشم 
دیده شود اين ممرفت بدیهی واقع گرددوو در نتيجه از دو حال 
بیرون نيست : با این معرفت ایمان ات یا مان نيست » اگر اين 
معرفت به دیدار ایمان باشد بايد کلبعمرفت به دلیل که در دار 
دنیا وجود داشته ايمان نباشد؛ زیر یل وين وزاکتساب ؛ ضد 
آن معرفت بدیهی است و بنابر اين در دنیا مومنی وجود ندارد» چون 
هیچ کدام خدا را به چشم ندیده اند و اگر این معرفت از راه دیدار 
ایمان نباشد و در آخرت پدید شود آن معرفت به دلیل که در دنيا 


بوده است یا نابود می شود و نباید در معاد نابود شود (يا نابود نشود 


خ ل )اين دلیل است بر اينکه خدای عز وجل به چشم دیده نشودہ ' 


زیرا دید به چشم این نتيجه را می دهد. [۵9] 


4 احمد بن اسحاق گوید: به امام هادی (ع) نامه نوشتم و 
از روئيت خدا پرسیدم و اختلافی که مردم در باره آن دارنده در 


جواب نوشت : تا ميان ناظر و منظور هوا نباشد دید در متظور نفوذ ۱ 


نکند و اگر هوا از ناظر و منظور قطع شود روّیت درست نباشد و 
تشبيه از اینجا است » زيرا ناظر وقتى برابر منظور قرار كرفت به اعتبار 























س »قووف بالایات. تنوف 
بالتلامات لټچ وف يکي ذلِكَ الله لاإلة لا مق تال : 











قال :يا یز المؤْمِنينَ: هَل 
| 
ويلك ماکنث اعد 





۷۔ أَحْمَدُ بن اذریش»عن مُحَمَّد بن عبد الجتارعن صَفُوانَ 


كناب نوحید ر اب درابطال رزیت ار 


۱ 
رابطه جريان رویتی كه در ميان آنها لازم است بايد همانند باشند و | 





این همان تشبيه خدا است به خلق ؛ زیرا اسباب و شرائط بايد به 
مسببات خود متصل باشند تا نتيجه مطلوبه بدست آيد. [.5] ٦‏ 


۵ - عبدالله بن سنان از پدرش روايت كرده كه گفت: در 
خدمت امام باقر (ع) بودم كه مردى از خوارج شرفياب محضرش 
شد و به او ككفت :ای ابو جمفره جه جيز را می پرستی ؟ فرمود: 
خداى تعالى راء گفت :او را ديدى ؟ فرمود: بلكه چشمها به ديدار 
او را نبينند ولى دلها به ايمان درستش در یابند به سنجش شناخته 
نشود» به حواس درك نگردده به مردم پنبانده به آيات و نشانه 
وصف شود و به نشانه ها شناخته گرو كلاف و ستم حكم | 
نکند؛ آن است خداء نيست شايسته وش جر او . راوى كويد: | 





آن مرد بيرون می رفت و می گم حدداناتر ایب كه رسالت 
خود را كجا مقرر كند. 


٩‏ امام صادق (ع) فرمود: دانشمندی آمد خدمت امير 
مومنان و عرض كرد: ای امير المومنین؛ برورد كارت را در كاه 
پرستش او ديدى ؟ گوید: به او فرمود: واى بر تو من آن نيستم که 
خداى نديده را بپرستم » كفت : چگونه اش ديدى ؟ فرمود: وای بر 
توء جشمها به ديدار عيانى وى نرسند ولى دلها به ايمان درستش | 





دريابند. 





۷۔ عاصم بن حميد گوید: با امام صادق (ع) در باره روّیت 




















کتاب نوحید باب درابطا ge‏ درو کت 


خدا كه روايت كنند گفتگو کردم » فرمود: خورشید یک هفتادم نور 
کرسی است و كرسى يك هفتادم نور عرش و عرش يك هفتادم نور 
حجاب و حجاب يك هفتادم نور برده ربوبيت ٠‏ اگر راست می 


گویند ديده خود را از خورشيد عريان بی ابر بر كنند. [51] 


۸ رسول خدا (ص) فرمود: چون مرابه آسمان بردنده 
جبرئيل مرا به جائى رسانيد كه خود جبرثيّق,هم هر گز كام نتهاده 
بود و انكشافى به او دست داد خدا از قلعت خود آنچه را 
دوست داشت به او نمود. 

در فرمودة خدای تعالى 


دیدہ ها او را درک نکنند و او دیده‌ها را درک کند 


٩‏ امام صادق (ع) فرمود در تفسير گفتة خدا (۱۰4 سوره 


5٦‏ ابصار او را درک نكند » كه مقصود اين است که در وهم 
نگنجد» آيا ملاحظه می كنى قول او را در آيه دیگر (انعام -۱۰1) 
كه می فرماید: « محققاً برای شما از طرف پروردگارتان بصیرتہائی آمده 
است » مقصود ديدن به جشم نيست « هركه بيند براى خود ديده » 
مقصود دیدن به چشم نيست « و هركه کور باشد به ضرر خودش باشد » 
قصد نكرده است كورى چشم را همانا مقصود احاطه وهم است » 
گفته شود فلانى به شعر بصير است و فلانى به فقه بصیر است و 
فلانى به دراهم بصیر است و فلانى به جامهها بصير است ؛ خدا 




















والبئة ادا ابي للہا ولاڈ کہا يضر وَأَوْهامُ 
لوب لا كذ رکه نكيف بسا ژالشیون؟1 











ای الد احَلَوقَلاسو ات الم الط »وتا الاذراكُ 


کتاب توحید __. پچ ددرت كم 
بزرگتر از 

۰ ۔ ابی هاشم جعفرى كويد: از امام رضا (ع) پرسیدم كه 
خدا را توان وصف كرد؟ فرمود: قرآن نمی خوانى ؟ عرض كردم : 
جراء فرمود: قول خداى تعالى را نخواندی : « لا تد ركه الأبصارٌ » 
گفتم : چرا » فرمود: ابصار را می فهمی ؟ : آری » فرمود: 
چیست ؟ گفتم : ديد چشمها ؛ فرمود: اوهام دلها مهم تر است از دید 
جشمهاء اوهام او را ادراک نکند و اوهام را درک کند. 





آن است که به چشم دیده شود. 








۱ -ابی هاشم جعفری گوید: كالبو چفر (امام نهم ع ) 
گفتم :« لا تدركه الابصار و هو يدرك لابصار» ؟ فرمود: ای ابا هاشم» 
خاطره دلها باريكتر است از ديد جشمهاء سند و هند و شهرهائی كه 
نرفتى و به چشم نديدى به وهم خود در آورى » وهم و خاطره دلها 
به حضرت أو نرسد تا جه رسد به ديد جشمها . ]٦٦[‏ 


۴ هشام بن حكم كويد: وسيلهُ درك هرجيز دو ابزار 
است : حواس (اعم از ظاهره و باطنه ) و ذل ؛ ادراک حواس بر سه 
گونه است  :‏ ۱ -ادراک بوسیل مداخله 

. ادراک بوسیله تماس و چسبیدن‎ ٢ 
-ادراک بدون مداخله و تماس ۔‎ ۳ 








ادراک بوسیلۂ مداخله‌در اصوات است و بوئیدنیھا وخوردنيها. 























: وَالحَهن لخر وا 
لمزم انك كاي 
۳ 





مارا لتيل لئ ایض رو فا لب قَاّما ملطالهً 








على التهواء فو يذل جَميع مافي التہواء و ومع قاذا یل 
الب عَلى مالیش في الوا ود جع راچا حك مافي 





الوا قلا يبي لا يَحْمِل له على مالیس مَوْجُوداً في 
الا ار لّوحي جَل الله ور نه إن قعل ذلك َم توملا 
مافي الهواء مَوْجُودٌ كما فنا في أفر البضر تعالئ الله أن يشب 


50 














کناب توحید ات باب درابطال رزیت 29 


ادراک بوسيلة تماس معرفت اشکال است از مربع و مثلث و 
معرفت نرمی و زبرى » گرمی و سردی۔ 

و اما ادراک بی تماس و مداخله در دیدن چشم است که 
چیزها را بی تماس و مداخلة در جای آنها يا در خودش درک می 
كندء ادراک به ديده ؛ راهی دارد و سببى» راهش هوا است و سببش 
روشنى و نورء هركاه راہ آن بيوسته باشد ميان چشم و شيئى منظور» 
و سبب آن هم موجود باشد » ديده آنچه را كه از الوان و اشخاص 
تحمل تواند درك كند و جون ديده متوجه جيزى شود كه راه 
نداشته باشد بر می گرده و منعکس می شود و ماوراء خود را مى , 
نمايد مانند کسی كه در آينه نظر کن چان ديده او در آينه نفوذ 
نتواند کرد و راہ عبور ندارد بر می گرا یوچاو خود رامی لمايده | 
زیرا راه نفوذ ندارد و ھمچنین کسی که راب ژلال نظر كند» دید ١‏ 
او بر می گردد و ماوراء خود را می َي را فوفآندارد. 

اما دل » تسلط او بوسيله هواست و آنچه را در هوا است درک 
می كند و توهم می نماید و اگر دل بدانجه در هوا نيست متوجه | 
نشود ب ركشت كند و آنجه در هوا است می نمایدہ برای خردمند 
نشايد كه دل را متوجه كند بدانجه در هوا وجود ندارد از امر توحيد 
و خدا برستيء و اگر جنين کند همانى را كه در هوا باشد توهم کند 
چنانچه در موضوع امر بصر گفتیم » خدا 
خلقش باشد. [1۳] 





است از این كه شبيه 














ہا كا بالتوحيد 0 باب النهي عن الصفة بغي ... 








۰ عَلِيٌ بن الین بادك يا آبا شرا »إن الله لایوشش 


کتاب توحبد 


باب نهی از وصف خدا بغیر آنچه خودش خودرا 
بدان وصف کرده است 

سپس سب 

۱- عبدالرحیم بن عتیک قصیر كويد بوسیله عبدالملک بن 
اعين بامام صادق (ع) نوشتم که جمعى در عراق خدا را متصف به 
صورت و نقشه می داننده خدا مرا قربانت کند اگر صلاح می دائید 
عقيدة درست توحید را به من بنویسید» چنین به من پاسخ نوشت: | 
خدایت رحمت كناد از توحيد و مذهثٍ هیر نان خود پرسیدی؟ 
برتر است آن خدائی که به مانندشل چیزی نیت و او شنوا وبینا 
است برتر است | 
خلقش و افتراء كويند كان او را وصف گنند» بدان (خدایت رحمت 
کناد) که مذهب درست توحید همان است كه در قرآن راجع به 





آنچه وصف ترلشان و تشبیه کنند كان خدا به 





صفات خدای عزوجل نازل شدهء از خدای تعالی نیستی و تشبیه به 
خلق را نفى كنء نه خدا نبودن درست است ونه خدای شبیه به خلق | 
بابد معتقد بود كه او است خدای ثابت و موجود و برتر است از 
آنچه وصف تراشان گویند» شما پای از قرآن فراتر ننهید تا پس از 
توضیح حق گمراه شوید. 


۲ -ابی حمزه گوید: على بن الحسین(ع) به من فرمود: ای 


ابو حمزه» خدا به وصفی که موجب محدودیت او باشد موصوف 











نشود؛ پرورد گار ما از صفت داشتن برتر است» چگونه به وضع | 











4 








باب النهي عن الصفة بغير... 


بتخدودية» 


ول لاروك : 





اب تھی ازوصف خدا 





محدودى توصيف شودء آنكه حدى ندارد و دیده‌ها را درک کند و 
هم او لطيف وخبير است. 


۳ -ابراهیم بن محمد خزاز و محمد بن حسين كويند: شرفياب 
حضور امام رضا(ع) شديم و برايش نقل كرديم اين حديث را كه 
محمد (ص) پرورد گار خود را به صورت جوان کاملی در سن سی 
سال ديده است وگفتیم كه: هشام بن سالم» صاحب الطاق؛ و میشی 
معتقدند كه اين جسم خدا تا ناف ميان تھی است » و باقی تو پر 
است» آقا برای خدا روى خاک به سجده افتاده و سپس فرمود: 
منزهی تو نه تو را شناختند و نه يكانه دانستند و به همین جهت 
برايث صفت تراشیدند؛ منزهى تو اكوب و لكتبإخته بودند به همانی 
كه خود را ستودى تو را می ستودندا» منزهي تو آخر چطور دلشان 
راه داد که تو را به ديكران مانند كتير > 

بار خدايا ء من تو را وصف نكنم مگر بدانجه خود را بدان 
وصف کردی: من تو را شبيه خلقت ندانم» تو اهل هر خيرى ھستی+ 
مرا از مردم ستمكار مسازء سپس رو به ما كرد وفرمود: هرجه در 
وهم شما آیده به خاطر آريد كه خدا جز آن است » سپس فرمود: ما 
آل محمد روش ميانه داريم كه غلو کنند گان به ما نرسند و عقب 


ماند گان از ما سبقت نجويند» ای محمد» معناى اين حديث این است 


0 
كه وقتى محمد (ص) نظر به عظمت يروردكار خود كرد به سيماى 


جوان كامل و در سن سی سالگی بود. ای محمدہ برورد كار عز 


وجل بزرگتر از اين است كه به صفت آفریده‌ها باشدہ گوید: عرض ١‏ 


كردم: قربانت» بس دو باى کی در سبزه زار ب 
پای محمد (عی) بود كه چون از دل به پروردگار خود نگریست؛ 





























بخْطُه: شبحان تن لایخد ولا يُوصَفٌء ليس كمِئْله ىوهو 


و 
لشییغ القلیغء و قال: البصيز 











تا ال 


و الکن توس شهب دشم إلى ابي 


کا ر عبر ۳ 01 
۷-نبل»عن الشنيي بن الرّبيع» عَنِ ابن آبي عُمَئِرِ» عَنْ 





کناب توحید 


خدا او را در نوری چون نور حجب درآورد تا آنچه در حجب است 
برای او هويدا گردد» نور خدا سبز دارد و سرخ دارد و سفيد و 
رنگهای دیگر. ای محمدء هرجه را كتاب و سنت گواه آن باشدء ما 


به همان عقیده داریم 


5 على بن الحسین (ع) فرمود: اگر اهل آسمان و زمين 
گرد آیند كه خدا را به عظمتى که دارد بستایند؛ توانائى ندارند. 


۵ - ابراهيم بن محمد همدأن کی من به_آنمرد (امام على 
نقی ع ) نوشتم که: پیروان شما در اين ولایت در باره توحید 
اختلاف نظر دارند» به خط خود نوشت: منزه باد آن که نه حدی 


دارد و نه وصف شود نیست به مانند او چیزی» او است شنوا و بینا. 





٦۔‏ محمد بن حكيم گوب 


به بدرم نوشت: به راستى خدا بالاتر و والاتر و بز ركتر است از آنكه 


بو الحسن موسى بن جعفر (ع) 


حقيقت وصفۂ فهم شود» او را به همان وصف كنيد كه خودش 


خودرا وصف کردہ و از هرجه جز آن بازايستيد. (14] 


۷۔ مفضل گوید: از ابوالحسن (ع) در باره صفت پرسیدم؛ 























۹٦ 


| وهو الشيمع التمیژ 





فا ی 
اون 






رل تسم :أن 
يَقُولُ:[مُو] جل ٹن يَقُولُ:[هُوَ] صُورَةٌ کت ال 
شبحان ملاع لايُوصِفُ ولاینببه تي :ویس کوفله َي 





0 دشل ٭قال: کتیث | أي شم نم اي 





جو ۳ 


کتاب نوحید ی 3 


فرمود 





از آنچه در قرآن است در مگذر. 


۸۔ محمد بن على قاسانی گوید: نوشتم به آن حضرت که 
کسانی که در اطراف ما هستند در باره توحید اختلاف دارند؟ 
هباد کسی که نه حدی دارد و ه 
وصف شود و نیست به مانند او چیزی و او است شنوا و بيدا ر٩‏ 


گوید: در جواب نوشت 





سوره 1۲ ) . 

4 بشر بن بشار نیشابوری گوید: نوشتم به آن مرد (امام 
على نقی ع ) که کسانی که اطراف ما هستند در توحید اختلاف 
دارنده پاره‌ای كويند كه او جسم است و رخ از آنها گویند که او 
صورت است ؛ در جواب من نوشتا: لا باغ کسی که نه حدی 
دارد و نه وصف شود و چیزیبهراو نماند؛ و نیست به مانندش 


چیزی و او است شنوا و بينا 


۰ -سهل گوید: سال ۲۵۵ توشتم به ابی محمد (امام 
عسکری ع ) که :ای آقایم» هم مذهبان ما در توحید اختلاف نظر 
دارند» بعضی از آنها می گویند خدا جسم است و بعضی دیگر می 
گویند خدا صورت است » ای آقای من اگر صلاح بدانید كه به من 
بیاموزید آنچه را كه بر آن استوار بمانم و از 
اظهار لطف به چاکر خودتان عمل كنيدء به خط خود نگارش کر 
از موضوع توحید پرسیدی و این بحثی است که شما از آن 
ب ركناريد» خدا یگانه است » يكنا است» فرزند نیاورده و فرزند نبوده 





در نگذرم برای 





و احدی همتای او نیست: آفریننده است و آفریده شده نيستء او | 


است تبا رک و تعالی که هرجه خواهد از اجسام و جز آن بیافریند و 




















کان اعظم من ذلِكَ. 






ہے و 


ویضور 


مه 





اغا ولتق بضورة جل 
5 وی وه ار 
عِبه مُوَلاغَبزۂ کیش کله 





كتاب توحيد 








خود جسم نیست» هر صورت و نقشه‌ای به قلم قدرت بكشد و 
خودش صورت نیست» ستايش او والا است و نامهايش مقدس تر از 
آن است که برای او مانندی باشدہ او است و جز او نیست؛ نيست 
به مانندش جيزى و او است شنوا و بینا. 

۱ - فضیل بن يسار گوید: 
فرمود : 

به راستى خدا وصف نشود با اينكه در كتاب خود 





امام صادق (ع) شنیدم می 


فرموده ٩۱(‏ سوره ٦):ھ‏ خدا را به اندازه شأن او برآورد نكردند» و 
نتوانند كرد به هيج اندازه خدا وصف نشود جز آنکه از آن بزر 





٣‏ ۔امام صادق (ع) فرموذ: گا ورگ است و والاء 
بندهها نتوانند او را بستايند» و به عمق یز رگوآریش نرسنده دیده ها او 
را درک نکنند و او دیده ها را درک گند وأ ست لطیف و خبیره 
به جه طور است ہ و در كجاء و در جه سو است ۰ موصوف نباشدء 
چگرنهبه + چگونه است * وصفش کنم ؟ با ينه او چگونگی را 
پدید آورده است تا تحقق يافته » چگونگی از آنجا شناخته شده است 
که ما را با چگونگی آفریده است و گرنه تحققی نداشته» يا چگونه 
او را به « کجا است ٠‏ وصف كنم با اينكه او است که - کجا را 
بوجود آورده تا وصف کجالی به خود گرفته و ما جایگزینی را از 
آنجا فهم كرديم كه او ما را جایگزین ساخت» يا چگونه او را به در 
جه سو ٭است وصف كنم با اينكه او است آن که به × در جه سوی 


است «تحقق بخشید تا چه سوئی نمودار گردید؛ و ما به سرف | 


آفرینی او برای ماه سوی را فهميديم. نتيجه اینکه خدای تبا رک و 
تعالی به هر مکان اندر است و از هر چیز بیرون است » دیده هایش 














۳۹ 














رب ٠7‏ ي با وا ی 





داخل في کل تکان وَخارِجٌ يِن كل يو »لاذ رکه الابْصارٌ وهو 





الشییغ ابیز الام لیکش ولاش رر رک [الأبصار 
وَلا] الحواش ولا جیط به ي٤‏ ولا جشغ ولا ورء ولا تخطط 
ولا تخدید. 

۲ مُحمد بن الحتن» عَنْ شٹہل بن زياد عَنْ حَهْرَةَ بن مُحَمَّدٍ 
ل شال عن الجشم و الصورَة» 
لاج لاوز 
یسم الرجُل. 


"محمد بن الحسن»عَنْ سل بن زياد عَنْ مُحَمَّدِ بن 









اعد بي عَبِدِالله إلا له لم يس 





کتاب توحيد و فى کے مرک تر جو 


کرک نکد واو بويد ھا زا درک كلد ہس كار ےو سے 
او و فراز است و بزرگوارہ و او است لطيف و خبير . 


ت ‏ لی مج تسه 


باب نهی از جسم و صورت در بارة خدا 


0ك 

١‏ ۔ على بن أبى حمزه گوید: به امام صادق (ع) كفتم: من 
از هشام بن حكم شنیدم كه از شما روایت كتزده است » خدا جسی 
استہ تو پر ونورانى؛ و شناختن او ببلهي و ذوكي است و خدا به 
ه ركدام بند گانش كه بخواهد بدان ملعختعی نهدا فرمود: منزه باد 
کسی كه هيج كس نداند او جكونّة )كي رجزءذات:او نيست به 
مانندش جيزى و او است شنوا و آگاه» نه حدى دارد و نه محسوس 
گردد و نه بسيده شود و نه (ديده ها و نه )حواس او را دریابند ء نه 
در جيزى گنجد و نه جسم است و نه صورت » نه در معرض نقشه 


بندی است و نه محدوديت . 


؟ ‏ حمزه بن محمد گوید: به ابو الحسن (ع) نوشتم و از 
جسم و صورت خدا برسيدم؛ جواب نوشت: منزه باد کسی که 
نيست به مانندش جيزى » نه جسم است و نه صورت. 

محمد بن ابی عبدالله هم آن را روايت كرده ولى نام آن مرد 
را نبرده 

٣۔‏ محمد بن زيد گوید: خدمت امام رضا (ع) رسیدم تا از 














گا کاب انم ره یا عن الجسم والصورة 











كتاب توحيد 





توحيد بپرسم » او خود برايم دبكته کرد كه : 
حمد از آن خدا است که همه جيز را 








ابتكارى به جا نموده است » نه جيزى بيش آفرينش او بوده تا 
اختراع صدق نکند ونه علت و سببى در ميان بوده که ابتكار 
درست نيايد» هرجه را چنانچه خواست آفرید و در این آفرينش 
تنهائى گزید برای اظهار حكمت و حقيقت ربوبيت خودہ خردها او را 
در چنگ نيارند و اوهام به وى ترسندء ديده ها او را درك نکنند و 
در اندازه نگنجدہ زبان تعبير در برابر آستان او درماندہ و ديده ها در 
ا 2 ۳ 
فرود هستى او خودرا ببازند» صفات گوناگون در حضرت او گم و 
سرنكونند» بی برده در نهانى عميق نهفته سب و بی بوشش کلانی 
خود را در پرده گرفته» ناديده شنا طن له بی تصوير ستوده 
گردیدہ و بی جسمی نشانه گزاري شده تیست شايسته پرستشی 
5 04 5 

جز خدای بزر گ و برتر ۱ 

4 محمد بن حكيم گوید: برای ابو ابراهیم (امام کاظم ع) 
گفتۂ هشام بن سالم جواليقى را بیان کردم و گفته هشام بن حكم را 
حکایت نمودم كه خدا را جسم دانند» فرمود: به راستى جيزى به 
خداى تعالى مانند نیست» جه هرزه درائى و ياوه سرائى كهتر از 
گفتار کسی است که آفریننده هر جيز را به جسم بودن يا صورت یا 
وضع مخلوق يا محدوديت يا به داشتن اندام وصف کند» خدا بسيار 
از اين كفتار برتر است 


۵ ۔ محمد بن فرج رخجی گوید: به ابی الحسن (ع) نوشتم و 
از او در باره آنچه ہشام بن حکم و هشام بن سالم در صورت 




















ہگ كباب التوحيد 0 و باب النهي عن الجسم والصورة 








یال زر کون ب ِتشیٰ الفاعل .تقال 
١‏ یو عبدالله عباتم تع اعم ڈو نار 








: وَالتْقْصانَ واذا اختمل ا 
قما أَقُونُ ؟ تال :لا 





۳٣‏ مُحَمَد ین ابي عبد الله عن محَمَدِ بن اشماعیل» عَنْعَلِيّ 


کتاب توحيد 





خدا گفته اند برسيدم » جواب نوشت : گیجی سرگردان را از خود 
دور كن» و از شیطان به خداوند يناه بر قول حق آن نیست که آن 
دو هشام گفته اند. (وہ] 





١‏ يونس بن ظبیان می گوید: خدمت امام صادق (ع) 
رسيدم و به آن حضرت عرض كردم كه: هشام بن حكم گفتار 
ناهنجار مفصلى دارد و من جند كلمه اش را براى شما مختصر مى 
كنم او معتقد است كه خدا جسم است زيرا جيزها دو قسم باشند: 
جسم ؛ و اثر و کار جسم »و نمی شود كه صانم فعل و اثر باشد 
ولى جائز است كه فاعل باشد. 

امام صادق (ع) فرمود: وایال ایی داند كه جسم 
محدود است و نهايت دارد و صورت هج حیو3 انلت و نهايت دارد» 
اگر دارای حد شد در ممرض فرولی وکات اس و هرجه در 
معرض فزونی و کاستی است مخلوق است . گوید: گفتم: بس من 





در اين باره جه بگویم ؟ فرمود: خدا نه جسم است و نه صورت » او 
جسم آفرین همه اجسام و صورتگر صُوّر است ؛ جزء ندارده نهایت 
ندارد؛ فزون نشود و نکاهد» اگر چنان باشد که آنها گویند ميان 
خالق و مخلوق و آفریننده و آفریده فرقی نماندہ ولی او پدیدارنده 
است و فرق او با کسی که جسمش آفریده و صورنگریش کرده و 
پدیدش آورده این است که چیزی به او نماند و او هم به چیزی 
نماند. 








1 
۷ - حسن بن عبدالرحمن حمانی گوید: به ابی الحسن موسی | ۳۵ 





ینا قب نج تختردواک ضمیز 
الشتکلم تعاالل برها لى الله من هذا القَوا 


شود ولخي کل شوب ویواء#عخلوق! 











کتاب توحبد 


بن جعفر (ع) گفتم : هشام بن حكم معتقد است خدا جسمى است 
كه نيست به مانند او جيزى » دانا است » شنوا است » بيتااست » توانا 
است » متكلم است ؛ ناطق است ہ و كلام و قدرت و علم در يك 
روشند و هیچ كدامشان آفریدہ نیستندہ فرمود: خدا او را بکشد» نمی 
داند که جسم محدود است و کلام جز متکلم است » پناه به خداء به 






خدا از اين گفته يناه می برم » خدا نه جسم است و نه صورت و 
محدود است و هر چیزی جز او مخلوق است ؛ همانا هر چیز به ارا 
او است و به خواست او » بی گفته و تردید در خاطر » و نیاز به زبان 


۸۔ محمد بن حكيم گوید: برأ لی (ع) كفتة هشام . 
جواليقى را بیان کردم و آنچه در یار جوان كامل مي كويد و كفتة 
ہشام بن حكم را هم برايش بیان کردم » فرمود: جيزى نيست که 


مانند خدا باشد. زود 


لا 

باب صفات ذات ۱ 

سسسےس ي یٹ تست 
١‏ أبو بصیر گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می فرمود: ۰ 
هميشه خداى عز وجل پرورد گار ما بوده است و علم ذات او بوده | 


گاهی كه اصلا معلومى نبوده» شنوائى ذاتش بوده آن گاہ كه 
مسموعی وجود نداشعه؛ دیدن ذاتش بوده آن كاه که دیده شده | 




















٤‏ محمد بن ن یی قد بن له ند بن 





عسئ عن ات وح أ كنت إلى أبي الحَسَن عل 








كتاب توحيد © 0 الشدع 
نبوده» قدرت ذاتش بوده و مقدورى نبوده و چون اشياء را يديد آورد 
و معلومى تحقق يافت ؛ علم او تعلق به معلوم يافت و شنوائی او تعلق 
به مسموع يافت و ديد او تعلق به ديده شده يافت و قدرتش بر 
مقدور. كويد: گفتم يس هميشه خدا در حركت بوده است ؟ فرمود: 
برتر است خدا از آنء زيرا حركت صفتی است كه با فعل پدید شود؛ 
كويد: گفتم خدا هميشه متكلم بوده؟ گوید: فرمود : به راستى کلام 
صفت بديدار شده ای است ولى ازلی نيست و خداى عز وجل بوده 


است و متكلم نبودہ . 1٦۷[‏ 


۴ - محمد بن مسلم گوید: از امام باقر( ع) شنیدم می فرمود: 
خدای عز وجل بود و جيز ديكرى_با"اؤاتبود أو هميشه دانا بود 


بدانچه خواهد بود و دانش او بدان پی شآ بودنش مانند دانش او 


باشد بدان بس از بودنش . 1٦۸[‏ ۱ 


٠‏ كاهلى گوید: به ابو الحسن (ع) در ضمن دعائى نوشتم 
« الحمد لله منتهى علمه ٠‏ حمد از آن خداست تا نهايت دانشش ۰ به 
من نوشت: مبادا بگوئی نهايت دانشش ء برای علم او نهايتى نیست 
ولى بگو نهايت رضایتش , 


٤‏ ۔از ايوب بن نوح است كه به ابو الحسن (ع) نوشت و از 
برسيد از خداى عز وجل كه آيا مى دانست همه جيز را بيش از 
آنكه همه جيز را بيافريند و هستى به آنها دهد يا آن را نمى دانست تا 
آنها را آفريد و آفرینش و بودن آنها را ارادہ کرد و هنكام آفرینش 
آنچه آفريد آنرا دانست و هنكام بوجود آوردن موجودات به آنها | 

















5 








کناب نوحید 3 باب صفات ذات کا2 


علم بيد کرد؟ » به خط خودش نگارش کرد كه: هميشه خدا همه 
جيز را مى دانست بيش از آنكه آنها را بيافريند به همان نحوى كه 
آنهارا بس از آفریدن می دانست . 

۵ - جعفر بن محمد بن حمزه گوید: نوشتم بدان مرد و از او 
پرسیدم كه دوستانت در باره علم خدا اختلاف دارند» برخی گویند 
هميشه خدا دانا بوده حتى پیش از آفريدن جيزها و برخى گویند 
نگوٹیم هميشه خدا دانا بوده زیرا معنى «علم دارد «اين است که 
خلق كرده و اگر علم او را به مخلوقات ازلي دانيم در ازل جيزى با 
او ثابت كرده ایم » خدا مرا قربانت کنا گر یلاح دانی كه در اين 
موضوع جيزى به من بياموزى كه بر آن بيايم و از آن در نگذرم 





موجب تشكر است» به خط خو د ةفوش شه خداى 
تبار ک و تعالى ذكره عالم بوده است 

 "‏ فضیل بن سکره گوید: به امام باقر (ع) نو 
اگر لطف كنيد و به من بياموزيد كه خداى جل وجهه 
خلق را بیافریند می دانست كه یگانه است » زيرا دوستان و 
در اين باره اختلاف کردند جمعى كويند خدا بيش از آنكه خلق را 
بيافريند می دانست و بعضى گویند معنی مى دانست - خلق می 
كرده است و او امروز می داند كه او بوده است و جز او نبوده است 
پیش از آفرينش موجودات» و كويند اگر بگوٹیم كه خدا قبل از 
آفريدن موجودات عالم بود كه " او است و جز او نيست - دیگری را 
با او در ازل ثابت كرده ايم ء اگر صلاح دانى ای سيد من كه به من 
مطلبى بياموزى که از آن هر گز عدول نكنم + جه خوب است. 























باب آخَرٌ وَهوَ من اباب ل 


| بخ جحي یتح 


١‏ عَلِىٌ بن اراھیمء و مو و 














عن القاس بن عفرو ء عَنْ 
يق الذِي سال آبا عبدالله ئک 


3 
2 





کتاب توح 3 00 بابدیگریک۔۔۔ كر 


جواب نوشت: خدای تبا رک و تعالی ذکره هميشه عالم بوده 


است. [14] 


2 


باب دیگری كه از باب اول و تتمیم آن محسوب است 
چٹ کہ سے یں سے رہ کہ ”ےا ہے ہے 


۱ محمد بن مسلم از امام باقر (ع) در صفت قديم روايت 
كرده كه فرمود باين طريق است : به راستی,!و يككانه است و بی نیاز 
است و دی المعنى است يعنى در ذالت او تافی مختلف و متعدد 
كه مبدأ صفات عالم» حى ہ قادر ۰ و« ايك وجود ندارد و همه 
این اوصاف از يك وجود كامل تسمه «اردهاكويد: عرض 
کردم: قربانت؛ جمعى از مردم عراق معتقدند که او می شنود به 
قوه‌ای كه جز قوه‌ای كه با آن می بيند و می بيند با جز آنچه می 
شنود» كويد: فرمود: دروغ گفتند و ملحد شدند و خدا را تشبيه 
كردند؛ خدا از اين برتر است » به راستى او شنوا و بينا است» می 
شنود به همان جيزى كه می بيند و می بیند با همانی که می شنود؛ 
گو گویند خدا بصير است طبق معنائی كه آنها در دیدن 
تعقل می کنند» كويد: فرمود: خدا برتر است از این ء همانا تعقل 
نحوۂ معين و خاص» در موضوع صفت مخلوق تصور می شود و 
خدا چنین نيست. [۷۰] 








۲ -هشام بن حکم در ضمن حديث سوال زنديق از امام 
صادق (ع) كويد كه : آن زنديق كفت :تو می گوئی خدا شنوا و 

















کتاب النوحید [ باب الارادة أنها من صفات الفعل ... 


رو ۶ 


ات أنه قال لَه تقول :اه تییغ بَصِيرٌ تصیژ ؟ تقال و عبدالله ل 








تفيي لیس مَزجمي فق ؤْلِكَ كله إلا أ الشییع البصیر العام 
یی بلا اختلاف اللا ولا اختلاف تفن. 


لد 


با الارادة نها من صفات ال فل سار 


١‏ مُحَمَدُ تیا لعطاز عن أَحْمَة بن مَك بن ِیسیٰ 


الأَْعرِي من الحُمینِ يبد ازع اضر ین شوئ 














کناب ا 3 
بينا است ؟ امام فرمود: آرى او شنوا و بینا است » شنوا است بی 
اندامء بينا است بی اہزارہ بلكه به ذات خود می شنود و به ذات خود 
می بیند و گفتهٌ من به ذات خود شنوا است اين معنا را ندارد كه او 
جيزى است و نفس او جيز دیگری ولى تعبیر به نفس برای این بود 
كه به حساب نفس خود تعبير کردہ باشم چون من مورد سؤال هستم 
و برای اینکه تو بفهمى زیرا تو سوال کنندہ ای و در نتیجه می گویم 
كه :از كل وجود خود می شنود نه به این معنى كه كل و جزئى 
دارد؛ چون كل در وجود ما بعض دارد» ولى در وجود او جنين 
نيست بلكه باز هم مقصود من فهماندن به تو است و تعبير از لوازم 
خودم و ب ركشت همه گفتارم جز اين نی یراو شنواء بيناء دنا و 
آگاه است بی اختلافی در ذات او و بلا ماک لو 


عاد 


باب اراده و بیان اینکہ ارادہ از صفات فعل است و 
بيان سائر صفات فعل 
سس سس 
۱ عاصم بن حمید گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم» 
گفتم: خدا هميشه اراده دارد؟ فرمود: داشتر 
است » خدا هميشه دانا و توانا بوده و سپس اراده کرده است (یرای 


ایجاد موجودات عالم امکان ). 





اراده با وجود مرادی 


ادەوانک۔۔۔ کا 


ہے کات 

















قاذاشاة كال اه تاهاو ارح 


"-أَحْمَد لقي عَنْ مُحَمّدِين عبد الجَار» عَنْ وان 








کناب توحید ٠‏ ھا ساراس راك - 

۲ ۔بکیر بن اعين گوید: به امام صادق (ع) گفتم: دائش 
وخواست خداء دو چیزند يا یکی ؟ فرمود: دانستن خواستن نیست+ 
ندانى كه گوئی : این كار را بكنم اگر خدا خواهد و نگوئی اين كار 
را بكنم اگر خدا داندہ اینکه گوئی اگر خدا خواهد دليل است که 
هنوز نخواسته و اگر خواهد همان باشد كه او خواهد جنانجه او 


خواهد و دانستن خدا پیش از خواستن و مشيت است 


7 صفوان بن يحيى گوید: به الم (ع) گفتم: به من 
خبر ده از اراده از طرف خدا و از طرفل تا ) گوید: در باسخ من 
فرمود: اراده در خلق همان آهنگ,درون أسَتْ و آن كارى كه پس 
از آن از آنها عيان گرددہ واما از عر ای تعالی آراده همان يديد 
آوردن فعل است نه جز آن زيرا خدا زمينه سنجى و توجه قلبى و 
انديشه ندارد» این صفات در او نيست و از صفات خلق است و 
ارادهاش همان فعل است و نه جز آن . بدان كويد: باش و می باشده 
بی لفظ و نطق به زبان و توجه دل و تفكر و این طرز آفرينش او هم 
چگونگی ندارد و قابل توصيف نيست چنانچه خود او چگونگی 
ندارد. 

٤‏ امام صادق (ع) فرمود: خدا خود مشيت را بی واسطه 


آفرید و همه چیز را به مشيت آفرید. [۷۱] 


۱ 
۵ -یکی از اصحاب ما گوید: من در مجلس امام باقر(ع) ۱ 

















بن أ عن مو بن مشیم عن آبي 


مُحدثة 





کناب توحید ژد اباب ارادەواینکہ۔.. کا 


بودم که عمرو بن عبيد خدمت آن حضرت رسید و به او گفت: , 
قربانت» قول خدای تبا رک وتمالی ۸٤(‏ سوره ۲۰ ) : «ه رکه خشم " 
من بر او ریزد محققاً در افتد » بفرمائيد اين خشم چیست ؟ امام فرمود: 
آن كيفر است ای عمروه مطلب حق اين است که هر که معتقد باشد 
خدا از وضعى به وضع دیگر در آيد او را به صفت مخلوق وصف 
کرده و به راستی چیزی خدا را تکان ندهد تا او را دك ركونه نماید. 


٩‏ -هشام بن حکم در ضمن حدیث زندیقی که از امام 
صادق (ع) پرسش کرد گود 





: در ضمن,ازیران حضرت پرسید: او 
خشنودی و خشم دارد؟ امام فرمود:|آریولی © از جنس آنچه در 
مخلوق باشده چون رضایت وقتی به ملق گرآید او را از حالی به 
حالی بگردانده زيرا مخلوق تھی و ساتْتگی و در آمیشته است و نفوذ 
پذیر است و خالق ما از چیزی نفوذ نپذیرد زيرا یگانه است ۰ ذاتش 


یکا وصفعش يكنا است » رضای او 





داش دادن او است و خشمش 
كيفر كردن اوه بی آنکه چیزی در او تأثير کند و او را به هیجان آرد 
و از حالی به حالی بگرداند؛ زيرا اين از صفات مخلوق درمانده و 
نیازمند است 


۷ امام صادق (ع) فرمود: مشیت يديد شده است . 
























شی کر نہ 





صفات الذاتِ وَصِفاتٍالفغل 





انك ثثیث فی الوجُود ما رید وما لایرید وَمايَرْضَاهُوَما 


| يَشْخَطة وَمايْحِتُ ود لق . 
اصلفات الذات مثل العلم وَالقُدْرَةِ كان 






كان ما فش ناقضاً لك | 





یف من عصاه وَبُوالي مَنْ اطاعه ویْمایی 














( كليات كفتار در باره صفات ذات و صفات فعل ) 

تعريفات و قواعد: 

۱ -وصف خدا به م رکب از دو جيزى كه موجود باشندء ! 
نشانه صفت فعل است. 

مثال - تو در عالم در باره خدا ثابت می کنی مايريد و مالایرید 
- آنچه اراده کند و اراده نكند؛ ما یرضاه و ما یسخطه ۔ آنچه 
خشدودش کند و آنچه به خشمش آرډ دای دوست دارد و آنچه 
دشمن دارد؛ اينها همه صفات فمل با دگؤا۹]گم]ارادہ هم مانند علم و 
قدرت صفت ذات پودء وجود ماایرود لين فت را نقض می کرد و 
موجب بروز اختلال در ذات حق می تلا :اگما یحب) صفت 
ذات بود (ما یبفض) نقض آن بوده نبینی كه در عالم هستی چیزی 
درک تکنیم که بر او صادق آید خدا او را نمی داند يا بر او قدرت 
ندارد. 

۲ - صفات ذات خدا که ازلی هستند در عالم هستی زمینه 
مخالف ندارند؛ ماه ركز خدا را وصف نکنیم به ايتكه : قدرت داردہ 


اينكه علم دارد و جهل و سفه دارد و حکمت دارد و خطاء دارد: 
عزت دارد و ذلت دارده يعنى اين جمله ها: (ما يعلم و مالایملم ما 
احکم خلقه و مالم يحكم خلقه يعز ولايعز ) هیچ کدام صادق | 
نباشند ولی صحیح باشد كه گفته شود: 

الف دوست دارد خدا هر که اطاعت او کند و دشمن دارد | 


1 
| 
عجز دارد (يعنى دو جمله ما يقدر و مالايقدر عليه ) صادق نباشد يا | ا 

















۳۳۲ 





گا کاب التوحید 





الارادةأنها من صقات الط .... 


ائلثہم ازض عتي زلا تشحّط علي وَتولّيِي ولا نماوني. 


ولا جوز أنْيْقالَ: 





عزیزا خکیما وَيَقَدِرٌ ان یکون جوادا وَلايَمَدِرُ ان لایکون 
جَوادأًء وَيَقدِرٌ ان کون غفورا ولایقدر ان لا کون غَمُوراً. 


ولا جوز أنضاً أن يُقال: 









اراد ان 


وقایرا لان هذء 


أراد هذاولع یر هذاء وصفاث الا تلفِي عله بل ِف 
ينها ضدها. 

یقال:حَي َعالعٌ صي صي وَعَزِيرٌوَحَكِيمٌ یی مك 
»خیم عذل» كرِيمٌ. 

الم ضد؛ الجبل ولذ 
المَوْتُءوا ده ال الجکته ضِدُها الطأوضهُ الجلم 
ور وَالظلم. 1 





ضِدُّها العَجْرُء وَالِحَياةٌ ضذها 








العجَله ولج وَضِدُ العذل 





و و 
کناب نوحید رد باب ارادەواینکہ۔۔۔ کل 


هر که تافرمانی او کند. 


ب -مهر ورزد خدا با ه رکه او را فرمانبرد و دشمنی ورزد 
باهر که او را نافرمانی کند. 


ج ‏ خشنود گردد خدا و خشم کندہ در دعا هم می گوئی: 


بار خدايا از من خشنود باش؛ به من خشم مکن؛ به من مهر ورزہ بامن , 


بد میاندیش . ولى درست نباشد که گفته شود: 
الف خدا می تواند بداند و می تواند که نداند. 
ب - خدامی‌تواندکه‌سلطان‌باشد و می تواند که‌سلطان نباشد. 
ج - خدا می تواند عزیز و حکیم باشد و می تواند عزیز و 
حكيم نباشد. 
د خدا می تواند جواد باشد و إمىاتاائد واد نباشد. 
ھ ۔ خدا می تواند آمرزنده باشد و می توآند آمرزنده نباشد. 
۳-هرچه صفت ذات باشد ازاده بان متعلق نشود. جائز 


نيست گفته شود: خدا اراده كرده كه رب و قديم و عزيز و حكيم و 1 


مالك و عالم و قادر باشده زيرا اينها از صفات ذاتند و اراده از صفات 
فعل است. ندانى كه گفته می شود: خدا اين را اراده كرده و آن را 
اراده نكرده 

٤‏ در برابر هر صفت ذاتى خداء ضد و مخالف آن از ذات 
او منتفى باشد: 

مثال - گفته می شود: حی» عالمء سمیع» بصيرء عزیزه حكيم» 
غنى» ملكء حليم؛ عدل؛ كريم . جهل ضد علم است و عجز ضد 
قدرت و موت ضد حيات و ذلت ضد عزت و خطاء ضد حكمت و 


عجله و نادانى ضد حلم؛ و جور و ظلم ضد عدل ٠‏ و این اضداد | 


صفات ثبوتيه از ذات خدا بطور مطلق منتفى هستند. [+۷] 




















بے ۔ هي کر ہے 


تست یسب برد 
با حُدُوثِ الأشماء 
RIE e‏ انا 
١‏ ع ن قو عن صالح اي عتا هنن 
ره تو عن 
تبارق وتعالئ خَلَق إشماً 








له تبارك پت 





رت ایو 


: ےت 
ا قوف 7 

لاتَاخذهُ ستة ولا توم »۱ 8 برُء الشّمِيعُ » البِصِيرٌ» الحَكِيمْ » 
العَزِيزٌ» الجَبَارُء الْتکتل العَلِيّء الَظِیغء المُفْعَدِرُء القاوژ؛ 
لام این »امین بای )اي + بیغ »ایغ 








باب حدوث اسماء 


سس سس 
۱ امام صادق (ع) فرمود: به راستی خدای تبارک و تعالی ' 
یک نامی آفرید به اين اوصاف: ۱ 
۱ - آواز حرفی ندارد. 
۲ -به زبان گفته نشود. 
۳- شخصیتش در جسد و کالبدی نیست 
+ - شباهت به چیزی مطلقا ندارد, 
۵ هیچ رنگ آمیزی در او نتپ 


: -اين سو و آن سو از آن منتق ی اسح و حد و نهایت در آن‎ ٦ 


۷ احساس هر متوهم تيز نظرى از آن ممنوع است . 

۸ - در پرده است و نهان نيست 

این نام را كلمة تامه مقرر ساخت و از جهار جزء همزمان آن 
يدار كرد و یکی را 
در پرده گذاشت و آن اسمى است مكنون و مخزون ء اين نامها كه 
پدیدار شد ظاهرشان الله تبارى و تعالى است » خدا برای هر يك از 
این نامهاى سه كانه چهار رکن مقرر ساخت كه می شود ۱۲ ركن و 
برای هر ركنى از آنها سی اسم مقرر ساخت كه بدان منسوبنده پس 
خداست: رحمن؛ رحيم؛ ملک» قدوس؛ خالقء باری» مصوره حی+ 
قيوم» بی جرت و خواب: داناء آگاهه شنواء بيناء حکیمء عزيز» جباره | 
متكبر» على و عظیمء مقتدرہ قادر» سلام؛ موّمن؛ مهیمن؛[ باری ]+ 





را بپرداخت و سه نام از آن را برای نياز خلق 











۳۵ 











کتاب سرون 5 باب حدوث الأسماء 


ايل نکر الا اشخيي ٭الثویث؛ الباعِثُء الوا ا 
ذو الا ا کان بن الأماء الخشنی خث تیم لات یال 





3-37 


إشما فين نبذء الما ء لاه وفذه الأشماء 
لاه أزكانوَحْجِتَ الاشم الواجدُ المكثونالمَخْرُونُ باهذ 
افو تالی: ررفل عو الله أو اذعُواالرَحْطِنَ 
۱ توا لأناء شع )) . 











۲ ۔أختڈ رشق شین ال قد بن 





أعْلئ الأشياءِ نبا شا الل اشم اللي العظيم هو اول 
شما علا عل کل قي وه 
۳ -ویلہذا الاشنادِ 





موسو 


بل آيي تال عن محمد بن إشماعیل عَنْ بَْضٍ 





كتاب توحید RR‏ با بحدوثانناء 8€ 


منشی» بدیع» رفيع» جليل» کریم؛ رازق» زنده کننده؛ میرائندہہ 
مبعوث كن و وارث جهان » اين اسماء و اسماء حسنای دیگر تا 
سیصد و شصت اسم تمام شود همه منسوب به این سه هستند و این 
سه اسم ارکانند و آن اسم مکنون مخزون بوسيلة این سه اسم ظاهر 
مخفى شده است و این است تفسير گفته خدا ١١١‏ سوره ۱۷): 
«بگو بخوانيد خدا را يا بخوانيد رحمان راء هر كدام را بخوائید برای او اسماء 
حسنی وجود دارد»- [۷۳] 


۲ -ابن ستان 





از امام رضا (ع) پرسیدم: آیا خدای عز 
وجل به ذات خود عارف بوده پیش از آنيكه خلق را بیافریند؟ 
فرمود: آری» گفتم: آن را می دید و فی,شیتبک؟"فرمود: نیازی بدان 
نداشت» چون نه از آن پرسشی داشت لے تخزاهتتی » او خودش بود 
و خودش او بود نیروی او نفوذ داشت و تاز ندال که خود را 
نام برده ولى او امهائی برای دیگران بر خود نهاد و بر گزید تا او را 
بدانها بخوانند» زيرا اگر او را به نام نخوانند شناخته نگردد» اول نامی 
که برای خود ب ركزيد» على و عظیم است» زبرا او برتر از همه چیز 
است» معنایش الله است و نامش على و عظیم است آن اول نامهای 


او است که فراز است بر هر چیزی. (۷4] 


٣‏ ۔ محمد بن ستان گوید: از آن حضرت (ع) پرسیدم از اسم 
(خدا) که چیست ؟ فرمود: صفتی است که بدان وصف شود. [۷۵] 


٤‏ امام صادق (ع) فرمود: نام خدا جز ذات خدا است؛ بر 




















کا 8 حدوث الأسماء 
0 ۳ 





الاين ایا اك غير الها الغايّةُ مَوْصُوفَة و کل 








اق نیا بن شی و کان وال ست بأشمائه و 


یه وهو غير 


أشمائه والاشماء غسيزة. 


کنا ہو ار E Teye‏ 


آنچه عنوان «جيز ٠‏ صادق آيد آفريده باشد جز ذات خدا که چیز , 
است و آفریده تیست» اما هرچه به زبان تعبين شود و به دست اا" 
گردد مخلوق باشد و خود الله (به مفهوم ذات واجب الوجود جامع 
هر كمال و مبری از هر نقص) هم یک جلوۂ نهائى است از جلوه 
های اوه آن سرچشمه اين جلوه نهائی در حقيقت خود جز اين نهایت 
است » جلوه نهائی را وصف توان کرد هرجه به وصف آید از | 
نیروی صنعت زايد و صانم چیزها(جهان ) به حدی که نام توان بر 
آن نهاد وصف نشود» پدید آورده نيست تا پدیدش او به ساختن و 
عمل دیگری باشد» هيج جلوه‌ای نکند چزآنکه جز او باشد» ه رکه 
این حقيقت را بفهمد ه ركز نلغزدہ توحلذ هک یل است » آن را در 
نظر دارید و باور كنيد و به توفيق خدا بفهميّد: هر که معتقد است خدا 
جلوه یا نمایش یا نمونه می ابد مش رک آست » زرا جلوه 
ونمونه و نمایش او جز او است و همانا او یگانه است و یگانه‌اش 
خوانند» کسی که عقيده دارد خدا را به جز او شناسد چگونه یگانه 


شناس است همانا شناختن خدا اين است که خود او را بشناسده 


7 





هركه خود او را نشناسد او را نشناخته و همانا دیگری را شناخته 
ميان خالق و مخلوق چیزی فاصله نیست » خدا همه جيز را بی مايه 
و از هیچ جيز آفریده » خدا به اسماء خود نامیده شود؛ و جز اسماء 


خود باشد» اسماء جز او باشند. [1۷۹ 














4 كنات الو 0 باب معاني الأسماء واشتقاقها 


للش ' 
باب معاي الانماء وَاشْتقاقِها 








۳۳ الأشماءِ کلب غسيرا یوما الي عم نع کول والماء إشم 





کرد وه اساسا انی راف تھا کت 


محر 
باب معانی اسماء الهیه و اشتقاق آنها 


بسچ 

١‏ عبدالله بن سنان كويد از امام صادق (ع) تفسیر «بسم 
الله الرحمن الرحيم » را پرسیدم؛ فرمود: باء ‏ بهاى خدا است 
(روشنی) و سين سناى خدا است (درخشش ) و ميم مجد خدا 
است» بعضى روايت كرده اند كه ميم ملک خدا است؛ خدا معبود هر 
جيز است و بخشاينده به همه خلق خود و مهربان به مومنان به 


خصوص . [۷۷] 


۲ -از هشام بن حکم روایت شده کار آمام صادق (ع) در 


اق انها برسيد 





بارةٌ اسماء خدا و اش 

س الله از جه مشتق است و اصلش جه بوده است ؟ 

ج -ای ہشام الله از اله باز گرفته شده (برستش شدہ) و اله 
را حقیقت شايسته پرستشی بايست است» نام جز صاحب نام است 
هركه نام را بی معنى پرستد محققا کافر است و جيزى را نپرستیده؛ 
هركه نام و معنى را باهم پرستد : محققاً مش رک است و دوتا را 
برستيده و هركه معنى را تنها و قطع نظر از نام پرستد؛ اين خدا 
پرستی است اى هشام خوب فهميدى ؟ 





س - آقا بيشتر برايم بفرمائيد. 

ج - خدا نود و نه اسم داردہ اگر اسم همان صاحب اسم بود 
در زیر هر اسمى معبودى بود ولى خدا يك حقيقتى است كه همه اين 
اسمها دليل بر آنند و همه جز آنند» ای هشام نان اسم خوردنی است: 














ge‏ پا مان الأسماء واختفاتها 


توب توب انم لموس والتاڑ اس ِْشخرق» آقهشت 





ان خن شاقن بي امن 


می شر 3 








عن الا ناسا زا ننسو عن فو ای 
((اللُنوز ر المماوات وا الأرْض )) فقا :هاء لأَمْلٍ الكماواتِ هاو 





لال الأزض. في رِواَۃالَزقيٌ: هُدیٰ تن في الما ء دی مَنْ 
8 





۳۳۲ 





کناب توحید باب معانی اسب 





آب اسم نوشیدنی » جامه اسم پوشیدنی » آتش اسم سوزاننده؛ ای 
هشام خوب فهمیدی که بتوانی نقل كنى و مبارزه گنی بدان با 
دشمنان ما که با خدای عز وجل دیگری را همراه دانند. 

هشام - آری . 

امام ای هشام ء خدا تو را بدان سود بخشد و پایدار دارد. 
هشام گوید: به خدا از آن روز تاکنون کسی مرا در موضوع توحید 
مقهور و درمانده نکرده است. 





۳ ابو الحسن موسی بن جعفر (ع) از معنى الله» فرمود: 
مسلط است بر هرجه خُرد باشد با کلان . (م] 


عباس بن هلال گوید: از امام رضا (ع) قول خدا: « الله 
نور السموات و الارض » را پرسیدم» فرمود: يعنى هادی اهل آسمان 
است و هادی اهل زمین. و در روایت برقی گفته : هدایت کرد ه که 
را در آسمان است و هدایت کرد ه رکه را در زمين است . 


۵ ۔ابن ابی يعفور گوید: از امام صادق (عو از قول خدای 
عز وجل : « هو الأول والآخر» پرسیدم گفتم: اما معنی اول را می دانیم 
و اما کلمه آخر را شما برای ما معنی کنید؛ فرمود: مطلب این است 


که هر چیزی جز خدا نابود شود يا ديك رگونه گردد يا تفیبر و زوال 

















سار 








تج تقال :الأول لاعن 
جز لان یبا ما تین 











تعالیٰ له آشماء وَصِفَاتٌ في كتابه ماو وَصفافةٌ 





كتاب توحيد - 


در آن راه یبد يا رنگ به رنگ شود یا ست و وصف خودرا عوض 
كند و یااز فزونى به كاهش كرايد و يا از كاستى به فزونى ؛ همان 
پرورد گار جهانيان است كه از ازل تا ابد به يك حال است ؛ او است 
اول بيش از هر جيز» او است آخر همه چنانچه هميشه بوده است ٠‏ 
اوصاف و نمایشات او مختلف نگردد چنانکه از دیگران » مثلاً انسان 
یک بار خاک باشد و یک بار گوشت و خون و یک بار استخوان 
پوسیده و خاکستری و مثلاً خرمای نارس یک باز كرف است و 
یک بار غوره و یک بار رطب شیرین و تر و يك بار خرمای 
خشک. 





٩‏ -میمون البان گوید: مت از امام,صادق_(اع) در جواب 
سوال از معنی اول و آخر شنیدم که فرمود: اول یمنی آغازی که 
پیش از او آغازی نبوده و نخستی بر او پیشی نجسته و آخری است 
که نهایت ندارد چنانچه از اين کلمه در وصف مخلوق فهم شود ولی 
قدیم است و اول است و آخرہ هميشه بوده و هميشه خواهد بود » او 
رانه آغازی است و نه انجامی» پدیدش بر أو واقع نشود و از حالی 
به حالی نكردد» آفریننده هر چیزی است . 


۷ ابو هاشم جعفرى گوید: من خدمت امام ابو جعفر دوم 
بودم مردی از او پرسشی کرد گفت: به من بكو که پرورد گار 
تبار ک و تعالی اسماء و صفاتی دارد در قر آتش و اسماء و صفاتش 


همان خود او هستند؟ امام فرمود: اين سخن دو وجه دارد: اگر 


فى اسماء یه واشتقاق 7ه 7 806 











۳۳۵ 





۴۴ 









مَخْلوقٌ دال على خالق لَه لك انال 
ٿا اجه شي 4 ت پالکعة العَجْرٌ وَجَعَلْتَ 

ےی جا 2 2 
سواه وَكذلِك قَؤْلك: عالِمٌ» بالكلِمّة الجَمل 


وَجَعَلْتَ الجَئل سواء وَإذا أتى الله الاشیاء آفتی الصُورَةٌ 








وید وم پاب اتی اساء اتی و 


مقصود تو كه اينها خود او هستند اين است که خدا با تكثر و تعدد 
این اسماء و صفات دچار تکشر و تعدد شود خدا از این برتر است 


واگر تو می گوٹی اين اسماء وصفا او هميشه بودند اين هم دو | 


معنى دارد: اگر مقصودت اين است كه هميشه در علم او بودند و 
هميشه سزاوار آنها بودہہ بايد گفت: آری؛ و اگر می خواهى بگوئی 
هميشه مفهوم و تلفظ و تقطيع حروف آنها وجود داشته» بايد گفت: 





معاذ الله كه با خدا جيز دیگری بوده است » بلكه خدا بود و خلقى 


نبود و سپس آنها را خلق كرد و اسماء و صفات خود را وسيله ميان 
خود و خلق خود ساخت تا بوسيله آنها به در گاه وى زارى کنند و 
او را ببرستند و اينها ذكر او باشند» خدا بو ويزكرى نبود و آنجه به 
وسيله این ذكرها از او ياد شود همان (خذا دبس است كه هميشه 
بوده» و اسماء و صفات مخلوقند يامعالى که آنها است و مقصود 
از همه آن خدائى است که اختلاف برأ و اید نه بيوستن و 
ایتلاف» جدائی و پیوست از آن تجزیه پذیر است يس خدا به 
پیوستگی و بیشی و كمى موصوف نشود بلکه او به ذات خود قدیم 
است چرا که آنچه جز خدای واحد است تجزیه پذیر است و خدا 
واحدی است که نه تجزیه پذیر است و نه کم و بیش در ذات او 
تصور شود و هر آنچه تجزیه پذیر است يا آنچه در آن تصور کم و 
بيش شود مخلوقی است كه دلالت بر خالق خويش دارد . 

و گفتار تو که : ۰ خدا قادر است ٠خبر‏ از آن است که 
چیزی او را درمانده نکند و با اين کلمه عجز را از او نفی کردی و 


عجز را از او جدا ساختی و همچنین قول تو « خدا عالم است «همانا | 


با این کلمه جهل را از او نفی کردی و جهل را جدا نمودی و چون 
خدا همه جيز را فنا كند شکل و تلفظ و بند بند حروف را هم فنا كند 


















1 8 .. . ہچ" باب معائی الأسماء واشتقاقها 
اليجاء ولع ال تن تین ماس 
تالا 


عَلَئِهِمايدْرَكُ بالأشماع ع لم تن اشنم العتفُولِ في لس 
زک سيدا سبللا خی غلبو ما ذز َكبالانصارِ ین 





سَمَيِنا را سَمِيعاً ؟قال لایخنی 














كتاب توحيد رت باب معانى اسماء الهيه واشتقاق آنها ا 


ولى تا هميشه» کسی که هميشه بوده است؛ عالم است . 

آن مرد گفت : بس چگونه پرورد گار خود را شنوا نامیم؟ 
فرمود: برای آنکه آنچه با گوشها درک شود بر او نهان نیست و ما 
او را موصوف به شنیدن معقول و معمول در سر ندانیم و او را بنا 
خوانیم برای آنکه آنچه به دیده‌ها دریافت شود بر او نهان نیست جه 
رنگ باشد جه شخص جه غير از آن » و او را به دیدی که از به هم 
زدن چشم است موصوف ندانیم و همچنان او را لطیف خوانیم از اين 
نظر که به هر لطیفی دانا است تا برسد به پشه و خردتر از آن و به 
جای نشو و نمای آن و شمور زند گی و شهوت به ماده و توجه به 
نسل خودشان و سوار شدن آنها بم‌ههدیگرو نقل كردن آنها 
خوراکی و نوشیدنی برای بچه‌هایشان در گوه و بیابان و رودخانه‌ها 
و دشتهای دور دست ء از اینجا دانبیتیم که آفرپنندهآنها هم لطیف 
است » و باریک بین» و کیفیت ندارد» همانا کیفیت از آن مخلوق 
است که چگونگی دارد. و همچنان پرورد كار خود را توانا نامیم نه 
به آن معنی از توانائى مشت کوبی معروف از مخلوق و اگر توانائی 
او همان باشد تشبیه در ميان آيد و در معرض فزونی قرار كيرد و 
هرجه در معرض فزونی است در معرض کاهش هم هست و هرجه 
ناقص و کاست باشد قدیم نیست و هرجه قدیم نباشد عاجز است 
بس برای برورد گار ما تبا رک و تعالی نه مانند است و نه ضد و نه 


همتا ونه كيفيت ونه نهایت و نه ديد به چشم » بر دلها غدقن است | 


که او را مانند شمارند و بر وهمها قدغن است که حدی برایش در 
نظر آرند و بر نهادها روا نیست که او را پدید شده دانند والا و 





ب رکنار است از ابزار خلق خود و نشانه های آفرید گانش و برتر است 


از آن بسیار و بسیار. 























باب معاني الأسماء و 





Er وت‎ 


من بن او 








کتاب توحید 





۸ - مردی حضور امام صادق (ع) گفت: الله اکبر؛ امام 
فرمود: خدا از جه بزركتر است ؟ آن مرد گفت: از همه چیزه امام 
فرمود: او را ندازه کردی » آن مرد گفت: بس جه گویم ؟ فرمود: 
بگو خذا يزو كا تراز آن ات که وف قود 


4 جميع بن عمير گوید: امام صادق (ع) فرمود: معنی الله 


اكبر كدام است ؟ گفتم :الله اكبر من كل شىء؛ فرمود: آنجا | 


جيزى باشد كه خدا از او بزرگتر حساپ ود و گفتم: بس معنایش 


جيست ؟ فرمود: خدا بزرگتر از آن اٹک وك شود. 


٠‏ -هشام بن حكم گوید: از امام صادق (ع) برسيدم از 


معنى سبحان الله ؛ فرمود: تنزيه و خوددارى خدا است 


۱ هشام جواليقى گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از 
قزل خدای عز وجل :«سبحان الله » جه معنی دارد؟ فرمود: تنزیه 


خدا است . 


۲ ابو هاشم جعفری گوید: از ابو جعفر دوم (ع) پرسیدم 
معنی واحد چیست ؟ فرمود: اتفاق همه زبانها بر یگانگی او چنانچه 

















۳۹ 











د 


باب آخڑ ین لباب الأول 





إلا أن فيه ةوهو ارق ما تن ماني الي 
تح او الله وَأَسْماءَالمَخْلوقِينَ 
2 


١‏ على نُكتراهيمع» معن تار بن محمد ن الشختار 





شیک قول: ی يم 
۲ ك 














کتاب توحید با 


خودش فرماید: «واگر از آنبا ببرسی کی آنبا را آفریده؟ گوبند خد! | 


آنہا را آفریده ». 


لد 


باب دیگری که تتمۀ باب اول است 
( جز اينكه اضافه اي دارد در بیان فرق ميان مفيوم اسماء 
البيه و اسماء مخلوقين ). 
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۱ - فتح بن يزيد جر جانی كويد :.شنيدم ار امام,ابوالحسن(ع) 

(مقصود امام کاظم است چنانچه صدوق بڈآن تضریح کرده و ممکن 
است مقصود ابو الحسن سوم امام على نقی باشد چنانچه در کشف 
الغمه است ۔از پاورقی جاب تهران ) كه می فرمود: او است لطيف 
و خبير» شنوا و بينا و واحد و احد و صمد؛ نزاده است و زائیده نشده 
و احدی همتای او نيستء اگر چنان باشد که مشبهه گویند خالق از 
مخلوق شناخته نگردد و نه آفریننده از آفریده شده ولی او است 
آفرینندهه جدا کرده آن را كه جسم آفریده و صورتگری کرده و 
پدید آورده است از خوده زيرا چیزی شبیه أو نیست و او هم به 
چیزی شبیه نیست ؛ گفتم : آری خدا مرا قربانت كندء ولی فرمودی 
احد است و صمد و باز فرمودی چیزی شبیه او نیست » خدا یکی 
است انسان هم يكىء مگر اين نيست که در یکی بودن باهم شبیهند؟ 
فرمود: ای فتح محال گفتی » خدا تو را پا برجا دارد » مورد تشبیه 
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٦ی‏ من ذلك أن اسان وی 





وه جزاء مُجَرَاة لیمث يشو اتمه غیز ليه ک0 


وَعَصَبة حير موق زشنژه - 





ره عواثة خر ی 4 











کتاب توحيد . E‏ 
معانی است » در صرف نام و اسم همه یکی هستند و دلالت بر ز 
مسمی دارند به اين بيان» اگرچه گویند يك انسان ولی گزارش ‏ 
دهند که يك تن است و دو تن نيست و خود یک تن انسان هم از 
نظر معنا یکی نيست زیرا هم اعضاء مختلفه دارد و هم رنگهای 
مختلف بر تن دارد آنكه چند رنگ دارد که یکی نيستء او تيكه 
تيكه است یک نواخت نیست. خونش جز گوشت او است و 
شتش جز خون او است » بى او جز رگهای او است و مويش جز 
بشره و پوست او است » سیاهی او جز سفیدی او است و همچنین 
باشند دیگر مخلوقهاء انسان در اسم یکی است و در معنی یکی نیست 
و خدای جل جلاله هم او یگانه است.و جر یگانه ای نیست ؛ 
اختلاف ندارد و تفاوت نداردہ فزونلی الد و کاهش ندارد» ولی 
انسان مصنوع و مخلوق و م رکب از اجزاء مختلفه و عناصر پراکنده 

است جز اينكه اینها جمع شدند یگ جیر م ركب تشکیل دادند. 
گفتم: قربانت» گره مرا گشودی و خدا به شما فرج دھد؛ 
اینکه فرمودی لطيف و خبیر است برای من تفسیر كن چنانچه واحد 
را تفسير کردی زیرا من می دانم که لطف او بر خلاف لطف خلق 
است برای امتیاز جز اينكه می خواهم آن را برای من شرح بدهی: 
فرمود: ای فتح» ما گفتیم لطیف است برای آنکه لطیف آفریده و 
علم به آن دارد نمی بینی (خدایت ثابت دارد و توفیق دهد) به اثر 
او در گیاه لطیف و غير لطیف و در آفرینش لطیف از | 





جانداران گرد و پشه و از نوع جرجس و آنچه از آنها هم ریزتر 
است تا آنجا که به چشم نيايند و از بس ریزند ماده از نر و نوزاد از 


بير آنها معلوم نشودء چون این حیوانات گرد را ببينيم که با لطافت 
۴ 2 
خود رهبرى شوند به جهيدن برهم و گریز از مرگ و جمع مصالح 
































r 





:قياض تع شفرة ما 
زیر و 


ترا شون تیه 


ما زود[ مض تال 
الخالق الطیف الحلا یلق وضع لان تيو. 


۲ -عَلِيّ برا محا اسلا عن أبي لسن الزضا نتیتقا: 





۱ عونو كان تیش ان ار یت الي الالمذا وكات 


الأول زان نیون خالقاً 
بشما دعا | ۰ 






کناب نوحید ۳ باب رح 6لا 





خود و از آن جاندارانی که در لجه های دریا و در پوست درختها و 
در بیابان ها و دشتهایند و با هم سخن کنند و به بچه های خود چیز 
بفهمانند و غذا برای آنها ببرنده بس از اين ٭ موضوع رنگ آمیزی 
آنها است» سرخ با زرد و سفید با سرخ » و اينها از بس ریزند به 
چشم ما دیده شوند و به دست نیایند» از ملاحظة اينها دا تیم که 
آفرينندةٌ این خلق لطیف است و لطافت نموده در آفریدن آنچه نام 
بردیم بی چاره جوئی و ابزار وآلات؛ و باز متوجه شویم که ه رکه 
چیزی سازد از ماده‌ای سازد و خدای آفریننده لطیف جلیل آفریده و 
ساخته نه از چیزی و نه از ماده حاضری. 


۲ از امام رضا (ع) نقل است كيه فرّموّد: بدان (خدایت 
خير آموزد) که به راستی خدای تبا رک وتقانی قذیم است و واجب 
الوجود و قدیم بودنش همان صفتیأسّت که رهتنایکرّدمند است بر 
اینکه چیزی پیش از او بوده و نه چیزی با او در دوام هستی شریک 
است » به اعتراف عموم مردم خردمند برای ما روشن است از نظر 
اقتضاء اين صفت که پیش از خدا چیزی نبوده و به همراه او هم در 
بقاء و ابدیت چیزی نباشد و گفتار کسی که گوید: بيش از او یا 
همراه او چیزی است باطل است برای آنکه اگر چیزی در بقاء باخدا 
همراه باشد و توان كفت تا خدا بوده او هم بوده است نتواند بود که 





خدا آفریننده آن باشد زیرا فرض اين است که از ازل همراه او بوده و 
چگونه خدا خالق چیزی است که از ازل با او است و اگر چیزی 
بيش از خدا باشد بايد مبدأ آن چیز باشد نه اين و آن مبدأ نخست 
شايسته تر است که خالق آن مبدأ باشد (خالق دوم باشد خ ل ) . 
سپس خدا خود را به اوصافی ستوده است و به اعتبار اینکه 

















ہہ کتابالنوحید 0 باب آخر ... 





فَعمئ مه شبیعاأء بصي رأ قاورأءقائِماًءناطقاًء ظاهراً باطِنأء 






جیهم لقانم َهُوَ الذي خاطت الله به الق تکلمم 
يما عقون کون بیغ حُجَة في تييع ما یموق ال 





كلب وجمان وور وَسْكرَة وه َاسد» كل ذٰيكَ 
ته لم تفع الاسامِي عَلیٰ مَعَانِيها التي کاتث 


کناب توحید 


مردم را آفریدہ و به عبادت خواسته و آزموده است از آنها خواسته 
كه او را بدان اسماء بخوانتد و خودرا به اين نامها ناميده است : 
سمیع » بصیرہ قادرء قائم» ناطق » ظاهر» با 
عزیز حكيمء عليم و آنچه بدان ماند چون دشمنان تكذيب كن اين 
اسماء الهى را ملاحظه كردند و شنيدند كه ما در حديث از خدا 





لطیف» خبیر؛ قوى» 


گوئیم: جيزى مغل او نباشد و هيج مخلوقی به وضع او نيست » 
گفتند: به ما بگوئید که ۔در حالی که معتقدید خدا مغل و شبه 
ندارد- چگونه شما در اسماء حسنی بااو شربک هستید و همان نامها 
که بر او صادق آید بر شما صادق آیدہ اين خود دلیل است که شما 
در همه حالات يا در بعضی از حالات مم لکوارھستیدہ زیرا اسماء 





خوب خدا در شما وجود دارد. 

در پاسخ آنها بايد كفت :خداي تا رگ و تعالی به عبادش 
بایست کرده است اسانی از اسماء خود شرا آزنظر آطلاق و باز هم 
معنی اسم در خدا و خلق از هم جدا است و اين از اين راه است که 
زیر یک کلمه بسا دو معنى مختلف و جدا وجود داردہ دلیل این: 
گفتۂ خود مردم است که در ميان آنها رالج و صحیح است و به 
همان زبان معمولی» خدا خلق خود را طرف گفتگو نموده و با آنها 
سخنی گفته که بتوانند بفھمند تا در آنچه از حق الهی ضايع کنند 
(تا در آنچه عمل كنت خ ل ) برای آنها ت تمام باشد بسا هست 
به يك مردی گویند: سگ» خره كاوه نبت تلخه» شير: اين به 
اعتبار اختلاف حالات او است » اين الفاظ در اینجا به معانی اصلی 
خود اطلاق نشدهء زیرا انسان نه شیر است نه سگ ؛ این را خوب 
بفهم خدا رحمتت کند» همانا خدا به دانش نامپرده شود (نام خدا را 
عالم نهند خ ل ) نه به علم پدیداری که نبوده و اشیاء را بدان 























کتاب توحید باب دیگری 


دانسته» نه به اين معنى که از آن کمک گرفته برای آینده کار خود 
و اندیشه کرده در آنچه آفریند و تباه کند از آنچه از خلقه 
در گذشته و فنا کرده که اگر اين دانش را نداشت و از او پنهان بود 
نادان و ناتوان شمرده می شد . 

چنانچه ما ملاحظه می کنیم که دانشمندان بشر را دانا گویند 
برای علمی که در آنها يديد آمده» زیرا پیش 
همان علم را از دست بدهند و به حال جهل برگردند و خدا را عالم 
گویند به این معنی که چیزی بر او مخفی نیست؛ اسم عالم بر خالق 
و مخلوق هر دو اطلاق شود ولى در خالق معنالی دارد و در مخلوق 
معنای دیگری و معنای آنها يعنى مصداقا کاوجی آنها از هم جدا 





آن نادان بودند و بسا 


است چنانچه دانستی؛ پرورد كار ما را ُنوانقوانتد ه به اين معنى که 


سوراخ گوشی دارد و از آن می شنود و از آن نبیند چنانجه سوراخ 
كوش ما که با اآن بشنویم نتوانيم با ان بم وق این شنوانی حق » 
گزارش از این است که آوازها از خدا نهان نیست و به وضع 
شنوائی که ما بدان نامبرده شویم نیست ؛ ما باخدا در اسم شنیدن 
همراه شدیم ولی معنى و مصداق آن از هم جدا است و همچنین است 
دیدن در خدا كه به واسطه سوراخ چشم نیست چنانچه ما از سوراخ 
چشم ببینیم و از آن بهره دیگر نبریم ولی خدا بیتا است يعنى به هيج 
شخصی که به او توان نگاه کرد نادان نیست و از او در خورد ندارد 
در اسم با او جمع شدیم و در مصداق آن از هم جدا هستیم. 
خدا قائم است نه به این معنی که بر سرقد بایستد و بر ساق پا 





استوار شود چنانچه قيام در اجسام تحقق يابد ولى معنى آن اين است 
که خدا حافظ و نگهدار است چنانچه گویند: قائم به امر ما فلان مرد 
است و خدا قائم بر هر نفسی است نسبت بدانچه کرده است و قائم 
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وَاللطاقه یتا: 


اسر وال تقد جَمَمنا الاشع واختلف العشیٰ۔ 








نایز یک ب غناي + یو ی جرج 











در لفظ مردم معنى باقى هم دارد و قائم معنى كفايت کاری رأ هم می 
دهد چنانچه به مردى گوئی: قيام كن در كار بنى فلان يعنى کار 








آنها را کفایت کن» ولی قائم در وجود ما کسی است که سر پا ۱ 


بايستد» در اسم با او جمع شدیم ولى معنى از هم جدا است. 


لطیف در خدا به معنی کمی یا نا زکی يا خُردی نیست ولی . 


به معنی نفوذ در اشیاء است یعنی باریک بینی و از جهت امتناع از 
دیده شدن» مثل اينكه بگوئی (لطف عنی هذا الامر و لطف فلان فى 
مذهبه) معنی آن اين است که به تو خبر می دهد که عقل از درک 
آن کار یا عقيده آن شخص درمانده است,و آن را درک نکرده و 
آن موضوع عمیق است و باریک وه آنتراندر نیابد» و لطف 
خدا تبا رک و تعالی هم همین است که د رک نشود به محدودیت و 
محدود نشود به وصفی» لطافت دراوت چوک جا ردی ی کمی است و 
در نام شریک هستیم در معنی ممتاز. 

خبیر آن كس است که چیزی از او نهان نیست و از او فوت 
نشود اين خبرت خدا از نظر تجربه و آزمایش اشیاء نیست که 
هنكام تجربه و آزمایش دانسته باشد و اگر آنها نبود نمی دانست 
کسی که چنین باشد در ذات خود جاهل است ولی خدا هميشه 
آگاه بوده بدانچه می آفریند و خبره در ميان مردم کسی است که 
بررسی از جهل شاگردان می کند در اینجا در اسم همراه هستیم و در 
معنی جدا. 

(ظاهر) که‌صفت خدااست باین معنی نیس تکه‌خدا بردوش خلق 
بالا رفته و بر آن نشسته و مهار كشيده و بر کنگره آن بر آمده بلکه 
به اين معنی است که بر آنها تسلط و غلبه و قدرت دارد چنانچه 
مردی گوید: بر دشمنان خود ظهور کردم و خدا مرا به دشمنانم 





























وتکره کما یل پک الب و 4 تة نضا والسنی ود ار 


وَالقاهز يَمُودُ مَفُهوراً لک لك ین الله با َتعالیٰ على أن 





کتاب نوحید 0 E CUR‏ 
ظهور داد كه معنى بيروزى و غلبه دارد و ظهور خدا بر اشیاء به 
همین معنی است و معنى دیگرش اينكه آشكار است برای هر که او را 


خواهد و او را جويد و نهان نيست از جویندہ خود و او است مدبر 
هرجه آفریدہہ كدام آشکاری از خداى تبارک و تعالى روشن تر و 





آشكارتر است » زيرا هر سو رو كنى صُنعى از او در بيش تو است و 
در خودت آثار او به اندازہ كفايت هست» و ظاهر که به ما گفته 
شود معنى بارز و معلوم و مشخص داردہ در اسم باهم هستيم و در 
معنى باهم نیستیم۔ 

وابنكه بخدا باطن ٠‏ گویند باين معني نيست كه درون 





است ولى باين معناست كه درون هر چلڑ را اند وحفظ كند وتدبير 
نمايد جنانجه کسی كويد : (ابطنته) پعنی اورا ررسی کردم واز راز 
درونش مطلع شدم و ٠باطن‏ «دوروصف ما:كسي است که در 
جيزى نهان ومستور است:در اسم مح شلام وکر معنى جداليم. 
قاهر در وصف خدااين معنى را ندارد كه در كار خود 
جاره جولی و رنج برى و نقشه كشى و مدارا و نیرنگ به كار می 
برد جنانجه مردم یکدیگر را به اين وسائل مقهور می سازند و آنكه 
مقهور شده با استفاده از این وسائل باز قاهر می شود و فاهر به 
مقهورى بر می گردد ولى معنى قاهر در باره خدا این است كه هر 
آنجه را كه آفريده است در برابر او كه آفرینندہ است خوار و زبون 
است و يك جشم بهم زدن ياراى جل وكيرى از مقدرات خالق خود 
را نسبت به خويش ندارد زيرا خدا به محض اينكه كويد: باش او 
می باشد» و همجنين هستند همه اسماء الهيه اگرچه ما متعرض شرح 
و تفسير همه آنها نشديم ولى تأمل در آنجه برای تو گفتیم نسبت به 





فهمهمهكافى استءخدا يار تو وبار ما باد در توفيق وأرشاد نسبت بەما۔ 











باب تأويل الصمد 








فو واجدصَعَدُ قوش یله کل قي و ويد اه 


کل تيووزيع کل َي و لیا 


ليذو الت شج ني یل اتدل لاماپ ا 7 








EA ۳۵٢‏ »لكان 


تست جح گیب که 
باب تأويل كلمة «الصمد ٭ ۱ 


١‏ -داود بن قاسم جمفری گوید: به ابی جعفر دوم (امام 
محمد تقی ع ) گفتم : قربانت؛ صمد چیست ؟ فرمود: آقائی که 


برای هر كم و بيش بدو نیاز برند. 





؟ ‏ جابر بن يزيد جعفی گوید: ام پاقر (ع) پرسیدم از | 
حقيقت توحید» فرمود: به راستی خدالى لا سانش مبا رک است و 
با آنها وی را خوانند و علو ذاتشی بهت رآست» یگانه است » در 
بگانگی و تنهائى او را یگانہ شا تو یل کم را در خلقش 
مجرى ساخت» او است يككانه و صمد و قدوس» هر جيز او را پرستد ! 
و هرجيز نيازمند او است و دانش او به همه جيز رسا است. 

معنى درست صمد همین است نه آنچه مشبّهه گفتند که : 
(خدا جسمی ميان پر است) زيرا این وصف منحصر به جسم است و 
خداى جل ذكره از آن برتر است؛ او بزرگتر و والاتر است از اينكه , 
وهم به وصفش رسد يا كنه عظمتش درک شود. 

واگر معنى صد در وصف خداى عز وجل تو پر باشد ' 
مخالف قول خداى عز وجل گردد كه ئيس كمثله شىء زیرا این معنى 
از صفات اجسام است كه ميان يُرند و جوف ندارند چون سنگ و 








آهن و اجسام ميان پر و بی جوف دیگر تعالی الله عن ذلك علوا 
كبيراء و اما آنجه در اخبار آمده است به این مضمون بايد گفت: امام | 














۳۵۸ 









لاأخوات لبا الق 
الأخبار ين ذلك المع ته عل 
أن الم و لیاسو 
وش تج في ول :((ليس کمثله 








1 : 
زانهم | إذالئه,) نه يَرْمُونَ قَذفاً رآسها بالجنادك 


مرو 





بَيْتاظاهراً ‏ لله في‌اکاف 


.قال ابن الژیِتان: ولا رهي لا یدصت 





کناب توحبد ر باب تأويل كلما «المسم کل 


به مقصود از آن داناتر است که جه فرموده است و اينكه فرموده 





است صمد آن آقائی است که نیاز بدو برند معنی درستی است و 
موافق گفتهٌ خدای عز وجل است که: ليس کمثله شیء ؛ ومعنی 
(مصمود الیه) در لفت: کسی است که قصد او کتند؛ ابو طالب در 
ضمن اشعار خود در مدح بيغمبر (ص) گفته است 
وبالجمرة القصوی اذا صمدوا لبا یرون قذفا رأسیا بالجنادل 
یعنی سوگند به جمره دور (ستونی که حاجيان بدان رمی 
جمره کتند) گاهی که قصد آن نمایند و آهنگ کنند سر آنرا با 
سنك ریز بکوبند » ٠‏ صمدوا به معنی ٠‏ قصدوا - است يعنى قصد 
کنند و به جانب آن روند و آنرا با سنگها ره پعنی سنگهای ریز 
كه آنها را جمار نامند.یکی از شاعران جات فا است : 





ما كنت احسب ان بیتاً ظاهراً الم فی اکاقم مکة یصمد 
يعنى من گمان ندارم که خانه آشگار خدا در اطراف مکه 

مورد توجه باشد. يصمد بعنی یقصد. ابن زبرقان هم گفته است :و 

هراس آوری ئیست جز سید صمد (صمد را صفت سید آورده 

است). شداد بن معاویه در باره حذيفة بن بدر گفته است: 

علوته بحسام ثم قلت له ختها جذیف قانت اليد اتصمد أ 
تيغ بر سر او زدم و به لو گفتم: ای حذیفه؛ بگیر که تو سید 

صمدی ۔ 








و مانند این استعمال برای لفظ صمد به مقن مقصود بسیار 
است و خدای عز و جل همان سیدی است که همه خلق از جن و 
انس بدو روی نیاز دارند در حوائج خود و بدو يناه برند در سختی ها _ 
و از او اميد فراوانی و دوام نعمت دارند تا سختی ها را از آنان رفع 
کند. [۷۹] 0 








عباس الخ را عَنٍ 


يعن ابي رم اكز يلتاق 


0 یف هقرت ولم يرت 
مشا و الول 








کتاب توحيد 3 باب حركت وانتقال گت 
ات پد سید تست 
باب حرکت و انتقال 
تسب سي يي تک تم 
١۔‏ يعقوب بن جعفر جعفرى از ابو ابراهيم (امام هغتم ع“ 
كويد در محضر او گزارش شد كه مردمی معتقدند خداى تبارک و 
تعالى به آسمان اول فرود می آيدء فرمود: خدا فرود نشود و نيازى 
هم ندارد كه فرود شود و ديد و ديدكاه خدا از نظر دورى و نزدیکی 
در مكان یکی است هيج نزدیکی از او دور نيست و هيج دورى به 


او نزديك نيست و نياز به جيزى ندارد بلكة وي نياز بدو است واو 


صاحب بخشش است » نيست شايسبثه وای جز أو كه عزيز و 
حكيم است » اما آنان كه كوييد: دای و جل نازل می شود 
همانا این گفته از كسانى است که دا ره دو فزون شدن 
نسبت دهند» هر متحرکی نیاز دارد به دیگری كه او را حرکت دهد 
يا به وسيله او حرکت کندہ هر که به خد! گمان هاى بد برد هلاک 


است» در بارۂ توصيف حق در حذر باشيد از اينكه او را به حدى 
وادار كنيد و از نظر خود محدود به حساب آريد و كم و زيادى يا 
تحريك و تحرك يا زوال يا فرود شدن يا به يا خاستن يا نشستن 
برايش تصور كنيد زيرا خدا والا و بالا است از صفت واصفان و 
تشخيص تشخيص دهند گان و توهم متوهمان؛ توكل كن بر عزيز و 
مهربانی كه تو را می بیند گاهی كه برخيزى و هم موقع جابجا شدن 
تو را در ميان سجده کنند گان. 





۲ ابو ابراهيم (امام كاظم ع) فرمود: من كه می گویم: خدا | 





قائم است به اين معنى نیست كه او را از قرا ركاهش جدا تصور كنم 











اتوي ا 








تارك 05 











وس مجر 

هما يَحْدُتُ في الْکان الَذِي كان 
یم الشانٍ العَلِك الديّان فلا يَخْلو منه کان ولا 

کان ایکون إلى مَکان اقب من إلى مكان. 

٣‏ 1 - علي بن مُحَمَدِء عَنْ سم بن زيا عن مُحَمَّدٍ بن عیسی 


کتاب نوحید 0 باب حرکت واتقال کا 


و به مکانش محدود سازم كه در آن باشد و أو را وصف نکنم كه با | 


ارکان و اعضائی جنبش كرده است و او را به گشودن لب متصف 
ندانم ولى چنان گویم كه خداى تبارک و تعالى خودش فرمودہ 
است (۸۲ سوره یس ): « باش پس می باشد» به محض خواستش» بی 
ترديدى در دلء او صمد است و تنها است ء نياز به شريكى ندارد که 
جيزى از ملکش به ياد او آرد و درى از دانش او بگشاید. 


۳ -عیسی بن يونس گوید: ابن ابی العوجاء به امام 
صادق (ع) عرض كرد در ضمن يك مصاحبه و 1 
حضرت كه: 

شما نام خدا را بردى و به یک نادد هی حواله دادی» امام 
فرمود: وای بر تو چگونه غائب و ناديده يأ شد لی كه همراه خلق 
خود شاهد و گواہ است و از رگ كردن به آنها نزديك تر است ؟ 
سخن آنها را می شنود و شخص آنها را می بیند و راز آنها را می 
داند. ابن ابی العوجاء گفت : آيا او در هر جا هست؟ وقتى در 
آسمان است چگونه در زمين است و وقتی در زمين است چطور در 
آسمان است؟ 








امام فرمود: تو وصف مخلوق را در نظر آوردی که چون از 
جائى بروده جالی او را در بركيرد و جاثی از او تھی مائد و در اینجا 
كه آمده نداند در آنجا که بوده جه بديد شده» اما خداى عظيم 
الشأن و ملک دَيّان از هيج مكانى خالى نشود و هیچ مکانی او را در 
بر نگیرد و به جائی از جای دیگر نزدیکتر نيست . 





٤‏ - محمد بن عيسى گوید: به ابو الحسن على بن محمد (ع) 














5 ۹1 > > ور ا قزري 0 
روج PTE‏ 


| له عن خن بن + مَرِ الكوفِيّ عَنْ مُحَمَدِ بن یس 








في قله تعالیٰ:ما َو ین تَجوی لاه رايهم 





کتاب توحید هه باب حرکت وانتقال 2 





(امام دهم ) نوشتم :ای آقايم» خدا مرا قربانت کنده برای ما روایت 
شده است که خدا در محلی است و در محلی نیست: بر عرش استوار ' 
است و هر شب نیمه دوم از شب به آسمان اول نزدیک به ما فرود 
می آید» و روایت شده که در شب عَرّفة پائین می آید و سپس به 
جای خود بر می گردد ویکی از پیروان شما در این باره گفته است : 
اگر خدا در جائی هست و در جائی نيست بناچار هوا به او برخورد 
و او را فرا گیرده زیر هوا جسم رقيق و بخاری است و بر هر چیزی 
به اندازه اش احاطه کندہ در اين فرض چگونه هوا به خدا جل ثنائه 
احاطه کند و او را فرا گیرد؟ 

در پاسخ نگارش فرمود: اين راو می داند و او است 
که بهتر اندازه می گیردہ بدان که وقتلى خد؛ درآ مان اول است در 
عين حال هم بر عرش است. همه چپ د پرار خدا يکي است از نظر 
علم و قدرت و تسلط و احاطه او به همه چیز .1۸۰1 


در تفسیر قول خداوند : «ما یکون من نجوی ثلاثة الا وهو رایمپم» 


۵ امام صادق (ع) در تفسیر این آيه (۷ سوره ۵۸): 
درا زگوئی ميان سه كس نباشد جز اينكه خدا جبارمين آنبا است و نه ميان 
ينج كس جز اينكه خدا ششمین آنبا است » فرمود: خدا یگانه است؛ 
یکتا حقيقت و جدا از خلق خودہ خويش را جنين معرفی کرده و او 
به هر جيز احاطه دارد بطور زیر نظر داشتن و فراگرفتن و توانش بر 
آن ۰ هموزن ذره ای در آسمانها و زمين از علم او بركنار نيست و نه 














ہے کاب التوحيد پت 


| پالاشراف والإحاطة وَالْقُدْ 
2 وام 
۱ 





کان بالات لزتها الْحَواية 








باب الحركة والانتقال 








في قالخ لاش اشتوى 













من بن الْحَجَاج قال: سَأَلتُ ابا 
تعالیٰ :للع ان ترا شتوئي) 


کتاب توحيد Eo)‏ 00 بابحركتراتقال کل 
۱ 


خردتر از آن و نه بزركتر از آن از نظر احاطه و علم بدان نه از نظر | 
تحقق آن در ذات حق زیرا اماکن در ذات خود محدود باشند و ' 
چهار حد آنها را در بر دارد و اگر خدا بالذات آنها را در خود داشته 
باشد بایست محدود گردد و در بر گرفته شود. 


در تفسير قول خدا: «الرحمن على العرش استوی» 


: ۔از امام صادق (ع) سوال شد از قول خدای عز وجل‎ ٦ 
«الرحمن على العرش استوی» خدا بر عرش الِتواراست» فرمود: خدا بر‎ 
هر چیزی اسنوار و مسلط است و چیزی از چیز ایگر به او نزدیک تر‎ 


۷ - محمد بن مارد كوب 
خدای عز وجل (۵ سوره ۲۰): « الرحمن على العرش استوی » فرمود: 
دیگر به او نزدیک تر 





امام صادق (ع) پرسیدند از قول 


برابر است نسبت به هر چیزہ چیزی از چیز 





۸ عبد الرحمن بن حجاج گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم 
از قول خدای تعالی : « الرحمن على العرش استوی » فرمود: برابر است 


در هر جيز و چیزی به او نزدیک تر از چیزی نیست؛ دوری از وی 











دور نيست و نزدیکی به وی نزدیک نیست: برابر است نسبت به هر 














کتاب توحيد 








جيز (يعنى با هر جيز يك نسبت دارد). 

۹ امام صادق (ع) فرمود: ه رکه گان كند كه خدااز | 
جيزى است يا در جيزى است يا بر جيزى است محققاً كافر استء ابو 
بصير گوید: عرض كردم: آنرا برای من توضيح بدھیدہ فرمود: 
مقصودم این است كه جيزى او را در درون خود داشته باشد يا او را 
نگھدارد یا آنكه از جيزى بيش از خود بوجود آمده باشد. در روا 
دیگر است كه :ه رکس گمان برد كه خدا از جيزى بوده استء او 


را پدیدہ شده قرار داده » و هر که گمان پرد در جيزى است او را 





محصور نمودهه و هركه گمان برد ب ثحت او را قابل محل 
شناخته . [۸۱] 


در تفسیر فول خداى تعالى : «وهو الذى فى السماء اله وقى الارض اله» 


۱۰ هشام بن حکم گوید: ابو شاكر ديصائى گفت: در 
قرآن آیه ای است که به گفته ما دلالت دارده گفتم: کدام آیه؟ 
گفت: « وهو الذی فى السماء اله و فى الارض اله » او است که در 
آسمان معبود است و درزمین معبود است ‏ من ندانستم جواب او را 
جه گویم» به حج رفتم و این موضوع را به امام صادق (ع) گزارش 
دادمء فرمود: اين سخن زندیق زشت سرشتی است؛ وفتی بر 
او بگو: نام تو در کوفه چیست؟ می گوید: فلان نام» باز بگو: نامت 
در بصره چیست؟ می گوید: همان نام» و در جوایش بگو: خدای ما 
هم چنین است؛ يكتا است ولی در آسمان او را أله گویند و در زمين 








هم او را اله نامنده در دریاها اله است و در صحراها اله است و در 























۳ ا ا 
آبا شاكر غیزثه ققال: هذو تقلت من الججاز. 


سس و 
اب لعش وکین 





عَفُوأ)) 








لج و ' 
كتاب توحيد د یاب عرش و كرسى “هم 


نود ابو شاكر و جواب را به او گفتم؛ 


نقل شده است. [۸۲] 





مصاحبه رئيس نصارى با امير امین (ع) 
ثلیق : س به من بكلا گهانخدای عز وجل حامل 
عرش است يا عرش او را حمل می,کند؟ 

ج - خدای عز و جل حامل عرشو انها وزمین است و 
آنچه در آنها است و در ميان آنها است و این گفتار خود خدای عز 








وجل است ( ۱+ سوره ۳۵): « به راستى خدا است که آسمانہا وزمين را | 
نگه می دارد از اینکه از جاى خود به در شوند و اگر از جاى خود به در 
شوند احدى ٹیست پس از خدا که آنہا را نگہدارد به راستى او است که | 
بردبار و آمرزنده است » 

س - بس بگو اينكه می فرماید( ۱۷ سوره :)1٩‏ « و بر می ۱ 
دارند عرش پروردگارت را به دوش در ابن روز هشت کس » جه معنی 
دارد؟ با اینکه شما می فرمائید: او خودش حامل عرش و آسمان ها 
وزمين است | 
ج به راستى خداى تعالى عرش را از چهار نور آفریده است: 


سرخ به خود گرفته است. | ۸۰ 








١‏ -نور سرخ که از آن سرخی » را 

















کل و لوث كل قي وه 

بْحائه تعالیٰ تا ولون لا كبيراً. 
قال له : أخيزيي تن الله روج 
۳ 











کناب نوحید باب عرش وکرسی ہم 


۲ نور سبز كه از آن سبزى ؛ رنگ سبز به خود گرفته است. 
۳-نور زرد که از آن زردى » رنگ زرد به خود گرفخه‌امت. | 
4 - نور سپید که از آن سپیدی » رنگ سپید به خود گرفته است. 





و آن دانشی است که خدا به حاملان عرش فرا داده است و 
آن از نور بز ركوارى او است » به بزرگی و نورش دلهای مومنان را 
بینا كرده و به خاطر بزرگی و نورش نادانان با او دشمنی آغازند و 
به بزرگی و نورش ه رکه در آسمان ها و زمین است از همه 
آفرید گان ؛ درخواست وسیله از وى دارند با کردار های مختلف و ! 
دين های مشتبه» همه اينها در حمل خدا هستند و خدا به وسیله نور و | 
بزرگواری و نیروی خود آنها را حمللامی يعد و اینها برای خود 
قدرت بر زبان و سود و مرگ و زند گي و بر خواستن از گور ندارند. 
هر چیزی از جهان در توان خدا همي «ارد و خدای تبارک و تعالی 
است که آنها را نگهداشته که از جا در تروند و او است نگهدار 
هرجه آنها را فرا گرفته است و در آنها است و همان خدا است | 
آنچه به ناحق 








زندگی هر جيز و روشنی هر چیزه مبرا و برتر 
گویند بسیار بسیار۔ 

س به من خبر بده که خدای عز و جل در کجا است ؟ 

ج ۔او در آنجا و آنجا و بالاو پائین و در گرد ما و با مااست 
و همان است معنای كفت او : « رازی ميان سه كس نیست جز آنکه او | 
چہارمین آنہا است و نه ميان بنج كس جز اینکه ششمین آنبا است و نه 
كمتر از آن و نه بيشتر جز آنكه او با آنبا است هر جا باشند» كرسى بر أ 
كرد آسمانها و زمين است و آنجه ميان آنها است و آنجه زير جهان 
است » اگر آواز به گفتار بردارى او سر و نهان تر از آنرا می داند و | 
این است گفتۂ او تعالی ( ۲۵۵ سوره بقره ): « در خود دارد کرسی او ۳۷۳ 

















أ الڑضا عت تد ف 


ہا کاب اوح لت باب العرش والكرسي 


| (سا رت اص رت و50 نیس مر الیم 
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۲ - احْمّد بن چت عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبد الجَيَارِه عَنْ صَفْوانَ 
بن خی قال: 

عألب وتوف یی أن انين على أبي پ الْحَسَن 


ذه ان لي ال له عن الْحَلالِ 





ارام م قال 





| ير أن لله مَحْمولٌ؟ 


تقال والح تتده 
کل تخشولِ تو یہ ات إلن َير مُختاج 
نيال ال اب وو فی ال ا 
كَوْلُ القا 













وَأَمقَل وَقَدْ قال الله 


کناب توحید | ھا میکس كت 


آسمانہا و زمين را و نگہداری آن دو بر وى كران نباشد و او است قراز و 
بزرگوار» آنان كه عرش را در بر دارند همان دانشمندانی باشند كه 
خدا دانش خود را بدانها عطا كرده و از این جهار جيزى كه خدا در 
ملكوت خود به ب رگزید گانش و خلیلش نموده بيرون نیست كه 
فرموده است (۷۵ سوره :)٦‏ «و همجنين نموديم به ابراهيم (ع) ملكوت ؛ 
آسمانہا و زمین را و برای آنكه از اهل بقين باشد» چگونه حاملان عرش 
خدا را توانند حمل كنند با اينكه دلشان به نور او زندہ است و به نور 





أو به شناختنش رهبرى شدند. [۸۳] 


۲ ۔ صفوان بن يحيى گوید: اب قر بمحدث از من خواهش أ 
كرد او را خدمت امام رضا (ع) ببرم اتجازه تجواستم و به من اجازه 
داد خدمت آن حضرت رسيد و از مساثل خلال و حرام برسيد و , 
سپس گفت : 

س ‏ شما اعتراف دارید که خدا محمول است ؟ 

ج -هرچه محمول باشد فعلی بر او واقع شده که نسبت به 
دیگری دارد و نیازمند باشد» محمول در تعبير دلالت بر نقص دارد و ' 
حامل به معنى فاعل حمل است و دلالت بر مدح دارد و همچنین 
است کلماتی كه گویند: بالاء پائین» اعلی و اسفل که بالا و اعلی 
دلالت بر مدح دارد و پائین و اسفل دلالت بر نقص دارند» خدا 
فرموده است ( ۱۱۰ سوره ۱۷ ):« برای خدا ناصباي نیکی است او را 
بدان نامها بخوانید و نام بريد» و در کتب خو 





از خود به لفظ محمول 
تعبیر نکرده بلکه خود را حامل خوانده زیرا او است حامل در صحرا 
و دریا و نگهدار آسان ها و زمین از اينكه از جا در روند؛ در آية 
(۷۰ سوره ۱۸ ) فرماید: «و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فى البر و 











۳۷۹ 








تن تن حول اش ب قال ایغ ال کی 


الْمْنْسِكُ الْقائ يم عل کل نفس وق کل تيء وعلی کل شَيءِ 
وال 





کناب توحيد 





كرسى کم 
: ۱ 
البحر ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنہا را در صحرا و دریا حمل | 
كرديم » و در ١٤(‏ سوره ۳۵ ) فرمايد: « او است كه آسمانہا وزمین را 
نگہدارد كه از ميان بروند و از جا كنده شوند» محمول همان جيز است 
که جز خدا است ء از کسی كه ايمان به خدا و عظمت او دارد شنيده 
نشده كه در دعاى خود كفته باشد: يا محمول 

س ۔ خدا خودش فرموده (۱۷ سوره ۳٣‏ ): «و حمل می کند 
عرش پروردگارت را در این روز هشت کس » و فرموده است (۷ سوره 
۰ھ آن كسانى كه حمل كتند عرش را » ۔ 

ج - در اين آیات می گوید: عرش خدا را حمل می کنند» 
عرش كه خدا نيست» محمول بودن عرش دلبلبر محمول بودن خدا 
نيست » عرش تعبير از علم و قدرت (ست و عرشي است که در آن 
هر چیز هست » سپس حمل را به دیگری نت دادم که مخلوق او 
استء زیرا پوسیله حمل عرش » بند گان خود رآ به پرستش واداشته و 
آنها حاملان علم او باشند و خلقى هستند که گرد عرش او تسبیح 
گویند و به علم او کار کنند و فرشته هائی هم باشند که کردار 
بند كان را نویسندہ مردم زمین را هم پوسیله طواف گرد خانه خود به 
پرستش كرفت و خدا بر عرش استوار است چنانچه خود فرمودہ؛ 
يعنى بر آن مستولی است و نسبت به همه یکسان است و عرش و 
حاملان عرش و اطرافیان عرش همه را خدا در قبضه خود دارد و 
نگه می دارد و حفظ می کند و پاینده است بر هر نفسىء برتر از هر 
چیز است و مسلط بر هر جيز است ؛ در باره او نتوان گفت: محمول 
است و نه اسفل است» گفتاری است نا مناسب وابسته به منطق و 
دلیلی نيست و هم لفظ فاسد باشد و هم معنی ۱ 

س ‏ شما آن روایت را دروغ می دانید که می گوید: چون 























۳۷۷ 








مین عضبان عَلَِهِ َعلیٰ أَؤْلِيائهِ عل 
نِد ر من حال إل حال 








ے 8 .۰ و 


خدا خشم كيرد نشانه اش این است که فرشتگانی که عرش را به ۱ 
دوش دارند سنگینی آنرا بر دوش خود اد 
خاک گذارند و سجده کنندہ و چون خشم خدا برود عرش سبك 
گردد و به جایگاه خود برگردند. 

ج -از آن وقت که خدای تعالی ابلیس را لعن كرد تا امروز 
بر او در خشم است ؛ بگو به من جه وقت از او خشنود شده است ٠‏ : 
خدا در همین وضمی است که تو توصیف کردی هميشه بر او 
خشمناک است و هم بر دوستان و پیروان اوه چطور دلیری می کنی 
که پرورد گار خود را به دیگ رگونی از حالي به حالی متصف سازی 
وبگوئی آنچه بر مخلوق رخ می دهد پا هميخ می دهده منزه باد 
و برتره او هميشه با هرجه نابود شله است برچ بوده و با هرجه 
دستخوش تغيير شده د گر گونی لته وربه همراه آنچه تبدیل شود 
تبدیلی نپذیرد هرجه جز او است در قبضه أو و زیر سرپرستی و تدبیر 
او است » همه‌شان بدو نیاز دارند و او از هركس جز خودش بی نیاز 


ابند و روی نیاز به 








۳-فضیل بن يسار گوید: امام صادق (ع) را از قول خدای 
جل و عز (۲۵۵ سوره ۲ ):« در بر دارد کرسی او آسمان ها وزمين را » 
پرسش کردم » فرمود: فضیل هر چیزی در کرسی است. آسمان ها 


و زمين و هرچیزی در كرسي است . 


٤‏ - زرارة بن اعين گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از قول 
خدای جل و عز : «وسع کرسیه السموات والارض » مقصود اين است 














ہہ کناب التوحيد o‏ باب العرش والكرسي 


| تال ند عن ول الله جل : وم که اکماوات 
ا 9۹۹۹٦‏ تو 
: التماوات وال 


١‏ وال 














000 إن ال 








ققال: كدَبُواء من رَعَمَ هذا فَقَدْ صَيّر صَيْرَ الله خفولاً وَوَصَنَهُ بصِفَة 


کتاب توحید جج باب عرش و کرسی ۳ 
كه :788-70 آسمانها و 
زمين رادر خود جاى دهد؟ فرمود: مقصود اين است كه كرسى ؛ 
آسمانها وزمين را در خود جاى دهد و عرش و هر جيزى در کرسی 
جاى كيرد. (1۸4 

۵ - زرارة بن اعین گوید: از امام صادق (ع) قول خداى عز 
وجل: 

«وسع كرسيه السموات و الارض » را برسيدم كه آيا سماوات و 
ارض کرسی را در خود كرفته اند يا ك رمق" آنها را در خود گرفته 
است ؟ 


فرمود: هر چیزی در کرسی است, (۸۵] 


امام صادق (ع) فرمود: حاملان عرش (عرش : دانش ) 
هشت کسند. چهار آنان از ما است و چهار دیگر از هر کسی که 


خدا خواهد. [5م] 


۷ -داود رقی گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از قول 
خدای عز وجل (۳۸ سوره ۱۱ ):« و بوده است عرش او بر آب » 
فرمود: در معتی آن جه می گویند؟ گفتم : میگویند: عرش بر آب 
روغ گویندہ ه رکه اين | 
عقيده را دارد خدا را محمول شمرده و به صفت مخصوص مخلوقها 
وصفش کرده و بایستش آید كه آنچه خدا را حمل کند از او 





است و پرورد گار بالای آن است ؛ فرمود: 














۳۸۱ 








۳ یں او دنا دا پا مو يهم في 
يكنا يما فقل المُبطلون. يا داود» ولا عيبم 


الییتاق. 








نيرومندتر باشد» گفتم: بس شما برايم بیان کنیدہ قربانت. فرمود: 
خدا دين و دانش خود را بيش از آنكه زمين و آسمان يا جن و انسی 
يا خورشيدى و ماهى باشد بر آب نھادہ چون خواست مردم را 
بيافريدد آنان را برابر خود پراکند و به آنها فرمود: کی است 
پروردگار شما؟ء اول کسی كه به زبان آمد رسول خدا وا 
المؤمنين و امامها صلوات الله وسلامه عليهم بودند كه گفتند: توئی 
پرورد گار ما و دين و دانش را به آنها سپرده سپس به فرشته ها 
فرمود: اينان حاملان دين و دانش منند و امینان من بر خلقم و هم آنها 
مسئول اند» سپس به فرزندان آدم فرمود: برای خدا اعتراف به 
پرورد گاری كنيد و برای این چند نفر اعتراف که ولایت و طاعت» 








گفتند: بچشمء پرورد كار ما. به فرشته لها فرمود:) گواه باشیده فرشته 
ها گفتند: گواهیم که فردا نگو 
بی خبر بوديم يا آنکه بگویند هماناً پدران ما پیش از اين مش رگ 





شدند و ما پس از آنها نژادی بودیم که تخلف نتوانستیم» آيا ما را 
برای آنچه بیهوده خواهان کردند هلاک می کنی ؟ ای داود: ولایت 
ما در ميثاق بر آنها مؤكد است . [1۸۷ 


ممتعل سح ا ہپ 
باب روح 


سس 


١‏ احول گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از روحی که در 


آدم (ع) دمیده شده که خدا می فرماید ( ۳۸ سوره ۱۱ ): «جون او را 


ابی ما از آن غفلت داشتيم و ' 


2 


کتاب توحید 13 000 باب‌ررح کڈ 

















هو رکف شش رو وج ی 
قول الله عَزَّ وَجّل: ((وَرُوحٌ منه)) قال: هي وخ الله مَخلوقة 
خَلقَها الله في نم وَعِيسئ. 


* - مُحَمَدِنِنَ ت 







خايد» عن ایو 
بن شيم قال ايع ل بے سم عن کو ال عر و 


زروتفغت ے یز دوجن کی هذا یت فقا 
مدل کالڑ ۱ 





وَإنّما عى روا أنه اي اشته من الڑیج 


ابي لأ لأنواج تم لري زضا 








کناب توحید رت باروج کم 


درست کردم و در او ازروح خود دمیدم > فرمود 
و روحى هم كه در عیسی بود مخلوق بود. 


؟ ۔حمران گوید: از امام صادق (ع) برسيدم از قول خداى 
عز وجل :« وروح منه » فرمود: آن روح خدا است كه مخلوق 
است » خداوند آنرا در پیکر آدم و عيسى بديد كرد. 


۳ ۔ محمد بن مسلم گوید: از امام“ضادق/(ع) برسيدم از قول 
خدای عز وجل (۳۸ سوره ۱۱ ): «چون‌او ردرلت كردم و در او از 
روح خود دمیدم » آیا اين دمید نگ و ترد و است؟ فرمود: روح 
چون باد در جنبش است » و برای این به نام روح نامیده شده که از 
ريح اشتقاق يافته و بدین جهت از كلمه ريح اشتقاق يافته که ارواج 
همجنس بادند وهمانا خدا آثرا به خود وابسته است چون که او را بر 
ارواح دیگر برگزیده است چنان که به يك خانه گفته است: خانه | 
من و به يك فرستاده ای در ميان رسولان گفته است : خلیل من» و 


مائند آن و همه اينها آفریده و ساخته و يديد شده و پروریده اند. 


٤‏ محمد بن مسلم گوید: از امام باقر (ع) پرسیدم از آنچه 
روایت کنند که خدا آدم را به صورت خود آفریده است» فرمود: آن 








کالبد تازه در آمدی بود و آفریده شده» خدا اورا بر گزید و اختیار 














ضوزته» ققال: هي شور معن مَخْلوقة واصطناها الل 
ژاختازها على سار اور مت فأضاقما إلى تشیه» كا 
اضاف الكثة “< 








إلى تفه وَالرُوحَ إلى تسه ققال: 





((وَتَنَحْتُ من رُوجي)). 








شن ۴ و و وو و 5 7 
الْحَمْد للهالواجد الاخد الصَّمّدِ المُتَمَرَّدِ الذي لا ين شَيءٍ كان 
قلا بن شيءٍ خی ما كان ر بان يها ن الأياء و بات 


کر تاو 





39 7 لوب تاعت في انی آدانیبا 0 الُْقُولٍ في لطیفات 








کتاب توحید ی باب كليات تود 237 
كرد بر صورتهای گوناگون دیگر و به خود وابسته نموده چنانچه 


کعبه را به خود وابست و فرمود: «خانه من » و « در او از روح خود 


دمیدم »۰ [۸۸] 


سا رح 


باب کلیات توحید 


سپس 

۱ امام صادق (ع) فرمود: امیر امن [ع) برای بار دوم 

3 : ۳ 

مردم را به جنگ با معاویه تشویق کرد و ون مردم گرد آمدند به 
سخنرانی بر خاست و فرمود: حمد ار ال عقای یگانة یکتای بی نیاز 
است» آن تنهائى که به ذات خود بوده و از هيج خلق را آفریده» به 
نيروئى که بدان همه جيز عيان شده و او خود از همه جيز جدا است؛ 
برای او وصفی نیست که درك بشود و نه حدی که برای آن مثل 
آورند؛ هر گونه آرایش در تعبیر برای بیان صفات او نارسا است و 
هرگونه تغيير ستايش در آنجا پا در هوا است» هر روش اندیشه عمیق 
از ادراک ملکوتش س رگردان است و هر شرح و بیان جامعی برای 
نفوذ در مقام دانش او از خود رفته و ناتوان؛ پرده هائى نادیدنی برابر 
کنه ذات نهان او آویخته است و خردهای 





باریک بين در پائین ترين مراتب حضرت أو گمند. 
مبارک باد آن خدائى كه دور بینی همتها به آستان او رسد و | 
بررسی عمیق هوشها وى را در نیابد: برتر است برتر آنکه دوران 























َحد هعقب ہا بن ہدہہ وإ ا ين 
شِنيهاء لع يَخْلَلُ فيها فيقال: 
9 





غعیوب التهواءِ ولا غتوایش مَكَنُونٍ ظُلم الج ولا ما في 
ای نت الثلى إل رَضِينَ الشفلق کل شیم ینم ال 
رتیت کل يو يذه يقي بط افلجبط يما أحاط یبا 
الوا الاحَدُ الصَّعَدُ ي اميه روف الازمان ولا 
يع شن قي و كانه إا قال لما شاء : کن فان بیع ما 


ولا تصب وکل ایی قي فمن 

















کتاب توحید ی 


قابل شمارشی ندارده و عمر بلند و وصف ارجمندش محدود نسازده 


منزه باد آنکه نه سر آغازش شاید و نه سر انجامش بايد و نه دنباله 
اش به نیستی گراید» منزه باد» او چنان است که خود ستوده و 
ستايش گویان به نمايش كمال حضرتش در نیمه راه بماننده هر چیز 
را در آستانه آفرینش آن مرز بندی کرده و از شباهت به خود و 
شباهت خود به او بر کنار ساخته» در 





گفت: در آن است و از آن دوری نجسته و پیوند نگسسته تا توان 
گفت: از آن بی گمان است و از چیزی خود را معزول نساخته تا 
توان كه 








در کجا است ؛ و لیکن ذرات منزهش به دانش آنرا فرا 


گرفته و ساختش را متقن نموده و آنرا تخود سپرده» آنچه در | 


زیر برده‌های ناپیدای فضا نهان است ر خقلش/عّان است؛ برد كيان 
بسته روی امواج تاریک شب را می داند و آلچه در آسمانهای بلند و 
زمین‌های بست است بر او آشکار بر کلام نگهبان و 
پاینده ای است و هر کدام بر چیزی فراینده و او است فرا گیرنده 
هرجه خود فراگیر است. 

یگانه است»یکتا است»بی نیازی است كه گردش دورانهایش 
ديك رگون نسازد و ساختمان و آفرینش هیچ هستی به رنجش اندر 
نکند همانا هرجه را خواهد به محض آنکه فرماید باش می باشدء 
هرجه را آفریده ابتکار کرده» نقشه‌ای از پیش در ميان نبوده و رنج و 
تلاشی تحمل نفرموده» ه رکه سازنده است مايه ای خواهد که از آن 
بسازد و خدا بی مايه همه چیز را ساختهء هر دانائی از نادانی دانش 
آموخته خدا نه نادان بوده و نه از استادی آموخته؛ همه چیز را 
نیافریده به خوبی دانسته و از پدیدش آن دانش تازه ای نیندوخته» 


آنرا پیش از پدید آوردنش چنان داند که پس از آ 





ینش آن» چیزی 





مخلوقی اندر نشده تا توان 


























® 











ُكاير» لکن لاك زو وا او 


2 35 3 و 0191.8 ٤‏ 
خحاه التي ھھش سج اذا ين 


زوا نز یٹ 








َهذه الُْطْبَةُ ین ورات یه قله تام ختیٰ لق نبا 





را بديد نكرده تا سلطنت خود را تاييد كند و یا بيم نيستى و کاستی 


از خود بگرداند يا در برابر حريف ستيزه جو و هم جشم فزون طلب 
و شريك لجباز از آن کمک گیرد؛ بلكه سراسر جهان آفريده هائى 
پرورده و بند گانی آستان بوسند. 

منزه باد آنكه آفرینش هر آنچه دست به کار او شده و 


پرورش هرجه آفریده بر او سنگین نيفتاده و از ناتوانی و سستی , 


آفرینش را به همین که هست خاتمه نداده» دانسته هرجه را آفریده و 
آفریده آنچه را دانسته» نه آنچه را آفریده بر اثر انديشه و علم تازه‌ای 
بوده است و نه نسبت بدان جه نيافريده شبهه و تردیدی داشته» ولی 
سیب هر دو قضاء نقض ناپذیر و دانش نکته تنج و فرمان استوار او 
است به پرورد گاری يكتائى گرفته و خوگاراً بم یگانگی ویژه ساخته 
و مجد و ثناء را از آن خود شناخته‌و به توحید و مجد و نوربخشی 
تنها مانده. 

حمد و سپاس تنها او را سزاست و مجد و بزرگواری حضرت 
او را روا استء برتر است از آنکه پسرانی پذیرد و پاک تر و مقدس 
نکه همسر شریک 
شود در آنچه آفریده ضدی ندارد و در آنچه دارد همطرازی برایش 





تر از آنکه با زنان بيامیزد» عزیز و والا است از 


نیست و احدی در ملک او ش ر کت نداردء یگانه یکتای بی نیاز و , 


رو زگار برانداز و جای كير عمر هستی» آنکه هميشه بوده و هميشه 
باشد یگانه و ازلى؛ پیش از آغاز روزگار و پس از گذشت امور 
سراسر جهان» آنکه نه برافتد و نه تمام شود؛ بدین روش بستایم 
پرورد گارم راء نیست شایسته پرستشی جز خدا بزرگواری است؛ وه 
جه بز رگ والائی است وه جه والاء عزیزی است وه جه عزیزه و 
آنچه ستمکاران بناحق در باره او گویند بسیار بسیار. 





برتر است 











باب جوامع التوحيد 














(شرح کلینی مولف كتاب از اين خطبه ) 
این یکی از خطبه های مشهور آن حضرت است تا آنجا که 
نزد عامه رواج یافته؛ همین خطبه برای ه رکه علم توحيد را جوید 
کافی است بشرط آنکه در آن بياندیشد و آنچه در آن است بفھمد؛ 


اگر جن و انس منهای بيغمبر ‏ همزبان گردند نتوانند توحيد را 
جنانجه آن حضرت - پدر و مادرم قربانش - بیان كرده بیان کنند؛ 


اگر توضيحات او نبود» مردم نمی دانستند چگونه بايد راہ و روش 


يكانه برستى را پیمودہ نبينى جه فرمايد: 


*نه خود از جيزى بوده و نه آنجه باشد از جيزى آفريده »با | 


گفتار خود که از جيزى نبوده معنی یدیدش را نفى كرده 
و چون آنچه را خدا بديد آورده است بالق آو إختراع بی مايه و 
نقشه تعبیر کرده گفتار كسانى راررد کرده که كويند همه چیزها از 
هم پدید آمدند و هم گفته ثنويه را دی به دو خدا) رد کرده که 
گمان کردند هر چیزی از مايه ای يديد آمده و طبق نقشه ای ایجاد 
شده و با جمله ٠و‏ آنچه را يديد آمده نه از مايه ای خلق کرده *همه 
دلیلهای ثنويه و شبهات آنان را ابطال کرده: زيرا محکم ترین دلیل 
نویه در حدوث عالم اين است که می گویند: از اين دو حال خارج 
نیست که: خالق اشیاء را از چیز آفریده يا از ناچیز آفریده؛ اينكه 
گویند از چیز آفریده خطا است و گفته آنها که از 
تناقض و محال است زیرا کلمه من ٠‏ مقتضى اين است که چیزی 
باشد و خلق از او ناشی شود و کلمه لا (يانا در فارسی ) با آن 
نقیض است ‏ امير المؤمنين (ع) اين موضوع را به شیواترین بيانى ادا 
كزده كه عیب ی :درا أن نیک فر 
است نه از مایه‌ای ء * من * را که دلالت بر نشو و وجود مايه سابقى 


آنچه بوده است خدا آفریدہ 




















گا سام تے>- ۱۳ ومع اود 


ينا وتفی الشَيءَ 
اڈ کال قي و تر نانآ الخال كما 
:له خَلق ين ال دِيم تلاوت إلا باخیذاءِ 





2 شَيِءٍ خَلق ما اکان قتفئ (ین) إِذْ کاتث ثوحب 













a 


پر A EG‏ ا ا 
ل له وف مَعْدُود ولا اجّل مَمْدُودٌ ولا نَنْتٌ 











۳۹ | بر شاه وا ام قل عل تر تَراخِي السا : 





کتاب توحيد ۹۰ باب كليات توحيد 8۴ 





داشته از ميان برداشته و وجود سابقه را هم نپنداشته: زیرا هر چیزی 
که مخلوق است يديد شده است و قبلا نبوده و خدا از مايه ای او را 
ثنویه گویند که جهان از اصل قدیمی آفریده شده و 
ینش میسر نيست مگر با سابقه نقشه ای. 

سپس اين جملة او قابل توجه است : ٠‏ برای او وصفی نیست 
كه درک شود و نه حدی که برايش مثل آورند هرگونه آرايش در 
تعبیر برای وصف او نارسا است " در اینجا همه ياوه كوئيهاى مشبهه | 
را در باره خدا نفی کرده است » چون که او را تشبیه کنند به شمش 
طلا و یک قطعه بلور» و غير از اينها در وصف طول و استقرار بر 
عرش و باطل کرده است گفته آنها راکفا گوبند: تا دلها او را بر 
کیفیت قابل تصوری درک نکنند که هیکت رتیت کند چیزی را 











نفهمیده و عقیده به صانعی ندارند امیر التو منین (ع) فرماید: او 
بگانه‌ای است بدون کیفیت و د لهاو بو تور و در خود 
گنجانیدن می شناسند. 

باز توجه به اين جمله از کلام او: ۰ آن خدائی که دوربینی 
همتها به آستان او نرسد و بررسی عميق هوش بشر او را در نیابده نه 
دوران قابل شمارشی دارد و عمر بلند و وصف ارجمندش محدود , 
نسازد ۰ , سپس گفتار او: در چیزی اندر نیست تا گویند او در آن 
است و از چیزی دور نيست تا گویند از آن بركنار است * 

آن حضرت با اين دو کلمه صفت اعراض و اجسام را از خدا 
نفی کرده است؛ زيرا یکی از صفات اجسام اين است كه از هم 
دورند و جدا و یک وصف اعراض این است که در اجسام اندرند و 
تماسی هم با آنها ندارند و دوری اجسام از هم بوسیله بُعد مساقت 
است » سپس فرموده است : ٠‏ ولی به همه چیز از نظر دانش احاطه 
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م قال ته نتام:(لكِنْ أحاط يها له وَاثقتما صُنْفهُ) ای 
م 5 ۱ 





لْطانِء ميف الألاي 
. یا « رو 
شا غ الأزکاِ فان عم اله انِء 
شامخ راو 


َوَاضِفُونَ عَنْ كله 
' یی القلياء يب نون عَنْ كله 








دارد و آثرا متقن ساخته است ٠‏ يعني او از نظر احاطه علمی و 
بروريدن در اشياء هست بدون تماس با آنها. 


۲ ۔ابراھیم (يا صيقل باشد يا کرخی يا بصرى )از امام 
صادق (ع) روايت كند كه فرمود: به راستى خداى تبارك اسمه و 
تعالى ذكره وجل ثنائه» منزه است و مقدس ؛ یگانه است و تنهاء 
ھمیشه بوده وهميشه هست» او است اول او است آخر و او است 
ظاهر و هم باطنء اول بودنش را آغازى نیست در اعلای علوش 
رفیع است و اركان او فراز است و دستگاهش منيع است . عظيم 
السلطان است و راد نعمت است و بز ركواي درخشان است: آن 
است كه همه ستايش گویان از كنماو عيفش دربمانده اند. و توان 
تحمل معرفت الهيت او را ندارند و نت وا کاو هخد ود نماینده زیرا با 
چگونگی نتوان به آستان حضرت او ریا 


۳ فتح بن يزيد جرجانى گوید: در برگشت من از مكه به 
خراسان در راه به امام رضا (ع) بيوستم که به عراق سفر می کرد» 
از او شنيدم می فرمود: ه رکه از خدا ببرهيزد محفوظ ماند و هر که از 
خدا اطاعت کند او را اطاعت كنندء من وسيله جوٹی عميقى کردم تا 
بحضور آن حضرت رسیدم و به او سلام دادم و پاسخ سلام مرا داد 
فرمود: ای فتح؛ هر که خدا را خشنود دارد از خشم مخلوق باک 
ندارد و هركه خدا را به خشم آرد سزد كه خدا خشم مردم را بر او 
بگماردہ و به راستى خالق را نتوان ستود جز بدانچه خودش خود را 
ستوده است ء از كجا توان وصف كرد آنكه را حواس از د 





عاجزند و اوهام نیز به آستان او نرسندء خاطره هاى پر جولان او را 


2 
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محدود نتوانند كرد و ديده ها از احاطه به حضرت او وامائند؛ والا 
است از آنجه واصفان او را ستوده اند و برتر است از هرجه مداحان 
در بیان مدح او كفته اند دور است در عين نزدیکی و نزديك است 
در عين دورى » و او است که در دورى خود نزديك است و در 
نزديكى خود بسيار دور و او است كه چگونگی را آفريده و نتوان 
كفت چگونه است و جایگزینی را تحقق بخشيده و نگویند كجا 
استء زيرا در آستان او چطور است و كجا است راہ ندار: 

٤‏ امام صادق (ع) فرمود: در این ميان كه امير ممنان 
بالاى منبر كوفه سخنرانى می كرد مردي به نام ذعلب که در 
سخنرانى زبانى شيوا داشت و دلى دلیں ژد أو يباخِاست و كفت :يا 
امير المومنين آیا برورد كار خود را إيده آی ٢‏ فزمود: وای بر تو 
ذعلب ء من نيستم آنكه خدائى را كه نديدم ببرستمء عرض کرد يا 
امير المؤمنين» جطور او را ديدى ؟ فرمود: وأی بر تو ذعلب» دیده ها 
با كواه بينش أو را نديده اند ولى دلها به حقيقت ايمان و كرايش به 
او رسیده اند. 

ای ذعلب خود را باش به راستی پروردگار من بی اندازه 
لطيف است در همه جيز در آید و کسی د رکش نماید و باریک بين 
و نکته سنج است و با اين حال به ثرمی ستوده نشوده و بی اندازه 
بز رك است و به درشتی وصف نشوده و بی اندازه ست رك است و 
به کلانی وصف نشود؛ بی اندازه والا است و سطبری و غلظت 
ندارد؛ پیش از هر چیز است؛ نتوان كفت چبزی پیش از او است ۰ 
پس از هر چیز باشد و نتوان كفت دنباله است همه چیز را خواسته 





و آفریده نه با توجه به خاطر »همه چیز را خوب درک کند بی 
نیرنگ و وسیله» در همه چیز باشد و نه بدانها آميخته است و نه از 


























لا يقال ّي قوف كل شي ء لايقال: لَه بن شاء الیل 
ببمّة الابيد :في الا »کلم یز مارج بها ولا بان 


ينهاء ار لا يتأويل لول لا باشجتهلال رو ناو لا 
باق قَرِيبٌ لا يمد 











یف لا تشم مود لا بد عم 


ال لا باططر ار مدر اب که ری لا پہمائ شييع لا 
بأل تيز لا پاپ لتخو لماک ولا ناوات ولا 





تخد الصّفات| ولا 56 الضْغاتُ ولا تاه الشنات» سبق 





کتاب توحيد 





آنها جدا است ؛ آشکار است نه بدان معنى که بشره نمايد؛ تجلى 


دارد نه به دسترسى ديدن» دور است نه از نظر بُعد مسافت » نزدیک | 


است نه از نظر قرب در مجالست » لطيف است نه جسمانی مآب» 
موجود است نه از سابقه نیستی» فاعل است نه به ناجارىء اندازہ كير 
است نه بوسيله جنبش » اراده کند نه با توجه خاطرء شنوا است نه با 
اندام» بينا است نه با ابزار. 

جايش در بر نگیرد و هيج كاهش در خود ندارد و هيج 
وصفش مرزبندی نکند» جرت و غفلت او را فرا نگیردہ بود أو بر همه 
اوقات بيشى گرفته است و هستىاش از عدم و نیستی جلو است و 
ازلیت او از آغاز بيشتر است از مشعر رل وردانسته شود كه او را 





مشعرى و حواسی نيست و از جوهر انی اؤ دانسته شود كه 
خودش جوهر نیست» ضد آفرينى او دلیل است که ضدى ندارد و 
قرین تراشى او دليل است كه وى رآ قریتی نیت روشنی را ضد 
تاريكى ساخت و خشكى را ضد ترى آفريد و درشتی را در برابر 
ٹرمی نهاد و سرما را در برابر گرماء ناجورهای آنها را بهم آميخت و 


هم آھنگھای آنها را از هم جدا ساخت تا جدا كردن ایٹھا رهنماى ١‏ 


جدا كننده باشد وآميختن آنها رهنماى آمیزنده» و اين است فرموده 
خداى تعالى 4١(‏ سوره ۵۱): «از هر جيز جفت هم آفريديم شايد شما 
باد آور شويد ». 

پیش و پس را از هم جدا ساخت تا دانسته شود كه او را پیش 
و بسى نيست» غريزه و طبع آفريد گان گواه است که غريزه آفرين 
آنها را غريزه ای نيستء تنظيم وقت برای آنها دليل است که برنامه 
گذار وقت آنها را وقتى و زمانی نباشدہ موحودات را از یکدیگر در 
پرده كرده تا دانسته شود که ميان خود | 





خلقش پرده ای نیست؛ 


















باب جوامع التوحید. 


بوت و إلما ذلا تألوة َعایماً إذْ لا تلو وَسَميماً إذْ لا 









إشماعيل بل و 
لت آنا وَعِيسئ شلات على آبی عبدالله دم 
تال: 
عَجباً لافوام يونا على أ رانين تنه نما 
په قط خم وو لس نو دم الاس بالكو 
ققال: اند له لمعب مه وفاطرهغ على مَغْرفَة 

















| الممتیتة من الصَفاتٍ ذاه وَمِنَ 
ا 
۱ الاحاطة بهء لا امد لکونه وّلا غاية 


تخجٰبة الحُجْبُ والججا 





وین 





کتاب‌توحید .  .‏ ا بیترت 6 


از آنگاه پرورنده بود كه بروريده ای در ميان نبود و شايسته پرستش 
بود كه پرستنده ای وجود نداشت و دانا بود كه هنوز معلومی تحقق 
نيافته بود و شنوا بود که هنوز مسموعی 
بود. [۸۹] 

ه ‏ اسماعيل بن قتيبه گوید: من با عيسى شلقان نزد امام 
صادق (ع) رفتم و آن حضرت با ما آغاز سخن كرد و فرمود: من 
در شگفتم از مردمی كه سخنهائى به امير المومنین (ع) می بندند که 
هركز لب بدان نگشودہ (يعنى به او نسبت الوهيت بندند و او را 
بپرستند با اينكه على (ع) در مقام تنزيه خدا و بندگی خود جنين 
خطبه ای دارد) امير المومنین برای مردم کوفةتچنین خطبه خواند: 

سياس از آن خدااست كه سلا چرم رادر نهاد بندگان 
دراندازد و همگان را بر راہ شناسائی پرور5 گاریش آفریده» بوسيله 
خلقش به خود رهنمائى كرده و به بَانَداِن لقن ازلیت خود را 
ثابت نموده ۰ آنها را شبيه آفريده تا دليل باشد كه او را شبيهى 


ر فضا طنين نيانداخته 








ویش گرفته و ذانش از يذبرش 


اوصاف ممتنم است و رویتش از بذيرش دیدن؛ و احاطه به او 


تیستہ آیات خود را گواه نیرو 








قدرت وهم بر کناراست » بودنش را مدتی نیست و بقایش را نهایتی 
نه» مشاعر شامل او نشوند و پرده ای نیست که او را در پس خود 
گیرد؛پرده ميان او و خلقش همان آفرينش آنها است. برای آنکه 
آنچه را ذات آفرید گان پذیرد مقام حضرت اورا نشاید و آنچه در 
ذات او نباید ممکنات را شاید و باز برای جدائی صانم و مصنوع و 
حد گذار و حد پذیر و پرورنده وپرورده» او است بگانه نه از نظر 
شمارش ٠‏ و آفریننده نه بحساب تحمل جنبش» بینا نه به ابزار دیده» 
و شنوا است نه بدست آویز وسیله» گواه نه باحضور و تماس؛ نهان 


























۴ ٭ 0 gg‏ باب جوامع التوحيد 





: ایغ لا بتفريي آله وَالمَاهِدُ لا بشماشة وَالْباطِنُ لا با 

| وَالظَاهِرٌ البائِنُ لا بتراخي مساقَةء ازله ية لعجاول الافکارِ 
ات : کا 

ت الفقول قد حَسَرَ كنئهه توافذ الائصارِ 





وَدَوامُهُ رَدْعّ بطامحا 








قمع وَجُودُهُ جوائل الاؤهام. 
فَمَنْ وصف الله فَقَدُ حَدَّهُ 


وَمَنْ حَدهُ فقد عَدَهُ 


١‏ وَرَوَاهُ مُحَمَّد با 


بن عَبالله تولیٰ بَنِي هاشم قال 


الْحَفد لِلهِ الم عبات نا 
وذکر یثل ما رَواهُ ٹل بن یار إلى قله: 
وفع وُجُودُهُ جوایل الا هام 


كمال تفر 





َوجیله و کمال تزجیده 


تفي الشفات عَنهء اة كل صفة ألما عير الْموْشُوفٍ 





مس س 


نه بزیر پرده بودن؛ آشکار و ممتاز نه بحساب وجود مسافت و فاصله 





مکانی؛ ازلیعش سد راہ جولان افکار است و هميشه بائيد: 5 
زن به سيئه هاى خردهای س رکش و تندرو ؛ كنه و 
هاى تيزبين را وامانده كرده است و وجودش اوهام تيز پر و چرخنده 
زا از پای در آوردهة هركه خذا را وصف کند او را محدود گتد و 


دست را 





أو دیده 





هرکه او را محدود کند در شماره اش افکند و ه رکه در رشية 
شماره‌اش آرد ازلیت او را باطل کرده و هركه گوبد: کجااست او 
را در سوئی شناخته و ه رکه گوید: بر چیست؟ نسبت به او خلاء 
فرض کردہ: و ه رکه گوید: در کجااست ؟ او را گنجانیده است 
۰ء 


١‏ فتح بن عبد الله وابسته بنی هاشم گوید: به ابی ابراهيم 
(ع)(امام هفتم ) نامه ای نوشتم و از او از توحيد پرسیدم» به خط 
خود جواب نوشت : سپاس از آن خدائى است كه سپاس خود را به 
بند گانش الهام كرده و همان روایت 0 را كه سهل بن زياد نقل 
كرده بود نقل كرده تا آنجا كه گوید: و وجوده جوائل الاوهام » و 
سپس بر آن افزوده است که 

آغاز پذیرش دين از خدا شناختن او است و كمال شناسائیش 
یگانه دانستن او است و كمال یگانه دانستدش نفى صفات از او است. 
چون هر صفتی گواه است که جز موصوف است و هر موصوفی هم 
جز صفت است و به همراه هم گواه دوثیت باشند که در وجود ازلی 
و قدیم ممتنع است؛ هر که خدا را وصف کند او را محدود کرده و 
مرزبندی نموده است و ه رکه محدودش کند او را برشمرده و ه رکه 























EN 


۳ 
کر ا 





غاياة ام الوم وا ق إلا مَخْلُوقَ ورب اذ لاقزبُوت 








نَم دک عن ء دروي فاب عن 
يعن الْحاِب لام تال 








ا اد 





کناب توحيد 


او را برشمرد ازليت و قدم او را باطل دانسته؛ هر که گوید: چگونه 
است ؟ جوياى وصف او شده و هركه كويد: در جيست ؟ او را در 
9 

گنجانیده» و ه ركه گوید: بر جيست ؟ او را نشناخته؛ و هركه 
گوید: كجا است ؟ خلاء نسبت به او معتقد شده؛ هركه كويد: به 
سوى کجا است ؟ او را در سوئی دانسته؛ عالم است از آنگاه كه 
معلومى نبوده و خالق است از گاهی که مخلوقی نبودہ و پرورندہ 
است از گاهی كه پرورده ای نبودہہ همجنين ستوده شود پرورد گار ما 
واو فراز است از آنجه واصفان نسنجيده او را وصف كرده اند. 


1۹ 








۷-ابو اسحق سبیمی گوبده رب اعور ككفت :امير 
المؤمنين (ع) بعد از عصر يك سخنزانیالبودو اخطبه ای ايراد کرد 
که مردم از خوش ستائى و ياد آوری که در باره خدا و بزر گواری او 
جل جلاله فرمودہ در شگفت شدند: ابو اسحاق گوید: به حارث 
گفتم: آن خطبه را حفظ نکردی ؟ كفت : من آنرا نوشتم و از دفتر 
خود برای ما دیکته کرد كه : 

باس از آن خدائی است که نمیرد و عجائب وی تمامی 
نپذیرد» زیرا هر روز در کار تازه ای است از نظر ابتکار تازه هائی كه 
نبوده است» آن خدائی که نزاده است تا در عزت او شریکی باشد و 
زائیده نيست تا بميرد و ارث گذارد» در چنگ اوهام ن 





تا او را در 
یک دورنمای همانندی اندازه كيرند» و دیده ها به وى نرسند تا پس 
از با زگرفتن از وی د گرگونی یابد (يا نقشی از خود در خاطر بیننده 
گذارد خ ل ) آن خدائی که در آغازش نقطةٌ شروعی نیست و در 
انجامش حد و سوئی نه» آنكه وقتی بر او پیشی ندارد و دورانی بر او 
مقدم نبود فزونی و کاستی پیرامونش نباشند» و به کجا است »و 
































انوحید 


برای چیست ؟ موصوف نگردد و مکانی ندارد. 

آن خدائی که از امور نهانى درونی دارد و در خردها آشکار 
است بدانچه در آفرينش او از نشانه های تدبیر عيان است » آن 
خدائی که از پیغمبرانش پرسیدند و او را به حد و داشتن جزء 
نستودند بلکه به افعالش ستایش کردند و به آي 
ها انکارش نتوانند زیرا کسی كه آسمانها 
است و ميان آنها است 7 





س بدو رهنمائی 


نمودنده خرد انديشه 






و زمين با آنجه در آ س او است و او 
صانع همه آنها است توانائيش انكار ناپذیر است » آن خدائى كه از 
خلق بدور است و جيزى همانندش نيست ہ آن خدائی كه خلق را 
برای پرستش خود آفريد و بر طاعت خودقوانا کرد بوسيله نیروئی 
كه در آنها نهاد و بواسطۂٴ حجج خود غذوینهارا باد داد و در نتيجه 
با بټّنه و دليل هر که هلاک شود هلا كتده و جه لطف أو هر که 
نجات يافته ناجى است و از آ کید الىت تتغفضلل از آغاز تا 








۹ ميان آنہا بدرستى قضاوت شد » و گفته شد: الحمد لله رب 
العالمین۔ 

سياس از آن خدا است كه بى كالبد لباس كبريائيش در بره 
و بی هيكل رداى جلالش در خور است» آنكه به وضع فنا ناپذیری 
بر عرش استوار است و بی فاصله و بی تماس بر خلق فرازنده است» 
سوئی ندارد كه بدان رستد و مانندی ندارد كه از آنش شناسند» 
ه رکه جز او جبارى نشان دهد خوار است و ه ركه در برابرش 
بزرگی فروشد زبون است» همه چیز برای عظمتش فروتن است و 
فرمان گذار حکومت و عزت او است » گردش دیده ها از درياقتش 


باز گشت» سپس خدا (سپاسش باد) با سپاس خويش جهان را گشود ١‏ 
و امر دنیا وآخرت را باسپاس خود پایان بخشید و فرمود( ۷۵ سوره ! 

















28 : 
کتاب التوحيد هه باب جوامع التوحيد 








f 
EE ہو‎ 





کتاب توحید رد چ2 


واماند و اوهام خلائق در آستان وصفش نارسا است ء آغاز پیش از 
هر جيز است و بيش از خودى ندارد؛ و انجام بس از هر جيز است و 
بس از وى تحقق نيابدء به نيروى قهرش بر همه جيز جيره است و هر 
جائى را بی نياز به انتقال و بی چشم ديده است؛ هيج ساينده ای 











نسایدش و هيج حسى نیابدش» او است که در آسمانھا معبود است 
و در زمين هم معبود است ء او است على و حكيم : هر که را آفرید 
نقشه او را درست و محكم کشیده نه نقشه پیشینی بود و نه خستگی 
در او پدید شد در آفرينش هرجه آفریده هرجه را خواست آغاز نهاد 
و هرجه را خواست ایجاد کرد چنانچه می خواست از دو م رکز ثقل 
هستی که جن و انس باشند تا ربوبیتش را لتيوسيله بشناسند و عهدة 
طاعتش به كردن بسپرند همه سپاس شايع آم | به آستانش تقدیم 
داریم به خاطر همه نعمتهای او و از او ريرق جولیم برای کارهای 
درست خود و به او پناه بریم از گردازهای با خرکا و از او آمرزش 
جوئیم به گناهانی که از ما سر زده است و گواهیم که شايستة 
پرستش جز خدا نیست و بر اينكه محمد (ص) بنده و رسول أو 
است او را به راستی و درستی به بيغمبرى برانگیخته تا دلیل و 
رهنمای به او باشد» او هم از گمراهی براه آورد و ما را از گرداب 
نادانی بر گرفت؛ ه رکه فرمان خدا و رسولش را برد به کامیابی 
بزرگی رسد و ثواب شايانى در يابد و هركه افرمانی خدا و رسولش 
کند محققا به زيان هويدائى اندر است و عذاب دردناکی را سزاوار 
است »از دل بکوشید به سوی آنچه از شنوائی و فرمانبری و خير 
خواهی مخلصانه و پشتیبانی موثر بر شما لازم است؛ خود را کمک 
دهيد بوسیله پایش در روش درست و راست و دوری از کارهای بد 


و ناشایست حق را ميان خود داد و ستد كنيد و د 


من با آن 














ا سے ي il‏ 





الکنیو ومُُوابالْعَخزوف وا 3 مزاع المنكر وَاعْرفُوا وی 
اذل تیم عضعا الل تاک ادى وت ام على 
اوق وأدتفیر ال بي وک 














کناب توحید 





غبکاری ثنائيدء دست ستمکار احمق را ببندید و به خوش کرداری 
دستور دهيد و از کار زشت جلوگیری كنيد و قدر اهل فضیلت را 
پشناسید. خدا ما و شما را به راه راست نگهدارد و ما و شما را به 
تقوی برجا دارد» از خدا برای خود و شما آمرزش خواهم. ]٩۲(‏ 
e‏ 
باب نوادر 
3 
۱ - حارث بن مغیرہ گوید: از امام دق (ع) پرسش شد از 
تفسیر قول خدای تبار ک و تعالی ( ۸۸ زه ۱۲۸ ): «هر چیزی نابود 
است جز وجه او » فرمود: در تفسیر آل چم گوبند؟ گفتم: می گویند: 


نابود می شود هر چیزی جز وجه خداء فرمود: سبحان الله گفتار 
آن همان وجه خدا است که 





درشتی به زبان آوردند. همانا مقصو 


بوسيلة آن:به سوی خدا زوندء 


۲ امام صادق (ع) در قول خدای عز وجلل : «کل شیی: 
هالک الا وجبه » فرمود: ه رکه به سوی خدا رود به انجام آنچه بدان 
دستور دارد از اطاعت محمد (ص) همان است وجهه‌ای که نابود 
نشود و همچنین فرموده است (۷۹ سوره 4 ): «ه رکه رسول را اطاعت 
کند خدا را اطاعت کرده». ]٩۳[‏ 





۳ امام باقر(ع) فرمود: ما هستیم آن مثانی که خدا به 


5 
|| 



































اس نفخ اوقم یخن جيسا عن 





و 


وَيعِبادَينا عُبدَاللَهُ 





َيف 








وَلولا نَحْنُ ما ید اللهُ. 


کتاب توحید 3 باب نوادو 


پیغمبر خود محمد (ص) عطا كرد ما همان وجھۂ خدائيم که در 
روی زمین ميان شما می غلطیم؛ مائیم دیده بان خدا در خلقش و 
دست رحمتش كه به بند كان دراز کرده» شناسد مارا ه ركه شناسد و 
نادیده كيرد ما را ه رکه نادیده گیردہ سو گند به پیشوائی متقبان (و 
پیشوائی متقیان را خ ل ). (44] 


:)۷ امام صادق (ع) در قول خدای عز وجل (۱۸۱سوره‎ ٤ 
«برای خدا نامبای نیک است وى را بدانہا بخوانید» فرمود: به خدا ما‎ 
هستیم نامهای نیک او که از بند گان هیچ کیرداری پذیرفته نیست‎ 
]4۵[ جز به شناختن ما۰‎ 


۵ امام صادق (ع) فرمود: به راستی خدا ما را آفرید و 
خوش آفرید (خوش خلق آفرید خ ل )و صورنگری كرد و خوش 
صورتگری کرد» و ما را در ميان بند گان ديده و ديده بان خود 
ساخت و زبان گویای خويش نمود در خلق خودہ و دست مهرورزی 
و رحمت که بر سر بند كانش گشود؛ ما را وجههٌ خود معرفی کرد 
که از سوی آن به وی گرایند» و باب خود ساخت که بر او رهنما 
باشد و گنجینە دار خود مقرر کردہ به بركت 


وجود ماء درختان ميوه دهند و ميوه ها برسند و نهرها روان باشند» به 





ب رکت ما باران فرو بارد و گیاہ زمين برويد و بوسيله پرستش ما 


خداوند برستيده شد و اگر ما نبوديم خداوند را نمی يرستيدند. [+1۹ 




















1 








لامعل انى ولک حَلَق ولا 0+007 


وزو وم تن تیولون فَجَلَ سام رضا تيو 





لك صاروا كذ! 
خَلتِهء لک هذا 


هَمَدْ باززنی باللحاً 





قال من ذلك وق قال :))2 ن هان لی ویب 
عابي الها )) وقال: ومن بطع الس ول فد 


أطاع الل )قال روود لقن موتك ام یعون الله بد اللہ فرق 








اب 





(e 
فك ل خذاو یه على ماذَكَرْتُ لَك وفکذا الرّضا‎ 








َال وَغْيرهما بن لش میا بشاكل یت ولو كان صل 
إلى الله الات زا ضج رشابي هما وَأنعأمها نجاز 








حا بن وق شال الل عن هذا الول و كيرت ُو 
الخالةٌ هی پلاشیاء لا إحاجَةقإذا كان لا إحاجَة اشتحالَ الْحَدُ 


کتاب نوسید رت بابنوادر کم 


| امام صادق (ع) در تفسیر قول خدای تعالی( ۵4 سوره‎ ٦ 


۳ «چون ما را به افسوس آوردند از آنہا انتقام کشیدیم» فرمود: محقق 
است كه خدای تبارک و تعالی چون ما افسوس نخورد ولی او 
دوستانی برای خود آفریده است که افسوس خورند و بپسندند و با 
اينكه آنها مخلوق و 
کرده و خشم آنها را خشم خود زیرا آنها داعبان به سوی خود و 
رهنمای بر خویش نموده و بدين سبب اين مقام را دارند و اين برای 
آن نيست که از نافرمانی مردم زیانی به خدا رسد چنانچه به خلق 





ورده آوینده رضای آنها را رضای خود مقرر | 


می رسده ولی اين است مقصود از آنچه در اين باره گفته شده است و | 


به راستی که خدای عز وجل فرموده اسيعة تمه رکه یک دوست مرا 
خوار شمارد مرا به نبرد طلبیده وبدان| دعو گړدې «و فرموده است 
(۸۰ سوره 4): «ه رکه فرمان رسول بردہ فرمآنَ حدا را برده» وفرموده 
۰ سوره 4۸): «به راستی کسانی که کا و بعت کنند همآنا با خدا بيعت 
كردنده دست خدا روی دست آنہا است » همه اینها و آنچه بدانها ماد 
چنان است که من با تو گفتم و خشنودی و خشم و آنچه بدانها ماند 
هم مثل آنها است و اگر روا بود كه افسوس و دلتنگی برای خدا رخ 
دهد با اينكه خدا آنها را آفریده و ایجاد کرده گوینده ای را می رسد 
که بگوید روزی شود كه خالق جهان نیست گردد: زيرا اگر خشم 
و دلتنگی بر او در آیند ديك ركونى به او رخ دهد و هرجه در معرض 
تغيير و ديك ركونى باشدہ از نيستى مصون نیست و در این صورت 
فرقی ميان پدید آرنده و پدید شده و ميان قادر و آنچه مسخر قدرت 
است و ميان خالق و مخلوق نماند بسيار بسیار از این گفتار ناهنجار 








برتر است و بدور است بلکه او است که همه چیز را آفریده بی نیاز 
بدان و چون خلقت او بر بايهٌ بی نیازی از مخلوق است محال است 


























: الله انا ید ار مت الله انا باب الله. 


۹ محمد بل يَحْيى» عَنْ مُحَمّد بِنِالحُسَيْنء عَنْ مُحَمّدِ بن 





¡ ینت کیش ما كاف 
نی ی نشب انز الى آخرهم. 

٠١‏ لسن ن بن ُحَمَدء عن مُعلی بن مُحَمَّدِء عن مُحَمَّدِ بن 
عَنْ علی بن ات ناکم شم ال اي 
عن بريد این از :یت ابا جَظرِ سول :ينا عدا 


من الاوصیا بالْمَكانٍ 
























كه حدى و يا چگونگی در وى باشد خوب بفهم انشاءاله. [1۹۷ 

۷ ۔اسود بن سعيد گوید: من نزد امام صادق (ع) بودم» بی 
آنكه پرسشی كنم آغاز سخن كرد و فرمود: ما حجت خداثیم؛ ما 
باب الله هستيمء ما لسان الله هستیم» ما وجه الله هستيم» ما عين الله 
هستیم» در ميان خلقش و مائيم واليان امر خدا در ميان بند گانش . 





۸ هاشم بن ابی عماره جنبى گوید: از امير الموٴمنین (ع) 
شنیدم می فرمود: منم عين الله و منم يد لق و منم جنب الله و منم 
باب الله. 


. -ابو الحسن موسى بن جعفر(ع) در تفسیر قول خداى عز‎ ٩ 





وجل (۵۵ سوره ۳۹ ): «افسوس بر من از آنچه در كنار خدا تقصير 
ورزيدم » فرمود: جنب الله امير المومنين است و همین طور هر کدام 
از اوصياء بعد از وى در مقام بلندى هستند تا كار امامت به آخر 


کس آنها برسد. [۹۸] 


۰ بريد عجلى گوید: شنیدم امام باقر (ع) می فرمود: 





بوسيلهُ ما خدا يرستيده شد و بوسیلهٌ ما خدا شناخته شد و بوسیلهٌ ما 


خدا يكانه دانسته شد تبارك و تعالى ء و محمد يرده دار خداى 








ا و باب یداه 


وبا عرف الله وہنا وج 


با رك وتمالی» وَمُحَمَدٌ ججاث الله 





عن ول الل عر وجل ٹیڈ 
ا تيون نت د لقان أل وَل أن 

















کتاب توحيد ايا ا ا 


تبارک و تعالى است. [۹۹] 


۱ - زراره گوید: از امام باقر (ع) پرسیدم از تفسیر قول | 
خدای عز وجل ( ۵٤‏ سوره ۲ ): «به ما ستم نکردند ولی به خودشان ستم | 
كردند» فرمود: براستى خدای تعالى بزر گتر و عزيزتر و جليل تر و | 
منیع تر است | 
و ستم به مارا ست به خود انگاشته و ولايت ما را ولايت خود | 








اینکه ستم شود ولى حضرت او ما را به خود وابسته ۱ 


شناخته» آنجا كه می فرمايد( ٠٦‏ سوره ۵ ) : «همانا ولى شما خدا 
است و رسولش و آن كسانى كه ابمان آوردتلا» یت امامان (ع) از تیر 
ماء سپس در جاى دیگر که همین آيه زا تفسييل فرمود: «به ماستم أ 

۱ 
نکردند وه خود ستم کردند» نظیر ایروا خرموی 


ج 





باب بداء 


0# 
از از دو اما 0 ادق 0 : خدا 
١‏ ۔ از یکی از دو امام (امام باقر یا صادق ع)» فرمود: خدا به | 
چیزی مانند بداء پرستش نشده است ء و در روایت ابن ابی عمیر از 
ہشام بن سالم است که امام صادق (ع) فرمود: خدا به چیزی چون 
بداء بز رگ شمردہ نشده است . 














گا كابالتوحيد 5 باب البداء 
7 5 ۶ 5 





1100 





LE‏ و 
شا آجلان: جر تر وج تفن ۔ 
کي ور 7 ۰ ۰ 
۵۔ احْمّد بن مجران» عَنْ عَبدالقظیم بن عَیدالله الحَسیت 
: 7 دالقظیم بن عَدالله الحَسَبِيٌ 





جابيد  ٘×‏ وا یداه کر 


۲ - حضرت صادق (ع) در تفسیر این آيه ١٤(‏ سوره ۱۳ ): 
« محو می کند خدا آنچه را خواهد و ثبت می کند آنچه را خواهد» 
فرمود: آيا محو می شود جز آنجه ثابت نبوده؟ و ثبت می شود جز 
آنچه موجود نبوده است ؟. 


۳ امام ششم (ع) فرمود: خدا هيج بيغمبرى را بموث 
نکرده تا سه خصلت از او تعهد گرفته: اقرار به بندگی برای خود» 
دل کندن از مُتھاء و اعتقاد به اينكه خدا هرجه را خواهد پیش دارد و 


هرجه را خواهد پس اندازد. 


٤‏ - حمران گوبد: از امام باقر |(ع)برِسيدمٌ از قول خدای عز 
وجل (۳ سوره ‏ ):«به یک مدیتجگم کرد رمدت دبگری هم نزد 
خودش نامبرده است » فرمود: مقصود دو مدت است: یکی حتمی و 
دیگری معلق 

۵ مالک جهنی گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از قول 
خدای تعالی (۱۸ سوره ۱٩‏ ): «آیا به ياد نمی آورد انسان كه ما او را 


آفریدیم و خود چیزی نبود » كويد که فرمود: نه تقدیر شده بود و نه 
هست شده بوده گوید: از او پرسیدم از قول خدا (؟ سوره ۷۷ ): 





«آیا بر انسان روز گاری گذشته است که در آن چیزی نبوده که ياد شود» 
فرمود 


نداشته. 





این در دورانى است كه مقدر بوده ولى در ياد نبوده و اسمى 





٦۔‏ فضیل بن يسار گوید: از امام باقر(ع) شنیدم می فرمود: 




















مایشاء. 
۷ - ويهذا الإشناوءعَنْ حتاو عن نيه عو یل قال: 


جر یٹول :من الائور نور توف لاله 








یتدم يدم يها ماگ اٹ ناا مایشاء. 


اجْمَد بن 





7 د بن عیسی ٠‏ عَنِ این 
بی >4 ِ ن جرب ب تانق ماه من | بي تصیرٍ؛ 
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عله 





لسن بن عَلِيّ بن قصال عَنْ داو 


کتاب‌توحید ر ایا 8۴ 


| 
علم دو علم است : یکی علمى كه نزد خدا نهفته است و احدی از 
خلقش را بر آن مطلع نكرده و علمى كه به فرشته ها و رسولان خود 


آموخته: آنجه را به فرشته ها و رسولان آموخته براستى محققاً خواهد 





بود خدا نه خود را تكذيب كند و نه فرشته ها و رسولان خودرا و آن 
علمى كه نزد خودش گنجینه است هرجه را خواهد پیش دارد و 


هرجه را خواهد بس اندازد و هرجه را خواهد ثبت نماید. 


۷ - فضيل گوید: از امام باقر(ع) شنيدم می فرمود: از امور 
قسمتى است که نزد خدا معلق است بيشظنّبدارد از آنها هرجه را 


خواهد و پس اندازد هرجه را خواهد. 


۸ -امام سادق (ع) فر مودء ابتك يبرا خدلادو علم است: 
علمى نهفته كنجينه كه جز خود او نداند و بداء از اين علم باشد و 





علمی كه به فرشته ها و رسولان و بيغمبرانش آموخته و ما آثرا می 


دائیم۔ 


۹ امام صادق (ع) فرمود: برای خدا در جيزى بدا و اظهار 





خلاف نباشد جز آنكه پیش از آن حقيقت در علم او بوده / 








۰۔ فرمود: بدا نسبت به خدا برای نادانی او نبوده است. fr‏ 











گل کاب تید 3 ہت سافن 





مول + عیع تاش ما نیاق 
بالجداء ِن لاف ازع اكلام نی 
۳-عذَة مِنْ أصحابناء عَنْ امد 


وجل شیر مق دحت نت زب 
رما انش كان ایا زیم يعون أل تساه انیا 


کتاب توحيد ی باب بداء کل 


۱ منصور بن حازم گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: 
امروز چیزی تواند بود كه دیروز گذشته در علم خدا لبوده؟ فرمود: 
نه ه ركس این را معتقد باشدہ خدايش رسوا سازده گفتم: بفرمائید که 
آنچه بود و آنچه تا قيامت خواهد بوده آیا در علم خدا نیست؟ 


فرمود: چرا از پیشتر که خلق را بیافریند. 


۲ مالک جهنی گوید: از امامتضادق (ع) شنیدم مى ' 





فرمود: اگر می دانستند مردم جه اجر ركلا و عقيده به بداء 


هست؛ از سخن در آن سست و خیته نمی کلاند. 

١‏ مرازم بن حكيم گوید: از امام صادق (ع) شنبدم می 
ا ا 

ه رگز هيج كس به بيغمبرى نرسیدہ است تا برای خدا 
خصلت اعتراف كرده: بداء» مشیت؛ سجوده بند گی» فرمانبری. 





6 امام صادق (ع) فرمود: به راستى خداى عز وجل 


هرجه را از اول دنيا بوده و تا آخر دنيا خواهد بود به محمد(ص) 





خبر داد به آنچه حتمى بود خبر اد و آنچه غير حتمى بود جدا 


ساخت: و در آن شرط انشاءالله 























م 


| وه بالعخثوم بن ذلك واشتشنی عَليْهِ فیما سواہ 
1۵ -غلي بل رامع لزان ات 








شيل ماود 

کف یلم الله؟ 

قال: 

IEA 5‏ سی 

عم وشاء اراد ودر وقضیٰ وَائضیٰ 

اضما قضی و تش ما فما ر فليو 
2 





بالإتضاء۔ 


اخ ا دا ا شاه فيا 











کتاب توحید 3 باب بدا کل 


۵ امام رضا (ع) می فرمود: خدا ه رگز پیفمبری را 
مبعوث نکرده مگر با حكم حرمت می و با اقرار به بداء برای خدا. 


٩‏ معلى بن محمد گوید: از عالم (امام) سوال شد که: 
خدا چطور داند؟ فرمود: بداند و بخواهد و اراده کند و مقدر سازد و 
حکم صادر کند و اجراء کند؛ اجراء کند آنچه را حکم صادر کرده 
و حکم صادر کندنست په آنچه تقدير کر و ادزهگرفه و قدیر 
کند آنچه را اراده کرده از علم او مشپ رو از مشیت او اراده 
آید و از اراده اش تقدیر زايد و از تق(یرگل جك بر آید وبه حكم 
اجراء پدید شود. علم بر مشیت مقدم ایت و مشیت در درجه دوم 





است و اراده سوم و تقدیر بر قضای مقرو به امضاء و اجراء واقع | 


شود برای خدای تبارک و تعالی بداء باشد در آنچه بداند به اين 
طریق که کی خواهد ودر جه شرالطی اراده کند برای تقدیر اشياء و 
چون قضا به مرحله امضا و اجراء رسید» دیگر بداء نیست؛ علم به هر 
معلومی پیش از بودن او است و خواست هرجه پدید شود پیش از 
رجود او در خارج محقق است و اراده 

تقدير و اندازه برای این معلومات پیش از آن است که تفصیل داده 





برپا شدن مراد است و 





شوند و به هم پیوندند در وجود مشخص و وقت معینء قضای مجرد | 


شده کردارهای قطعی خدا هستند كه تحقق و تجسم در خارج يافته 
اند و بوسیله حواس درک شوند از آنچه رنگ و بو دارد و در کیل 


و وزن در آید و آنچه بجنبد و بخرامد از انسان و جن و پرنده و 


درنده و محسوسات دیگر. 

















2 کتاب التوحيد 0 د باب فى أنه لايكون شي ء في السماء.۔۔ 


۱ ترا الا منذركات بالْحواس بن ريزو 
ای 0 














كتاب توحيد 


بداء برای خدا در آن جيزى باشد كه هنوز وجود خارجی 
ندارد و چون وجود خارجى قابل ادراک بيدا كند برای خدا بداء در 
آن نباشد و خدا هرجه خواهد بکند» به علم خود همه جيز را بيش از 
آنکه بوده باشند دانسته و به خواست خود صفات و حدود آنها را 
شناخته و پیش از اظهار آنها آهنگ هستى آنها را داشته و به ارادۀ 
خود ذات آنها را بوسيلة رنگ آميزى و نشانه گذاری تميز بخشیدہ 
و با تقدير و اندازه قوت و رزق آنها را مقدر نموده و آغاز و انجام 
آنها را شناخته و به قضاى خود اماكن آنها را برای مردم بيان كرده 
و مردم را بدانها رهنمائى نموده و با اجراء و امضاء علل آنها را 
تشريح كرده و امر آنها را آشکار ساخنه ی است تقدير عزيز 
دانا. ۱۱۰۰۱ 


3 


باب اينكه چیزی در آسمان و زمين موجود نشود 
جز با هفت خصلت 
سپس 
۱ امام صادق (ع) فرمود: نه در زمين ونه در آسمان 
چیزی نباشد جز با این هفت خصلت: به مشيت و اراده و قدر و قضاء 
و اذن و کتاب و اجلء ه رکه گمان برد كه می تواند یکی از اينها را 
نقض کند محققاً افر است. 
























باب المشيثة و الارادة 


ولعو امأ قف حَفْص٬عَنْ‏ 
لله وائن مُشكان مِثْلهُ. 





ثرا عن أبي الْعَتر کچ دک 








سس رما توت 


+ الئل 5 ث: مامشنی قَدّرَ ؟ قا 2 














کتاب توحيد 


۲ -امام كاظم (ع) فرمود: در آسمانها و در زمين چیزی 
نباشد جز با هفت: به قضا و قدر و اراده و مشیت و ثبت در دفتر و 
مدت مقرر و اجازه» هركه جز این معتقد باشد محققاً بر خدا دروغ 


بسته و یا بر خداى عز وجل رد كرده است.,(۱۱۰۱ 


د 
باب مشيت و ارادہ 


ی 
١‏ على بن ابراهيم هاشمى گوید: از ابو الحسن موسى بن 
جعفر (ع) شنيدم مى فرمود: نباشد جيزى جز آنجه خدا خواهد و 





اراده كند و مقدر سازد و مجرى دارده كفتم: معنى خواسته جيست؟ 





اندازه كرفتن جيز است از جهت درازا و بهنايش» گفتم: معنی 


مجرى كردن جيست؟ فرمود: چون جيزى را مجرى كندء آنرا 

















گا کسں 000 2 باب المشیئة و الارادة 





الخلن» عن باعل 
شاء ور ور وَقضی ؟ قا َع ءقُلتُ: وَأَحَبٌ ؟ قال :لاء قُلثُ: 
وکیف شاء وَأَراةوقَدَرَوَقَصئ وَلَمْيُحِبُ؟ قال: مكذا خَرَجَ 
1 

۳- علي بُ إثراهيم عن بيو عن علي بن مُت عن واصل 
بن شلیمان» عَنْ عمال أبى عبرال ل 








کتاب توحید باب میت و ارادم 38۳ 
بگذراند و آن است که دیگر بر گشتی ندارد. (۱۰۲] 

۲ ابو بصير گوید: به امام ششم (ع) گفتم: خواسته؛ اراده 
کردہہ تقدیر کرده» و مجری ساخته؟ فرمود: آری» گفتم: و دوست 
هم داشته؟ فرمود: نه» گفتم: چطور خواسته؛ اراده کرده؛ تقدیر 
کرده» مجری ساخته» و دوست نداشته؟ فرمود: همچنین به ما دستور 


رسیده است. [۱۰۳] 


۳ - عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می 
فرمود: بسا خدا فرمانی دهد و نخواهد» وپخواهد و فرمانی بدان 
ندهد. به شیطان فرمان داد که برای دم شف هګند و خواست که 
سجده نکند و اگر خواسته بود سجده لی-کرد»آدم را از خوردن آن 
درخت نهی کرد و خواست که از آں خی درو گر نمی خواست که 
آدم بخورد نمی خورد. 

4 ابوالحسن (ع) (امام هفتم) فرمود: به راستی خدا دو اراده 
و دو خواست دارد: يك اراده حتمی و یک اراده عزمی» بسا باشد از 
چیزی نهی کند و آنرا بخواهد و به چیزی فرمان دهد و آنرا نخواهد؛ 
مگر ندانی که خدا آدم را از خوردن آن درخت نهی کرد ولی 
خوردن آنها را خواست و اگر نمی خواست بخورند خواست آنان بر 
خواست خدا چیره نمی شد و به ابراهیم (ع) فرمان داد اسحق را سر 
ببرد و نخواست که او را سر ببرد و اگر می خواست؛ خواست ابراهیم 


بر خواست خدای تعالی چیره نمی شد. [؛۱۰] 




















کناب توحيد 








۵ - فضيل بن يسار گوید: از امام صادق (ع) شنيدم می 


فرمود: خواست» و اراده کردءو دوست نداشت و نپسندید» خدا | 
خواست كه جيزى نباشد جز آنكه آثرا حق و واقع بداند و ارادةاو | 
هم چنین بود ولى دوست نداشت که بگویند: خدا سومین دو دیگر : 


است و نمی يسندد برای بند گان خود که کافر باشند. (۱۰۵] 


٩‏ امام رضا (ع) فرمود: خدای تعالی فرماید: ای پسر آدم» 


به خواست من تو برای خود هرجه خواهی توانی خواست و به | 


نیروئی که از من است واجبات مرا انجام تواني داد و به نعمت من بر 


نافرمانی من نیرومند شدی» من تو را خڈوآی یناو كبرومند ساختم» هر | 


نیکی به تو رسد از خدا است و هر بدی به ورسد از خود تواست و 


این برای آن است که من به کردا ر کول ارخ وک" علاقمندترم و 


تو به بد کردارهایت از من علاقمندتری و دلیلش اين است که من از | 


آنچه كنم بازخواست نشوم و همان مردمند که بازخواست می شوند. 


وج س د و ہج حب کے 


باب ابتلاء و اختبار یعنی امتحان و آزمای 
ب و اختبار يعنى و آزمایش 


مح ہیف ہہ .کپ و 


١‏ -امام صادق (ع) فرمود: هيج كف بستن و کف 
گشودنی (داد و ستدی) نیست جز آنکه برای خدا در آن خواست 
وحکم و آزمایش است. 

















۹3 باب العادةو الشقاء 

















۲ 5 5 و 

۲ ۔ فرمود: هيج چیزی نیست که در آن دست باز گرفتن و 
کناره گیری» يا دست انداختن و اقدام تصور شود از هرجه خدا بدان 
فرمان داده یا از آن تھی کرده جز آنکه برای خدای عز وجل در 


باره‌اش آزمایش و قضاوتی است. (۱۰3] 


ملد 
باب سعادت وخوشختی وشقاوت وبدبختی 
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١‏ امام صادق (ع) فرمو رابکی خا پیش ,ان آنکه آفریده 





هاى خودرا بیافریند سمادت و شقاوت را آفريدء ه رکه راخدا 
خوشبخت و سعادتمند آفرید ه ركز او را دشمن نداردہ اگر بد كند 
كار او را دشمن دارد نه خود راء و اگر بدبخت و باشقاوت باشدء 
هرگزش دوست ندارد و اگر كار خوبی کند» كارش را دوست دارد 
و خودش را دشمن دارد به خاطر سرانجامی كه بسوى آن می رود 
هرگاه خدا جيزى را دوست دارد هر گزش دشمن ندارد و هرگاه 
چیزی را دشمن دارد هرگزش دوست ندارد. 

٢‏ ابو بصير گوید: من حضور امام صادق (ع) نشسته بودم 
و یکی از آن حضرت چنین برسيدء گفت: قربانت يابن رسول الله از 
كجا بدبختى دامنگیر گنهکاران شده تا در علم خداگذشته که به 
کیفر کردار خود محکوم به شکنجه اند؟ امام فرمود: ای سوال 





















باب السعادة والفقاء 


او تماق 
حال جیب ین عذابه لان ع 


تن شاء ما پا و 


ایا عن أخمة بن محم بنحاید 











کننده» احدى از خلق خداى عز وجل به حق و شایستگی نسبت به 
حكم او قيام نکند و نتوائد آنرا به درستى درک کند و بسنجد چون 
خدا بدان حكم صادر کرد به دوستان خود نيروى معرفت بخشيد و 
از رنج كردار آنها کاست؛ در عوض حقیقت شناسی آنهاء و به 
نافرمان منشان نيروى نافرمانی داد به خاطر بيشينه دانش خود در | 
بار آنها و بی تاب کردنشان از بذيرش فرمان خود و بناچار با آنجه 
در علم خدا گذشته هم آهنگ شدند و نتوانستند وضعى به خود | 
گیرند که آنها را از عذاب خدا وارهاند» زیرا دانش حق باور کردنی 
است و تحقق پذیرد و همان است معنی؛ خواهد هرجه خواهد و همان 
راز نهان حضرت او است. 


۳ امام صادق (ع) فرمود: بسا که علادتمندى به راه و 
روش شقاوتمندان بيش رود تا آنجا رکه مردم گویند؛,وه تا جه اندازه 


بدانها ماند» آرى از آنها است» و سپس سعلائمندی سابقه او را | 
جبران كند. و بسا که شقاوت مآبى را به راه و روش نيك بختان 


سعادتمند برند تا مردم گویندء وه جه اندازه بدانها ماند» آری او از , 





آنها است» و سپس شقاوت او آنچه از كار خير كرده از ميان ببرده , 
براستى ه رکه سعادتمند نوشته شده اگر از دنيا جز به اندازه آب 
نوشیدن شترى نماند سرانجام او به سعادت بايان يابد. (۱۰۷] 








رشب 1 7 
عن آخذ ین خد عن ابه غ ان 
١‏ عِدَة بن أمحاہناء عن اخم بن مُحَمَّدِ عن بيه قن 











باب خير و شر: نيكى و بدی 
سپ 


١‏ معاوية بن وهب گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می 
فرمود: براستى از آنچه خدا بر موسی (ع) وحى کرد و در تورات بر 
او نازل شد اين بود كه: 

منم من خدائى که جز من شايسته برستشى نیستہ خلق را 
آفريدم و نیکی را آفريدم و آنرا به دست کسی مجرى ساختم که 
دوستش داشتم» خوشا بر کسی كه نيكي لوست او اجرا کردم۔ 

منم خدائى كه نيست شایسته پر متشي جز]من. خلق راآفریدم 
و بدى را آفريدم و آنرا به دست هر که خواستم مجرى كردم وای 
بر آنکه بدى را به دست او مجر ی 

۴ ۔ محمد بن مسلم گوید: از امام باقر (ع) شنيدم می فرمود: 
خدا در یکی از كتب خود نازل كرده است که: 

منم» من خدائى كه شايستة پرستشی نیست جز من» خير را 
آفریدم» و شر راء خوشا بر کسی كه به دستش خير را مجری كنم و 
بدا بر کسی كه به دستش بد را مجرى کنم؛ و وای بر کسی که 
بگوید: چطور شده » جطور شده؟ 





٣۔امام‏ صادق (ع) فرمود: خداى عز وجل فرمايد: منم 
خدائى كه شايسته پرستشی جز من نيست آفريندده خوبى و بدى ام» 


خوشا بر آنكه خوبى را به دستش مجرى سازم و وای بدان كه بدى 


باب خبر وشر: نيكى ويدی 3۵ 
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وغیرهما رفغ وء اال انار الغو 





يود قفي مرو تقر وق ان وی 
حالايكم رین زد » مضطزین وَكان بِالْقَصَاءٍ تسیژنا 














کناب توحید 3 باب جبر وقدر واهر بين الامرين 6 


را به دستش به كار اندازم و وای بر کسی که بگوید: آن چطور 
است» اين جطور است . یو ت که از راه 


كنجكاوى بخواهد منكر اين موضوع شود. (۱۰۸] 





لس بس بس سس ب َء 


باب جبر و قدر و امر بين الامرين (۱۱۰۹ أ 


توح 

١‏ راوی گوید: امير المؤمنين (ع) از با زگشت از جنگ 
صفین در مسجد کوفه نشسته بود 94( مد آمد و برابر آن 
حضرت زانو زد و عرض کرد: يا امیر آلموعتین بقرمائيد كه رفتن ما 
به شام به قضا و قدر الهی بود؟ 

على (ع) - آری ای شيخ به هیچ تلی بالا نرفتید و به هيج 
دره‌ای سرازیر نشدید جز به قضا و قدر الهى. 

شيخ من رنج خودرا بيه حساب خدا می گذارم ای امیر 
یعنی رنج بیهوده بردم» نه بھرۂ دنیا داشت ونه اجرت 


الو 
آخرت. 
على (ع) ‏ خاموش باش ای شیخ» به خدا سوگنده خداوند | 
باداش بزرگی به شما داده است در اين بسيج شما هم در رفتن شما 
اجر بزركى به شما داده و هم در آقامت شما در جبهه وهم در 
ب ركشتن شماء شما در هيج حالى واداشته نبوديد و ناجارى نداشعيد. ‏ | 
شيخ جطور در هيج حالى واداشته و ناچار نبوديم با اينكه 


رفتن و ماندن و برگشتن ما همه به قضا و قدر بوده است. 




















ققال له 
ون كان قضاء حَغْما وقدرآلازما- 
وکا کیت سل لواب وَالْیقاث و النژ وله 





الذین کنروافویل للذین کفژوا ین التاٍ. 
انا اسبح یلول: 


: أنت الام الذي نَرْجُو بطاغته يَوْمْ النْجاة من الرُحْمْن غفراناً 





أؤضحت من أمرنا ماکان مُلْتَبِساً جزاك بالإحسان إخسانا 


۲ تن بن حقو تنعل بن حقو عن الحَمنِ : 





٤4 








وامرین الامرين کہ 


كتاب توحيد ع رت 


على (ع) -تو گمان می كنى كه قضاء خدا بر بنده حتم است 
و قدر او بايست است و ازبندہ سلب اختيار می كند؟ اگر حقيقت 
مطلب این باشدء ثواب و عقاب و امر و نهى و بازداشتن از طرف خدا 
همه ببهوده گردد و وعدةٌ باداش و وعيد کیفر لغو شود و گنهکار را 
سرزنشی نشايد و خوش کردار را ستایشی نبايد و بايد گٹھکار را 
بهتر از ٹیک و کار مورد تفقد و احسان قرارداد و نیک و كار را به كيفر 
سزاوارتر دانست (جون كه گنهکار رنج گناہ برده ونیک و کار 
فرمانبری جشيده يا به اعتبار اينكه متمرد در جنگ و جهاد کسی را 
نکشته ولى مطيع بناچار خونهائى از دشمنان ريخته است) اين عقیدہ 
همكيشان بت پرستان است و دشمنان حفئ تومن و حزب شيطان 








و قدرى مذهبان و مجوسيان این امت اسلال؛ برای خداى تبارک 
و تعالى تكليف را مقرون به اختیار ساخته و تھی و غدقن خود را به 


داد 


حساب خود را باش پرداخته و به کردار ان دک تواب بسيا 





نافرمانی از اوه چیرگی بر او نيست و فرمانبرى از وی به زور نباشد | 
و خود كارى يكباره هم به مردم نداده و آسمانها و زمين و هرجه 
ميان آنها است بيهوده نيافريده و بيغمبران مژدہ بخش و بيم ده را هم 
عبث مبعوث نكردهء وای بر كسانى كه کافرند از آتش دوزخ. 

شيخ این شعر را سرود: 
تو باشی امامى که از طاعت تو اميد نجات است از رب و غفران 
تو هر مشکلی را كنى حل وواضح 20 زاحسان جزایت دهد رب احسان 
1۱۱۰ 

۲ ۔ ابی بصير از امام صادق (ع) فرمود: هر که معتقد باشد 
كه خدا به ھرزگی دستور می دهد به خدا دروغ بسته و هركه ۱ 
معتقد باشد كار خوب و كار بد بنده‌ها از او است بر خدا دروغ بسته : ۷ 











# سب کچ نان ا شا ایت 
:0 کذت علی الله 
و بن م دو عن الْحَمَنٍ بن 

















کتاب توحيد الامرين 


است. [111] 


٣۔حسن‏ بن على وشاء گوید: از امام رضا (ع) پرسید 


خدا كار را به بنده ها واگذارده؟ فرمود: خدا عزیزتر از این است» . 


گفتم: آنها رابه معصيت مجبور کرده» فرمود: خدا عادل‌تر و 
حكيمتر از این است. گوید: سپس فرمود: خدا فرمايد: ای بسر آدم» 
من به حسنات تو از خودت علاقمندترم و تو به گناهانت از من 
علاقمندتر و شايستهترىء تو گناہ را هم به نيروئى كردى که من به 
تو دادم. 1۱۱۲۱ 


5 يونس بن عبدالرحمن كويد: مایا (ع) به من فرمود: 
ای یونس» هم عقيده قدريه (تفویضی إمذقتتك) مباش زيرا آنها نه هم 
قول اهل بهشتند ونه هم قول اهل دوزخ و نه هم قول شيطان. 

بهشتيان در بهشت گویند: مکار ان دای اسك كه مارا به 


اين نعمت بهشت رهنمائى كرد و ما رہ ياب نبوديم اگر خدا ما را | 


رهنمائى نمی کردہ اهل دوزخ در دوزخ كويند: پرورد كارا شقاوت 
بر ما جيره شد و ما مردم گمراهی بوديم (در دنيا) ابلیس هم كويد: 
پرورد گارا به سبب اينكه تو وسيلة گمراهی مرا فراهم ساختی» من 
گفتم: به قول آنها معتقد نيستم» من می گویم جيزى نباشد جز به 


اینکه خدا خواهد و اراده كند و مقدر سازد و اجراء کند» فرمود: ای | 





يونس» ج 
و مقدر سازد و اجراء کند۔ 


ای یونس؛ می دانی مشیت چیست؟ گفتم: نه: فرمود: 


نخستین ياد آوری. می دانی اراده چیست؟ گفتم: نه فرمود: آن عزم 
و آهنگ بر چیزی است که می خواهد. می دانی قدر چیست؟ 





نیست» چیزی نباشد جز آنچه خدا خواهد و اراده کند ' 























ا جح 0ھ" 








تم تفع پوین یقفا خعل َم الشيمل إلى تركو قا 


کون لوت 





رَجْل یکلم في الْقَدَر والتاش مُجْتَيِمُونَءقا قَقَلتٌ:ياهذاء 
€ ہد 
أشألكَ ؟ 





جبر وقدر وار ین ام 3 
اب جبر وقدر وامرين الامرين ‏ ۲ھ 


کتاب نوحید 3 
گفتم: نه» فرمود: آن اندازه گیری و مرزبندی است از بقاء و فتاء 
پائیدن و نابودی. گوید: سپس فرمود: قضاء همان محکم گذاشتن و 
هستی خارجی برپا داشتن است. گوید: از آن حضرت اجازه خواستم 
برای اينكه سرش را ببوسم و عرض کردم: گرهی را برای من 
گشودی که آنرا نادیده گرفته بودم. (1۱۱۳ 

۵ -ابراهیم بن عمر یمانی از حضرت صادق (ع) فرمود: خدا 
خلق را آفرید و سر انجام آنها را می دانست با اين حال به آنها امر و 
نهی کرد و به هرچه امرشان کرد راه مخالفت آنها را باز گذاشت و 
آنها هرجه بکنند ونکنند به اذن خدا است یعنی با اعلام او نسبت به 
سرانجام روشی که اتخاذ کنند. (۱۱۱4 ۰ 








١‏ امام صادق (ع) فرمود دول خدافرموده است: ه رکه 
معتقد است خدا امر به بدى و هرزگی می كند به خدا دروغ بسته و ! 
هر که خوبى و بدی را بی خواست خدا می داند خدا را از سلطنتش 
برکنار دانسته. وه ركه گمان برد گناهان ما به نيروئى است كه خدا 
نداده است بر خدا دروغ بسته و هركه به خدا دروغ بندد او را به 


دوزخ برد. 





٠‏ اسماعيل بن جابر كو 
در باره قذر سخن می كفت و مردم كرد او را گرفته بودنده گوید: 
من به او گفتم: ای فلانى» از تو پرسشی دارم گفت: بپرس؛ گفتم: 
در ملک خدا تبا رک و تعالی چیزی باشد بر خلاف اراده او؟ گوید: 
لختى دراز سربزیر انداخت و سپس سر برداشت و گفت: اگر بگویم | 


دو مه دنه مردق بو 




















۵۲ ال خفن ع 97سب 
لخن عن صالح بن سنبل» ن فض آمنحایه عن أي عب الله 


کتاب توحيد 





مطلب این است كه در ملك او جيزى باشد برخلاف اراده او خدا را , 
مقهور و زورپذیر دانسته باشم» و اگر بگویم در ملک او نباشد جز , 
آنچه او اراده كندء در برابر تو اعتراف به معاصى کردہ باشم و تو را 

بدان رخصت داده باشم زیرا از خود اختيارى نداری» گوید: به امام 

صادق (ع) عرض كردم كه از این قدری جنين پرسیدم و جنين 

پاسخ دادہ فرمود: برای خود دور اندیشی كرده و اگر جر آنجه | 
كفت می كفت هلاک می شد. (۱۱۵) 


۸۔ مردی از امام صادق (ع) پرسید: خدا مردم را به گناہ 
اجبار كرده؟ فرمود: نه» گفت: کارڈاریکبارہ به خودشان | 
واگذاشته؟ فرمود: نه» گفت: بس مطلنیِست؟ فرمود: یک تدبير : 


لطیف و ریزه کاری استادانه ميان اين دو موضوع است 


٩‏ امام باقر و امام صادق (ع) فرمودند: خدا بر خلق خود 
مهربان تر از اين است که آنها را به گناہ وادارد و سپس بر آن 
عذابشان کند و خدا عزیزتر از اين است که اراده امری کند و آن امر 
محقق نشود» راوی گوید: از آن دو امام پرسش شد ميان جبر و قدر 
مرحله سومی است؟ فرمودند: آری؛ وسیع تراز مسافت ميان آسمان | 


و زمین. 


٠‏ از امام صادق (ع) راجع به جبر و قدر پرسش شدء 





فرمود: نه جبر است و نه تفويض ولی مرحله‌ای است ميان این دوه 











٭ کت و ورن 
یل عن الجَثِرِ وال تال لاجَبر ولا قَدرولکن 
له تما ء فيا الق التي تما لا يلما إل الا امن 
عَلََہا لاه لالم . 

0 











بي عَبْداللهِ عت قال :قال له 
الیباة علی الْمَعاصِى ؟ ققال: ۱ 
انتعاصي بذهم علا قال له: جُينْتُ فِدالفَنَوْضَ الله إلى 
الِْباد؟ قال: قال لوق للم يَسْصِرْهُمْ بالأثر والئبیء 






۱ ff 





باب جبر وقدر وامر 


حق در آن است و آثرا نداند جز عالم (امام) يا كسى كه عالم آن را 


به وى آموخته باشد. 


١١‏ مردی به امام صادق (ع) عرض كرد: قربانت؛ خدا 
بند گان را به گناہ واداشته؟ فرمود: خدا عادل تر از آن است که آنها 
را به گناہ وادارد و سپس بر آن عذابشان کندہ راوى به آن حضرت 
گفت: قربانت» خدا كار را يكباره به بند گان واهشته» فرمود: اگر 
كار را به آنها واكذاشته بود كه بادستور و إمر و تھی آنها را محصور 
نمی کرد گفت: قربانت: ميان ابن وير لی است؟ فرمود: 


وسیعتر از مابين آسمان و زمين. 





۴ -احمد بن محمد بن ابی نصر گوید: به امام رضا (ع) 
گفتم: بعضى از همكيشان ما معتقد به جبر اند و برخى معتقد به 
استطاعت؛ فرمود: بنويس: بسم الله الرحمن الرحيم » على بن الحسين 
فرمود: خدای عز وجل فرماید: 

ای پسر آدم؛ به خواست من تو هستی که خواهی و به نیروی 
اعطائی من واجبات مرا می پردازی و به نعمت دریافتی از من بر 
گناهانم توانائی کنی» من تو را بینا و شنوا ساختم» هرجه خوشی بینی 
از طرف خدا است و هرجه بدی بینی از طرف خودت است و اين 
برای آن است که من از خودت به کارهای نیکت علاقمندتر و 
شایسته ترم و تو از من به کارهای بدت علاقمندتری» من از هرجه 
كنم مسئول نباشم (چون مسئولیت در بدی و خلاف حکست است و 

















ان 





کاب توحید باب جبر وقدر وم 





از خدا نيايد) و هم ایشانند كه مسٹولندہ چون كاركرانىاند كه در . 


کارگاه خير و شر از دستور تخلف کردند» من همه چیز را برای تو 
منظم کردم (یعنی همه ابزار و برنامه و تنظیم امور در این کارگاه 
خير و شر که به کار گماشته شدی از من است به شرحی که مفصلاً 
بیان شدء شرح تفصیل استطاعت در باب بعد می آید). 


۳ امام صادق (ع) فرمود: نه جبر است و نه تفویض ٭ 
ولی امری است ميان اين دو امره راوی گوید: عرض کردم: امر 
ميان دو امر چیست؟ فرمود: مثلش ابن اس رکه می بینی مردی به 
گناهی مشغول است و او را نهی کرد یاو #سّت باز نگرفت و او 
را رها کردی و او هم آن گناہ راکرد چون آز تو 
اشتی نباید گفت: تو او را به ناه واذاشتی. [111۹ 








6 امام صادق (ع) فرمود: خدا کریم‌تر از اينكه مردم را 
بدانچه تاب و توان آنرا ندارند تکلیف کند و خدا مقعدرتر است از 
اينكه در محيط حکم او چیزی باشد که مخالف اراده او باشد. 


فته و تو از او ! 











جن باب الاستطاعة 
5" كباب النوحید ٠‏ 





علیع الجوارح» 





قال: 





باب استطاعت : توانش 
سس یٹ لٹ شس 
١‏ على بن اسباط گوید: از امام رضا (ع) از استطاعت 
برسيدم» فرمود: استطاعت عبد پس از چهار خصلت است: 
١‏ راهش باز باشد و مانعی و جلوگیری از كار نداشته باشد. 
۲ ۔تنش سالم باشد و در بدن خود نسبت به كارى كه قصد 
آن را دارد کسر نيروى تنى نداشته باشد (مثلا تب شدیدء ضعف 





زياد» بيهوشى و كليه عوارضی که تن راز ازجم کار ناتوان می 
كند). 

۳ اعضاء و جوارح او نسبت به كاوق گه می خواهد انجام 
دهد درست و سالم باشد (متلا برا لب برای جماع 
مقطو ع الآلة نباشد). 

4 - برای او سببى و قوتی كه وسيله انجام كار است از طرف 
خدا برسد و نیروی هنكام عمل او تأمين شود. 

كويد كه عرض كردم: قربانتہ اين موضوع را برایم تشریح 
كنيده فرمود: بيانش اين است كه بنده آزاد و بی مانع باشد و 
تندرست باشد. اندام او سالم باشد و تصميم بگیرد كه زنا كند و زنى 
نيابد سپس بدست آورده در اين صورت يا خود را نگه می دارد و باز 
پس می نشیند چنانچه يوسف (ع) باز پس نشست و امتناع كرد يا 
خود را تسليم قصد و تصميم خود می كند و زنا می كند و زانی 
ناميده می شود در صورت اول به زور خدا را اطاعت نكرده و در 
صورت دوم به نافرمانى بر خدا غلبه نكرده است. [۱۱۷] 











٭ س و باب تاه 


E 


محمد بن خی علي بن سا من لخدي 











کتاب توحيد 





۴ -مردی از اهل بصره گفت: از امام صادق (ع) پرسیدم از 
استطاعت: فرمود: تو می توانى كارى انجام دهى كه نبوده است و 
زمينه تحقق نداشته؟ گفت: نه» گفت: می توانى خود را باز دارى از 
كارى كه بديد شده وتحقق يافته؟ گفت: نهء كويد: امام صادق 
(ع) فرمود: بس تو كى داراى استطاعت هستى؟ عرض كرد: نمى 
دانم» گوید: امام صادق (ع) به أو فرمود: به راستی خدا خلقی 
آفريد و در آنها ابزار استطاعت نهاد و كار را به آنها وانگذاشت و 
آنها هنكام انجام كار و مقارن آن استطاعت كار دارند» استطاعت 
بايد همراه انجام كار باشدء همان وقتى كه كار را می کنند و اگر 
كارى را در زیر سلطه و در تسلط خدا نکد نسبت بدان فعل 
استطاعتى ندارند كارى كه نشده ابتظااك آن عم محقق نشودء 


زیرا خداوند نيرومندتر از آن اسبټ که ای در ملك او با او 1 


طرفیت کندہ مرد بصری گفت: پس رکم در کار خود مجبورند؟ 
فرمود: اگر مجبور بودند معذور بودند و گناہ و عذابى بر آنها نبودہ 
گفت: پس كارشان به خودشان واگذار شده؟ فرمود: نه. مرد 
بصرى گفت: بس جه وضعى دارند؟ فرمود: خدا دانسته كه كارى 
خواهند کرد و اہزار كار را به آنها داده است و چون كار را انجام 
دهند به همراه انجام كار و مقارن آن داراى استطاعت آن کارند» 
مرد بصرى گفت: من كواهم كه حق همین است و گواهم كه شما 
خاندان نبوت و رسالت هستيد. [۱۱۸] 

7 صالح نيلى گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از اينكه 
برای بند گان تأثيرى در استطاعت انجام كار هست؟ فرمود: وقتى 
كار را انجام دادند داراى استطاعت باشند به استطاعتى که خدا در 
آنها نهاده است» گوید: گفتم» آن چیست؟ فرمود: ابزار کار؛ مانند 
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ماذا یه قال بات ات 





یخی دعل 
دص 


قفي له یل نی 






کتاب توحيد چپ ترا 


زانی (زنا خ ل) چون زنا كند در كاه زنا توانش زنا دارد و اگر 
ترک زنا کند و مرتكب آن نگردد به ترك زنا استطاعت ترك زنا 
در او تحقق يابدء گوید: سپس فرمود: برای او پیش از ارتكاب زنا 
هيج استطاعتى کم يا بيش نباشد ولى به همراه فعل يا ترك مستطيع 
باشد (یمنی با فعل مستطیع فعل است و با ترك سطیح ترک) 
گفتم: بس خدا برای جه او را عذاب کند؟ فرمود: به حجت و دلیل 
رسا و ابزاری که مردم را با آن تر کیب کرده(ابزاری که در آنها 
ترکیب کرده خ ل) خدا احدی را بر گناہ وادار کند و اراده کفر از 
کسی نکند بر وجه حتم ولی چون به اختیار خود کافر شود؛ در 
ارادۂ خدا باشد كه کفر ورزد و در ارادة خأو علم او است که آنها 
به سر انجام خیری نرسنده گفتم: ینیاز نها لخواسته كه کافر 
باشنده فرمود: من جنين نمی گویم وی می گویم دانسته است که 
آنها محققا کافرندہ ارادهُ کفر آنها یرولب کف انها است و اراده 
ایجاد و حتم نیست» همانا آن اراده است و اختیار. (۱۱۹] 


4 حمزة بن حمران گوید: از امام صادق (ع) استطاعت را 
پرسیدم وبه من پاسخ نداد بار دبگر حضورش شرفیاب شدم و 

۳ 
گفتم: أصلحك الله به راستی راجم به استطاعت چیزی در دل من 
گره شده که جز سخنی که از شما بشنوم آنرا بیرون نکند و 
نگشاید» فرمود: آنچه در دل داری به تو زیانی ندارد» گفعم: 
أصلحك الله براستی من می گویم محققاً خدای تبار ک و تعالی به 
بند گان تکلیف بی اسعطاعت نکرده و آنهارا دستوری نداده که از 














یی ف 
وابائی ءا و كما قال. 


3 

ی دوگ .۴ کو 

باب البِيانِ وَالتّتریفِ وَلروم الحُجّةِ 
بسچ سس 
۱- مخ بل یخی وفیژه» عَنْ اختد بن مُحَمَّدِ بن عیسی» 
ی و 7 
عن الختین تن ورون إن ني متیر عَنْ جمیل 

8 ٤ 














كتاب توحید 


عهده بر نيايند و باز هم مردم کاری از اين قبیل نکنند مگر به اراده و 
مشيت و قضاء و قدر خداء گوید: فرمود: اين است همان دين خدا 
كه من و بدرانم بر آنيمء يا به تعبير دیگر فرمود. 


3 كك 
باب بيان و تعريف و اتمام حجت 
سب 
١‏ امام صادق (ع) فرمود: خلا ناكم حبجت آورد بدانچه 
به آنها داده و به آنها معرفی كردم 


۲ ۔ محمد بن حکیم گوید: به امام ششم (ع) گفتم: معرفت 
ساخت ساخت کیست؟ فرمود: ساخت خدا است بند گان را در 


ساخت آن تھی نیست. [۱۲۰] 


۳ امام صادق (ع) در تفسیر قول خدای عز وجل ( ۱۱۵ 





























| «رقنیتهائگرزهاوتفونها) 
E‏ 1 

قال: بَيّنَ لہا ماتاتى وما تترك› 
۱ و قال: رانا ییاه التَبِيلَإِمَاسْاكِرأَوَإِمَا 











عَرَفتاه اما آجذژانا ا ر وعن قوله: رروآته تعودفهد نامع 
ی اهدي قال راهم فَاسْعَحَيُوا الْعَمِْ عل 
الد وم ثرون 

وفي روایة: نا ام 

٤‏ عَلِيُ بن اتراهيم» عَنْ مُحَمَّدِ بن عيسئ عن وش بن ابد 
الرّحْمْنء عَن | نن ره ن خنزۃ بن مُحَمَّدِء عَنْ أبي یله 














فلت لأہي عَبدائلهِ عو سم لح الله هَل جُعِلَ في انتاس 





کتاب توحید رت وتعریف وا 


سوره ٩‏ ): «خدا را شیوہ نبوده است که مردمى را گمراه کند و از راہ به در 
برد پس از آنكه آنہا را هدايت كرده است تا به حانی كه راہ تقوى را برای 
آنہا آشكار كرده باشد» (خدا قومى را به كمراهى نياندازد تا آنكه 
برای آنها آنچه وسيلهٌ پرهیز کاری است بیان كند) فرمود: تا آنکہ به 
آنها معرفى کند آنجه او را خشنود می كند و آنچه او را خشمكين 





می سازد. و خدا فرموده( ۸ سوره ٩۱‏ ): «به نفس بشر الہام کرد راہ | 


خلاف روى و راہ تقوى را» فرمود: يعنى بیان کرد جه كند و جه نکند 
و فرمود( ۳ سوره 80 ): «به راستى ما راه را به او نموديمء يا قدر بداند و 
با اسپاسی كند» امام فرمود: يعنى به او شناساندیم يا عمل كند يا 
ترک كند. محمد طيار گوید: پرسیدمزاأَ تسیر قول خدارا ( 
۷سوره ٩۱‏ ): «واما ثمود را رھنمائی بكر دتالؤلى|كؤرى و كمراهى را بر 
هدايت و ره جوئی ترجيح دادند و پسندیدند» قرَكود: يعني به آنها نمودیم 
و شناسانديم و در روایتی اسک نی ای آنها بیان 
کردیم. [1؟1] 





گا حمزة بن محمد گ 
تفسير قول خداى عز وجل ٠١(‏ سورہ بلد): «و او را به دو نجد - 
بلندی - رهنمانی كرديم» فرمود: مقصود نجد خوبی و بدی و بدی 


است. [1۱۲۲ 


۵ - عبد الاعلی گوید: به امام صادق (ع) گفتم: - اصلحک 
آن درک معرفت 





الله در مردم ابزاری نهاده شده است که به و 


کنند؟ گوید: فرمود: نه» گفتم: تکلیف به تحصیل معرفت دارند؟ , 





يد: از امام صادق (ع) پرسیدم از , 

















ین شور لم ہڈا تک نی الله تعالى على يك ر 
۱ لايتطاول على ری ینتم حمق سنا ءلحال رف وَجّمال۔ 


باب (اختلاف لحم عَلى عبادو] 





١‏ مُحَمّد بن اپي عبدالله» عَنْ ستل بن زياد عَنْ 


3 | اشباط»عن الْحُسَيْن بن زَيْدِعَنْ دُرْمْتَ ابن ابي مَنْصُورِء عَمَنْ 








کتاب نوحید 
فرمود: نهء خدا بايد بیان کند» خدا احدى را مسئول نمی داند مگر به 
اندازه‌ای كه وسع او است و به أو رسیدہ است و خدا احدی را 

کول نداند مگر نسبت بدانجه به او دادہ است و خدا قومی را 
محكوم به كمراهى نسازد مگر بس از آنكه برای آنها راه تقوى را 
بیان کند» فرمود: يعنى آنجه او را خشنود سازد و آنجه او را 
خشمگین كند به آنها بفهماند. 

١‏ امام صادق (ع) فرمود: به راستى خدا نعمتی به بنده‌ای 
ندهد جز آنكه از طرف خود حجت را نسبت بدان نعمت بر او تمام 
کند؛ به هركه خدا نعمت نيرومندى داده مسئول است که قيام كند 
بدانچه برای او تكليف نهاده و متحمل کدتاتی‌رباشد كه از او ناتوان 
ترند. و خدا بر هركه نعمت وسعت مأل گلاٹوانگ ری داده مسئول آن 
ثروت است و بايد از فقراء رسيد كي کند وید انها عطايا بدهد و خدا 
بر هر که نعمت شرافت خانواد گی و ریات رک رد8 است مسئول 
است که خدا را سپاس گذارد بر آن نعمت و گردن فرازی بر 
دیگران نکند و به واسطه شرافت و جمال خود حق اتوانان را دریغ 
نکند. 


م ا ۳ تب 
باب اختلاف حجت بر بند گانش [۱۲۳] 


ھک ۰ کرس اہ سب وا ہے ۳ص ۳ 
١‏ ۔امام ششم (ع) فرمود: شش چیز است که بندكان را در 
آن دسعى نيست و سازندةٌ آنها نیستند: معرفت» جهل؛ رضاء 




















جح تج َه مس 


ع ر 1 
حَدئهء عَنْ ابی عَبْدِالهِ 





رو 


صنم: :لش وال وَالرّضا الث وا وا 3 





ج ا مدت 


ی 


| جح اللو عل خلقه 











ولیت خلق دربرابر عدا کا 


کناب توحيد ا حا 


غضبء خواب» بیداری. :1۱۲ 


ءاد 


باب راہ مسئوليت خلق در برابر خدا 
7 
١‏ امام صادق (ع) فرمود: خدارا بر خلق خود این 
حق (وظیفه شناسی) نیست که از پیش خوه معرفت داشته باشندء 
خلق را بر خدا اين حق است که به آنطا شاک و وسیله معرفت 
آنها را میسر سازد و اين حق برای خدابرخاق:عنظور است که چون 
چیزی را به آنها معرفی کرد و شناساد ند 


بت خلق دربراہرعدا 4 


3 


۴ -عبد الاعلی بن اعين كويد كه: از امام صادق (ع) ' 


پرسیدم: هر که جيزى نشناسدہ مسئولیتی بر او بايد؟ فرمود: نه. 


٠"‏ امام صادق (ع) فرمود: هرجه را خدا از بند گانش در 


پرده داشته و نهفته از عهدهٌ آنها ساقط است. 


4 حمزة بن طيار گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: 
بنويسء و برای من ديكته كرد كه: 

از عقیده ما است كه: خدا خلق خودرا مسئول داند نسبت به 
آنچه به آنها داده و بدانها شناسانیده» سپس رسولى به سوى آنها 























اد 


کہم 


3 لد ناش تمل بت انم سچ و 






/ و تو مت 


۱ جدود ما ينيود حَرع)) فوضع ثایغ ((ما على الْمُحيِنَ ین يمل 
۱ باعل ی نام اک نی قال: وضع 
۱ 








در ہراہر۔ 


فرستاده و كتاب را بر آنها نازل کردہ و در آن فرمان داده و غدقن 
کرده» فرمان به نماز و روزه داده و رسول خدا(ص) را خواب از 
انجام نماز ربوده» و خدايش فرموده است: منم که تو را به خواب 
اندر كنم و منم كه تو را ببدار می كنم و هر وقت كه به خواب 
ماندى چون بيدار شدى نماز بخوان تا امت بدانند كه چون بدين 
وضع برخوردند بايد جه کنندہ و روزه هم جنين است؛ من تو را 
بيمار سازم و من تو را به گردانم» چون به تو شفا دادم روزه خود را 
قضا کنا 

سپس امام صادق (ع) فرمود: همین طور در هر جيز که تأمل 
كنى کسی را در تنگنای نبينى و کسی راليابي جز آنكه خدا بر او 
حجت دارد و خدا در او خواستى دارا وڼ یگیم كه بشر هرجه 
خواهد تواند كرد. سپس فرمود: به راستی داهم رهنمائى كند وهم 
گمراهی فراهم سازدہ فرمود دستوزاترکتع را آنچه توانند؛ 
هرجه به مردم امر شده در خور طاقت و توان آنها است» هرجه را 
نتوانند از آنها برداشته است ولى مردمند كه بی خيرند و بی سعادت. 
سپس اين آيه را تلاوت كرد ( ٩۲‏ سوره توبه ): «بر ناتوانان و بر 
بیماران و بر كسانى که هزینه سفر ندارتد باکی نيست» جهاد را از آنها 
برداشت» وہر خوش کرداران راه سخنی نیست؛ و خدا بسیار آمرزنده و 
مہربان است و باز هم باکی نیست بر کسانی که چون نزد تو آیند تا آنبا را 
بسیج کنی و وسائل جماد به آنبا بدهى » (بگولی بودجه نیست و با 
چشم گریان ب رگردند) فرمود: از آنان هم جهاد را برداشت زيسرا 


هزینه نداشتند. [۱۲۵] 




















و ود ام ہت 
الشدوات وف ارس 9 جن الوا على نیلوا عدر 1 
هدام امتطاعرا ٠»‏ و وا 2 عن التاس ولا و 
َم واي زانن عقي وجاري فان الله إذا راڌ 
ژوحه فلا دس سی و دج 
الله في قلعم بها ره 














کتاب التوحيد رت باب هدايت وايتكه هدايت ازطرف ... 2۲ 


باب هدايت و اينكه هدايت از طرف خدا است عزوجل 
سپ 

۱ ثابت بن سعيد گوید: امام صادق (ع) فرمود: ای ثابت؛ 
شمارا به مردم جه کار؟ دست از مردم بردارید» احدی را به مذهب 
خود نخوانید» به خدا اگر همه اهل آسانها و زمین‌ها گرد هم آیند 
برای آنکه یک بنده را که خدا اراده کرده گمراه بماند به حق 
رهبری کنند نتوانند که او را رهنمائی کنند و به حق برسانند و اگر 
همه اهل آسمانها و زمینها گرد هم آیند تدای را كه خواسته به 
حق هدایت شود گمراه کنند نتوانند اوا گیتراه/کلنده دست از مردم 
بردارید و یکی از شما نگوید: ابن عموی کن آست و اين برادر من 
است و این بسر عم و همسایه من اسك لو اي راب خق برسانم و 
به بهشت کشانم) به راستی چون خدا برای بنده‌ای خير خواهد 
روحش را پاک کند و هيج مطلب حق و بجائی را نشنود جز آنکه 
آثرا بفهمد و هیچ زشت و نابجائی را نشنود جز آنکه آثرا منکر 
گردد و نيذيرد» سپس خدا یک سخنی به دلش اندازد که کار او را 
فراهم سازد. 

۲ امام صادق (ع) فرمود: به راستی چون خدای عز وجل 
برای بنده خير و خوبی خواهد به دلش پرتوی افکند و گوشهای 
دلش را باز كند و فرشته‌ای بر او گمارد كه کمک او باشد و او را 
یاری دهد و چون برای بتده‌ای بد خواهد؛ نقطهٌ سیاهی به دلش 
اندازد و گوشهای دلش را بربنده و بر او شیطانی گمارد که 
گمراهش كندء سپس این آيه را خواند( ۱۲۹ سوره انعام ): «ه رکه را 











باب الهدابة نها من لعز وجل 





5 5 و9 0 1 
الله إذا راع يأ َأَحَذ بت تشه نی هذا الأثر 





کتاب التوحید واب حا یگس ارت 3 


خد خواهد که ره نماید او را نسبت به اسلام خوشبین و بافہم سازد و هر که را 
خواهد گمراه کند او را دل تنك و بدبین نماید که كويا خود را به آسمان 
پرتاب می کند» (يعنى مسلمانی به نظر او چنان سخت آید که گویا 
می خواهد به آسمان بالا رود). 

۳۔ على بن عقبه از پدرش روایت کرده که شنیدم امام 
صادق (ع) می فرمود: دینداری خود را به حساب خدا گذارید نه به 
حساب مردم» زيرا هرجه از خدا است بايد برای خدا باشد و هرجه به 
حساب مردم است به سوی خدا بالا نرود با مردم در باره دين خود 
ستیزه نكنيد زیرا ستیزه دل را بیمار می کند» خدا هم به پینمبر خود 
فرمود( ۵۷ سوره قصص ): «به راستی توبلا حونرسانى ه رکه را دوست 
داری ولی خدا است كه هر که را خواهد مدای" كلد ژ به حق رساند» و 
فرمود( ۱۰۰ سوره يونس ): «تو باشي. که‌مردم را واداری نا مؤمن باشند» 
مردم را وانھیسدہ اين مردم از دهان مركم ین ر6 باد گرفتند و شما از 
رسول خدا(ص) ياد گرفتیده من شنیدم که پدرم می فرمود: به 
راستی خدا چون در سرنوشت بنده ای ثبت کرده که وارد اين مذهب 
شود از پرنده به آشيانة خود نسبت بدان شتابنده‌تر است. 


٤‏ - فضیل بن يسار گوید: به امام صادق(ع) گفتم: مردم را 
به این مذهب شيعه بخوانیم؟ فرمود: ای فضیل » نه به راستی چون 
خدا خير بنده‌ای را خواهد به فرشته‌ای فرمان دهد گردنش را بگیرد 
و او را خواه ناخواه وارد اين مذهب مذهب کند. [۱۲۰] 














۰ # 


وجبدین کتاب الكافي َو کناب 





پایان کتاب عقل و دانش و توحید از کناب کافی ؛ و کتاب حجت 


۱ که جزء ثانی کتاب کافی و تألیف شيخ ابو جمفر محمد بن يعقوب کلینی 


رحمة الله عليه است در دنبال آن بيايد. 








VA 











۱ 
5 
























مد 


[شرحهای خطبه آغاز كتاب] 





[۱] در اینجا توجه به جند موضو ( 508 
١‏ - خطبه آغاز اک 


خطبه وخطابه روشی مخصو صن در مضه شای است که به ١‏ 


زبان فارسی از آن به سخنرانی تعبیر کنند» شيوائى وشیربنی در روش گفتار 
ومقاصد اخلاقی وسیاسی در مندرجات آن بايد مراعات شود واثر آن اصلاح 
اجتماع وانگیزش مردم است. 

اسلام خطبه را شيرة 





تبلیغات خويش ساخت وهر هفته در روز جمعه 
در ضمن انجام نماز جمعه فرضی لازم تشریع کرد ومسلمانان را به لشيس 
آموزشگاهی که سخنرانان خوبی پرورش دهد رهبری تمود» یکی از مزایای 
تمدن اسلامی تربیت خطیبان ماهر و زبردستی است که در صدر اسلام از مرد 
و زن در جامعهٌ اسلامی پدید شد و بایک جلسء سخنرانی تحولی ایجاد می 
کردند» رئيس على الاطلاق این مدرسه پس از شخص پیغمبرہ علی بن آبی 
طالب(ع) است. 

ه خطبه خوانی در مسلمانان تا آنجا رسید که در آغاز هر 





رسوخ 2 


موضوع مہمی بدان می پرداختند وچون به تاليف کتب می پرداختند کتاب 























خودرا به خطبهُ شیوا ومناسبى آغاز می کردند 
خطبه در اسلام شامل مطالبى بود كه با ايمان وعقیدہ واخلاق وترب 





مسلمانان سر و کار داشت وباهمين خصوصیات در ديباجة کتب وافتتاح 
۳ 

محافل وامور دیگر اجرا می شد. 

خطبه کتاب کافی یکی از محاسن خطب ودر زميئهً خود شاهکاری 
است» بسیار محکم وشیوا و بی تكلف تنظیم شده است وشیوا سخنرانیمهای 
صدر اسلام وخطبه های حضرت على (ع) وائمهُ معصومین در آن هویدا است 
ومندرجات آن همان عفید؛ پاک اسلامی واصول مقررهُ مذهب مقدس امامیه 
است» اين خطبه از نفسی پُر ايمان ودلی باك وشخصیتی همراز با امامان 
معصوم علهم السلام تراویده وشایستٌ بسی نحسین ومطالعه واندیشه است. 


۲ - دیباچهٌ کتاب 
بس از خطبه به تون جواب نامه‌ای ماند که مولف برای یکی از 
دوستان وهم مایا تا ژچاره جوی خود نگاشته ونامی از وی 





' وخاندان و مرز و بومش بر 
در شروح چندی که به کتاب نامبرده نوشته شده است تا آنجا که 
مورد مطالعه شده کسی خبر و نشانی از اين شخص نداده است ونشانه از وطن 

وس زندگی وموقبيت اجتداسى فو يديت نیمه ات 
| در شرح ملا خلیل فزوينى بطور احتمال او را از اهل ری شمرده ولی 
| هیچ كواهى بدست نداده 
تگاری شيخ بزر گوار كلينى كه باه تأليف این کتاب مہم مذهبى واثر 
جاويدان شده است بدست می آمد براى روشن شدن وضع اجتماعى و دسته 





است» اگر میسر بود که شخصیت طرف نامه 


بندى شيعه اماميه در عصر مبہم غيبت صغرى بسیار آموزنده ومفید بود. 
١‏ وضع وتالیف کتابی مانند کافی برای حفظ اساس مذهب شيعه امامیه 
در دوران كلينى كار يسيار اساسی ومہمی به شمار است» اين كار نمونة 
أ فعاليت يك جامعة حساس و زنده و دور انديش است وبايد كار ملتی به شمار 





ES 


رود نه كار يك فرد وبر اثر تقاضای یک شخص عادى. 

در دوران فعاليت مذهبى شيخ بز ركوار صدوق كه دوران بس از 
کلینی است مذهب شيعه انتشار يافت وطرفداران نیرومندی چون آل بويه 
ورجال متفکری چون صاحب بن عتاد در صحنه آمدند واين خود وسيل 
موثری بود كه مذهب شيعه يك فعاليت تعليماتى بر اساس تاليف ونشر کتب 
سودمند مذهبى انجام داد ولى دوران كلينى هنوز دبال قرونی بود كه مذهب 
شيعه در تنگنای فشار حكومت وفت قرار داشت ومجامع عمده وفعال شيعه 
هنوز زیر پرده ودر زیر زميتها کار می کردند. 

ابن نکته هم در اینجا قابل توجه است که روابط ميان کلینی ودستگاه 
تألیف کتاب کافی باجامعه فعال مذهبی قم بسار مبهم است در عين حالی 
که بيشتر اساتید مهم کلینی محدئین عالی مان روز قميين هستند 
ودستگاه مذهبی قم در عصر تألیف كتارل کل بو على بن بابویه پدر 
بز رگوار شيخ صدوق اداره می شده روايط ميان أبن دو دستگاه بسیار مبهم 


است وشیخ صدوق اخبار بسيار معدودى 7 کی سیه حمد بن عصام 





كلينى وبعضى دیگر در كتب خود درج کردہ است بااينكه بايد كتاب کافی ! 


در عصر صدوق به حساب یک كتاب معروف ومعتمد مذهب در قم شهرت 
بسزائی داشته باشد. 

در اینجا بايد كفت که فعالیت مذهبی دستگاه شيع اماميه در محيط 
بغداد که اساس تألیف اين کتاب است در آن روز وضع محرمانه و بشت 
بردماى داشته وچون حکومت مخالف وقت ودستگاه حدیث وعلم مخالفان 
رسمیت داشته وبا مقررات مذهب شيعه به سختی مبارزه می کرده است ایجاد 
روابط علنى خطرناک بوده وشاید سالہا این کتاب چون یک ناموس مذهبی 
محرمانه نگهداری می شده است وقرائنی در اين زمینه از لابلای سطور تاريخ 
به دست می آید» از آن جمله در احوال مولف کتاب ثبت شده که به هر دو 





مذهب فتوی می داده» رجوع مردم سنّی بغداد در آن تاريخ در امور مذهبی 
خود به کلینی جز این معنی ندارد که کلینی در حال تقيّه بسر می برده وبطور 


با 
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۱۳۳۳۳ 


آزاد علمدار مذهب شيعه نبوده وشاید نواب خاص امام عصر - عجل الله فرجه - 
هم در این وضع بسر می بردند. 

بپرحال در اين نامه بطور وضوح فساد مزاج عمومی مذهبی مردم 
تشریح شده ونكت اساسی ضعف ايمان که پیروی کور کورانه ومذهب داری 
تفلیدی است یاد آور شده واساس بک تعلیمات عالیهٌ مذهبی بر اساس نشر 


حقایق پاک وشسته قرآن وسنت بنیاد گردیده است ولين کتاب بعنوان یک 





مصدر تعلیمات اساسی تألیف شده 

این نام كوناه كه ديباجه کتاب کافی است یک برنامهٌ پاک وشسته 
وصریح نسبت به اصول تعلیمات دینی پی ریزی کرده ونسخه کامل وموثر 
معالجه ضعف ديانت را مقرر نموده است. 

مکتب وسح وم وفمال شيخ بز رگوار صدوق عليه الرحمة که در 
دنبال آن بوجود آمدهشت بر باس همین برئامة صریح وصحیح و آماده 
بوده است وابن برنامه پاک هر موفقیت اين مکتب آبنده است. 

این نامه 5275 تایه وگ اسلام بسیار از نامه های رسولان 
حضرت عیسی که جزء کتب عبد جدید ضبط شده ودر نظر 





موقعیت وحی آسمانی دارند ارجمندثر و پرمعناتر است. 

بسیار دور است که این دیباچه را شيخ کلینی بعنوان زبان حالی از 
طرف خود وضع کرده باشد وبصورت جواب نامه وپاسخ تقاضائی مقدمة 
کتاب کافی ساخته باشد. 

صحیح به نظر می رسد که بگوئیم اين نامه متضمن دستور تألیف 
کتاب از رئيس مجامع سری مذهب شيعه که تا اين زمان هنوز ادامه داشته اند 
رسیده ويا به اشاره مربوطین با ناحیه مقدسه دوران غیبت صفری انجام شده 
است که تاهنوز در پردهٗ ابہام باقی مانده وشیخ بز ر گوار کلینی را تا اینجا 
اليف کرده واين 





تحت تأثیر فرار فا که بیست سال زانو زده وان کتاب را 
کتاب دارای چتین موقعیت ابت وجہانی گردیده است. 
یگر که در اینجا بايد كفت اين است که قبل از کتاب کافی 
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اخبار شيعه در رساله هائى ثبت بوده كه آنہا را اصل می ناميدند وتاآخر , 
دوران اخذ حديث از امام معصوم چہارصد اصل در ميان شيعه اماميه تأليف 
شده بود كه كتاب كافى به حساب جمع وترتيب وتدوين وننظیم اين اصول 
به وجود آمدہ واز مجاميع بشمار است. 

عادت مولفان امروزه اين است که در تاليفات خود به ذكر مدارك 
اهميت فراوانى می دهند ولى در اين کتاب بلكه در كتب شيخ بزرگوار 
صدوق (ره) كه در دور بعد تأليف شده هيج اشارماى به اين اصول نشده 
واسمى از آنبا در اين كتب اوليه مجاميع نيست وشايد علتش اين باشد كه تا | 
اين تاريخ وتاریخ شيخ صدوق (ره) در اخذ حديث به هيج وجه اعتبارى برای 
كتاب ونوشته فائل نبوده اند وشا گردان علم حديث بايد احاديث را از استاد 
خود حضوراً دريافت دارند ونوشتن حديث فقط رياد آوری خودشان بوده 
واز نظر تأليف وتحميل وتحمل حديث لا نمی شده است واین 
دليل بر شدت ١‏ 
امور دين ورسائل تعليم وتعلم احكام معا خطی مورد وثوق 
وبا امضاى معروف مولفان عالی مقام هم مورد ترتیب اثر نبوده است. 

مرحوم علامه متبحر آقا رضا مسجدشاهى استاد فن حديث وشا گرد 








نياط ودفتى است كه علماۍ مهب در آن تاريخ نسبت به 


مرحوم نورى اعلى الله مقامه مكرر می فرمود: امروز وضع ما به اینجا رسیدہ 
است کہ احكام ومدارک آن به انصاف وانضباط نویسند گان كتب مطبعه ۱ 
وحروفجينها وابسته شده وممكن است كلمه " يجوز " " لايجوز "شود ' 


وبالمكس واين خود سیب تحريف وتبدیل حكمى گردد۔ 


















[شرحهاى كتاب عقل و جهل] 


[] مولف در این فصل لف كتابب لويم اہی کناب را بابی نیست 
ولى در فصلہای دیگر لففا کتاب كفته است.وباپهائی در آن آوردہ واز 
اخبار آخر ابن فصل استفادہ می شود کم زاجم يه عفل,وجہلی كتاب مستقلی 
تنظیم شده وبعنوان مقدمه در اپنجا درج گردیده است جنائجه کتاب فضل 
علم هم تتمیم مقدمه است» توجه به اين نكته لازم است که عقل در برابر 
جنون ذكر می شود واینجا برابر جيل آورده شده است» وبه ابن معنى جامعتر 
اعتبار شده زيرا جنون جہالت بی شموری است وجہالت موارد دیگر هم دارد 
كه نادانى كردن وسربيجى واهمال در ضمن آنها است وعقل در مجموع اين 
اخبار در برابر همه اين معانى منظور است. 

قل به معنى خرد وخردمندى (نيروى تشخيص وسنجش وفهم 
وانقياد وفعاليت ودرک مسؤوليتى است کہ به نيكى وخوشرفتاری می گراید) 
وبه ابن تفسير بر يك جوهر مجرد ومستقل هم كه معتقد حكما است تطبيق 
می شود وبر نیروی معنوی وتابنده وجود انسان وفرشته وجن هم كه 
خردمندان عالم هستی در شمارند صادق است مراتب ومعانی جندى که برای 


عقل ذكر شده همه در ابن تعبير مختصر مندرج است وابن حديث بر همه 

















ہگ شرحهاى كتاب عفل و جھل 7 7 الل 


عقايد ومراتبى كه برای آن گفت اند تطبيق می شود. 
عقل مجردى كه حکما صادر اولش دانند یک حقيقت نوريهاى است 
كه همه جيز در آن منکشف است وبيرو مطلق اراد حق است ومصدر هر 
نیکی است وبه همین معنى بر خانم انبياء(ص) منطبق است جه آنكه هر دو 
حقيقت را یکی دانیم يا دومی را نمایند؛ تام حقيقت اول شناسیم چنانچه 
» ود خشان یک موّمن هم که واجد عقل منظور در اين 
خبر است همین آثار را نشان می دهد» خوب می فهمد ومی سنجد وخرب 
| کار می کند وبيروى می نماید ودرک مسوولیت می کند و کردار وپندار 
نیک شمار او است. 








نیروی معنوی تا 


[۳] حیاء یک غريزه وجدائی است ودر وجود انسان مبدأ شرف 
ومروت وآداب بشرى اسيثيتر» وفاء صفاء راستى ودرستى وامانت وخودداری 
وعفت وجنبش براك تخل کاوزی وفضائل آثار حياء است. حياء وجدانی 
است که بر اثر آنا خجلت بهاننلان دست می دهد وروی اين اساس مثلہای 
چندی در زبآق قارسى به وجود آمده است وهر کدام جمله‌ای حکیمانه 
واخلاقی و آموزنده است: 

0 ۱ - به خجالت عيال واولاد گرفتار نشوى ‏ یک شعار خاه‌داری است 
| ومايهٌ سعادت خانواده. 
۱ 
1 





۲ - به خجالت طلبکار گرفتار نشری ‏ شمار وفا وراستی در برابر 

" تعهدات مالی است که در حقيقت» قتصاد زنده وصحیح در هر اجتماعی بر 
آن استوار است. 

دين مجموعه قوائین ودستوراتی است که از حس خداپرستی سرچشمه 

می كيرد وانسان را در روش زند گانی خود راست ومستقیم می تماید. متديّن 

يعنى يك مسلمان عادل ودرستکار؛ عقل به تفسیری که گذشت (نیروی 

ستجش وفہم وفعالیت ود رک مسئولیت) در محيط اخلاقی انسان همان دين 





ز داری است؛ دين عه اعمالی است که از بم حیاء برخیزد ووا 
همان تابش خرد است ودر باطن انسان 


AA 











[ 4 ] ندبير زندگی ونيروى خوددارى برتو هستی مطلق است ودر 
همه موجودات كم وبیش وجود دارد و در زنده‌ها هویداتر است ودر جانداران 
به خوبى روشن است نا جائى كه بارماى از حكما عقل نوعى ومجردى که 
رب النوعش خوانند برای آنہا معتقدند ومسدس سازى زنبوران ومثلث بافی 
عنكبوتان را بدان نسبت دھند؛ در انواع مختلف جانداران از روباه تا عقاب 
تدبيرات عميق وشگفت آوری مشہود است كه انسان از آنہا پیروی می 





کند؛ از این رو نبايد صرف تدبير زند گی دنیا وپیشرفت كار را خرد دانست+ 
عقل وخرد كه تابش مخصوص مغز انسانى است جز مجرد تدبیر زندگی 
وبيشرفت كارهاى عادى است؛ عقل و خرد بر آن تدبیری بايد گفت كه 
رهبرى به مبداً تا معاد را شامل باشد باتوجه به مبدأ هستى انسان را به ستایش 
حق كشاند وباسلوک صراط مستقيم سرانجام را به بيشت رساند. برای 
توضيح این موضوع امام در روايت راجم په مقاوقه می رما 
پیشرفت كارهاى دنيا وحفظ منافع مادی عقلْ نت زيرا رهبرى به مبدا 
شاد اد انها كد عم 


؛ تدبير مؤثر در 











را به دا وتان خردینند وعافل 





بلکه نیرنگ باز وشیطانند چنانچه مردمی که حس دوستی حق را دارند واز 
مظاهرات آن شاد می شوند ولی درک تشخیص آنها كوتاه است ونمی توانند 
برجا بمانند ودر مورد سختی دچار تزلزل می شوند درجه تعقل کافی ندارند 
ومسئولیت آنها در حدود همان حس حق دوستی آنا است. 

[۵ ] اين حدیث طبق قياس حملی کاملی است که ضرب اول شکل 
اول گویند ویدیپی دانند وباي هر دلیلی شمارند ودر اینجا چنین نتيجه می 
دهد که هر عاقلی بہشت می رود. 

٩(‏ ] در این عابد عقید؛ به حق به طور اجمال وجود داشته وبه 
اخلاص عبادت می کرده ولی عقلش بسیار نارسا و کوتاه بودهء تجملات 
معمولی را برای خدا مقامی تصور می کرده بدون توجه به اینکه اینہا مستلزم 
احتیاج است وخدا از آن منزه وبرتر است وخشکیدن كياهان جزیره را 





بیہودہ می دانسته بدون توجه به اينكه در آفرینش آنبا مصالح بسیاری است 
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_م__ 


كه یکی از آنہا منظرہٗ خوبى است که مورد استفاده او است. 

[۷] بعضى * كس "را مصدر خوانده‌اند ومعنی او از آن " فہم * 
رد وممكن است صفت باشد ودر ابن صورت معنى دوم انسب است. 

بسر جانم دنيا دریائی است ژرف» بسيار جہائی در آ 
بايد در آن به كشتى نقرای خدا نشینی وآن كشتى را از ايمان پر كنى و 
بادبانش از توكل برافرازی» ناخداى آن خرد» ورهنماى آن دانش باشد 
ولنگری از شكيبائى برايش بسازی 

[۸] این مجموعه‌ای است از صفات وخصال عقل که نتيج روشنی 

ت است واز صفات جہل وآثارش که تاریکی درون ونادانی است» 
عواطف واحساسات انسان وقتی به نور عقل روشن شد و در کار و گفتار انسان 
اثر بخشيد ودر جامعه هکس شد ابن مجموعة زيبا که به نام جنود عقل 
منظور شده بوجود بلئ #إيد وتان سالمی را نشان می دهد وچرن عقل نابود يا 


سست شد وزند گی نان راطف واحساسات محض که اساس جبش 








قه شده» 





ونورا 





وجنبش دام و دک اَمَتك وباق یافتیجموعهٌ ناريك وناهنجارى به وجود می 
آید ولشکر شیطان خرانده می شود وبه عبارت دیگر این صفات با انسان سالم 
واضداد آن با انسان جاهل مجسم می شوند. 

برای توجه به حقیقت وخاصیت عقل» فہم ومطالعه نيروهاى انسانی 
لازم است. 


انسان از نظر نيروهاى دروذ 
انسان محسوس مركب از سلولہای زنده است وبا بسیاری از 
موجودات عالم مادہ در شکل وخواص عمومی شریک استہ در ذات خود 
نورى ندارد ولى مانند اجسام دیگر نور را جلب می کند واز خود منمکس می 
نماید ولى نيروهاى درونى انسان بسيار حيرت انگیز واسرار آمیز است 


واجتماع وصنعت وفلسفه ومذهب تراوش نيروهاى درونى انسانی است که 





همیشه برای آن تلاش كرده وتاکنون نتوانسته برده از رموز درونی خود 
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بردارد. نیروهای درونى انسان از نظر کلی چہار قسم است: 

١‏ قوای جسمی که در جہاز تنفس وگوارش وجريان خون جستجو 
می شوند وبعلاوه جہاز توليد نسل 

۲ - نيروى احساس که رابطة انسان کوچک بامحيط وسیع بیرون از 
او است. 

دیدن وشنیدن وبوئیدن وجشيدن وبسیدن که حواس خمسهٌ ظاهره‌اند 
روابطی است ميان انسان ومحيط خارج از او كه به وسیل چشم وكوش وبینی 
وزبان وهمه بشرهُ تن برفرار می شود ودر انسان روابط دیگری هم باخارج 
وجود دارد که از آنا به حواس باطنهتعبیر ہی کنند چون خیال و حافظه و 











واهمه وفکر ووجدان» وبوسيا 
شود ودر حقيقت اين فوه‌ها میانجی ميان دوعالمرنی ونامرئی مربوط با 
انسان است که از طرفی به وسیل حواس ظأهرها ای عإلم بيوست دارند واز 
طرفی باعالم دیگر. 


٣‏ ۔ نیروی عواطف که عبارت نت دروف املت بر اثر تاثیر 


این نیروها انسان با عالم نامرئى هم مربوط می 


محيط ومشاهده‌های روزمره چون شادی وبیم وامید؛ پسند» خشم» مہر؛ کین» 
خرمی» آزردگی که بدو لفظ جامع * لذت و الم " تعبير می شوند. 

اینہا عواطف انسانند که بر اثر احساسات وی پدید می شوند ومبداً 
کارها واعمال او محسوب می شوند» احساسات وعواطف مبداً عملیات انسان 
است» به واسطهٌ همین احساسات وعواطف است که در انسان اراده وتصمیم به 
وجود می آید ويا نمی آيد وانسان کاری را می گند يا نمی کند. 

احساسات انسان به واسطهٌ عواطف او تعدیل می شوند یعنی انسان به 


واسطهٌ عراطف خود رهبری می شود که آن احساسات را که رابطهُ ميان او 





اور نباشند مثلاًانسان در احساس 





وخارج هستند در حدی نگاه دارد كه زیا 
حرارت يا برودت به وسيل عاطفُ خود درك می كند که بايد در یک درب 
معینی باشدہ اگر از چہل بيشتر باشد او را می كشد واگر بسيار هم زیر صفر 
باشد گشندہ است. 




















شرحهاى كتاب عقل وجھل دي 


يا مثلاً رابطهٌ انسان با نور بايد حد معينى داشته باشد» نور بسیار ديده 
را خيره می كند وبسا كور می نمایدہ تاريكى هم اگر ادامه يايد ضرر می 
رساند» و وجدان وعاطفه بيم واميد است که انسان را رهبرى می كند تا رابطة 
خود را با محيط خارج تعديل كند واز افراط وتفریط آن جلوگیری کند» 
خیرگی ودلتنگی هر دو از عواطف بشرى هستند كه انسان به وسيلهُ آنہا 
رهیری می شود تا رابطة خود را با نور در حد معينى نگاهدارد» همینطور که 
راب انسان بامحيط خارج از خود که معنى احساس ومحصول حواس ظاهرة 





او است به حد افراط وتفربط موجب زیان است وبه واسطه نیروی عواطف و 
وجدان بشری تمدیل می شوند» خود عواطف انسان هم افراط وتفریط دارند 
واين افراط وتغريط در عراطف از دو جہت زیان دارد: 

۱ ۔از نظر خود ”تاف که گاهی افراط آن موجب هلاکت ومانند 
زهر کشنده است اکا یک بیماری تن می شود 

٢‏ ۔از نظا يي كار وتحريك اراده» برای آنكه ممکن اس 
انسان بر اثر فطع عواطف خوه به زيان خود وآزار دیگران اقدام کند؛ 
انسان از نظر عواطف مائند یک حیوان درنده وشریری است که گاهی می 





خواهد وبه محض خواستن صدها جاندار ضعیف را می درد وكاهى می خراهد 
وبه محض خواستن از ارتفاع صدها گر می برد وياخود را برت می کند» 
انتحار يكى از عواقب سوء عواطف افراطی بشر است. 

بدا تمام عواطف روح حيوانى است که خاصيت عمومی آن رضا 
وغضب است وسرچشمة آن كبد است اگرچه تا کنون بسیاری از دستگاهہای 
كبد از نظر توليد مواد جسم بررسى شده ولى از نظر تأثير در عواطف نتايج 
مهمی به دست نیامده. 

٤‏ - نیروی خرد وعق 





انسانی: فہم خوب وبد» زشت وزیبا» نفع 
وضررء دور اندیشی واستنتاج» توجه به حساب عواطف واحساسات» اختیار 
واخذ تصمیم همه آثار خرد وعقل انسانی است» در حقیقت عقل یک تابش 
ونشعشعی است کہ دامنه آن از ادراک احساسی بسیار وسيع تر است» جس 
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ذائقه تنها مز شیرین عسل را کشف می کند ونیروی عاطفهُ رغبت به آن را 
توليد می نمايد ولى نور عقل زیانی كه از آن متوجه می شود يا سودى که 
دارد کشف می نمايد؛ عاطفٌ ثروت جوئی رغبت جمع مال می آورد ولى ثور 
عقل زيانى كه از آن به دیگران می رسد يا به خود شخص عايد می گردد 
كشف می کندہ با دست نرمى تن مار به نظر خوش است ولى با عقل زيان 
زھر كشنده وخطرناک تر درک می شود۔ 

اعضاء تن فرمانبر عواطف واحساساتند وبه توسط اراده که در خدمت 
همه آنہا است به كار وادار می شوند وحواس ظاهره هم در این ميان وظيفة 
خبر گزاری دارند» به واسطه گوش وچشم وبينى وذائقه ولامسه زيبائى 
ودلنشينى يا زشت ودلخراش بودن اشياء خارجى به نهاد انسان خب ركزارى می 
شود وتوليد وجدان عاطفی می کند» چواَوَاین؛ پسندیدن؛ شادى» 
بد آمدن» ترس» آزردگی؛ بنابر این ازإراء ]لباك ظاهری» میعان 
احساسات باطن وعواطف دامنه دار مي شود وین ميدان است كه زمینۀ 
تابش نور عفل است» عقل م ركز نورگ اك كه رای" خودرا در سطح 
احساسات وعواطف پراکندہ می كند وآنہا را زیر بررسى واستنتاج قرار می 
دهد واز نظر كشف وارتباط بامحيط خارج بسط وتوسعه می دهد ودر عين حال 
تأثیر آنما را تعدیل می کند. 

بنابر این نیروی عقل نسبت به احساسات وعواطف سه اثر دارد: 

۱ - تعدیل تأثر از احساسات واندازه گیری آن: مثلاً دشنام ياح ر کت 
توهين آمیزی را حس ظاهر كوش يا ديده وارد باطن می کند» اين احساس 
تولید آزردگی» خشم می نمایدہ ميزان این آز ردگی وخشم از نظر قوت 
وضعف عقل بسیار متفاوت می شود» در صورتى كه پرتو عفل قوی باشد بسا 
به كلى اثر حس را خنثى وبی اثر می سازد» خصوص اگر از بچه یا سفيهى 
صادر شده باشد وگاهی بسیار آنرا تخفيف می دهد» برای همین امور در | 
اشخاص رچ ار متفاوت دارد نظر به تأثرات متفاوتی که در سطح عواطف 
بيدا می شود وهمينطور است 








در مورد احساس ملائم مانند 





کہ مژدۂ ازسفر | 











oS‏ ورين 
ہا شرحهاى کتاب عقل وجهل ۳۳۳ 


آمدن فرزند يا دوست را می شنود یا بول بسیار به دستش می آید» چون این 
احساس از راه گوش يا دیدہ وارد باطن شد در پرتو عقل نیرومند گاهی به 
کلی خنشی می شود وهيج گونه اثر شادی وخرمی تولید نمی کند وگاهی اثر 
شادی کمی تولید می کند وبه تدريج نسبت به افراد به نسبت ضمف عفل 





افزوده می شود تا جائی که ماب تلف شدن شخص می شود. 

۲ - زمامداری اراده: اراده همان بر گشت ورفلکس احساس است از 
سطح عراطف» وفتى شماع انکشافی که رابطة ميان حس ومحسوس است به 
سطح عواطف بر خورد به اعتبار تأثری که در باطن تولید می شود یک 
بر گشت ورقلکسی دارد که همه اعضاء تحت تأثیر آن قرار می گیرند اين 
؟ همان اراده است. ممکن است اراده را تشبیه به بخار يا الکتریسیته کنیم ونمام 


' اعصاب ونسوج تن راشیم‌های رابط آن بشماریم» 








اثرات وعواطف این قوه را 
| تولید می کنند ود[ یقاب نوج روان می سازند وجرخهاى بدن به کار 





| می افتندہ پرنو عق ل سل کم این قو محر که است» در صورتی که از 





احساس تاثریدریاط کے _خواللت» دوست داشت» بدش آمد» خشم 
کرد و می خواهد پیش کشد يا واپس رود؛ نیروی عقل در اینجا فرمان ده 


است به حساب اینکه: 





خوش داری ولی پیش مکش درونش زهر است» زیانمند است. 

بد داری وخشمگینی ولی بس مرو لمر وبر شیرین دارد وآینده‌اش 
خرم است. 

عقل برای تعدیل اراده منبعث از احساسات وعواطف» حزم واحتياط به 
خرج می دهد وبا انگشت اختيار» دكمة اراده را باز می كند يا می بنده و از 
ابنجا این اصل ثابت می شود کہ: ارادہ يك امر اختيارى است. 

از اینجا معلوم می شود که ميان عقل وعاطفه هميشه مبارزه است 
ورابطه‌ای که انسان از راه حسهاى ظاهر به محيط خارج دارد در این مبارزه 
نقش مہمی بازى می کند» گاھی اردات از محیط خارج» عواطف را تقويت 
A4‏ می کنند به طورى که نيروى عقل در برابر آنہا به كلى مغلوب وخنثى می 
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گردد رکز عمل کرت احساس لشي من ند ونه در مهرای راد 
بدون نظر وتصویب او اراده وعواطف قعالیت می کنند؛ اين طفیان عراطف بر 
عقل حالت كر ومستی است وبه ابن نظر دستگاه سُکر ومستی از دستگاه 
جنون و دیوانگی جدا می شود؛ بر اثر الكل وتأثیری که در خون می کند 
شادی مفرطی در انسان به وجود می آيد که بند عفل رها می شود وسر کش 
وچموش می گردد ود کم اراده را از دست عقل می رباید وبی نظم آنرا به 
کار می اندازد و کارهای حال مستی با اختيار واراد؛ مشوش و امنظمی انجام 
می شود ووضع حرکت اتومبیل را دارد كه ترمز وفرمانش از کنترل رانند 
خارح شده واز کار یک حیوان سالم هم مشوش تر است» اين طفیان احساسی 
صرفاً اثر الكل نیست» ممکن است در اثر دیدن عزیزی يا صورت زیبائی يا 
رسیدن به جاه ومنصبی باشد» اين طفیان احیاشی مهش کم باشد یابیش از 
نظر حقیقت غير از جنون و دیوانگی است(؛ اگل گن است تکرار ودوام 
آن به جنون بکشد وچنانچه احساس ملالم که حرجب شادی وسرور است 
گاهی تأثیر در سر كشى وچموشی عال ار اتب وناخوشی هم 
همین طور است» هر گاه چیزی که ضد اثر الكل را دارد وارد بدن شود ممکن 
است یک حالت خشم مفرطی تولید کند که بر عقل طاغی ویاغی شود 
چنانچه خبر مرك فرزند يامعشوق يا دیدن تلف مال وهلاك دوست در بعض 
یاآزردگی مفرطی تولید می گند كه نيروهاى عقل را خنشى می 





مردم خشم 
سازد. 

ضماً معلوم شد نیروی اختیار يك عامل عقلائی است» بالا دست 
اراده وموجد اراده» واز اينجا غلط قائلين به جبر در كارهاى اختيارى معلوم 

۳ - نيروى بسط واستنتاج كه عبارت از استدلال ونعيجه گیری از 
محسوسات ظاهره وباطنه است واساس حکمت نظری است ومبنای جمیع 
علوم وفنونی است که تا کنون بشر بدان رسیده ودر آینده هم خواهد رسيد» 
عقل به واسط پرتو منبسط وممتد خود از محسوسات فوعوفياق کلی درک می | 

















۹۵ 











کند وحقائق عمومى می فہمد واسباب وعلل محسوسات را با نيروى فکر 
رانا قفش بكي 

اكنون ما برای اينكه در نتايج اين بحث بہتر روشن شویم نيروهاى 

عقل را طبقه بندى كرده وآنها را به شش دستهُ عمده نقسيم می كنيم: 

١‏ - نیروی بسط ودامنه دادن پرتوهای احساس وعواطف: سابقاً كفتيم 
¡ احساسات روابط ميان انسان ومحيط خارج از او است؛ انسان مانند ساختمان 
دو روئی است» از يك سو دریچەھائی به عالم محسوس دارد واز سوى دیگر 
روزنههائى به جہان نامرئى وبه اين وسيله روابطى باجہان عيان وجمان نہان 
! برفرار می كند عواطف كه آثار احساسند طبعاً تاريك وصامتند ولى پرنو 
ضعیف ونارسائی هم در آنہا هست زیرا عواطف هم تعلق به خارج از وجود 
انسان دارند وهمين مهم یک ريط وانکشافی است در درجة دوم 
احساسات؛ یکی ازانیروهای تفل) بسط اشعه احساسات است» حس ديده یک 
| جزئی مشخصی را بقل ی كند وفرد معینی را كشف می کندہ عقل 
| فورا آنرا دامنه مر لول زمانالگذشته و آبندہ وهمه جاى عالم پراکندہ 
می نماید ويك صورت كلى ومجرد از آن می كيرد واین منظور كفت فلاسفه 
است که عقل شخص را تجريد می كند واز آن کلی درک می نماید ۔ معنی 
٠‏ كلى شماع منبسط عقل است 

۲ - نيروى تشخيص زشت وزيبا: خرب وید كه متكلمين از آن به 
حسن وفبح عقلی تعبير كنند» وفتى عقل بانیروی بسط فوق الذكر پرتو 
احساسات وعواطف را توسعه دادء از نظر اثرى که از وجود منبسط آنہا كشف 
می كند بعضى را به جا وبه موقع و مفید تشخيص می دهد ومى پسندد و 
پاره‌ای را بيجا وغير قابل تحسین وغیر موافق با هستی مطلق تشخيض می دهد 
و زشت و بد می شمارد واین اساس همان قاعدہٗ تحسين وتقبيح عقلى است 
| كه یکی از مباحث عمد علم كلام 

۳ - نيروى كشف زبان وسود: چون عقل با نیروی توسعه ودامنه دادن 
يك محسوس کوچک نسبت به هر جا وهر وقت اثر آثرا درک می کند» می 








اصول است۔ 








وه رو 


فہمد كه اين موجود در همه جا وهمه حال سازش باوجود انسان دارد يانه در 
صورت مناسبت وسازش سودمندش می شناسد ودر صورت دیگر زیانمند. 

٤‏ - عاقبت سنجى و دور انديشى. 

۵ ۔استنتاج واستدلال: وقتى عقل موجودى را درک كرد از نظر بسط 
پرتو وجود او نسبت به بيش از او وبعد از او علت ومعلول او را درك می کند 
واز اين جہت از وجود معلول علت را می فہمد واز وجود علت معلول را واين 
اساس تشکیل برهان انی ولمّى است که در منطق مورد بحث است. 

٦۔‏ نيروى اختیار واخذ تصميم در زمينه واكنش احساسات وتأثرات | 
عاطفی: با اين نیرو است که عقل به حساب جنبشہا وجہشہای تن كه * 
رفلکس عواطف واحساسات است رسيد گی می نماید وآنہا را اصلاح می 
كند واز انگیزش اراده‌های زبان‌بخش جل و گرِکا یوید و بر اثر درك لزوم 1 
عمل انسان را به جنبش وجہش وا می دا 








جدول تشعشعات عقل وزمین تاش بآنهاازنظر احساسات 


وعواطف 
نیروهای تابندة عقل زمینه های نان 
١‏ - نیروی فہم كلى وعمومی بنج حس ظاهر: ديدن» شنيدن» 
بونيدن؛ جشيدن؛ بدن 
۲ - نيروى تشخيص خوب وبد بنج حس باطن:حس مشت رك خيال» 


وهم حافظه» دريافت (وجدان) 


۳ - نيروى فہم سود وزيان 





شہوت: خواهش. دوستی» جستن» 
شاد ور ہیں ناسکی 
٤‏ - نيروىعاقبت سنجی ودوراندیشی ‏ غضب.نخواستن؛دشمنی؛ کنارہ گیری ١‏ 

انقوف اق گی پریشانی خاطر. 
۵ - نيروى استنتاج وقدرت استدلال ١١‏ كودنىء شک ناريكى؛ خرافت» 
کندی‌فہم» غفلتءفراموشىءتقليد. 























گا شرحهاى كناب عقل وجهل زد 


٦‏ - نيروى اختیار وشور اخذ تصميم عصبانیت» تندی؛ رنجش» بی قیدی 
ناتوانی بيت» نبوره بی‌نظمی فکر. 





تكميل شرح عقل وجهل 

از بيانات گذشته معلوم شد كه عقل نور است و تابند گی باطن 
وحقيقت انسان» وبه اين اعتبار برابر با جہل است ونادانى كه ظلمت وتاریکی 
باطن انسانى است واعتبار عقل در برابر جنون وديوانكى از نظر این است که 
حال جنون تاريكى مطلق درون است؛ وبه عبارت دیگر جنون جہل مطلق 
است وا گرچه لفظا جہل در فہم عمومی ناريكى مخصوص ومعینی را می 
فہماند وطبق تحفیق استثان روحی و روان شناسان آثار مختلفٌ جہل که به 
* جنود جملا "وت نامبرده شدهاند بر مراحل مختلفہ جلون 





تطبیق شده است؛ وه تین اسبت آفای د کتر میرسپاسی متخصص 

؛ معروف روان شاک واپاد رانا جنونی بس از بررسی در مضمون این 

| حدیث وتشریحی که چند سال بيش اینجانب در دسترس ايشان گذاردم ودر 

` ضمن مقدمات کتاب * قانون وجنون " خود درج نمودمائدہ از نظر علمی آثار 

مختلفه مراحل جنون را بر جنود جہل مندرجه در اين روایت تطبیق نمودماند 

واين روایت را با بررسی علمی بہترین تشریح جنون شناخته‌اند ومن قسمتی از 
بیانات معظم له را در اینجا نقل می کنیم: 

بس از بیان صفات عقل وجبل طبق حدیث شریف کای می گوید: 

وچون در این صفات وخصائلی که برای عقل شمرده‌اند ودر اضداد 

آن صفات که برای جہل وجنون نام برده‌اند غور وبررسی شود؛ در خواهم 

یافت که جامعتر از آن تعریف وتوضیحی نمی توان داد ورشتة بیماریبای 

| روان نیز مؤيد آن است چنانچه نمام صفاتی را که برای جهل شمرده‌اند در 


۱ انوا ع جنون بيش وکم مشاهده می شود وما برای نمونه در زیر سه بیماری 


جنون را شاهد می آوريم تا آشکار گردد چگونه پیش از آنکه رشتۂ دانش 
بیماریہای روحى به وجود آید علما+ حق وبيشوايان مذهب واخلاق به 


دردهای روانی بى برده وشرح داده‌اند 


مانی : 

جور وستم» خشم ونا خشنودی» نمك نشناسی؛ طمع وآزه سخت 
دلی؛ هتک عفت؛ بدخوئی بی باکی؛ خودپسندی» شتابزدگی؛ تندی؛ 
هرزه درائی وہرگوئی؛ سرکشی؛ بزرگ منشى وتكبر» بی عاطفداى؛ پیمان 
شکنی؛ خودسری» فتنەگری؛ دشمن داشتن؛ دروغ گوئی؛ عیب جونی» راز 
فاش کردن؛ نافرمانی پدر ومادر» بدکاری؛ خَقكِمإئی؛ نابا كى؛ بی‌شرمی 
وبى حیائی؛ از حد عادی گذشتن ودر هرهز کدن» تجا وز در علم» 
نى» سبکی وجلفی» بدکاری» تار کچل انگاری در کارها 








تفس پرم 


(اين صفات) در بیماران مبتلا به اهتشا هده می شوند. 


وخود اینہا همه از علائم ونشانه‌های این بیماری است. 


ملانکولی : 

یاس وناامیدی» کودنی؛ بدخونی» شک ونردید» بلادت وکندی در 
تصوره غباوت وبطؤ انتقال» ناپاکی وکشانت؛ رنج وتعب درونی؛ 
دلعنگی» احساس بدیختی» كوش گیری وگوش نشینی؛ از مردم فراری 
يودن» خاموشی - از نشانه‌های مرض مالیخولیا است.. 


جنون جوانی: 
صفات گوشه گیری وگوشه نشینی؛ خودکاری و خودجوئی؛ غم والم 
ودلتنگی» تباون وسهل انگاری در هرچه» احساس پستی وبدیختی؛ 














4 














۵ 





فراموشی؛ بی علاق بودن نسبت به كسان خود. 


خودسری وهوی ونفس پرستی؛ طلب نامعقول در علم (المکاثره)» رنج 
» فہم بدی؛ خشم ونردید؛ بی‌شرمی» نا پاکی؛ بی 
انصافی؛ بیباکی؛ تبرج وخودنمائی؛ ریا و دوروئی ونافرمانی+ ناشناسى» 
کندی در تصور؛ كندى در تفاهم وانتقال» بدی؛ بی ایمانی؛ انكار 


وتعب روحی؛ دو 





حقائق؛ باس وناامیدی؛ جور وستم» خشم» هتک عفت؛ بدخوئى» 
خودپسندی» تندى» هرزه درائی؛ شک وتردید؛ با زخواهی وانتقام جوئی+ 





اپ معرف روحیا بیمار 
مبتلا به جنون جوانی است (سکیزفرنی) ٠‏ 


ور 
مطلبى که |در ای 





جب بدان توجه عسيق كرد ایر 
مجيد وبسيارى از کلعات یر واخبار اسلامی عقل را بايه ومايهٌ انسان 





است که قرآن 





معر فى کردهاند نمق ق وای ری زا لیژان ثواب وعقاب دانسته وخود اخبار 
کتاب عقل وجبل “هم ابن معنی را كاملاً روشن نموده است. 

ودر بابر لين اخیار دو دسته اخبار قرار گرفتہ است: 

١‏ - اخبار نہی از عمل به فياس واستحسان كه یکی از مدارک مہم 
فقه مذاهب عامه هست ومخصوصاً ابن تعبير در آنہا شده كه «ان دين الله 
لايصاب بالعقول» دين خدا را با عقل مردم نمی توان بدست آورد. 

؟ ‏ اخبار بسيارى كه راجع به لزوم تمسك به فرآن وعترت 
نظر 





وملازمت اطاعت از آنها در احکام ودیانت ودر بعضى به هيج وجه اجازة 
به کسی داده نشده است۔ 

این اخبار مختلفه در كتب وطرق اسلامی وجود داشته ویکی از علل 
انشعاب وبيدايش مذاهب مختلفه كرديده است بعضى نسبت به دسته اول اين 
اخبار راہ افراط در بيش گرفته مانند ابو حنیقه وبيروانش وبه اعتبار تكيهٌ به 





چ‫ شرحهاى کتاب عقل وجه 8٩‏ 


عقل نسبت به كتاب وسنت توجهى نکردہ کتاب را مبهم دانسته وسنت را 
غير معیّن ومظنون واز نظر عقلى به فهم احکام پرداخته وقیاس واستحسان را 
رواج داده اند. 





در برابر اين دسته» دست دیگری به وجود آمدماند که برای عقل هیچ 
گونه اعتباری قائل نشدماندہ مانند اشاعره كه به پیروی ابو الحسن اشعری 
منکر حسن وقبح عقلى شد‌اند وكفتهاند: عقل به هيج وجه درک حقیقت 
نگند و زشت و زیبا و خوب و بد را نشخیص نمی تواند داد وصرفاً خوب و , 
بد و حسن و قبح را بايد از کلام وسخن شارع فہمید واز آیات قر آن واخبار 
معتبر به دست آورد. 

هرجه خدا دستور داده خوب اسټ هر چگهرغدقن كرده بد است؛ 
خوب و بد جز به طريق بیان شارع اسلام فطللا شود بلکه حقیقتی هم جز 
عقیدہ وابن مسلک در یحیط آسلامی دو فساد عميق به بار 





انکار مسلمانان ومحيط تعليمات مذهبی را دجار تناقض و 





سر گیجه عجیبی ساخت زيرا یک فقیه حنفی مذهب؛ پا اساس فقه اسلام را 
قياس واستحسان می دانست و فقه مالکی مصالح مرسله يعنى مصالح عمومی 
ولازم الرعايه را جزء مدارک فقه اسلامى می دانست؛ اين امور از نظر اصول 
فقه اسلامى ادلّهُ عقليه به شمار می روند» در اين صورت یک فقيه حنفى با 
مالکی از نظر اصول مذهبى اشعرى بود واز نظر این عقيده عفل را به هيج وجه 
معتبر ومدرگ حقائق نمی دانست وجز نصوص شرع ومقررات آن جيزى 
نمی فہمید ولى وفتى می خواست احكام شرع را استنباط كند ویفیمد عمده 
راہ فہم احكام در نظر او عقل بود ومدارک بسيارى از احكام فقبیه را قياس 
واستحسان ومصالح مرسله می دانست؛ این تناقض در مبادى علوم مذهبى در 
درجه اول باعث گیجی افكار وانحراف از درك حقايق شدہ هر ملتى که 




















ہا شرحهاى كناب عقل وجھل د 


مبادی علمى خود را يك اصول موضوعه غير مستدل با متناقض قرار دهد هیچ 
كاه به درك حقیقت موفق نمی شود و واقع بين نمی گردد وافكار وتخيلات 
او سرگردان می شود» خرافات وموهومات بر عقیدہ او مسلط می كردد» اگر 
تأملى بسزا در گفته‌های عرفاى اين مذاهب وعلماى مذهبى آنان بشود این 
سوء اثر به خوبی در آنها آشکار است. 

۲ - محیط اسلامی را دچار يك اختناق تبلیفاتی وفکری عجیب کرد 
وتمدن پیشرو محيط اسلامی را متوقف ساخت وبه سود حکومت‌های دیکتاتور 
آن روز اسلام تمام شد» یک دیکتانوری گیج وناهمواری که تيشه به ریش 
یک آشوب مر کزی گرفتار کرد وقرنها ادامه یافت تا 





خود هم زد وخودرا 

آن را نابرد ساخت. برك شن شدن اين موضوع» خلاصه‌ای از سير تاريخ 
اسلام در فرون اوليه دی شوم 

البته پینمیر كج اماس وحی مبموث شد ودستورات اولیه وكليه 

را از طرف خداونه با تروم بلاغ کرد ومنتشر ساخت» در فر آن مجید هم که 

سرچشم؛ تشریعات اسلام است نکیه به عفل وخردمندی لنگر اساسی اجتماع 

و دینداری به شمار فى رود قرآن مسلمانی را بر اساس علخ وتعفل پی ریزی 

کرده وعلم وتمقل را مایڈفہم وبصیرت دینی دانسته است» البته در زند گی 

ساده ومحیط کرچک آن روز عربستان که با اجراء سطح قوانین اسلام اداره 

| می شد فهم وتعفل بيشتر متوجه خداشناسی و پیفمبر شناسی واصول دینداری 

! بود ولی با اين حال در اجرای احکام هم پینمبر طبق دستور قرآن مجید با 

اصحاب خود مشورت می کرد ورعایت عقل وفكر عمومى را می نمود ولی 

پس از شروع فتوحات اسلامی وبسط واستقرار حکومت اسلامی از نظر تحلیل 

وتطبيق مقررات واحکام اسلام بر عموم بشريت دو نظر مخالف به وجود آمد؛ 

١‏ - نظر حکومت جہانگشای اسلامی به رهبری عمر بن خطاب: 

, نظریه مسلمانی وعربیت را یک حقیقت می دانست وتحکیم وتسلط اسلام را 
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تحكيم وتسلط عرب بر عالم تفسیر می كرد ومى گفت: اسلام از آن عرب 
است وعرب حاكم جہان وهم اوضاع جهان بابد بر مصالح عرب تطبيق 
شود. 

۲ - نظر دانشمندان بز رگ اسلامی به رهبری على بن ایی طالب (ع): 
ابن نظریه مسلمانی را جدا از عربیت می فہمید؛ ومی گفت: مسلمانی برای 
همه بشر است وباید حافظ منافع عمومی باشد وبر مصالح بشریت تطبیق شود 
نه مصالح خصوصی عرب؛ البته عرب افتخار دارد که اين خدمت عمومی را 
برای عالم بشریت پایه نماده است واجراء می کندہ سلمان و ابوذز و مقداد از 
ابن نظريه كاملا پشتیبانی می کردند» روح اختلافی که در مجتمع اسلامی با 
تحولات پدید می شد همین بود. 

همین اختلاف نظریه در سقیفه اقا بوڑ؛ آدر انتخاب عثمان بر 
عليه امير المومنین حکمفرما بود» در جادنه الفا بر عليه عثمان حکمفرما 
بود» وسر تزلزل حکومت على (ع) همین بوه سران مسلمان عرب حاضر 
نبودند اسلام را به نفع عموم بشریت بشناسند واز امتيازات خود صرف نظر 

» همه بر ضد على (ع) همدست شدند ونقشه كشيدند تا او را شہید 
کردند» حکومت بنی اميه باهمین نظریه عمری روی کار آمد وثعالیت 
شدیدی شروع کرد وحوادث ننگین واسفناکی به بار آورد وجمان بشریت 
که زیر محيط حکومت اسلامی بودند بر عليه آنہا همدست وهمداستان شدند 
وحکومت شوم آنما را برانداختند واين حکومت جدید که با نیروی عمومی 
فکر بشری بدرقهوتأیید می شد بر اساس تعقل وآزادى وعلم ودانش بوجود 
آمد ورجال باهوش ایرانی در شئون مختلفه زیر نظر خلفای وقت رهبری 
اجتماع اسلامی را به دست گرفتند 

ابو حنیفه در فقه» ابن مقفع در ادب وتنظیم قوانين» برمکیان در 
سیاست وتدبیر کشور» بنی نوبخت در تأسيس دانشگاه وبسط معارف» نمونه از 
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5 ترا کات مر مد موه 


٠‏ رجال نامور این تاریخند. هرجه آزادى وعلم وتعقل بيش می رفت حکومت 
' مركزى که بر اساس سياست وسيادت جہانی عرب بايه گذاری شده بود 
سست هى شد وبر خود مى لرزيد وتوجه مردم به امامان باك ومعصوم دامنه 
بيدا می کرد وائمه بعنوان رهبرى نظربهٌ "اسللام برای همه بشر وبه سود همه 
أست * شناخته می شدندہ وحكومت مر کزی هم بيكار نبرد» می كرفت ومی 
| کشت وزندان می کرد ولی نمی توانست جلوى سیل افکار عمومی را سد 
کند» با نوسانات متعدد وخونريزى هاى بسيارى کار تعقل وتنور محيط 
اسلامى به آنجا كشيد كه در زمار ان مأمون نظریهٌ تسليم حكومت به امام 
رضا(ع) وتسكين شمله‌های انقلاب بدين وسیله قوت گرفت ودر آستان 
تحفق آمد. 

از دوران مت كيوك کان يك دیکتانور سفیه بر حکومت اسلامی 
مسلط شد ومدرسه ابو لک آشعری عقل بشری را به كلى از اداره امور بشری 
ومذهبی معزول گرد نرب لام بای عرب زنده شد وبابک قساوت بی 
سابقه آزادی وعلم ودانش ممنرع ومتروک گردید وممان سطح فر آن 
ومقررات فقه مشرش وگیج و پر اختلاف ملاک همه چیز شدہ عقلها را 
بستند ونازیانه وشمشير را رها کردند 


بانوجه به اين مقدمات می توان اين حقيقت را درک کرد که در ميان 





این دو نظریه» نظربه مذهب امامیه اين است که مقررات اسلام را بايد با عقل 
آنرا تحلیل کرد واحکام ومقررات آنرا با 
روح هر زماتی تطبیق كرد از نظر اصول ومقررات اولیه بايد تا حد کامل پای 
بند کتاب وسنت بود ولی از نظر تحليل ونجزیه وتطبيق واجراء به عقل اعتماد 
کرد 





سالم وعميق سنجید وتعلیمات عا 


ما برای روشن شدن موضوع چند نمونه در اینجا يادآور می شویم: 
۱ 





ر اصل خداپرستی از دير زما اين شبېه وجود داشته که خداى 





ناديده را چگونه می توان برستيدء حقيقت عبادت انجام وظيفهُ خضوع عميق 
وبنده وارى است در برابر معبودء وقتى معبود را نبيتى اين عمل كار بی 
موضوع ونامعقولى است اين شببه در نہاد يبود بود كه وقتى به بت پرستہا 
رسيدئد به حضرت موسى پیشنہاد کردند «اجعل لا ابا كما لہم آلبة» 
برای ما هم معبودى مقرر کن محسوس ودیدنی چنانچه اينها معبودان 
محسوسی دارند. 

همین شببه در محيط اسلامی تأثیر کرد وبعضی را به عقيدهٌ باطل 


جسم دانستن خدا کشانید» وجمعی که اين عقیده را رسوا دیدند به نکر 





اب نایب خدا انتادند وگفتند: در موفع نماز وعبادت بايد صورت مرشد 
را در نظر كرفت وبه حساب او عبادت را انجامحلق 

این شبہہ در دوران تابعين ودر حکوستیامیر |لمنین(ع) هم رسوخ 
داشته چنانچه از سوال ذعلب یمانی از آن وت به خوبی آشکار است. 
(امالی صدوق مجلس ۵۵ حدیث ۱). 

على (ع) در ضمن کلام خود فرمود: از من بيرسيد پیش از آنکه مرا 
از دست بدهید» سوگند بدان که دانه را شکافد ونفس کش بر آرد اگر از من 
بپرسید از هر آيه که در شب ازل شده يا در روزه در مکه يا در مدینه» در 
سفر يا در حضر؛ ناسخ است يا منسوخ» محکم است یا متشابه از تأويلش يا از 
تقسیرش از أن به شما خبر دهم. 
مردی بود به نام ذعلب نيز زبان وسخنور و پردل» گفت بسر ابی 


طالب به جای بلندی بر آمده و من امروز او را نزد شما شرمسار كنم به وسیلا 





ی که از او بپرسم» گفت: ياامير المومنین پرورد گار خود را دیدی؟ 


فرمود: وای بر تو ای ذعلب» من آن کس نیستم که بپرستم خدائی را که , 


ندیدم» گفت: چطور او را دیدی؟ برای ما توصیفش کن» فرمود: وای بر توه 


ديده سر به رزیت بصر نتواند او را درک کند ولیکن دلہا به حقبقت ایمان او 


























را بینندہ وای بر تو ای ذعلب براستى برورد كارم به دورى ونزدیکی در مکان 
وحركت وسكون وايستادن ورفتن وآمدن وصف نخود تا آنجا لطيف است 
كه به لطفش نتوان ستودہ تا آنجا بز رگ است که به وصف نيايد... الخ. 
معلوم می شود در خاطر ذعلب يمانى که مردى باهوش وسخنور بوده 
است موضوع عبادت خداى ندیدہ بسيار بغرنج ومشكل و مسلله‌ای لاينحل 
می نمودہ است كه به گمانش مثل وجود دانشمند وعميق وبلیغ امير 
المومنین(ع) هم از تشريح وحل آن در می ماند» ولى امير المومنین(ع) 
موضوع را به وجہی تحلیل وتجزيه می كند كه هم معبود در حضور وعيان 
عبادت کنندہ است وهم رؤيت به ديده كه مستلزم تجسم ومكان است از 
ساحت قدس حضرته و ابكار است وبه اين نكته اشاره می کند كه نتيجة 
دیدن انکشاف اسب اتا وجدانى بسا از انكشاف عيانى عمیق‌تر وبى 





تر است و مقام ادشام انکشاف وجدانی معبود بر حق است. 

۲ - از تر تکام برع تال حقوقی: 

روابت در وسائل است که در زمان عبدالملک بواسطة کثرت حجاج 
خواستند مسجد الحرام را توسعه دهند ودر كنار مسجد خانه‌ای بود ودر ملک 
شخصی بود وبرای توسعه مسجد واستقامت سطح آن لازم بود آن خانه را 
خراب كنند وجزء عرص مسجد نمایند» صاحبش رضایت نداد وبه هیچ 
قیمتی هم حاضر به فروش نشد به حساب اينكه موضوع مسجد است ومعبد 
بايد مباح باشد ونماز در زمين غصبی جائز نیست» از طرف حکومت هم 
اقدامی برای اجبار صاحبش به عمل نیامد وفقہای وقت هم همه در حل 
موضوع درماندند» چون برخورد به ظاهر دو حکم مسلّم اسلامی داشت: 

١‏ - قانون عدم جواز تصرف در مال غير جز به اذن ورضایت او 

«لایجوز التصرف فى مال الغير الا باذنه». 


۲ -عدم صحت تبلق وعیادت در مکان نس ٠‏ 
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حکوت مقتدر مین الملک در بن بست افتاد و اورا راهنمائی کردند 
که حل مسئله را از امام زین العابدین على بن الحسین(ع) بخواهد» چون 
موضوع را نزد آن حضرت طرح کردند» فرمود: خانه را خراب كنيد وجزء 
مسجد نمائید ومستحق بہائی هم نیست» وا گر اعتراض کرد وبہائی طلبید از 
او بپرسید که تو در احداث خانه وارد بر مسجد الحرام شدی يا آنکه بنیاد 
کعبە ومسجد الحرام بر تو وارد شدنده در صورتی که معلوم است اول 
ساختمانی که در اين زمین شده کعبه ومسجد الحرام است نتبجه‌اش این است 
که كعبه تا شعاع احتیاجات خود به این سرزمین حق اولویت دارد؛ البته تا 
را 


روزی که این حاجت تحقق بيدا نكرده استفاد؛ دیگران ر ولی چون 





بواسط كثرت زائرين کمبه امروز اين زميئ “يور كاحت خان کمبه شده 
رجوع به حق اولوبت اول می شود واین اولویت هالک كه بر آن طارى شده 
لغو وبى اثر می شود. 

خانه را خراب کردند وجزء مسجد نمودند وپس از اينكه صاحبش به 
این موضوع واقف شد حضور امام(ع) رسيد واز ار درخواست که توسط کند 
ويولى به او بدهند تا خانه‌ای تبیه کند. 

این هم یک نوع تحلیل وتجزي قواعد ومفررات اسلامی است که عقل 
تابنده وعمیقی لازم دارد واز اینجا معلوم می شود که تعقل تا جه حد در فہم 
حقایق اسلامی اهمیت دارد. 





[۹] ابن سخنی که موضوع حديث است شامل وحی وقر آن نیست 
بلکه مقصود بیانات خود پیغمبر اسلام است نسبت به امور کلی وتنظیم 
اجتماع وبیان حقائق چون قر آن کلام پیغمبر نيست و کلام خدا است وآن 
حضرت ناقل آن است» ویک جہت اعجاز قرآن همین است که باهمٌ مراتب 
عقول سا زگار است وه ركس در خور فہم خود می تواند از آن استفاده کند؛ 
واين حديث شامل تعلیمات خاصة پیغمبر(ص) نسبت به خاندان خود با | 

















۸ 








کر کچ 


پاره‌ای از یاران والا مقامش چون سلمان و ابوذر نمی شود بلکه نظر به 





تعلیمات عمومی دارد که بايد مناسب تعقل كاف مردم ودر خور فہم عمومی 
باشد. 

[۱۰ ] متصود از ادب علوم زبان ونویسند گی و سخن گوئی وآداب 
معاشرت و کسب است کہ به تحصیل می توان دریافت. 

١11‏ ]ابن سکیت ابو یوسف يعقوب بسر اسحق دورقی اهوازی 
شيعه مذهب است؛ او یکی از استادان علم لفت و ادبیت است که بسیاری از 
مورخان او را نام بردماند وستوده‌اند» مردی ثقه وبرر گوار واز عظماء شيعه 
بشمار است واز خواص امام نیم و دهم بوده وعلمدار علم عربیت وادب وشعر 
ولغت ونحو است تلعب پسیار وسودمند دارد از آنجمله کتاب تبذيب 
الألفاظ واصلاح لاد مت کل او را در پنجم ماه رجب غ74 کشت 
برای آنكه روزي از او پرتنید: دو بسر من معتز وموید را دوست تر دارى يا 
پیٹ کی "تب - خادم امير مومنان على بن ابی طالب 





حسن وحسین' 
بہتر از نو وپسران تو است؛ مت وکل به تر کہا گفت: زبانش را از قفا بیرون 
كشيد واین كار کردند و رد وگفته اند: حسن وحسین(ع) را در حضور 
مت وکل ستود ونام بسرهاى او را نبرد» مت وکل به تر کہا فرمان داد شكمش را 
لگد کردند و اورا به خانەاش بردند وفردا روزش مرد رحمة الله عليه. 

[۱۲ ] چون به بر کت امام قائم بايد یک حکومت عادل ودمو کرات 
بر سراسر بشریت مسلط باشد واین خود نیاز به اين دارد که همه مردم در 
تعقل هم بايه وهم آهنگ باشند وآرمانہای بشرى كاملى منظور آنہا باشد تا 
جنين حکومتی برپا شود وبجا ماند» واین خود رمز بيشرفت وتكاملى است 
كه به تدريج در محيط بشربت سیر می کند. 

[۱۳ ] مقصود به تأبيد عقل از نورہ صفا وباكى عقل است تا آماده 
درک فیض از میداًباشد» زیرا عقل تابنده بالذات نیست زان حقیقت منحصر 
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به ذات واجب الوجود است وآماد گی عقل برای در 
صفا وپا کی است برای فہم موضوع اگر ذات حق را سرچشمه نور معنوى به 
حساب آريم عقل موجودى است كه می تواند این نور را درک كند واز خود 
منعکس سازد زاوی تابش نور حق به عفل همان تأييد عقل است وزاوية 


انمکاس آن هوش ونیم وحفظ ودانش است و در صورتى که عقل آلوده 





قيض از مبداً وابسته به 


وچر كين شود بواسطة سوء برورش يا اخلاق فاسد متوقف می شود ونمى تواند 
درک فيض کند ومنعکس نمايد؛ در پرتو خرد است كه كيفيت موجودات ' 
امکانی درک می شود يعنى دانسته می شود که حادث است ومتفیر است 
ونياز به آفرینندہ دارد و از اينجا بى به علت هستى می برد ومى فہمد چرا 


موجود شده و در نتيجه متوجه می شود كه اكنون ةده كجا است وبه كجا می 


رود. 


[۱6 | منظور بیان اين است که تک مسئولیت ومنشاً 
ار است وفرمان پیش آی وہس بر و همان مان تكوب لق اختیار اسك 
در خمیره انسان عاقل واساس اختیار اين است که انسان از نظر قدرت تعقل 


می ٹرائد در خود ایجاد اراده کند وبعبارت دیگر خداوند به قدرت خود 





انسان را طوری آفریده که نيروى خلق اراده در وجود او است می توائد رو به 
سوی حق کند ومی تواند بشت به حق دهد وهمین سبب مسئولیت او است 
وئواب وعقاب را برای او ثايت می کند وبنابر این بپتر است که " اقبل " به 


رو آوردن تفسیر شود و ”ادبر به بشت کر 





۱ تا‎ RS 
من رو كن» روکردہ وفرمود: به من بشت کن؛ بشت کرد» گرچه همان معنی‎ 
اول هم اناده همین مقصود را می نماید۔‎ 
دوحديث آخر از دو نسخهٌ خطی قرن دهم در نسخۂٗ جابى‎ ] ۱۵[ 
|... موس دار الكتب الاسلاميه تہران ثبت شده وشمارة آنها به نشانة گیومہ‎ 
۱ از اخبار سابق ممتاز شد.‎ 














[شرحهای كتاب فض ل علم] 
[)] مرحوم مجلسى (ره) در الجا كفت أببك: « یا محكم آيداى 


است که دلالت روشن دارد يا منسوخ نشده باشتزبرآ متشابه ومنسوخ چندان 





استفاده‌ای ندارند» فريضهُ عادله در نباي سك که ول در 





يعنى تقسيم بر اساس سہامی كه در كتاب وسنت است بدون خلاف» 0 


واحتمال می رود كه مقصود از عدالت اين باشد كه طبق كتاب وسنت مقرر 
شده است ومعادل بامقررات آنہا است ولى اظہر ابن است كه مقصود: مطلق 
واجبات است نه خصوص فرائض ارث با خصوص واجباتى كه از قرآن 
فہمیدہ شود نا اینکه گوید مراد از سنت امور مستحبه است يا مطلق احکامی 
که از سنت دریافت شود كرجه لازم باشد وبنابر این ممکن است مقصود از 
آي محکمه خصوص مسائل اصول دين باشد يا احكام دیگر ومقصرد از قائمه 


اين است کہ باقی است ونسخ نشده». 


در وافى گفته است: « به جملا - لايضر من جبله " آنہا را آگاه 1 


کردہ كه اين مطالب در حقيقت علم نيست زیرا علم حقيقى آن است كه 


ندانستن آن در معاد زيان آور ودر روز قیامت سودمند باشد نه اين مطالب | 


























بیان كرده ومنحصر به سه نموده است و گفته: گویا آي محكمه اشاره به 
اصول عقاید است که دلیلش آيات محكم جہان وقر آن است ودر قرآن بسيار 
باد شده كه در این موضوع آيه يا آبانى است در آنجا که دلائل مبدً ومعاد را 
متمرض است» فریضۂ عادل اشاره است به علوم اخلاق كه خوبشان لشکر 
عقلند ویدشان لشكر جہلند زیرا آرابش با قسم اول و پیرایش از قسم دوم لازم 
است وعادله بودن عبارت از حد وسط ميان افراط 'وتفريط است که اساس 








تہذیب اخلاقى است وسنت قائمه اشاره به شرايع احکام ومسائل خلال وحرام 
است وانحصار علوم دين در این سه معلوم است وهمينها است که در اين 
کتاب مندرج است ماق است با سه نش وجود انسان: اول عقل؛ دوم 
نفس » سوم بدن بلبگه ولاب وام سه كانه هستی است كه عالم عقل وخيال 
وحس است)انتہی: 

ابن حک قرش باهمان تعمیر از بيغمبر اسلام(ص) 
روایت کرده‌اند واز نظر سند واعتبار می توان آثرا خی لين تردید به 
حساب آورد ودر حكم احاديث متواترہ دانست واز نظر شیوائی وبلاغت ومتن 
محكم وتاطع هم نفس کلیات | 
بدانہا باليده وفرموده است: «اوتيت جوامع الکلم) به من سخنان پرمنز و 
پرمعنا عطا شده واين خود موهبت بزرگ الہی بوده كه در درجهٌ دوم قرآن 





یٹ مأثوره از پیغمبر اسلا است که خود 


مجيد که خدایش در قالب گفتار ريخته است به پیغمبر اسلام عطا شده» فرآن 
به عنوان يك معجزہ معارضه تاپذیر به حکمت الہی در قالب گفتار بشری 


5 ريخته شده واين سخنان نفر و پرمفز به عنوان یک کرامت پیغمبری به خانم 


انبياء عطا شده است وخاص حضرت او گردیدہ۔ 
اكنون تاملی بسزا بايد در شرح ونفسيرى كه يك محقق وفاضل 
مذهبى معروف چون مجلسى عليه الرحمة برای اين حديث نموده وکمکی 
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ابن اٹیر(یک دانشمند لغوى ومفسر اخبار نبوى) گرفته وپس از اين جادماى 
كه باز شده تحفیقی كه مرحوم ملا محسن فيض حكيم ومحدث وعارف 
ومحقق در اينجا كرده است. 

همه اين كفته ها پر از تشویش وبر اساس احتمال وترديد وتخمین ادا 
شده وباز هم مفہوم كامل ودرستى از این جملههاى طلائى بيغمبر اسلام 
تحويل طالبان حقيقت ندادماند. مثلا كلام مجلسى روى حديث را به خصوص 
آیات ظاهر الدلاله وعملى قرآن نموده ومتشابهات وآيات منسوخه را كنار 
زده» آيا می نوان كفت كه این قسمت قرآن در نظر این حديث از شمار علم 
بيرون است وبه ناجار مشمول جملهُ آخر حديث می شود كه وماخلاهن فہو 
فضل نعوذ بالله» باز هم دقت كن تطبیق مئاق که مرحوم فيض كرده 
را منطبق بر عقل ونفس وق بعالم عقل وخيال وحس 
دانسته جه حقيقتى را به خوائندہ تحويل 535 ار عملی بر آن مترتب 





ومضمون ح 


است واین خود جز یک تصور بیہودہ هت 
مطلب دیگری که در اینجا به نظر می رسد این است که اگر این 
حديث اسلامى راما به این كوناهى وگنگی تفسير كنيم؛ جواب این ہمہ 
فرمول علمى كه امروز در سراسر جہان مترقى بوجود آمدہ است جه بكلوثيم ؟ 
آیا می شود چشم بر هم نہاد؟ اين همه افکار بشری را که کوشیده‌اند ۱ 
وحقايق علمی ثابتى کشف کرده واين دنیای نورانی تازه را بوجود آورد‌اند 
دور ريخت وگفت: اينها علم ودانش نيستند» فرمولہای دقب 





شیمی وفیزیک 
وبرق و اتم وعلومى كه بشر بوسيله آنہا تا ماوراى جو رفته ومى خواهد به ۱ 
كرات بالا برود علم نيست. آيا بشر امروز اين گفتە را از ما می بذيرد وآيا 
اسلام که به عقيدهُ ما دين ثابت ودائم ونہائی بشر است» با اين سخن قابليت 
طرح در محيط بشر امروزى دارد ومى تواند بشر امروز را به خود متوجه گند ۱ 


تا آثرا مورد مطالعه قرار دهد ويس از تفكر وانديشه آثرا بيذيرد یا رد کند؟ ‏ | 

















۵٤ 











به نظر من بايد این حدیث را جنين تفسير کرد كه علم بر سه قسم 


۱ - آية محكمة: آیت به ممنی نشانداى است که به مقصودی 
رهبرى می كند ومحكم بودن آن به معنى درستى وصحت وواقعیت داشتن آن 
است يعنى دليل درست ومطابق واقع؛ وبه اصطلاح آزمايش شده» یک فرمول 
علمى آزمايش شده آيت محكمه است۔ 

بنابر اين یک مفہوم عامى دارد كه شامل هر مسئله علمى درست می 


كردد» سراسر قرآن مجيد از این نظر آیه محكمه است زیرا قرآن آیت ودلیل 





وبرهان نبوت خاتم انبياء است ودر درج اول آيه بودن قرآن به اين نظر است 


واز این نظر سراسر قر آن:آ؛ محكمه است چون بيغمبر اسلام همه آثرا وهم 





سور آنرا وهمه آبدجاىَآيوا مج خود معرفی كرده ودر برابر منکران نبوت 
خويش بدان استدلال سدق تتزد.. آيات متشابہہ ومنسوخة قرآن مجيد هم 
از این نظر آیت مود زیراهمانبا هم بعنوان ابنكه قر آنند معجزة 
بيغمبر محسوبند ودلیل صدق نبوت آن حضرت به شمار می روند وبه همین 
نظر است که همه فر آن محبد حکیم ومبین خوانده شده می فرماید: دیس 
والقرآن الحکیم» ومی فرمايد: «تلک آیات الکتاب المین ». 

هم فرمولباى علمی ثابت ودرس و آزمایش شده عالم بشریت آیه 
محکمه‌اند به دو نظر: 

قلف از قط ر اینگه تخانه عقاد غود هیده معلا و در لوباك 
یک فرمول ساده ریاضی است آیت محکمه است تا برسد به فرمولهای 
الكتريسيته و اتم و... و... چون همه دلیل بر یک مطلب ثابت وواقعیت دار 
| محسوب می شوند. 
از نظر اینکه همه اين فرمولهاى علمی در فنون مختلفه به نظر 
| خداپرستی دلیل بر علم وحکمت خالق و آفریننده خود هستند ودر شمار همان 





ی شرحهای کتاب فضل علم 8۴ 


آيات طبیمی وساده وعمومی جہانند که خداوند در آيات بسیاری از قرآن 
مجید آنها را آیات وجود وقدرت ویگانگی خود شمرده است» چون آي 11٠‏ 
سوره بقره: «به راستی در آقرینش آسمانہا وزمین ورفت وآمد شب وروز 
و کشتی که به سود مردم در دربا روان است وبارانی که خدا از آسمان فرو 
می بارد وزمين مرده را با آن زنده می کند وهر جانوری را در 
نماید ودر گردش بادها وابر مسخر در فضا آیانی است برای مردمی که تعقل 
کنند». 





آن پرا کنده می 





در صورتی که اين صحنه‌های قدرت ساده که مفہوم عموم مردم آن 
روز بوده است آیات محکمهٌ خدا محسوب باشند فرمولہای عمیق شیمی 
ونیزیک وبرق و اتم را نباید آبات خدا دانست؟ ورن که کشتی بادی 
آن روزها با چند تخت جوب ومقداری طلا 7د آم البى باشد اين همه 
کشتی‌های بزرگ و ناوبر و ناوشکن و زیردریالیای آتمی آیات خدا شمرده 
نمی شوند؟ 

بنابر این ناآنجا كه عام پیش رفته وپیش می رود وبشر بر فرمولهای 
علمى جہان واقف می شود آبات محكمه بيشتر كشف می گردد واین جملا 
برمعناى بيغمبر كه «فسمت اول علم: آيت محكمه است» شامل آن می شرد. 

 "‏ فريضة عادلة: کلم فربضه از فرض است وفرض بمعنى 
تقدیر واندازه گیری است وبر قانونہای ثابت واحكام حتمى اطلاق شده ودر 


قرآن مجيد بر قرار ثابت مہر زوجه بس از دخول تطبيق شده در آيه ٢٤٢‏ 





سوره نساء است: «جون بہرہ برديد از زنہای خود مہر مقرر را بايد به آنہا 
بدهيد بطور حتم». 
مقصود از ری عادل: کله قوانین ومترراتی است که برف ندر 


زندگی فرد وجمع بشر تنظیم می شود بشرط اینکه عادلانه باشدہ این قوانين 


ومقررات دستوری از نظر دینی قوانین البى است که در کتب نازله وبه زبان ۱ 




















ہا شرحهاى كناب قضل عل E:‏ 


پیمبران به مردم اعلام شده و در هر مذهب وملتی کہ بنا نبوت دارد وجود 
دارند واز نظر دینی قوانين اسلام ثابت وناسخ قوانين اديان گذشته است ولى 
باز عموم حديث آنبا را هم شامل است» مقصود این است که اين تعبیر فريضة 
عادله قالب معنای فوائین عادله است ومنظور کلی دارد ومقصود علم به قوالین 
عادله است ویک فسمت از قوانین عادله هم قوائین بشری است که از روى 
تجربه وعقل وشور عمومی وضع شده است ودر مواردی که با صریح قوانین 
المیه مخالف نباشند مورد اعتبار وعمل است با از نظر اینکه عفل بطور استقلال 
یکی از ادل احکام است چنانچه جمعى علمای اسلامی معتقدند ويا از نظر 
کلیاتی که در شرع رسيده مانند فانون الزام که می فرماید: «الزموهم بما 
الزموا به انفسهم» بعنیفرد مزا پابند ومتمہد تعهدات فانونی خودشان بدانید. 
۳ سنة فا5 





روش زنده و پابر جاه كلمهُ سنت به معنى روش و 
رويه است چنانچه می ترتاید: «سنة الله التى فطر الناس علیہا) يعنى روش 
خدا که مردم را برآ "بد واستممال آن در امور مستحب يا سنت به معنی 
فعل وقول وتقریر معصوم که از اصطلاحات فقه واصول فقه است در دوران اول 
اسلام وجود نداشته وحمل کلام پینمبر(ص) بر آن روا نیست. 

منظور از سنت قائمه نحوهُ عمل به قوانين وموضوع پراتیک است که 
جنب اجراء قوانین را دارد» مثلا قانون است که نماز واجب است وخوب است 
به جماعت ادا شود ولی در مقام عمل به این ثانون تشکیل اجتماع در مسجد 

3 ومواظبت بر اوقات نماز وفراهم ساختن وسائل وتسپیلات يك سنت وروش 
اسلامی است وهر فانونی از نظر اجراء وعمل وضع مساعدی دارد که سنت 
وروش اجراء آن قانون است وعملیات بيغمبر اسلام را هم به همین نظر سنت 

که طرز اجراء احکام وقوانین خدا را كه در قرآن مجید مقرر شده بود 





به مردم ياد می داد واين گرنه امور از نظر امروزه نظامنامه گفته می شود 


ومتصود از اين نعبیر ‏ سنة قائمة * علم به طرز اجراء وعمل به قوانین است. 


هه عه كاد نا 


وخلاصه معنى حديث چنین می شود كه: علم عبارت از نشانه‌ها و 





نماینده‌های درست و با واقعيت است که شامل همه قرآن وادلهُ اصول دين 
وبراهین صحیح وهم فرمولبای علمی وفنی می گردد و در درج دوم علم به 
قوائین ودستورات عادلانه است که اساس سعادت فرد وجامعةٌ بشری است از 
نظر دنيا وآخرت در درجه سوم علم به طرز اجراء عمل به قوانين عدالت 
است؛ اين علومی است که برای بشر لازم است ونسبت به دنيا وآخرت او 
سودمند است ولی دانستن اشعار واوضاع زمان جاهليت وسلسلهً انساب قبائل 
از اين موضوعات خارج است سودی برای مردم ندارد وندانستن آنہا زيان 
وضررى به اجتماع بشرى وارد نمی کند. 

من در نظر ندارم در ضمن شرح احاديية:.,كتاب اصول كافى نقل 
اقوال كنم و وارد بحث واعتراض كردم چو لد اوقت اين طول کلام 
را ندارند ومن هم در مقام اظہار فضل وبسط"اعقراخن"نیتشتم وروشم اين است 
که آنجه به نظر می رسد بی تمرض به وان بنويكلم ولى در اينجا 
برای نمونه نقل كلام مرحوم مجلسی ومرحوم ملا محسن فيض كاشانى اعلى 
الله مقامہما را نمودم تا روشن شود كه محيط سابق تا جه اندازه افکار را خفه 
كرده بود وفہم حقائق اخبار واحاديث را مشکل ساخته بود واگر به شرح 
مرحوم ملا صدراى شیرازی رجوع شود معلوم می شود كه بيشتر تفكرات 
مصرف اصطلاحات وخيال بافی‌های فلسفه مآب ودور از عمل ونياز مردم 
ومسلمين شده است. 

[۱۷] دين حق دو دسته مخالف دارد: 

١‏ - مبارزان آشکار كه کافر يا شورشی هستند مانند خوارج که دفاع 
از آنہا وظيفهُ حکومت م رکزی ونیروی اسلامی است وممکن است این 
نیروی مر کزی وقدرت از نیروی معنوی وعلمی حق جدا شود چنانچه در 


تاريخ اسلام بسیار اتفاق افتاده است. 


























ہا شرحهاى کتاب فضل 





ٗم_م_م_ 


۲ - مخالفان وابسته ومربوط با حق وآميخته به آن كه در مذهب شيعه 








به اشكال فراوان وجود داشته اند واين دسته دوم را در اين حد, 
تقرف است: 

١‏ معتقدان به مذهب بر اساس تحريف حقائق وتطبیق مقررات بر 
غير موضوع خودش كه انها دستهُ غاليان هستند» كساني که در مذهب راه 

غلو وافراط بيش گرفتند ومقررات اصولی مذهب را به ناروا تحريف نمودند. 

1 مثلا بايد خدا را پرستید» اين يك اصل مذهبى است ولى معبوديت را 
ابن طائغه از موضوع خودش که خداى ناديده و واجب الوجود مطلق است 
تنزل دادند وبر امام تطبيق کردند واز این جہت آنہا را ٭ على اللبی "می 
كوبند یعنی پرستند گان علق (ع). 

یا اينکه دراتملیهات متهب؛ الم بر حق مظہر اراده ومشيت تعبير 
شده اند اینہا مظہ راتا" لوا واتحاد تحريف کردہ ودر بارہٗ امامان معتقد 


به اتحاد با خداويةسَبتَكانَشيديد. 





وصوفیه هم دجار أبن تحریفات گردیدہ وبلكه به وجه زشت‌تری شيخ 
طريقت را معبود وگاهی خداى مجسم دانست‌اند 

؟ - بی عقیده‌هائی كه خود را در لباس مذهب د رآوردند و به آداب 
آن متظاهر شدند ولى هدف ومقصد آنہا ابطال وويران كردن اساس مذهب 
است از راههاى مختلف كه یکی از آنہا جعل اخبار منافی ومخالف حقايق 
مذهب بودہ تا پیروان انمه را بوسیلا این اخبار وتعليمات جعلى منحرف وفاسد 
العقيده سازند ودر نزد مخالفان اعتبار وآبروى دين وائمه را ببرند۔ 

۳ - بيروان جاهل ونادان مذهب حؤاند كه در اصول عقايد واعمال 
مذهبى به سليقه خود تصرف می كنند وآنها را تأويل وتوجيه می نمايند تا 
باب طبع وذوق جاهلاتة آنہا گردد وبه اين وسيله بدعتهاى فراوان در مذهب 


به وجود می آيد وكم کم حقايق مذهب در زیر ابر این بدعتہا مخفى وہنہان 


د اوح ہمت 


می شود واعمال مذهبی به محيط يك امور عادى مبتذل كشيده می شود. 
وكلم تأويل مبطلان به معنی تفسير مخالف مقصود نيست بلكه به معنی 
کشش عقائد واعمال دين است به مراحل يست وناستودہ ومخالف نظر 
مذهب. مثلا در مذهب شيعه اظبار دوستى باائمه وهمدردى با آنان در مصيبت 
وشادى ونوحه‌خوانی در مصيبت آنہا وارد است ولى اين اصل به دست 
جاهلان مذهب تاآنجا كشيده كه انواع موسیقی ونفمه‌های خوانند گی و آداب 
ورسوم محافل معمولى را به ابن عنوان مرسوم ساخته ونام آنرا عزاداری برای 
امام كذاشتهاند وبلكه نمايشها وتآترهاى رومیان را عم کم کم وارد دستكاه 


مذهبى کردہ ودر ایام عاشورا و 





ه دستهها به راه می اندازند وطبل وسنج می 
نوازند واقسام شبيه وماسک پوشی‌های مختلف قزمي كند به حساب عمل 
بر طبق یک اضل سادہ ونستحب مذهب. 

از نظر توصیف المه؛ مبالغهها وافراطہائی بيش می گیرند که عصای 
کم كم کارب 
یخیه وسید کاظم رشتی می رسد واز طرفی به یاوه‌بافی های بيهودة 





عوسی را چوب کفش پای امیر المومينٌ بماد می 





صرفيه وعرفا» وفریاد می زنند: 
تابودہ على بوده وتا بود على بود 
همآدم وهم شيث وهم ادريس على بود 
تاآخر 


دسته از مخالفان مذهب را بوسیلٗ نيروى مر کزی نمی توان از 





ميان برد برای اينكه بسا باشد نيروى حكومت اسلامی به دست نااھلان باشد 
که متوجه دفاع از اين امور نيستند یا بر اساس سياست خودخواهی وكاهى 
اعتقاد غلط خود مروّج این مسلکہای فاسد شوند چنانچه مدتى قدرت به 
دست اسماعيليه افتاد وبدعت تجسم حق وپرستش امام را برنامة مذهب خود 


نمودند. 





۵۹ 











عكر ا 








در اين حديث می فرماید: هميشه يك نیروی تبليغى وجود دارد كه 
در برابر این دستجات مخالف دفاع می کند وشرط اين نيروى مدافع مذهبى 
این است که عدول باشند يا در فہم وادراک حقايق دين مستقيم باشند 
تابتوائند از آن دفاع كنند» واين موضوع در زمان حضور امه بر اساس 
هر كزيت تعليمات آنان پابرجا بوده است ودر زمان غيبت هم هميشه در هر 
عصرى دانشمندان درست فہم وجود داشته‌اند که ازاين نظر مدافع مذهب 
آنپا است که بوسيلة 





بشمار می رفته‌اند» وخود مولف همین كتاب سر. 
تألیف کتاب کافی اصول وفروع مذهب را شسته وپاک نموده ودر دسترس 
طالبان حن نہادہہ وبس از وی شيخ بز ركوار صدوق اين وظیفه را عہدہ دار 
شده است وعقايد مذهپ را روشن ساخته 

[۱۸ ] لتووار ور ابی که جلوی سيل از خاشاک و کف 
وخرده‌های كياهان کک ی رود مردمی هستند که مبداً وعقيده ندارند 





وباطوفان حوادث هو کال یکی ی روند وتابم حکومت وقت می شوند 
۱ ] ظامراً مقصود از این ارث» ارث مقامی است نه ارث شخصی 
چون پیغمبر رئيس امت محسوب است واز این نظر ميان او وامت رابطه‌ای 
است» می فرماید: پیفمبران نظر مانند رسای دنیوی نیستند که برای 
امت خود گنجی وخزینەای ذخیره کنند وبجا گذارند بلکه تہیەای كه برای 
امت خود دارند همان تعلیمات احکام وعقايد است که از آنبا بجا می مائد. 





[ ۲۰ ] ظاهر این است که تعلیم آن بايد مجانی وبه خاطر اجر 
آخرت باشد واخد اجرت نکنند واز همان دستی که گرفته‌اند به همان دست 
بدهند وممکن است مقصود برنامهٌ تعلیم باشد يعنى هر آنچه آموخته‌اند به 
دیگران بياموزند واز آن كم وزیاد تكنند. 

[ ۲۱ ] از این حدیث استفاده می شود که تعلیم علوم دين ونشر 
مسائل واحکام بابد مجانی باشد واجرت گرفتن بر آن جایز نیست چون 


E _‏ 
کلمهٌ " يذل - معنى جيزى دادن بدون عوض می دهد. 
سیب اینکه علم پیش جہل است این است که مصدر ومبداً آن 


خداونه است واول بشری که آفریده آدم(ع) بوده وآن حضرت در 





آفرینش خود دانا بوده است ومخصوص به فضیلت دوعلّم آدم الاسماء». 

۲۲۱ ] يعنى با همه شاگردان وکسانی که از تو مسئلهُ دين وعلم می 
پرسند به روی باز برخورد کنی. 

[ ۳ ] مقصود از حکمت رموز ودقائق دين است که هر کسی آماده 
فہم آن نيست وباید به اشخاص لائق و پااستعداد تعلیم داد. 

[ ۲4 ] یمنی معنی‌ای که برای آي قرآن ندانسته در نظر گرفته 
واظہار کرده وبیش از ابن مسافت از حق و واخ ور است ودر نتیجه خود او 
هم بيش از اين مسافت از دين وقرب الہی بأو زافقلا 

[ ۲۵ ] ظاهر ابن است که متصود از عالم در روایت پنجم شخص 
امام است ومنظور از ندانستن این است که سل" کننده دریافت 
است پا کشف اسرار مذهب وممكن است از نظر جاسوسى به پرسش 
پرداخته است» در اینجا از راه نقیه "الله اعلم می گوید زيرا بسا مجالس 


مخلوطی از موافق وموالف در حضور امام تشکیل می شده واشخاص 





مشکرکی سوالات امتحانی طرح می کردند وامام برای حفظ مصلحت در | 


جواب آنها "الله اعلم “می فرموده است واین جمله را عموم حاضران می 


شنیدند وشاید در نظر کوته فکران شيعه هم اثر خوبی نداشته ودر نظر آنبا | 


عجز يا جہل امام مصور می شده» برای رفع اين شبمه می فرماید عالم را شاید 
که در جواب سوالی که به اقتضای وفت بايد خودرا نسیت بدان نادان جلوه 
دهد "الله اعلم " یگوید که هم حفظ سر مذهب شده باشد وهم با ابن جمله 
بیان حقیقت شده باشد چون مفادش ابن است که می داند ولی خدا داناتر 


است وبه همین جہت غير از شخص امام که واقعاً جاهل به مسئله است حق 











۹ 











کر و 





ندارد این جواب را بدهد وحديث ششم به خوبى اين موضوع را توضيح می 
دهد که امام صادق (ع) به مثل محمد بن مسلم که از افاضل دانشمندان 
شا گردان او است می فرماید: اگر مسئللای که از شما بپرسند ندانید صريحاً 
بگوئید نمی دانم نگوئید ”الله اعلم - كه موجب نگرانی سوال کننده شود به 
اعتبار ابنكه شما نخواستيد جواب او را بدهيد يا نسبت به شما بدبين شوند که 
ممکن است از نظر عقيده مخالف حکومت وقت جواب صريح نمی دهید» 
چون دستگاه تعقیب شيعه وپی گیری از اسرار آنا در زمان امام صادق و 
دوران خلافت منصور عباسى وهم در دور هرون الرشيد بسيار سخت ودفيق 
بوده چنانچه بسا حود شخص منصور وهرون به جاسوسى نسبت به مردم می 
پرداختند واز مضمون ديك وضوى داود ضربى وهم حديث جب اهدائی 
هرون به على بن بِمْظينائِن'مر/ضوّع به خوبى روشن است. 

]۲٦٢[‏ معرفتۍ که مقدمه عمل است عقيده وايمان درجه اول اس 





که اول پابه مسلَمَائيَ ات رشن اتا به عمل دينى مقبول است ومعرفتى كه 
نتيجة عمل است اطمينان ووجدان دینی است كه بر اثر تمرین ومداومت به 
اعمال حاصل می شود وت رک اعمال دينى دليل بر نبودن اول مراتب معرفت 
است که عقيده بدين واصول اوليه آن باشد چون توحيد ونبوت ومعاد. 

[۲۷ ] نفى علم از بی عمل دو راہ دارد: 

الف از نظر ادبى نفی شىء است به نفى اثرش ومنظور از آن نفى 
فائده ونتيجه علم است مانند اینکه گویند فلانى مرد نيست يعنى آثار مردی 
ندارد. 


ب - نفی مغام وجدانی است چون علم يك تصدیق قلبی است که 


محصول دلیل وبرهان است واين تصدیق قلبى وقتی کامل شد به مقام وجدانی 
می رسد وعلمی که عمل ندارد علم وجدانی نیست واز این نظر به طور 





علم نیست وتعبير از اينكه وقتی عمل نشد می كوجد اشاره به این 


معنی دارد. 

[۲۸ ] چون كثرت علم از طرفی مايه غرور است واز طرفى احاطه به 
سار كيج کن عالم هت واز ٹر دو نظرمرجب خطر ات يق کسانی که 
نتواندد مسائل ورموز هستى را درست تحليل وتجزيه كنند ابن است که می 
فرمايد در اين موارد قدرت غير متناهى حق را در نظر بگیرید تا هم غرور شما 
را بكاهد وهم شما را به هر گرنه از اسرار هستی بیاگاهد. 

[۲۹ | برای ندا رک دست درازی به حرام» دو علاج بیان كرده 


١‏ - توبه ۲ - ب ركشت ومراجمه» زیرا تناول حرام بر دو قسم 
: اول حرامی که تنہا حق الہی است وب کنیل ندارد يا آنکه اگر 
هم تعلق دارد قابل تدا رک نیست مثل اینکا ال ألمالكى را خوردہ واذ 


پرداخت آن هم عاجز است» در اينيما همان توبه وندامت, کافی است. دوم 








آنكه مال حرامى به دست آورده ومى تواند اترا به ی حق برساندہ در ابن 
صورت بايد به او مراجعه كند وبپردازد يا برائت از او بگیرد واين هم خود بر 
اثر توبه ويشيمانى استء بنابر این توبه در هر دو وجود دارد ولى در دوم اصل 
توبه جنبه مقدمه دارد 


[۳۰] نگہداری وحفظ حديث باب 


ونگہداری قرآن مجيد است؛ زيرا قرآن بدون شرح وتوضيحى كه در اخبار 





بقاى دين ومذهب ووسیلءٗ حفظ 


معصومین دارد برای فهم عموم مردم واطلاع آنہا از حقايق مندرجه در آن 
كافى نيست» وخود بيغمبر اسلام هم در حدیث معروف ومشہور بلكه قطعى 
ومحقق " ثقلين "اين موضوع را بیان كرده وفرمود: من دو م ركز ثقل به 
جاى خود در ميان شما می گذارم: كتاب خدا وعترت خردم» تاشما به اين 
هر دو بجسبيد گمراه نشوید؛ واين دو از هم جدا نشوند نا سر حوض بر من 


وارد شوند. 
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حفظ حديث به معنی نگہداری آن است از زوال وتحريف وتفییر که 
وسائل متعددى ومرانب چندی دارد 

١‏ - سپردن در قوُ حافظه وئمرین وممارست در بقاى آن به تکرار 
وتملیم كه رسم مسلمانان صدر اسلام بوده است وروایتی که راوى در حفظ 





ن احاديث در قرن دوم هجرت 





۲ - نوشتن وضبط ترجه به راويان وتحقیق وتنفيذ از سند وحفظ اعتبار 
آن که مصون از ضعف ومداخله بماند. 

۳ - محافظت از نظر مضمون ومعنی وبررسی مقصودی که از حدیث 
استفاده می شود. 

٤‏ - محافظك :دراومل بر طبن آن حدیث وجل وكيرى از اینکھ 
حکم وقانون وتملیمات مورد حديث از ميان برود واز نظر عمل بی 
گردد. 


گر 





البته بايد اين احاديث نتيجة فہم ديانت وراجم به تعلیمات مذهبی 





باشد كه جنبه فقه وعلم مذهب بر آن صادق باشد ويه منظور حفظ جاممه دين 
ومذهب انجام شود. 

1 موضوع این روایت راجع به مقابله ونصحیح كتب ورساله 
هاى حديث معمول در ميان اصحاب ائمه وشيعيان آن عصر بوده» البته در 
عصر امام صادق(ع) تعليمات مخصوص شيعه بطور خصوصی در مجالس 
سری انجام می شده واحاديث را از استاد دريافت می کردند ومى نو 





وباز 





3 هم مقابله می كردند وببترين طریقش أبن بوده كه خود استاد بخواند 
0 وشاگردان نوشته هاى خودرا با آن تطبيق کنند ومقابله کنند» در اينجا چون 

عبدالله بن سئان خودرا معذور معرفى می کندہ امام می فرمايد: برای اطمینان 
5 ھمانا مابله اجمالى نسخدها كافى است وبه حساب مقابلهٗ يك حدیث از اول 
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واز وسط واز آخر نسخهُ صحيح انجام وظیفه شده وباصطلاح روايات شما را 
دريافت کردماند ومى توانند اجازٌ نقل آنہا را بگیرند. 


[۳۲ ] ظاهراً مقصود از اين حديث» حديث مصطلح وراجع به امور 





دينى نيست بلكه گفته‌های معمولى است كه در صورت ترديد در صحت آن 
به عنوان حكايت از گویندہ نقلش جائز است ولى نسبت به امور دينى اكتفاى 
به همين نسبت با ترديد در صحت مشكل است. 

[۳۳ ] مرحوم مجلسى طاب راه در شرح اين حديث بیان مفصلى 
دارد برای توضيح کلم * مفترع * كه در آن وصف كذب آمده است وما 
آن را به عبارت فارسى معروف " دروغ شاخدار " ترجمه کردیم؛ زيرا فرع 
همان معنى شاخ و شاخہ را دارد و گیسو را هم فرع كريد. 

در نصاب گفته است: اصل بيخ فرشا ح/وارء القیس در معلقہ 
خود گفته: " وفرع يزين المتن اسود فاجم "در وضتف گیسوی محبوبه سروده 
است بعنى گیسوانی كه زيور بشت او ان وچ کال سیا ست وبنابر این 
عبارث بسيار سادہ وروشن است وسبب اينكه اينجا دروغ شاخدار با شاخه دار 


است که آویختہ است به حديث دیگر چون ظاهر اسناد به غير اين 





است که راوی از خود او حديث را نقل كرده وشنيده ودريافته ودر صورتی 
كه از استاد او باشد دروغى به نقل حديث كفته شده كه آويزان به موضوع 
دیگری است» مطلب مہمی که مجلسی متمرض آن نشده این است که 
مضمون اين حدیث با صحت اخبار مرسل که یک واسطه يا چند واسطه در ٠‏ 
آن بطور کلی ساقط شده است منافی است با اينكه خبر مرسل مورد اعتماد 
است مراسیل ابن ابی عمیر را در حکم مسند دانستهاند وحکم حدیث صحيح 
به آن مترتب کرده‌اند. 

مگر اينكه گفته شود: موضوع این حديث آنجا است که محدث | 
اسقاط واسطه را به عنوان تقلب وتلبیس انجام دهد ودر اخبار مرسل از طرف | 











dra 











۳ 


محدث بايد قرينه بر اسقاط واسطه آقامه شود. 


[۳۶ ] مقصود ابن است که اگر منظور محدث نقل لفظ صادره از 
امام (ع) است بايد به همان تعبیر امام ادا كند که تلفظ واعراب آن بر اساس 





عربی فصیح قرآنی باشد زیر ائمه ترجمان فرآنند وبه لفظا فصیح عربى قرآنی 
تلقظ می کردند وحدیث می فرمودند 

۳۵1 ] حلال كردن حرام وحرام كردن حلال بر دو وجه است: 

١‏ اينكه مرجع نقلید از روی دلیل مجمول وتخمین ومد رک سازی 
طبق عقل ناقص بشری حکمی معين کند وآن حکم از روی ظن وتخمین 
باشدہ در اين صورت بسا باشد که حلال واقمی را حرام استنباط کند وحرام 
وافمی را حلال» بنابر اين یه مقام اثبات دارد. 

۲ ۔ بسا باشلدد فوع کہذٹہی به حساب بيشآمدهاى موافق ميل وهواى 
نفس خود عنوان احکام یر دهد» حلالى را حرام كند چنانچه عمر متعه 
حج ونساء را راکنا رام[ أحلال كند چنانچه ابو يوسف وجمعى 
از فقہای عراق نبيذ را كه شراب خرما است خلال کردند. 





واين حدیث شامل هر دو قسم می شرد. 
[۳۹] ولى آنچه به نظر می رسد این است که مقصود از جملا دوم 
هم نظر به خلفای جور دارد زيرا شيعه هم در بیعت با آنہا شر کت داشتند ولی 
چون آنها را باطل می دانستند به حساب ابنكه يك رهبر بحقند از آنبا 


پیروی نمی کردند به خلاف عامه که همین انتخاب وبيعت با آنها را پاي 
خلافت حقه آنها می دانستند» بنابر این مقصود اين است که آنبا با حکرمت 


وقت بيعت كردند و باعقیده از او پیروی می کنند وشما هم با او بيعت 
کردید واز او پیروی نمی كنيد بس آنہا از شما مقلدتر هستند» زيرا نمی شود 


عبارت دوم را به امام حق راجع دانست چون امام معصوم از طرف مردم 


متصوب وواجب الاطاعه نيست وبنابر اين منظور ذم تقلید است وبا روایات 
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آينده موافق است ونظرى به گله از شيعه ندارد. 

[۳۷] چون در زمان امام صادق(ع) فقه ترديدى و روش فرع 
تراشى بر اساس قياس واجتهاد در مدرسة ابو حنيقه رواج داشت» شا گردان او 
به عنوان آزمايش واظہار فضل مزاحم امام می شدند وظاهراً اين مرد یکی از 
آنہا بوده است وامام به او فهمائده كه جواب مسئله بايد نص صادر از معصوم 








باشد. 


[۸] مضمون ابن خبر از همه اخباری که در این زمينه رسيده است 





وسیع‌تر است ومطابق است با مضمون آيِهُ شريفه كه می فرمايد: «ولا رطب 
ولا يابس الا فى كتاب مبین» هيج تر وخشكى نيست مگر آنكه در کتاب 
مبین هست» بنابر این كه مقصود از کتاب پیل فی قرآن است چنانچه در ٠‏ 
آیاتی بر آن تطبيق شده انسح 

این خبر می گوید: هرجه را بند گان نازمندند در قرآن هست ويلكه 
هرجه هم كه آرزو دارند در قرآن باشد در آن هت در بیان این موضوع دو 
وجه می توان گفت: 

۱ ۔ آنكه مقصود از اين حصرء حصر اضافى است به اعتبار اینکه پس 
از نشر اسلام در جہان وبسط حكومت اسلامی بسیار موضوعاتی در قوانين 
ومقررات ومحا کم اسلامی وارد شد كه در زمان خود بيغمبر وجود نداشت» 
زيرا هرجه حكومت واجتماع توسعه يابد احتیاجات قانونی ومسائل زند گی از 
نظر مادى ومعنوى توسعه بيدا می كند. وبعلاوه حكومت روم وفارس قديم كه 
سقوط کردند وملتباى آنها در تسلط اسلام قرار گرفتندہ هم از نظر قوانين 
حکومتی وهم از نظر قوانين مذهبى كه در قلمرو این حکومتہا بود مسائل 
اجتماعى ومقررات دينى توسعه بيدا كرد ونظر اسلام در همة آنہا مورد بحث 


شد؛ خلفاى وقت وتابمین آنہا که فقہاء ودانشمندان آن روز اسلام به شمار | 





می رفتند بواسطهٌ انحراف از اهل بيت وهم بواسطهٌ سياست شوم خفه كردن 
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افكار اطلاعات كافى نسبت به حفائق قرآن واحاطه به اعمال واقوال پیغمبر 
نداشتند ونمى توانستند كليات فرآن وسنت بيغمبر را بر موضوعات جديده 
تطبيق كتند وبه ناچار از اين را رفتند که تعليمات قرآن وييغمبر اسلام کافی 
نيست وبايد برای فہم وظائف تازہ وموضوعات جديده از نظريات دیگری 
مانند قياس واستحسان وعرف اسلامی (اجماع اهل مدينه یک مدرک فقہی 
در نظر مالک) استفاده کرد 

ومقصود این اخبار رد بر این عقیدہ وبيان این حقیقت است كه 
کلیات قوانين نازل در قرآن باشرح وتفسيرى كه بيغمبر در دوران نبوت خود 
كرده است برای بیان همه این احکام ومقررات كافى است وعلماى مخالف از 


روى بی اطلاعى ترج بول دیگر كرده اند ويراى اثبات این موضوع 
مناظرات بسيار وإیساقگائ) فراوانی بوده است كه بعضى از آنہا در تاریخ 
وحديث ضبطرشده مثل آینکه مراجعه به ابو يوسف شد وبرسيدند: کنیزی 
خریده شده وموی عات ندارد این عيب محسوب است يا نه ؟ در جواب ماند 
وبوسیله‌ای از امام صادق(ع) پرسید وآن حضرت او را به اين قانون کلی 


معروف از بيغمبر متوجه ساخت که " هرجه از خلقت اصلیه کم 





عیب محسوب است 7 
ا ومثل موضوع بربدن دست دزد که امام دهم(ع) فرمود بايد از بن 
انگشتہا باشد واصل كف بماند واستدلال به آيه: «وان المساجد لله» نمود. 

٢۔‏ مقصود از این عموم وجود جمیع علوم است در قرآن مجید» جه 
علوم دينى وجه طبیعی وجه اجتماعی واين حصر عمومى وكلى است چنانچه 
ظاهر آبه متقدمه هم همین است ومرحوم فيض در وافى متوجه اين معنى شده 
وبراى تشريح آن کلامی از استاد خود كه ظاهر مقصود او ملا صدرا حكيم 
معروف شیرازی است تقل كرده که خلاصة ترجمهٌ آنرا تقل می کنیم: 

«استاد ما (بطور خلاصه) گفتەاست: علم بدهر چیزیاز دو 
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۱ - دیدن وآزمايش وشنیدن وتفكر واجتہاد ومانند اینہا از امور 
معمولی» علم از اين راهہا محدود است ومحصور است وبى اساس وبى دوامه 
زيرا به اعتبار زمان وجود معلوم؛ وبيش وپس آن در حال تحول وتغییر است؛ 
وعلم اكثر مردم جنين است۔ 

۴ - علم به اشياء از نظر مبداً وعلت پیدایش واسباب وعلل آن بطور 
كلى وفرمول كه محيط است وعقلی وثابت» زيرا هر چیزی سببی دارد وسبب 
بلا واسطة او هم سیبی دارد تا برسد به مسبب الاسباب وجون سيب ومقتضی 
جيزى به وجه فرمول علمى دانسته شود يك علم ضرورى دائم نسبت بهاو 
می شود 

ه رکه خدا را به اوصاف كمال ونموت تقش شناسد می فہمد مبداً 
هر وجود وسرچشمۂ هر فيض هستی اٹ للا برك و آن فرشتگان مقرب 
وفرشته‌های تدبیر كه برای انجام اغراض, کلیه عقَلية مسخرند بشناسد» آنان به 
عبادات پیوسته ووظائف مستمری در کارد وس گی ندارند برای 
ابنكه صور همه کائنات از آنبا بتراود ومحقق شود به روش علت ومعلول» واز 
اين راہ همه امور ولواحق واحوال آنہا را به وجهى بر کنار از تغيير و شک و 
غلط دریابد واز سلسلٗ اول سلسلهٌ دوم را بفہمد واز کلیات» جزئیات مترتبه بر 


آنها واز بسائط » مر کبات از آنها راء و پی به حقیقت انسان واحوال ووسائل | 


تکمیل وتز کیه وسعادت وترقی او تا عالم قدس ببرد وبفهمد جه چیز او را 
جركين وهلاک وبدبخت کند وبه اسفل السافلین اندازد» به وجہی ابت وبی 


تغيبر وبر کنار از شک وتردید» وعلوم جزئیه از نظر اينكه دائم و کلی است 
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دانسته شوند به وجپی که کرت وتفییر در آنبا نباشد» گرچه در ذات خود 
كثير ومتفیر باشند با سنجش به همدیگر» واين مانند علم خدا است به اشیاع» 


وعلم فرشته‌های مقرب وعلوم انبياء و اوصياء(ع) به احوال موجودات گذشته 





وآینده وعلم آنچه بوده وخواهد بود تا روز قیامت از اين قبيل است؛ زیرا آن 











۹ھ 











۷ ترحها ی كاب فض عم ما 


علمی کلی وثایت است وبا تجدد معلومات تجددی ندارد وبه کثرت آنها 
متکثر نشود» هر که کیفیت ابن علم را بداند معنی گفتار خدای عز وجل 
را( ۸٩‏ سوره ۱5): «و فرو فرستادیم به سوى تو این کتاب را تا بیان هر 
چیزی باشد» می فہمد و باور می گند که همه علوم ومعاني در قر آن کریم 
هستند به طور يقين وبه وجه اطمینان بخشی بر اساس بینش نه بر وجه تقلید 
| وشنيدن ومانند آنهاء زيرا هيج امرى از امور نیست جز اينكه در قرآن مجید 
| مذ كور است: ياخودش يا مقومات واسباب و مباديش وغاياتش وكسى نتواند 
آیات قرآن واسرار عجيب و لوازم احكام آنہا وعلوم نامتناهى آثرا بفہمد جز 
کسی كه علمش به اشياء از اين قبیل باشد» كلام او تمام شد. 
ابن قسمت هم جك نبيونه از تحقيقات این استاد نفل شد» برای اينكه 
معلوم شود كه از قب مرمع وأبلكه بسيار خصوصى هم بسيار دور است 
| ونتيجه عابد خوانند گان كو شود 
آنچه مورد ترجه آست این ست كه علاوہ از كليات احکام وقوانين 
اسلامی» از قرآن مجيد كليات وفرمولہای علمى بسيارى استفاده شده ومى 
شود. 
در بسیاری از علوم امروزه چون تاریخ وهيئت وشیمی وطبیمی وزمین 
شناسی وانسان شناسی و.. و.. باپیشرفت علوم دانشمندان مطلع از قرآن 
توانستند مسائل علمی بسیاری را از قر آن استخراج کنند ودرک کنند که در 
ترآن مجي ت به اين مسائل علمی دقیق که دانشمندان برای به د 
آوردن آن رنج فراوان کشیدند توجہی بوده و بیانات رمز منشی شده که 
عردم آن روز به كلى از فہم آن بی ببره بودند وپس از پیشرفت علوم وصنايع 
أشنا شد واز آن فهميد واين خود دلیل است بر اينكه قرآن 
» ممکن است حقا 


درک شود و کم کم بشر به مقامی از فہم برسد که بتواند همه 





مى توان با 


مجید از منبع علم سرشار ازلی تراویده» ودر آہ 








بیشتری از 








يس شرحهاى کاب فضل علم ۹۳ 


چیز را از قرآن مجيد درك كند وبفہمد؛ در موضوع استخراج بسيارى از 
مسائل علمى امروز جہان کتابہائی نوشته شده است. 
[۳۹] قيل وقال نقل گفته‌هائی است که غالباً راجع به بد گوئی از 


مردم ويا اشاعهٌ اخبار وحشتناك است ودر بار: 





1 

نبا ترگوشی ومحرمانه 
گفتگو می شود وامام اين آيه انتقاد از نجوی را بر آن تطبیق کرده است. 

[۰ 5 ] امير المومنین(ع) در ضمن اين خطبهٌ خود به خوبی ارتباط 

آبادی وصلح وآرامش جہان را با دینداری روشن ساخته وهم چنان ویرانی و 





گرانی و خرابی و آشوب و فتنه را اثر مستقیم بی دینی و نادانی شناخته ودر 
ضمن بیان نموده که همزمان بمثت خاتم انبیاء نه تنہا سرزمین عربستان در 
منجلاب جہل وتوحش و فساد اخلاق گرفتار:وده بلکه سراسر جهان در 
خواب عمیفی بوده است و همه ملت ها یکت وإفساد غوطدور بودند» 
پینمبر اسلام مشعل هدایت قرآن را بر دست"گرفت تا طراسر جہان در پرتو 
شوند وبه نعمت صحت و الک توا آبادانی وسحفاا کثر ببرءمندى 
از نعمتهاى جہان برسند. 

[۶۱ ] سنت در اصل لغت به معنى روش وطریقه است ودر مفہوم 
آن حسن ومصلحت وجود دارد در زبان ديانت بيشتر کردار پیفمبر اسلام که 


آن مدا 





سرمشق مسلمانی است از این کلمه مقصود است و در نظر علمای حدیث 
واصول کردار و 





وتقرير معصوم که مفید حکم شرعی است معنی آن 


بيغمبر اسلام در آداب انجام دستورات واجبه بیانات ‏ وکرداری داشته 
که حد و حدود آنها بوده است چون قرائت حمد وسوره وذ کرهای واجب 
نماز وتشهد وسلام وبلکه دو ركعت آخر نمازهای چہار رکمتی» اینہا را 
سنت در فریضه گویند وت رک آنبا عمداً موجب بطلان عمل است که در 


روایت از آن به ضلالت تعبیر شده وبعضی آداب را بيغمبر به حساب درک 














لاخ سوا کاب فضل علم g7‏ 


فضيلت انجام می داد» چون نماز شب و اذ کار و ادعیه» اینہا مستحب 


محسوب است وت رک آن گناهی ندارد 





[شرحهای كتاب توجيد] 


[۲ 4 ] توحيد: نخستين اصل ومظ اه دار امسلمانى است. 
از نظر صفات» 


معبود بر حق» و بی همتای دوبن رو دانشمندان 





توحید: عقیده به وجود خدای یکا کوخّات: 





حکمت و کلام» نوحید را چہار مرحله دانند: توحيد ذاتی» صفاتی؛ افعالی» 
عبادتی. 

توحيد بدین تفسیر متضمن اثبات وجود مبداً هم هست واینکہ پاره‌ای 
گویند چرا اثبات صائع از اصول مقرر؛ اسلامی حذف شده است درست 
نیست» زیرا عفيده به خدای یکتا متضمن عقيده به وجود او است. 

عقیده به خدا وشناختن حق یک جرقداى است از خرد انسانی که با 
مواجبه عالم هستی ومطالعه موجودات می درخشد چنانجه سنگ چخماق با 
سائیدن به آهن جرقه می دهد. 

تأثر یک مغز سالم و پاک» از درک همین اوضاع جاریه ومعمولی 
هستی به مانند فشارى است که آهن به سنگ چخماق می دهد وپرتو گرم و 


سوزانی از آن بر می‌آورد» عقيده به خدا هم یک درخشش عقلی است که هم 























گرمی دارد وهم تابندگی واز این جہت خداشناسی در قرآن مجيد تعبير به 
فطرت وخاصيت ذانی خلقت وآفرينش بشر شده است: «فطرة الله التى فطر 
الناس علیہا لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين القتم». 

آری» بسا خردى که از بديد آوردن اين نور توحيد باز می ماند واين 
از دو راه است: 
لغزش خرد: بسا عوارضى در مغز پدیدار گردد كه استقرار 
وآرامش آنرا سلب كند ودیگر نتواند در معرض فشار مواجہہ ومطالعات 
جهانى خود فرار كبرد وا 


و لرزانی بدهیم وبر اثر ار 


۱ 










بن بدان ماند که سنگ چخماق را به دست مرتعش 
» سایش جرقهآور با آهن محقق نمی شود. 

نمی توان نی كه از آفرینش دچار اين عیب باشند 
مگر مفزهای بی را دیانگان» آری» کثرت فکر وتعمق در دريافت 
کنه وذات خدا با,موضوعات علمی عميق دیگر بسا باشد مغز را دچار نقصان 
رعشه کند ومانم شود که نور دا شاسی از آن بتابد» مثلا يك مغز انشتینی 
یا ادیسونی. 

و سر اینک نمی شده است از تفکر در ذات حق وتعمق در بارة 
ماهیت و حاق هستی او همین است وشاید سر عدم توجه اسلام در تعلیمات 
اوليه خود به ترویج علوم مادی وت رک رهبری بشر به اسرار عناصر و اتم و..و.. 
همین باشد. 

۲ - کدورت وآلرد گی خرد بر اثر محيط زند گی خود: واين بدان 
ماند که سنگ چخماق آلرده شود وسخت چ ركين گردد واز جرقه دادن آن 
مائمی بوجود آید وفشار سایش آهن بر آن خنشی وبی نتيجه گردد. 

می توان كفت بیشتر مانع عقيده به خدا در بشر معمولی همین باشد» 
اين است که قرآن در پرورش خود تز کیه را مقدم بر تعلیم آورده است ور کن 





تربيت اسلامی دانسته» اين مانع نابش خره از نظر خداشناسی بسیار است. 


شرحهاى کناب تو۔ 


خودخواهی» سود جوئی؛ افتادن در منجلاب شہوات بر دامنه دنيا 
وسوء نعلیمات ابتدائی كود كان وفزونى مناظر ومظاهر غفلت‌بار وبیہودہ همه 
وهمه مايه بيدايش این مانع واين بيمارى عقلی مخصوص است» امروز 
دانشمندان مغز شناس می كويند: مغز انسانی غدد وطبقات ونواحی متعددی 
دارد كه هر کدام مر كز تابش يك نوع مخصوص از ادراک واحساس است 
وبه ناجار مغز انسانى از يك ناحیهٌ مخصوص مر كز تابش پرتو خداشناسی | 
است وبسا اين ناحيهٌ مخصوص دچار اختلال شود وباقی قسمتهای مغز سالم ۱ 
بماند. 

بسا که يك شیمی دان خوب» مخترع ماهر» سیاستمدار زبردست 
و..و.. هست ولی خداشناس نیست» خداشِتاس كو نمى توان يك فرمول 
استدلالى صرف دانست ونه يك موضوع آزمایگاق یک وشیمیائی ونه وجد 
صرفيانه وعرفانی بلكه بک ادراک ساده وجدانى أننت» نه گرو اصول استدلال 





منطقى مشائی است ونه وابسته به مغدمات کشت وشہود معروف عرفاء 

واشراقی بلکه يك وجدان بسیار ساده وعمومی است كه هم بسيار آسان است | 

وهم بسيار مشكل وبايد كفت سبل وممتنع عقلانی است۔ 
در اين حديثء امام صادق(ع) با طرز بسیار استادانەای به اين زندیق 


شامى برخورد می کند وبه آسانی او را درمان می نماید 





اين زنديق شامی دچار خودبينى وجہل مر کب 
عقل خداشناسی او بسته شده بود» پايهٗ خودبینی او تا آنجا بود كه صيت 
شہرت علمى امام صادق(ع) از مدینه اورا ناراحت كرده بود وبه راه افتاده بود 
تا با طى مسافتهای دور و دراز باامام صادق(ع) پنجه علمى نرم کند واو را به 
زمين بزند وقہرمان اول علمى جہان گردد 

وقتى در طواف به امام صادق(ع) می رسد؛ به آن حضرت شانه‌ای 
می زند! شاید حضرت از همین عمل پہلوان مآبانهُ او درد او را درک كرد 











ara 
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وگرنه امام خود حقایقی نہفته را هم می داند. 

این است که برای شکستن سد خودبينى و دريدن پرده سياه وسطبر 
خود خواهى که دريجهُ تعقل او را بسته است» امام یک نیشتر عميق به دل او 
زابکن 


خودش عبد الملک نام دارد " بنده بادشاه "امام او را به اين نكته 





می زند وبى درنگ مى فرمايد: نام و 





متوجه می كند كه شعور بی زبان خداشناسى ہدرت را به اين اعتراف رهبرى 
كرده كه تو بنده هستی وخودت را هم مسخر كرده که تاکنون آنرا بذيرفتى 
ودر مقام برنیامدی نامت را عوض كنى پس تو از ته دل معترفى كه بندة 
ملکی هستى» بگو ببينم اين ملک كيست كه تو با اين همه خودخواهی» بندة 
او هستی؟ ابن ملک یات يا آسمانی؟ البته يك مغز مغرور به دانش 
ه ركز حاضر نيس يللم بده فان پادشاهم يا جاكر آستان فلانم؛ ابنجا 
است که دلش,چنان می کززد که برده سياه آن دريده می شود» بعلاوه او را 
یاد آور كنيداش كي کت" که «لالت دارد» پسرش به نام عبدالله است برای 


ابنکه اگر عذر بياورد نام مرا هدرم گذاردہ وبه من مربوط نيست وبخاطر 





احترام پدر» آنرا عرض نکردم» از نامى كه خود به پسرش داده او را متوجه 
شعور بی زبان خودش می كند وبرده مانع تعقل او را می شكافد» این خود در 
حقیقت يك عمل جراحى روحى وبسيار ماهرانه بود كه امام انجام داد 
وفرعتى به أو داد که استراحت کند. 

در جلسه آینده» امام(ع) در آغاز سخن پردہٗ غفلت عميق وجبل او 
را درید وفكر او را به زیر زمين وفرار آسمان برد وبه مشرق ومفرب کشانید نا 
از بہت وخمود سالیان دراز درآيد ودل او به زيور شک و تردید که مبدا 
کاوش وجستجو است متوجه گردد واز این قسمت» ماهرانه نتيجه كرفت که: 
است که از دانشمندان درس بگیری وحق را 
2۳۹ بپذیری» بز ركترين آفت روح انسانی غفلت عميق وعدم توجه است که 





مردی بس نادانی و وظیقات 





كاهى با جہل م ركب واعتقاد به خلاف حق توأم می شود و در این صورت 
بیماری روحى مبرم وخطرنا کی به وجود می آورد. 


چون امام در معالجه روح این زنديق مصرى تا اينجا موفق شد و او را 





به اعتراف به اين جمله وادار ساخت که: «ولعل ذلك» شايد جنين باشد» 
وارد تعليمات اساسى شد و در درجۀ اول مقام استادی ودانش خود را به او 
تلقین كرد وفرمود: «ما درست می دانيم ودر بر خدا هر گز شك وتردید 
نداریم». 

يك شرط تأثیر تعلیمات در هر رشته ابن است که استاد به كفت خود 
معتقد باشد وبا قطعيت وتصمیم» مطلب را به شا گرد بیاموزد تا به دل او 
بنشیند» استادی که خود نسبت به گفتارش تر« رد و يا بدان عقيده ندارد» 
نمی تواند در روح ودل شا گرد تأثیر کن و اقا مد سازد» وشاید عيب 
بزرگ تبلینات عصر ما همینجا اسب وغالا نای می خواهند به مردم 
عفيده وایمان بیاموزند كه خود از نظر وف یا لا 

امام (ع) این شا گرد آماده را سر كلاس برد و کتاب خلقت را برای 
او صفحه زد وفرمود: به چشم خود ببین واين دو سطر را مطالعه کن: 

١‏ - گردش مرتب خورشید و ما 

۲ - پیدایش منظم ومتعاقب شب و روز. 

در اينجاء هم نظم کامل وجود دارد و هم نیروی قدرت وتسخیر: 

چون نظم کامل درک می شود نمی توان گفت: بطور تصادف ابن 
موضوع انجام می شود؛ زیرا صدفه وتصادف به هيج وجه از نظر تحقيق علت 
وجود چیزی نیست» صدفه جز يك رابطاٌ تصوری ميان دو موجود يا دو حادثه 
حفيقتى ندارد وبه هيج وجه وجود تحقق خارجی ندارد ناعلت چیزی باشد 
واگر هم در نظر جاهلانه علت باشد دوم ندارد وگرنه تصادف نیست. صدفه 


وتصادف در ذات خود يك حادثه نا گهانی و نادر الوجود است ودوام وبقاء 
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نداردہ بنابر این اصل تصادف باطل است؛ نمی تواند ذات وماهيت خود 
آفتاب وماه وشب وروز هم علت این انتظام و گردش ورفت وآمد منظم باشد؛ 
زیرا طبع ماده سکون وآرامش است بس به ناجار ابن امور در اثر نيروى 
خارج از ماھیت إينها به وجود آمده است وعلتى دارد كه اينها به ناجار این 
مسير منظم را طى می کنند وآن همان خداوند است كه از اینہا يرجا تر 





باهمين درس ساده ومختصر؛ زنديق مصرى حق را باور کرد وتصديق 


نمود. 


امام (ع) برای اينكه محیط خاطر او را از غبار شبهه ياك کرده باشد 
در مقام ابطال تأثير ده بيت بر آمد وفرمود: 
دھرہ روز گر ے٠‏ 





اپنہا عناوین تابعه خود موجوداتند؛ اگر ما 
موجودات محسوس کَوفتز از رين وآسمان وستاركان ناديده گرفتیم نه 
دهرى می مان اتی واینہا نمی توانند علت وجود این 
نظام محکم باشند؛ بعلاوه شعور وعلمى در اینہا وجود ندارد واگر هم به فرض 
محال اثرى كنند چرا اثر وارونه ندارند كه زمين دیگر گون شود وآسمان فرو 
ريزد واوضاع عالم ديك ركون شود 

|۶۳ ] مجلسى عليه الرحمہ در شرح اين جمله گفته است که سه 
وجه احتمال دارد: 

١‏ - مقصود ابن باشد که نفى صائع بر ايه انکار علت بودن ميان 
اشياء است و بتابر اين نسبت وجود وعدم به آنها برابر است واستدلال بر 
اشياء نامحسوس بر اساس عليت است وتو جطور حكم كنى كه جيزى در 
آیندہ وجود نيابد ومنظور از تقدم وتأخرء علیت ومعلوليت وهم معنى آنا 
ا 


۲ - بر این اساس باشد که بنابر نفى صانع شايد معتقد بودند همه 


اشیاء باهم برابرند وتفاوتی در نقص وکمال دارند ومنظور امام این باشد که 
جطور مرا بر دیگران برتری دادى واین مخالف این اصل است ومنظور تقدم 
وتأخر از نظر شرافت است۔ 

۳۔ بر عقیده كمون وبروز باشد كه به اكثر ملاحده نسبت داده‌اند 
وگفتەاند همه چیز از ازل موجود بوده وظہور آنہا تدريجى است وبر ابن اصل 
چیزی مقدم وموخر نیست۔ 

به نظر می رسد که شاید عقيدهُ نفى زمان حقیقی وفرضيه نسبية 
انشتین مورد توجه واعتقاد آنها بوده ودر ابن صورت تقدم وتأخرى در حوادث 
نیست» اگر مستبعد ندانيم كه اين اصل در آن زمان ميان آنان شناخته شده 
باشد از توجیہات مرحوم مجلسى مناسب تر اس 

[4 6 ] به نظر من این فسمت حدلأت الاک اصللی بحث ميان مادی 
والبى است» در این نقطة حساس است ركه عم خدا ومد نابيداى جہان 
خودنمائی كند وسخن مادى به نہای ت رسک و اند و ڑا ؤناخواه به خود 
فرو رود واگر باز هم در نادانی وجہل خود بماند رسوا و سرافكنده است. 

این قسمت از حديث بايد مورد دقت وبررسى عميق قرار كيرد و 
موشكافى بسزائى در آن بشود» عجب آن است كه در بارءاى از نسخ کافی 
اين قسمت ساقط شده ومرحوم مجلسی (ره) آنرا ضبط كرده وشرح بسيار 
كوناه ومختصرى بدان نوشته ومرحوم فيض كاشانى در وافی به كلى از آن 
صرف نظر کرده» كرجه از نظر اصطلاح رجال این قسمت از حديث مرسل .. 
ومرفوع ضبط شده ولی به واسطة قوت متن ضعف سند آن جبران می گردد و ` 


به حق بايد كفت بیانی چنین رسا ومختصر ومحكم در صمیم شبما ماد 





خود کرامتی است که جز امام معصوم را نشاید. 
۳ ۔ سوال ابن ابی الموجاء استاد سخنور مادیین تاریخ بلكه ماديين 
جہان را بايد چنین تجزيه کرد: 
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حدوث» جسم؛ دليل بر حدوث جسم۔ 


حدوث: تازه بيدا شدن» حادث: تازه پیدا شده يعنى نبوده و بود شده. 


در اینجا این بحث عمده وجود دارد: بحث فلسفی وتاریخی معروف 
كه عالم حادث ذاتی است يا حادث زمانی. 

تاخدا بوده عالم هم بوده ولى از او بوده» عالم از خدا بود شده ولى خدا 
از عالم بود نشده وبه ذات خود بوده است. 

اين محصل فرضيهُ حدوث ذاتى كه حكماء سلف گفته‌اند وحكماء 


اسلامی هم از ابن سينا تابرسد به ملا صدراى شيرازى و بيروانش با آنہا 





همعقيده شدند. 





خدا هميشه بوده:وعالم نبوده وخدایش آفریدہ 

ابن خلاملة عفید؛ ه/ حدوث عالم است که از تعلیمات قرآن 
وپیشوایان دين وبلکه ین ذرک می شود لفظ حدوث همین معنى را می 
دهد وتطبیق أن كر حلنواك:ذاتى كد اصطلاح فلسفى بيش نيست و با لغت 
تطبيق نمی کند؛ خدا هميشه بوده و به ذات خود موجود است» جز سلب 
نیستی مطلق از او مفہوم قابل ادراكى نداردہ در این صورت فرض اينكه او 
علت تامه عالم امكان است ونشاید از معلول خود جدا باشد سفسطداى بیش 
نيست» بعلاوه اراده ومشيت كه منتہی به خلقت می شود اين جدائى را می 
رساند وباملاحظ صفت اختیارہ دیگر جاى سوال نمی ماند که چرا از ازل 
نشدہ وبعد از ازل شده است. 

حدوث زمانی عالم جر این معنى را ندارد كه یکی بود ويكى نبود 
وجز خدا جيزى نبودہ اين جدائى از ذات الہی در قالب تقدير زمان ودهر و 
سرمد در نمی آيد واز این نظر هم شیم انفكاك علت تامه از معلول از بيخ 
کندہ می شود 


پس سوال ابن ابی الموجاہ از این نظر به این صورت طرح شدہ است: 
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دليل بر أينكه اجسام نيودند و يود شدند جيست ؟ 

جسم؛ همان معنى ماده را داردہ يعنى موجودى كه در مکانی است» 
وجودى نسبت حيز» وجودى كه در جائی بايد باشدہ ماده از این نظر يك 
وجود مطلق نيست بلكه یک وجود مضاف وبالنسيه است؛ وبعبارت دیگر از 
نظر اصطلاح رياضى مائند عددى است كه موضوع علم جبر است كه در 
تصور به اضافه یا منها دارد» ماده هم وجودى است که به اضافه حيز خارج از 
خود تصور می شود وامكان تحقق دارد ونشانەاش اين است که درازی وبهنا و 
زرف در آن قابل فرض است۔ 





جسم به ابن معنى غير از جسمى است که مورد بحث شده است از 
نظر اينكه جسم؛ واحد متصل است يا م ركب لوؤاباجزاء است ودتبالة آن به 
بحث از جزء لايتجزى كشيده وفرنها فكر آزْماىّداتشمكيدان بوده است؛ زیرا 
جسم در موضوع اين بحث نظر به جزنیانامقروزه وتشخصه دارد مائند یک 
قطعه سنگ» یک قالب صابون» یک حج م لوبو یکی به قند دليلش 
اين است كه حدوث اجسام از ابن نظر امر محسوس ومشاهدى است؛ همه 
کس می داند يك درخت» یک ساختمان» یک قند قالبى حادث است يعنى 
نبوده و بود شدہ است وباصطلاح مسبوق به عدم است» واگر منظور ابن ابی 
العوجاء دليل حدوث اجسام به این معنى بود كه بايد در جوابش گفت: 
مگر كورى و چشمت نمى بيند كه در این باغجه درخت نبوده وآنرا 
کاشته‌اند ونازه بيدا شده است نمی توان تصور كرد كه اين استاد دليل 
حدوث اجسام به اين معنی را از امام خواسته است بلكه مقصود او همان 
یت مطلقه عالم است كه معروض تغييرات وتبدلات مداوم محسوس 
است واز آن بها کلم ماده تعبیر می ند وهمین شاهکار موضوع بحت میان 
مادی والہی است وسوالی که ابن ابی العوجاء طرح کرده است همین سوالی 


است که امروز در اين قرن اتم وعصر تسخیر فضا مطرح است که 


























ماده قديم است يا حادث» همه جيز جهان از ماده است که امروز تا 


اعماق انم فہم شده است بس خود ماده از چیست ؟ واز کجا بيدا شده 





در من نوجه به این نکته هم لازم ست که: 


اساس فلسقه نشوء وارتفاء دارون از بحث سول این ابی الموجاء خارج 





است زيرا مورد بحث اين فلسفه نطور 
خود را بر این چہار اصل بنياد كرده است که: 


١‏ ماده به طبع خود رو به فزونی است و بى در پی افراد واوصاف 


عارضه بر ماده است زیرا دارون فلسفه 


وخواص بيشترى می تراود 
: ۲ - اوصاف و خواص تازه يديد شده در وجود افراد ريشه می كند وبه 
نسل آبنده منتغل مق رد وی رٹ می رود 

۳ ۔ پدیدهآهایرونبةه فژون ماده در محيط زند گی باهم تنازع می 


کنند وبراى ابعَاى) خو کا قاب جبى. وريد 





؛ - نتيجه تنازع در بقا انتخاب اصلح افراد وانواع است برای زیستن 
وفنای ناشایسته‌ها. 





این مقدمات نتیجه می كيرد که انواع مختلفهُ موجودات مادی از 
هم باز گرفته شدهاند واز يك مصدر مشتق گردیدماند ولی بحث از ايتكه اصل 
ماده از گیا ات از كياد ای ف است؛ به همین ہمت آنستا که خاروق 
بس از صرف عمری در بحث وکاوش ناگزیر می شود از اعتراف به خالق 
واعتقاد به خدا وطبق نقل شبلی شمیل در کتاب خود می گوید: بر من ثابت 
شد که همه انواع موجودات زنده‌ای که در جبانند صورتهائى هستند که از 
یک صورت با گرفته شدند وآن صورتی است که خالق روح زند گی در آن 
دمیده است. 


که نتوانسته است حقیقت حیات وزند گی را یک 





دارون از این نظر 
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يديده مادی به حساب آورد ناگزیر شده به خالق فوق طبیمت وبه خدای یکتا 
اعتراف کند ولی باز هم نظر او در اين مسئله گنگ است که ماده از کجا بيدا 
شده از این نظر دارون و بخنر ومادیین دیگر همه بشت سر ابن ابی الموجاء 
قرار دارند واين سوال اساسی را مطرح می کنند که 

دلیل بر حدوث اجسام چیست؟ ماالدلیل على حدوت الاجسام؟ 

جوابی که امام صادق(ع) در برابر این سوال گذاشته وطرف را به 
زائو درآورده است اين طور تحلیل می شود: 

۱ - حرکت ثابت در ماده. 

؟ ‏ امکان وعدم ماده. 

۳ - قابليت حر کت در ماده 


١‏ حر کت ابت روج 

ماده بسيط اولیه را فرض کنیم: جزء لازتبکزی؟ انم»الکترون؛ و.. و۰ | 
در نتيجه انم تا هر عمقی منفجر شود به هستهُ بسیطی می رسد که دیگر قابل 
تجزيه وانفجار نیست» ابن هسته جسم اولی جہان است و بر اثر حر کت یعنی 
ضم اين اجزاء بسيطه به یکدیگر بزرگ می شود ومی شود نا یک خورشید 
می شود و جرقه می دهد ومنظومة شمسی به وجود می آبد وزمین بيدا می 
شود وصحرا ودریا ہدید می گردد وكياه وحیوان وانسان بوجود می آید؛ تمام 
اين مراحل اثر حر کت ماده است يعنى ضم اجزاء بسيطه به هم تا خردها 
بزرگ شوند وکتله هائى پدید گردد وآثار وخواص رنگارنگی عيان شود. 
خود حر کت ماده در ابن مراحل دلیل است که حادث است یعنی پی در پی 
جا عرض می کند و پی در بى از وضعى به وضعى منتقل می شود وقتی تودة 
خورشيد است دیگر وجود سحابى ندارد وقتى وجود سحابی است؛ وجود 


مەھای فضائى نداردہ وقتی جنين است جتان نيست» بتاير این وجود خارجی 























4 شرجھای كناب تود 00 


ماده جز همان ت بى در بى نيست که هر وضعى حساب شود بيش از 





آن نبوده وبعد از آن هم نیست؛ بنابر اين حقیقت ماده همان حدوث بيابى 


محض است. حاصل جواب امام این است كه جسم به همان معناى بحت خود 


که ماده اوليه است جز در حوادث مستمر وبيابى وجود خارجى ندارد وبنابر 





بن حدوث لازمه ذات ماده است مثل زوجيت برای اریعه. 


وجيزى كه در اصل وجود خود ثابت نيست نمی تواند قديم باشد» 





قدیم يعنى ثابت» ونتيجه اين است که ناثابت ازلى است» يعنى هميشه بوده 
ندارد وهميشه بوده» با هر حالى به وضعى بوده كه بيش از آن وبعد از آن 
نبوده» جمع نمی شود آری واهمه بشر دزد است ویک رشتہٗ اتصالى ميان اين 
حوادث دتبال هم تصور می كند ولى اين جز تصور محض 


ری نیست ودر 





خارج تحققى ندارا 

اين استدلال امام(ع)تبسیار عميقتر از اين بحث است که حرکت از 
, کجا در هاده بوسر امد ایی چون بعضى برای جراب مادیین از اين راه 
وارد شدند كه فرص كن ماده به ذات خود موجود است ولى حر کت و قوەای 
لازم است نا جہان محسوس ومتشكل از خورشيد و سيارات ونبانات وحیوان 
وانسان بديد شود در فرض ابنكه ماده صامت و لایشعر و ساكن است به جه 
| وسيله اين حر کت در او بديد شده است. 

پرسش سبب پیدایش حر کت وقوه در ماده هم یکی از اعتراضات 
| دندان شكن به مادبین است ولى در اینجا ماديين به دست و پا افتادند ودر 





لل به وحدت ذاتى ماده وحر کت شدند و به عبارت دیگر از فورمول 
عينيت ذات وصفات خدا طبق عقيده عدليه از الہیین استفادہ كرده وبه این 
ادماند و گفته‌اند ماده وحر کت عين یکدیگر وفرق آنها 





| اعتراض جواب دا 
اعتباری است. 


| ولی جواب امام(ع) از این تشبث ومغالطه بر كنار است» امام می 








فرمايد: حقيقت ماده جز یک حوادث 


جيزى نيست ووجود ناثابت؛ 





قديم وثابت نتوائد بود۔ 


؟ ‏ امكان غدم 
ابن ابی العوجاء بس از تصدیق استدلال امام صادق(ع) كه وضع 
موجود ماده در عالم جز یک سلسله حوادث بى در هم نيست وحدوث ظاهرة 


آشكار آن است يك پرسش فرضى طرح می كند به ابن بيان: اگر فرض 


پت شرجھای کتاب توح 





کنیم جسم يعنى ماده اوليه در حال سکوز بمائد وبه وضع هسته‌های بسیط | 


ادامه بابد در ابن صورت می تواند ماده‌ای ثابت وقديم باشد. 

امام(ع) می فرمايد: اولاً این يك فرضل قَيواقعی است ومورد بحث 
ما همین عالم موجود ومحسوس است وه لاو گر ان جہان موحود را از 
ميان برداريم معنايش این است كه عدم اورا ممکن می شماريم واین خود 
بہتر دليل بر حدوث آن است زيرا مو جرگ كَدَلِمَ نابض به تاچار بايد به ذات 
خود هست باشد وهرجه به ذات خود هست باشد عدمش ممتنع است وامکان 


عدم دليل حدوث است۔ 


۳ - قابليت حرکت 

امام(ع) می فرماید: فرض کن همان ماد اولی وجسم اولیه است 
وهنوز حرکت نکرده ودر راہ تحول نیست ولی ماده اولی از نظر ایتکه 
موجودی است در حيز ودر زمینه‌ای ورای ذات خود قابلیت دارد که حر کت 
کند وبا انضمام اجسام دیگری چیز دیگری شود واين هم خود دلیل حدوث 
باشد. شاهکار جواب امام(ع) اين است که در همه مراحل اتکاء به 
خاصیت نفس ماده کرده است وبراق استدلال چیز دیگری را در ميان نیا 




















a 
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[۵ 4 ] در ابن حديث دو موضوع قابل بحث وجود دارد: 

١‏ مسئلة گنجیدن عالم در بك تخم مرغ بدون اينكه تغيير وضعی 
در آنہا داده شود 

این موضوع را دیصانی بعنوان یک برسش آزمايشى يا يك مشکل 
علمى برای هشام طرح كرده است واز نظر فدرت كلى خدا آثرا به صورت 
یک مسنله مذهبى در آورده؛ به نظر او این مسلله لاينحل وقابل جواب نبوده 
است؛ در هر علمى مسائل بغرنح وغير قابل حلى در ادوار تاريخ علم وجود 
داشته كه بعضى تا کنون لابنحل مانده است وبعضی را بيشرفت علم ودانش 
0270 

مثلا در علم رياظى تجذر حقيقى عدد سه و بنج و هفت مثلا مسئله 
لاینحلی بوده وهست( وازآ به در اصم تعبير كنند. 

در علم فضاء جات فضا از مسائل لاینحل است» گرچه حکمای 
پیشین وفلسفه فک به نظ خودا نتاه ی ابعاد را ثابت کرده ولی به يك روش 
¡ خنده آوری که اعتراف به بن بست است. 

حکمای پیش می گفتند: ابعاد به سطح محدپ فلك الافلاک محدود 
* می شود ولی در برابر ابن سوال که اگر سر خطی از آن خارج شود در ملاء 
وافع می شود یا در خلا جوابی نداشتند بدهند» به همین مناسبت مرحوم 
شيخ بہائی می گوید: 
برهان تناه ىابعادت در كف ننباده به جزيادت 

در علم جبر مسائل لاينحلّى بود كه در خلاصة الحساب شيخ بہائی 
ده‌تای آنہا را برشمرده ولى پیشرفت علم جبر بسیاری از اين مسائل را كه تا 
آن روز غير قابل حل بوده است حل كرده. 

اكنون موضوع این طور طرح می شود كه جهان به این بزرگی 
ممكن است در تخم مرغ به این كوجكى جای بگیرد يا نه؟ 


Ns as 
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البته اگر مسئله محال باشد نمی توان آثرا به حساب اعتراض به 
قدرت كلى خدا مطرح کرد؛ زيرا موضوع قدرت؛ امور ممكنه است+ 
محالات ه ركز صلاحيت تعلق قدرت را ندارند» واي 








بن نقص در قدرت نیست» 


بلكه نقصان ذاتی در موضوع قدرت است. اکنون ای 
كه ديصانى به حساب مچل كردن هشام وعقيده به محال بودن آن اين مسثله 


ن بحث به ميان می آید 








را طرح کردہ ودر واقع مقصودش مسخرہ كردن عقیدہٗ خداپرستی هشام بوده 
يا اينكه از نظر ترديد وبه مقصود فهم يك مشکل آثرا طرح كرده است» در 
صورت اول محالات روشنترى در ميان بود مثل ابنكه بپرسد خدا می تواند 
چہار را عدد فرد كند يا سه را عدد زوج نمایدہ با مثلا جمع بين نقیضین 
كند يا نه؟ بنابر اين اید گفت: ديصانى باطی ین مسئله خواسته است هم 
هيبت علمى هشام را بشكند وهم در این ميال بفكة چیک بفہمدہ بس از ايتكه 
ہشام سوال او را به امام عرضه كردء | گر آین لای محال بود بايد امام 
صریحاً او را به این نکته متوجه کردہ باکر تال است واز حدود 
قدرت خارج است وعدم تعلق قدرت الہی به آن رخنداى در قدرت کلی حق 
نیست. نمی توان كفت كه نظر امام تنها این بوده است که يك جواب سرهم 
بندى واقناعی به طرف داده باشد وصرفاً منظور این باشد كه او را ساکت 
کند» زيرا اگر این موضوع محال ذاتى باشد» فرض کن جواب از تعلق 
قدرت به اين محال را به این پاسخ ماهرانه گفتیم ولى اگر مورد سوال از تعلق 
قدرت به يك محال شديم كه نمی توان این جواب اسکاتی را در برابر آن 
گذاشت مثل همین كه کسی گفت خدا قادر است چہارتا را عدد فرد کند يا 
نه؟ 


در این صورت جه بايد گفت؟ بنا 





بايد جواب امام را یک بیان 


حقیقی دانست وسر علمی آنرا به دست آورد و گفت: اين خود کرامت امام 


است که در آن تاريخ جواب مثبت در برابر این سوال گذارده است. 
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مرحوم مجلسى عليه الرحمه در شرح حديث چہار وجه بيان کردہ 
ومحصل همه اين است که این مسل از نظر حقيقى محال است وجواب امام 
با برای اقناع طرف بودہ يا به حساب وجود انطباعى كبير در صغير که یکی 
از عقائد در حقيقت رویت است۔ 
فيض هم در صفحه ۷۲ وافى بس از درج حديث گفته است: این 
جواب امام از باب مجادله به نحو احسن است وجواب جدلی است وآثرا 
. نسبت به امامان دیگر هم داده است 


برای شرح أبن موضوع بايد دو مطلب را بررسی کرد: 





١‏ ۔ حقيقت رؤيت را فہمیدہ در شرح حقيقت رؤيت عقائد بسیاری 
است كه به دو اصل بر مزق گردد: اول ابنكه شعاعى از ديده خارج می شود و 
بر مرئی واقع می نلود»چوم ایگ مرئى در ديده منمکس و منطبع می گردد 
وخود دیدہ چیزی به ار تتی ٹرستدہ در بیان وجود انطباعی فقط تشبيه به 
تحقق عکس را مرو قَوازادادماند وكفتداند عكس مرئی در آپنہ 
چشم منطیع می شر 


ولى طبق تحقیقات امروزه موضوع رويت تحفق خود مرئی است در 








برای فہم این موضوع توجه به این نكته لازم است كه چون جسمی 
در برابر نور قرار گیرد پرنوهای نور را می بلعد وشماع مشابه خود را تا آنجا 
كه برتو این نور افتاده است بسط می دهد یمنی جسم در برابر ثور كه قرار 
كرفت در محيط خود از همه طرف يك جسم شعاعى هرجه منبسط پراکندہ 
می كند دليلش ابن است که اگر جمبهٌ عكاسى در اطراف او گذاردہ شود 
ا عكس او را برمى دارد وچون عدسه جشم به مثابه یک عدسه كامل عکاسی 

يده شده وجود شعاعى جسم در آن جاى می كيرد وحس رویت محقق 








۱ می شود» پس آنجه در دیده بینندہ است وجود شعاعى مرئى است. چون به 


ر شرحهای کناب نويد 38 





از نظر نحوةٌ وجود 
او ونحوهُ وجود ظرف او يكسان نيست بلكه قابل تفاوت بسیار است مثلاً: 

١‏ - حجم یک ليتر آب باروغن در ظرف فلزی وگلی وسنگی. 

۲ - حجم یک نموّج وارتجاج صوتی در يك نوار خبط صوت. 


این نكته واقف شدى بايد بدانی كه جاى گرفتن ھرچیز: 


۳ - حجم يك صورت تصورى در اعصاب مغز؛ شما بااندك توجہی 
درک می كنيد که كوه بزرگ البرز تا آنجا که ديدمايد در اعصاب مغز خود 
باهمان بزرگی جای داد‌اید. 





این صورت تصوری شما به وجود دارد نمی توان گفت معدوم 
است وهمان حجم بزرگی را که ديدءايد دارد کوچکتر نيست موضوع وجود 
در عالم مثال که حکماءاین گونه موجودات ارآ تطبيق كردهاند ثابت 


بايهُ اين عفيده به وجود روح الج اسب این عفیده هم از نظر 





دينى وهم از نظر دانش امروزى مردود است یقت آن جز تحقق این وجود 


در يك جایگاه عصبى کہ از نظر مب وک لك جيز دیگری | 


نیست» به علاوه اين رؤيت وتصور بدون تردید در حيوانات هم هست وآنہا له 


روح مجرد دارند ونه وجود مثالى. 





باتوجه به این مقدمات بايد گفت كه همه آنجه در فراز ونشیب خود 
می بينيم بور حقیقت در عدساٌ چشم جا كرفته است» نہابت مظروف وجود 
شعاعى است وظرف یک موجود عصبى است و در اينجا نباید نظر به مساحت 
رياضى ومقدار هندسى ظرف ومظروف داشت» بس به حقیقت خداوند به 
قدرت كامله خود در ایجاد وجود شعاعى ودر نحوهٌ ساختمان عدسہ عالم را 
تاآنجا كه مرئی ما است در مغدار یک عدس وكوجكتر جاى داده است۔ 

۲ - استدلال امام به جوجه بيضه بر وجود خداوند و آفریننده» البته در 
تخم جنینی وجود دارد كه در محيط مساعد مراحل مختلفه تكامل را طى می 


كند تا مرغى يا خروسى يا طاوسى می شود ولى موضوع قابل توجه اينجا 














ہا شرحهای کاب توعد ز 


است که ماده جنين - فرض كن ۔ از یک میلیون اتم تشکیل شده» یک اتم 
رنگ وخواص اعصاب و. و.. ندارد هرجه بر آن افزوده شود اعتبار مقداری 
آن که موضوع هندسه است از نظر شمارش وشکل تغيير می کند ولی از نظر 
وصف وکیفیت کثرت اجزاء اثری ندارد واين خود دلیل است بر اینکه دست 
بنش کار می كند وممکن است منظور امام از اينكه اين قلع 
ال طاوسہا باز می شود اشاره به بيدايش حيات باشد كه سر 
لاينحل علوم مادى است و دارون بس از عمرى فكر ومطالعه وتجربه از نظر 
بررسى وقوه حيات وزندگی در موجودات مادى ناگزیر شد كه اعتراف به 
وجود خالقی فوق الطبیعد کند كه روح حیات را در ماده می دمد. 





4۱۱ ] اخبار گگیتودر مقام البات وجود صائع بودند واين خبر در 





مقام اثبات توحیع ذا اكالم عقيده دو خدائى ثنويه است» ۱ 








منسوب به پارسیان وی تأنی و دمزنان از يزدان واھریمن است. 
مرضوغ دو مهايا بد رجه نی توان تقریر کرد: 
یک مبداً وجودی که علت موجودات باشد ویک بدا عدمی كه 





اعدام متمایزہ به اعتبار اينكه در ظل موجودات واقع هستند بدان منسوب 
گردند» نه مانند نسبت وجود معلول به وجود علت كه تراوش وتأثیری در 
ميان باشد بلکه مانند نسبت جزء به کل؛ در اين صورت اگر شر را عدم 
متمايز وظل وجود بدانيم ونسبت خلق وجمل به آن ثبعی ومجازى باشد 
چنانچه حکماء وفلاسفٌ اسلامی گویند تعبير دو مبدأ برای خير و شر باتوحید 
از آنها به اجزاء عدم مطلق تعبیر 
کرد از همان عدم مطلقند واين عبارت درست است: 





منافات ندارد» زيرا اعدام مضافه كه می توا 


موجودات اثر خدا يعنى وجود كلى ومطلق است ومعدومات از عدم 
مطلق هستند» زيرا شرور به معنى اعدام متمايزه كرجه وجود تبعى ومجازی 
نور وظلمت به حساب اينكه 





دارند ولی در حاق عدم بالذات واقمند ومب 
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ظلمت عدم النور است درست است ومخالف توحید اسلامى نيست وشايد , 


به دو مبدا در عفيده اصلى زردشت روى این حساب بوده ويزدان عبارت ! 





از وجود مطلق و بحت بوده كه منشا همه موجودات است واهرّیمن کنابه از 
عدم مطلق بوده كه سرمايه همه اعدام متمايزه است؛ در اين صورت یک وجود 





مبداً الاثر است ودر برابر آن عدم مطلق تصور می شود كه جز در دهن ت ۱ 

ندارد ولى ابن عقيده نحريف شده وقول به وجود دو ميدأ مخالف ومتضاد به | 

نام يزدان واهريمن به نویه نسبت داده شده وچنانچه از بیان حاجى سبزواری 

استفاده می شود التزام آنہا به وجود مبداُ دیگری در برابر مبدأ خير به نام 

اهريمن بر اساس اعتقاد به اين است كه شرور موجودات مستقلى هستند» اين 

انت كاسن که 

الشر اعدام فكم قد ضل من بقل ايدان ثم الاهرمن 
بديما نيست فى باشند و گهره أنكه سی كويد: " يود يزدان خدائی 


وزان بس هست اهريمن * وبراى همیس جوات انها رآ داده اند كه شرور 





عدمند ونیاز به مد ندارند 

وممکن است مقصود امام صادق(ع) از كلمة - اثنان " همان تعدد مبدأ باشد 
در برابر وحدت مبدأ ومسئله این طور طرح شود كه اگر از یک خدا 
باشد وتعبیر به دو از نظر این است كه دو كمترين فرض برابر وحدت 
ویگانگی است وهر اشكالى در آن باشد در فرض سه وبالاتر بیشتر می شود 
وكار مشکل تر ومحال تر است؛ بنابر این بيان امام نظر به خصوص ثنويه 
ومعتقدين به دو خدا ندارد. 


وحاصل استدلال اول امام(ع) اين است كه فرض دو خدا محال 





است» زیرا اگر هر دو قوی باشند در ذات خود يعنى هستی بخش باشند 
نسبت به هر موجودی بايد از تاثير خود رفع مانم کنند» زیرا رفع مانع شرط 


تاثير وهستی بخشی است ودر این صورت عدم هر دو لازم آيد ويا به تعبیر 




















ہا شرحهاى کتاب توحيد 22 


اهل قلسفه: اجتماع دو علت تامه مستقله نسبت به يك معلول لازم آيد واگر 
ابن دو مبداً ضعیف باشند بعنى هيج كدام هستى بخش نباشند در ذات خرده 
بس مبدئی وجود ندارد وخلف فرض لازم آيد وچون اين موضوع روشن برده 
امام تعرض بدان را وتصريح به آن را لازم ندانسته واگر یکی قوی باشد يعنى 
هبدأ تام وهستى بخش باشد ودیگر ضعيف يعنى هستى بخش نباشد همان که 
هستى بخش است مبداً است و آن دیگر مبدا نيست بلكه ممكن الوجود 
است» زيرا واجب الوجود كه به ذات خود هستى دارد به ناچار بايد هستى 
بخش باشد وموثر نبودن در آفرينش دليل ابن است كه وجود او ناقص است 


و وجود ناقص نمى تواند واجب الرجود باشد واين موضوع را خداوند در 





قرآن مجید بیان کرد ات ٩‏ سوره مؤمنون): «نست ونبوده ونتواند بود 
با او معبود بر حقى ,أكه#إكثر حِنين) بود هر معبودی آفریده خود را به خود تنہا 
اختصاص دادی و آفردهاتزهم گردن فرازی می کردند » (زيرا تأثير آفرینندہ 
| مخصوص در آنا متلکتق یک 
۲ - پا استدلال در اين قسمت يكم از نظر فعالیت هبداً است به دو 
تقریر 
)١‏ فعالیت مطلقه كه بايد در ذات مبدأ آفرينش باشد بايد از انجام 
| کار خود رفع مانم کند» يك فاعل عاقل مطلق به همان اندازه که مقتضیات 
۱ انجام کار خود را در نظر درد وموائع را هم در نظر دارد برای تأثير عمل خود 
: به رفع موانع می پردازد» مثلا آتش برای سوزاندن است اگر چوب تری در 
برابر آن قرار كرفت اول رطوبت آنرا می خشکاند وسپس آنرا می سوزاند» 
وجود یک فاعل مختار در برابر فاعل مطلق دیگر يك مانع فعالیت او است و 
در فرص اینکه فاعلی توانا است بابد او را از ميان بردارد وزميتهُ فاعلیت مطلقه 





خود را فراهم سازد 


۲) فرض وجود دو مبدا مستقل در عمل آفرینش است» نه دو مبدا 


نز ۔۔. فا گنرد 2 


قابل تسالم که در نتیجه يك علت از آنہا تشکیل شود وه رکدام جزء علت 





باشند زیرا در این صورت تر کیب لازم آید ودو مبدأ وجود ندارد بلكه یک 
مبداً مركب وبطلان آن مقام دیگری دارد در اين فرض در آفرینش هر 
مخلوقى تزاحم وجود دارد جه کوچک باشد جه بزرگ؛ جه کلی باشد جه 
جزئی؛ زیرا اعلیت مطلقهُ هر مبدأ می خواهد در آن تأثير كند» وابن تزاحم 
نتيجه منفى دارد زيرا ه ركدام از اين دو فاعل مستقل مائع دیگری است 
ولازمداش اين است که مخلوقى به وجود نيايد وهمه جيز تباہ گردد واين 








مطابق است با مضمون آيهُ شريفه: «لو كان فیہما آلہة الا الله لفسدتا» داگر 
با خدا معبودان دیگر بودند آسمان وزمين تباه می شدند». 

]٦۷[‏ این یک استدلال انی است كه يمعلول بى به علت برند 
بدين تقرير: 

٤ را‎ f 

اگر مبدأ آفرینش دو باشد يا از رک خواققلد بس دوئیت محقق 
نشود چون دوئی بر اساس یک تفا وت یق کپ رت واگر باهم اختلاف 
وتفاوت دارند به ناچار این اختلاف مايه اختلاف در کار وآفرينش وتدبير آنہا 
می شود ولى یک نواختی وجریان منظم هستی و گردش منظم شب و روز 

۳ 4 ۲ 

وخورشید وماه دليل یگانگی خالق ومدبرند. ۱ 

[4۸ ] مرحوم مجلسی عليه الرحمه اين دلیل را به چند تقرير در 
شرح کافی بیان کرده: 1 

١‏ ۔اگر ادعا كنى دو خدا هست به ناچار ميان آنہا در وجرد انفصالی 
است ودر هویت افترافی» در اینجا موجود سومی در ميان آید که م رکب از 
مجموع دونا است ومقصود از فرجه آن است» زیرا كه آن منفصل بالذات 
والہویت است واين مجموع مركب چون از دو واجب بالذات ومستفنی از 
جاعل تر کیب شده موجود است بدون علت زیرا حتیاج مر کب به جاعل به 1 





حساب احتیاج اجزاء او است» وقتی اجزاء احتياج به علت ندارند او هم از 























5 شرحهاىكابتو و 7 كت 


علت بی نياز است واین موجود سوم ت رکیی هم بايد 
شدی ومكفاء 

6اگ واجب بالذات دوتا باشد لازم است مبان آنہا فرجه‌ای باشد 
يعنى مميزى که یکی را از دیگری جدا سازد به واسطهً وجودش در یکی 
ونبودش در دیگری؛ كمتر از ابن تصور نشود برای تحقق دوئيت» زيرا هر دو 





باشد و تو مدعى دو 


موجود 





در حقيقت وجوب ووجود مشتر کند» نمی تواند اين ممیز عدمی باشدہ زیرا 
لازم آید که ممتاز به او معلول ومحتاج به مبداً باشد بس بايد مميز نیز 
موجودى باشد قديم بالات چون خود ماب لاشتراک و دوتا سه تا گرده ونقل 
کلام كنيم در سنا که باز محتاج به دو ممیز باشد و سەتا بنج شوند و نقل 
كيزن رج که محاي ور سيل دیگر گرد رمم جنين. 

٣‏ - مقصوبا/يويآشَ/ كما كر صانع دو باشد بايد عالم هم دونا باشد؛ 
هر عالمی برای یکی گر کاو با یکی از آن دو خدا ناقص باشند وواجب 
الوجود نباشند وا لېټ کان هاشد یمنی دو كره که محدود به فلگ 
الاقلاک باشند فرجه‌ای لازم آید؛ چون خلاء محال است در فرجۂ آنہا 
موجودى بابد و آن موجود هم نياز به علت ثالثى دارد و به طريق آن سه مدا 
فہم شود وا وجوة سه ام جلسمانى دو فرب نوكر وود آي ود 
لازم شود وهكذا الى غير النهايه» بنابر اين كلمهُ فرجه به اعتبار رخنه 





ميان دو عالم جسمانی استعمال شده.اين خلاصة تقرير سوم این دليل است» و 
در آخر خود مجلسی می فرمايد: در اين تقریر نکلقات بسيارى است. 

مرحوم ملا صدراى شيرازى طاب ثراه در شرح این مورد جنين گفته 
است: " ثم يلزمك اذا ادعيت اثنين فرجة " چون دعوى دو خدا کنی بر تو 
لازم است رخنه‌ای هم باشد - زيرا ناچار است در آن دو از جيزى كه بوسيلة 
آن یکی از دیگری ممتاز شود وآن بايد امرى وجودى باشد در یکی از آنہا یا 


در هر دو ونمى شود عدمى محض باشد؛ زيرا اعدام نه مميز شوند ونه ممتاز 





9ت شرحهاى كناب توي ۳ 


باشند واین مميز به ناچار با آن دو قدیم است وگرنه دو قديم متمایز محقق 





نشود ولازم آید که قدماء دوكانه سەتا شوند واين خلف است» سپس از سه 





بودن آنہا لازم آید كه بنج باشند واز نج بودن آنها لازم آيد له باشند ولازم 
آید شماره آنها به لانہایت رسد وآن محال است» (بطور خلاصه ترجمه شد). 

از مطالعه وتعمق در كلام ابن اساتيد مشهور فن حديث وفلسفه معلوم 
می شود كه میچکدام به كنه ساده وعميق اين قسمت از حدیث نرسیده اند" 
وبا ینکه آنرا مورد توجه ساخته وسخن در 
نکردەاند. به نظر من در اينجا بايد جنين گفت: 


فرض كن يك قالب بنير را مى خواهيم دو قسمت كنيم كه دو جود 





به درازا برداخته اند آثرا حل 





ی مشخص داشته باشيم» با كارد وسط نایم می شود دوه دوئیت 
در اینجا عبارت است از احاطهُ عدم به دو لس بيك نی وجود يك قطمة 


پنیر از شش جہت خود با عدم قطع شده وآئرامتخص ساخته. برای توضي 





بیشٹر: 


فرض کن یک حجم مکعب آب در حوضى مستطیل به طول چہار . 


متر داريم» می خواهيم آن حجم واحد آب را دو حجم ممناز كنيم» یک تخته 
يا آهن با چوب وسط آن حوض قرار می دهيم به طورى كه ميان دو قسمت 
به كلى از هم بريده شود» باز در اينجا به وسيلة اين حائل دو حجم آب بيدا 


كرديم وحة 





این دوئيت هم عبارت از نہایت وجود هر يك از دو قطعه 


است واحاطة عدم به او از همه جبت» از این رو می توانی درک كنى که | 


دوئیت در ماده عبارت از نہایت يافتن همه جانبهٌ وجود او است وحقیقت آن 


نقصان وجود است» در اين جاها هميشه يك موجود ثالث جاى این عدم كه 


نهایت دو ها و سەھا است قرار دارد وموضوع لانہایت ومحالی هم در کار 


نیست؛ امتيازات دیگر موجودات مادى هم در سطح همین نهايت عدمى 


محقق می شود مانند شكل و رنگ وغيره ولى موضوع بحث حديث دو , 























عارسعدت ۔ چ٭ 


واجب الوجود است» و در حقیقت منظور حديث متن شب معروفه ابن كمونه 
است کہ به قول ملاى سبزواری در منظومہ: 
هويتان بتمام الذات قد خالفتالابن كمونة ورد 
دو هستی واجب الوجود متبائن در ذات شبهداى است که از ابن 
کمونه ايراد شده. 
ودر شرح این بيت از منظومه خود» شبہەرا از خود ابن كمونه به 
تبیر تقل کرت است: 


عبارت او جنين است جرا جائز نباشد كه در اينجا دو هويت بسيط 





مجہول الكنه و جدا از هم به تمام ماهيت بوده باشند وهر کدام واجب الوجود 
بالذات باشند ومفہوم وانښتهرالوجود از هر دو انتزاع شود و بر هر دو صادق 


آيد 





است تور دو وآجب الوجود بسيط مجہول الكنه ومختلف 
الذات در عالم یل شور مان یسین كلمات ممكن است ولى ابن سبب 
نمی شود كه در تحقق خارجی ووجود عينى از هم ممتاز باشند زيرا مفاهیم 
متبائن» در مقام وجود خارجى بسا متحد مى شوند» جون زيد وانسان» 
ضاحک وانسان و.. و.. 

وتشخص در موجودات خارجی جز به احاطءٗ عدم بر آنها حقیقتی 
تاره چون تو قطمة سنگ؛ دو فرد انان دو قسمت از یک سیب سرخ 


وسفيد» و کلیه عوارضی كه مشخص وممیز موجودات خارجیه هستند در 





زمينة نهايت هستی وقطع وجود آنبا خود نمائی دارند. 
در صورنی که دو واجب الوجود در خارج محقق شوند از نظر 


تشخص خارجی و مرز وجودی آنبا در حاق واقع يه صرف تصور اينكه در 





نمام ماهیت از هم تبائن دارند اکتفاء نشود وبلکه ابن تبائن مفہومی يا اين 


تبائن فرضی در تشخص و حدائی وجود آنہا از هم در متن واقع هيج اثری 





ندارد وجنانجه امام(ع) می فرمايد تشخص وجدائى آنہا در متن واقع وصح 
خارج نيازمند به " فرجه *است. 

وبا توجه به اين بيان» به خوبى روشن است که سوالی كه در این 
روايت طرح شده «يلزمك ان ادعيت اثنين» همان متن شب ابن كمونه است 
وجواب درستش هم همان جوابى است کہ امام(ع) فرموده و عجب اين است 
کہ از ابن نکته غفلت شده وشیہ ابن كمونه بعنوان يك شبمه ابتکاری تلقى 
شده وجواب درستى هم به آن داده نشده است ومرحوم ملا صدرا در ضمن 
شرح همین حديث اشاره‌ای به آن کردہ واعتراف كرده است كه جراب این 


واز طرح جواب به آن طفره رفته است و در وادی 





در ابنجا دو موضوع را بايد فہمید: 

١‏ موضوعى که در حديث ذ کر شد هکان ااعیت اثنين» همان متن 
كامل شبہۂ ابن كمونه است زيرا تمائم قاتا راوزب وجود وكمال 
ذاتی وتجرد در اینجا مسلّم است فقط بحث از این است که یکی است يا دوتا 
است وبه عبارت دیگر معنی سخن اين است که «اگر مدعی باشی خدا دونا 
است يا دو خدا را مبداًقدیم بدانی» والبته خدا يعنى واجب الوجود مبری از 
ماده ومكان وزمان» وکامل من جمیع الجمات. 

۲ - شرح استدلال: امام(ع) می فرماید: دوئيت در ميان مبداً با این 


ندارد جز به وجود سومى كه امام از آن به کلم 





خصوصیات هيج راہ ت 
- فرجه " تعبير کردہ وبسيار بلیغ وشیوا ادا شدہ ومن آثرا به كلم رخنه 
ترجمه کردم؛ اينجا به هيج وجه جاى استعمال کلم ممیز و مابدالامتياز و 
عابەالاشتراک كه شارحان حديث دنبال آن رفتند نيست زیرا همه اين 
تعبيرات در عالم مفاهيم است ومصاديق آنہا صرفاً بر موجودات مادى تطبیق 


می شود كه وجود محدود وناقص دارند ولى فرض اين است كه موضوع 





























| بحث ما دو واجب الوجود مجرد وکامل الذات است وسخن در تحقق دوئيت 








نسبت بدو وجود شخصی ومشخص وبلکه عين تشخص در خارج وحاق 
هستی است» چنانچه تعبیر ملا صدرا هم که سائرین از آن تبعيت کردماند در 
اینجا بيجا است» او گفته اين 
يا یکی از آنہا است » زیرا فر 


الوجود مجرد چیزی در نمی آید وصحیح نیست که گفته شود چیزی موجود 





به چیزی محقق شود که موجود در هر دو 


» دو واجب الوجود مجرد است و در واجب 





است در آن. اين خاصیت در واجب الرجود هست که محل چیزی نشود 
وحلول در چیزی نکند» بنابر اين فرض دوثیت هيج تصوری ندارد جز به یک 
فرجه يعنى وجود سومی که این وجود سوم نه در این است ونه در آن» نه 
خارج از این است ونه خارّج از آن» وهيج عنوانی ندارد جز اینکه محقق 
دوثیت هویت واج الوچودگ ابت وچه خوش تعبیر شده که همان فر جه 
است» بنابر ابن وجود وم هم برای تحقق خود نيازمند دو فرجهٌ دیگر می 
وبطور ماك انها تكفا می بابد تا لانہایت؛ و دو مسال لازم 
می آید: 

۱ - خلف فرض» چون مورد ادعا دو فدیم برد ونتیجه میلیونہا 
وميليونها قدماء می شود 


۲ - نحقق وجودھائی در خارج كه از نظر تعدد وشمارش به نهايت 


نمی رسد؛ وبطلان اين گونه لانہایت عددی از بطلان تسلسل لانہایت علت 


وتطول روشن ثر است. 

٤ ٩[‏ ] در این اخبار دو مطلب افاده شده است: 

۱ - تجویز گفتن اين جمله که خدا چیز هست» چون چیز بودن 
معنی وجود داشتن وهستی داشتن است وبه همین جہت در علم فلسفه و کلام 


این بحث طرح شده است که (الشيئية تساوق الوجود) چیز بودن معنی وجود 





داشتن می دهد؛ وچون اسماء خدا توفیقی است يعنى از ذات خدا وصفات 
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بايد به الفاظی تعبير شود كه رخصت داده باشند» به اين مناسبت مورد سوال 





شده است. 

۲ - در مقام نفی عقیدہ حلول واتحاد است؛ زیرا این دو عقیدہ در 
تاريخ صدور اين اخبار در محيط اسلامی شبوع داشته است» عقيدةٌ حلول پا 
مذهب غالیان بوده واز تملیمات مسیحیان اخذ شده وخلاصه‌اش اين است که 
خدا در انسانی مجسم شود اول بار مسیحیت اين عقیدہ را در بار حضرت 
عیسی اظہار داشت وبدين وسیله فکر غلط بت پرستی را با تعلیمات انجیل 
وپیشوانی حضرت عیسی(ع) وفق داد واين عقید؛ فاسد در زمان خود حضرت 
عيسى ميان بعضی پیروان جاهل او به وجود آمد چنانچه از ی ( ۱۱5 سوره 
مائده) استفاده می شود: «وقتى که خدا كفت يلع تو به مردم گفتی مرا 
ومادرم را در برابر خدا ببرستيد عیسی كفك له دای از اينکه من سخنی 
گویم که حق من نباشد». 

اين عقیدہ در زمان خلافت امیر امس تمبداللّه بن سیا 
در محيط اسلام پایه گذاری شد وپیروانی بيدا کرد وتا کنون بجا مانده» 
مہمترین پیروان اين عقیده» فرق * * اسماعیلیه " اند که از زمان امام کاظم(ع) 
انشعابى در جامطٌ شيعه بوجود آوردند ومذهب باطل خودرا بر این عفیده فاسد 
پایه نهادند. 

امروزه اسماعیلیه به دو دسته تقسیم می شوند که مر كز اصلی هر دو 
دسته هند وپاکستان است: 

١‏ - فرقة بره ۲ - فرقة آقاخانی. 

فرق ميان اين دو دسته همان فرق ميان متشرعه وصوفیه است در 
پیروان مذهب امامیه» یپره‌ها ظواهر کلی اسلام را مراعات می کنند» نماز 
وروزه وحج وزیارت قبور ائمه را تا آنجا که قبول دارند مراعات می کنند ودر 


نجف و كربلا وحتی در مسجد كوفه ساختمانہائی برای مسافرت زائرين خود 
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دارند ولى فرقة آفاخانی يدم كه ابن فروع كلى ومسلّم اسلامی را مراعات 


کنند. 
ایامی که من د محف اشرف مشغول تحصیل بودم» سیف الدین که 
در آن تاریخ امام فرقٌ بہرہ بود برای زیارت به نجف آمد وپس از مدتی من 


رفتم به جسر شہر كوف کنونی برای زیارت مسجد کوفه و گردش در اطراف 


| فرات» در شہر کوفه بقالی بود به نام عباس که با اهل علم الفتی داشت وبامن 


هم سلام عليك داشت» یک روزى كه من به أو برخوردم گفت: من به شما 
کاری دارم» گفتم: بفرمائید جه كارى دارید؟ گفت: جندى پیش آقای 
سیف الدين وهمراهانش آمدند اینجا ودر یکی از خانه‌های کنار فرات 
سكونت کردند وبعضِق أيجوانباى نجف وکوفه به محل سكونت ایشان 
ريختند ویک چملان کک چک ستی مخصوص او را ربودند و در ميان آن 
یک كتاب خطي به پت آمده ومن می خواستم شما ابن کتاب را مورد 
مطالعہ قرار دهيّك وتکلیفت ترآ تلم گنید» ابن كتاب به قطع يك صفحداى 
بود و اورا زيادى داشت ومندرجائش رساله‌هائی مختصر بود وبه عبارت 
عربى بسیار سستی نوشته شده بودہ یکی از رسالههاى آن به نام (التقسيم) بود 
چنانچه به ياد دارم 


در این رساله شرح مختصرى از مسائل فلسفى راجع به پ 






بعنوان مقدمه ذکر كرده بود ورشته سخن را به اديان وشرایع 
عبارت از آن در ياد من مانده بطور تقریب: 

“ان الله گان فى الغيب فبعث نوحا وابراهيم وموسى وعيسى 
ومحمدا(ص) ونصب عليا وحسنا وحسينا وعلى بن الحسين ومحمد بن على 
وجعفر بن محمد لیدعو الناس اليه» فلما ولد محمد بن موسى بن اسمعيل بن 
جعفر ظہر الله وسقطت الشرايع * 


یعنی خداوند جہان در نہان بود ونوح وابراهيم وموسى وعیسی 
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ومحمد را فرستاد وپس از او امامانى تا امام صادق معين كرد تا مردم را به 
وجود نہان او دعوت كنند ولى چون محمد نو اسمعیل بن جعفر الصادق به 
دنيا پا نہاد خدا آشکار شد وهمهُ شريعتها ملفی شد. 

در اين كتاب رساله‌هائی راجع به طلاق و ارث برخلاف نصوص 
قرآن ديده می شد» من خوب است قسمتهائى از اين كتاب كه ظاهراً 
شامل اسرار مذهبى بہره‌ها است عكسبردارى شود واين گونه عقائد فاسدہ 
واحكام مخالف قر 





آنان در محيط اسلامى نشر شود» ولى بس از مدتی كه 





او را ديدم واز کتاب پرسیدم» گفت: به دستور یکی از مراجع نقلید جلد ‏ ۱ 


کندم وآثرا در نہر فرات افکندم» باقی را خدا داند. 





غرض اين است که عقيده به حلول ,کنیس مذهب * است 
در دوران امام باقر(ع) وصادق(ع) تروبيخ لیم می شده است وشاید 
دشمنان اسلام هم از سائر ملل که به,هر لباس کر جامعة اسلامی وارد شده 
بودند از ترويج ابن عقاند فاسد بشتيبانى می کردند»به منظور تشر عقائد خود 
وتضعيف وحدت اسلامی: 

موضوع انحاد خدا با یک بشر يا باهم؛ موجودات (عقید؛ وحدت 
وجود) نيز در اين تاريخ وجود داشته واز اسرار مسلک تصوف به شمار می 
رفته و بايزيد که به اين شعار (لیس فى جبتی الآ اللّه) معروف است در این 
تاریخ می زيسته. 

این اتحاد به تأويلباى مختلف تقریر شده وپاره‌ای از آنہا ظاهر 
فريبتر وپاره‌ای رسواتر جلوه کرده» بعضى را به مسلك اشراق تصحيح 
کردماند وبعضى را به مسلك عرفان» ورشتهُ سخن را تا آنجا كشائده اند كه 
یکی از آنہا در خطبة كتايش گفته: (الحمد لله الذى خلق الاشياء وهو عینہا) 
به هر حال این عقيده اتحاد خدا با خلق یک عقيدهً بغرنج شاعرائه وعرفان 


مآب از همان تاريخ امام باقر وامام صادق(ع) شيوع داشته واين اخبار آنرا 
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مردود دانسته است وبايد اینہا را به همین موضوع مربوط دانست وامام صریحاً 
می فرماید: از نظر تحقق وجودى و وافع هستى خدا از خلق خود تهى است 
وخلقش از او نی است يعنى نه خدا تجسم بشرى دارد» ونه خلق به هر مقام 
برسد اتحاد با خداى خود بيدا می كند» اين همان حقیقت ساده وباكى است 


که فرآن حي فز زازه عیببی ومادرش :بذ تبیز فين انا كرد انتا 





(آبه ۷۵ سورهمائده): «مسيح بسر مریم جز بک رسول نبود که بسيار 


رسولان بيش از ار گذشته ومادرش هم همانا يك زن خوش باور وخوش 


عقيده بوده هر دو طعام می خوردند و در بازارها راہ می رفتند» بانظر به 
اينكه مفسران جمله «كانا يأكلان الطعام» را كنايه از دنم فضولات آن 
: دانسته اند معلرم می شید هر آن با جه بیان بلیغی این نسبت 
عیسی يا تجسم در یلا اجار می کند؛ واز اینجا هم آهنگی تعلیمات 
| صحيح اخبار رايت ونر مید روشن می شود وسر احادیث دال 
اگر خبری با قر آن"تخالف ریک ثرا دور بياندازيد كه ما نگفت‌ايم روشن 





باد خدا با 








في شود 

[ ۰ ۵] در اینجا توضیح چند مطلب لازم است: 

۱ - در ضمن خبر دو سوال از طرف زندیق به يك تعبیر وارد شده 
است که 

او چیست؟ وامام دو جواب مختلف در برابر این سوال واحد دارد؛ در 
اینجا دو وجه است: 

اول آنکه مقصود سال تکرار سوال باشد از نظر اینکه در جواب اول 
| قانع نشده وحقیقت را درک نکرده وناجار به تكرار شده» بنابر این هر دو 
جواب نظر به يك سوال دارد وبه تعبيرات مختلفه جواب سوال را ادا كرده 





دوم اینکه هر سوالی مقصود خاصى دارد وگرچه به يك لفظ تعبير 
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شده است واز نظر اصطلاح سوال اول مفاد ماء شارحه است وسال دوم مفاد 
و 





شخصی لفظى می شنود ومفہوم آنرا نمی داندہ يا از نظر اينكه جاهل 
به لفت است يا از نظر اينكه به عنوان مبہمی آنرا درک كرده در این دو 
صورت سوال از آن درخواست شرح لفظ وتوضيح مفہوم است» ظاهر سوال 
اول اين است که سائل می خواهد مغہوم قابل ادراکی بفہمد اين است که 
موضوع سوالش * هو " است (او) می خواهد در برابر این مفہوم مبہم مفہوم 
روشنی در ذهنش جا کندہ امام می فرمايد: جيزى است جدا از آنجه ديدى 
ودانستى وجدائى او از این راہ است كه حق وواقع شیثیت وهستى است» جيز 


محض وهستى صرف است وپس از این توضيحايت م سائل درك نمی كند که 





خدائی هست ودر مقام پرسش از حقیفث هن لمم اد وباز می برسد آن أ 


موجود كذائى جه حقيقتى دارد ؟ 


در ابنجا امام او را به صفات فمل وكقام الوک وا جامع الله معرفی ! 


می کند 

۲ - در ضمن حدیث می فرمايد: اوهام اورا درک نکند ولى در برابر 
سوال سائل كه "لم نجد موهوماً الاً مخلوقاً ”امام می فرماید: تنہا طريق ورود 
در معرفت خدا وهم است واگر صرفنظر از آن گردد راہ توحید سد می شود 





در اينجا دو توجه لازم است: اول اينكه درک وهم غير از موهوم باشد 


ومقصود از درک وهم اين باشد كه حقیفت وماهيت جيزى در وهم درآيد» 





آنجا كه حقيقت شی در وهم درآيد در صورتی است که واقمی جز صورہ 
وهميه ندارد مانند غول ونيش غول وآنجا كه ماهيت شی در وهم درآيد مائند 
مدر کات به حواس ظاهره كه بوسيلة حس صورت جزئيا آنها در وهم مرتسم 
می شود ولى موهوم به معنی اعم از آن است يعنى - هرجه در خاطر گذرہ -» 
واين چنان است که معنى * مستسبع " قدرى اعم است از معنى " ادراكه 























السیع" زيرا در هيئت اسم مغعول همان مطلق انتساب وقوع ماده كافى است. 

با ابنكه گفته شود معنى کلمہٗ موهوم همین است که " هرجه در 
خاطر گذرد "يا هر نادیده‌ای كه در خاطر گذرد وبه ابن معنى است که امام 
می فرماید: اگر بگویم هر مرهومى مخلوق است توحيد از ما برداشته می شود» 
چون راه معرفت هر جيز نصور آن است؛ تا در خاطر نيايد معرفت را نشاید» 
ولى هرجه به حواس درك شود واز این نظر به خاطر آيد وموهوم گردد 
مخلوق است ومحدود ولى تصور خدا به عنوان شىء جدا از اشياء مانعى ندارد. 

[۵۱ ]از نوضیح حديث وشرحی كه مرحوم كلينى عليه الرحمه 
بدان اضافه كرده است معلوم می شود که باء در جملهٌ * اعرفوا الله بالله * باء 
الصاق است ومقصرد اپن رکه بابد خدا را به شأن و مقام شایستة خدائى 
شناخت ومنظور نغلى شش ام و رد بر مجسمه وغلاة ومشبہہ؛ بنابر این 
اخبار ابن باب بايد در کل آبوآب مربوط به صفات سلبيه درج شود ونبايد 
باب جداگازنائکان كوب سرض كه كلينى برای اين باب ثبت کرده 
است ابن معنى را نمی دهد بلكه از آن فہمیدہ می شود كه دلیل شناسائی 
خدا منحصر به خود او است وبابد بوسیلهٗ خود او باشد ودر اين صورت» باء» 
باء سببيه می شود يا باء استعانت وبهتر أبن بود كه باب را به همان لفظ 
مختصر وشيرين خود حديث عنوان كند وبگوید: باب اعرفوا الله باللّه - 
كرجه بارهاى اخبار هم دلالت دارد كه سبب شناختن خدا هم خود خداوند 
است ولى مضمون اخبار این باب قير از آن است. 

1]دراين حديث ممكن است باء سببيه باشد وحمل بر باء 
الصاق هم روا است كه جنين معنى شود خدا والاتر است از اينكه به مقامی 
شايسته خلق شناخته شود ولى خلق به مقامی كه نسبت به آنها شايستة خدا 
است شناخته شوند و آن مقام بندگی آنها است نسبت به خداء 


[۵۳ ] برستش به توم بعنى بدون بقين ومعرفت وبه مجرد تقلید 


00 کرای كات ی رک 
ل 


وهوس وعادت» پرستش نام هم به عدم معرفت بر می گردد واشاره به کسانی 
است که صرف نام وحروف را موثر می دانند مانند معتقدین به علم اعداد 
وطلسما: 





[85] آیات سوره حدید و آیه است بدین ترتیب: 

١‏ - «به نام خدای بخشنده مبربان ‏ تسبیح كويد برای خدا آنچه در 
آسمانها وزمین است واو است عزیز وحكيم ». 

۲ -« از آن اواست ملک آسمانہا وزمین؛ زنده گند وبمیراند واو بر 
هرجه توانا است». 

۳ - «او است اول و آخر وظاهر وباطن واو به هر جيز دانا است». 

؛ ‏ «اواست که آفریده آسمانہا وزاب نیرا در شش روز وسپس بر 
عرش مستقر شده می داند آنجه در زمر آنه از آن برآيد وآنجه از 
آسمان فرو گردد وآنچه بر آن بالا رود واو با کا آست» هرجا باشيد وخدا به 
هرجه كنيد بینا است». 

۵ -«از آن او است آنچه در آسمانبا وزمین است وبه سوی خدا 
بر گردند امور». 

٩‏ -«شب را در روز درآورده و روز را در شب و او دافا است به راز 
درون سینه‌ها ». 

منظور این است که برای خداشناسی تا آنجا که خرد انسانی تواند 
بيانديشد» همین آیات با آیات سورهُ اخلاص بس است وانديشه بیشتر مايه 
اضطراب وپریشانی فکر ولغزيدن از عقیدءٗ پاک توحید وخداشناسی است. 

[۵۵ ] اين ذ کر بس از قرائت "قل هو الله احد "در هرحال 
مستحب است. 

]۵٦[‏ شاید مقصود جمعی از نلاسفه يونان است که آنہا را 


" سوفسطالیه " خوانند وپیروان فلسفه تشکیک که دیوجانس را از آنہا 














۵ھ 
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شمردماند واینہا بر اثر کثرت تعمق واندیشہ منكر محسوسات شدند ودر اصل 
هستى ووجود به شك افتادند وچه خوش تعبیری دارد که به كلى كيج 
کہ گرڈ مڑے دن ٹا کرد رجاس اور با رد كبري 
می کردند که تصادف نكند و در جاه و پرتگاہ نیفتد» زيرا دیگر قادر به 
نشخیص محسوسات هم نبرد» كورى دل به اندازه‌ای موج برداشته بود كه 
ديد سن رهم تار اكرفة يود 
۱ [8۷] مفت مسدولا زاند‌ای است دز فات مرضرف وة 
فائدەاش معرفی موصوف است وگوبند يك مردعالم» یک درخت بلندہ یک 
گل سرخ» بک کبوتر سفید 
در موجودات إ مك ذات ماهیت ناریک وحاق وجود مبهم است 


وآنچه را از ممکنانتا توهال کرد همان اوصاف وخواص است و در درجة 








دوم آثار وافعال متولده اڑ اء در فلسفهٌ قدیم بیشتر کاوش دانشمندان بر 


قسم اول دور می ی لضاف وخواص ممکنات می رفتند وتا 
ا عمق ذات آنہا بررسی می کردند وجنس وفصل وخاصه وعرض عام ترتیب 
می دادند وهمهٌ اينها جز يك مشت اصطلاحات وفرمولبای خشک چیزی 
نبود. 

دانشمندان امروزه بیشتر متوجه آثار وافعالی هستند که از موجودات 
متولد می شود وبوسیله آزمايش ابت می گردد وبه صورت یک فرمول علمی 
در می آید. 

روش بررسی فلسفهُ قدیم نسبت به مبدأ اول واز نظر بررسی صفات 
وخواص زانو به زمين زدہ وزمينهُ پیشرفتی نداشت؛ زیرا هر روزنه برای 

هرگونه بررسی نسبت به ذات الہی ومبداً کل بسته است. 

این است که دانشمندان از قدیم نسبت به ذات البى همان روش دوم 
| را بى گیری كرده ومتوجه مطالعة آثار واعمال البی شدند» از ملاح نظام 


۳ شرجھای كتاب توحيد 28۴ 


وحکمت وحیات وسائر مظاهر هستی ممکنات ناگزیر شدند که معترف 
شوند خدا که مبداً بيدايش هم این کمالات است خود هم بايد واجد آنها ' 
باشد ولی چگونه مبداًواحد به همه این اوصاف کمالیه متصف است» ہمد 


یم است واز نظر تطبيق این سه اصل: 





در صفات از عمیق‌ترین بحث فلسفهً 
١‏ مبدا جز یکی نباشد. 
۲ - تعداد قدماء محال است۔ 





۳ - هر كمال وجودى در ممکن بايد از مبداً افاضه شده باشد. 

معتقد شدند كه صفات كماليهُ الہی عين ذات است ودر حقيقت 
ذات و صفتى نيست بلكه وجود یگانەای است كه با وحدت حفهُ خود منشأ 
همه اين آثار است والبته درك این موضوعجِشَيَاوٍ مشكل است ودر نتيجه 
جمع كثيرى از متكلمين اسلامى كه نشار بأشند زیر بار آن نرفته 
وصفات زائد بر ذات برای خدا معتقد شدند؛ ای نت که بحث در صفات از 
مشکل‌ترین مباحث علم الہی واز شاشكازهائ منت علافٰبی است وچون 
راوى اين حديث این موضوع را حضور امام طرح می كند امام أو را به اين 1 
بیانی که کرده است متوجه می سازد به اهمیت موضوع بحث و می فرماید از ۱ 
نظر عمومی درک اين موضوع مشکل است وموجب خطر گمراهی وهلاكت ! 
استت | 

در باره مراتب وجود وظبور خداوند گفته شده است: ۱ 

: -مقام ذات بحت که غيب مطلق است.‎ ١ 

۲ - ظہور ذات برای خود - مقام احدیت ویکتائی. 

۳ - ظہور ذات در مقام صفات - مقام واحدیت ویگانگی. 

٤‏ -مقام ظہور حق در افعال خود - مقام فعال مطلق. 

اینہا مراتبی است که از نظر فلسفه وعرفان برای تشریح مقامات 
هستی بافتهاند وگفتعاند ودر اطراف هر كدام كتابها وفسان‌ها دارند. 

















۸ھ 








ولى همه اینہا داخل در مضمون همین حديث است که می فرماید: 
هر که در مقام برآيد تاآنجه در آنجا برای خدا کامل است بفهمد» هلاک 

[84] یکی از مسائل پرشور وبغرنج تاریخ علمی اسلام همین 
موضوع جواز رویت و ديدار ذات پرورد كار است» مبداً اسلام نبوت است 
وماهيت نبوت اتصال به مبدا است ودرک این حقیقت برای عموم بسى 
مشكل است وافکار عمومی كوشيده است موضوع را به یک صورت قابل فہم 
خود در آورد ودر این كوشش بسا به كمراهى افتاده ویکی از پرنگاھہای این 
راء همین مسلك امكان رزیت و دیدار خدا است كه جمع بسيارى از مسلمان 





بدان گرویدہ وگمراه شدند ونبوت پیغمبر را به اين پایه کشاندند که خدا را 
به چشم خود دیدہ ودں[آبزتِ هم همه مومنان به شرف ديدار خدا بهره‌مند 
هي شوند 
این مسئله اتلج كلام نفسی وخلق قرآن در دوران مأمون 
وعصر حضرت ارک0 )۷و عط تفکر وآزادى ناريخ كذشته اسلام 
است در شور وهیجان تندى بوده است و به امامان معصوم در ابن باره 
مراجعه‌هائی شده و به روشباى مختلف مطرح گردیدہ وامام به مقتضاى فکر 
سائل وتناسب مجلس جوابباى قانع كننده وقاطمی داده‌اند که اين مناظره ابو 
قره وروش استدلال امام رضا(ع) شاهكارى محسوب است۔ 
ابو قره مردى است محدث ومعلومانش همان سطح احاديث وآیات 
| قرآن است و در اثبات رویت به حديث وقرآن استدلال كرده است ومعلوم 
| می شود كه احادیث بسیاری در ا 





بن زمان بوده كه دلالت بر جواز رویت داشته 





است وامام احادیث او را منافی قرآن می شناسد و مردود می شمارد و آیهای 
که بدان استدلال کردہ مبہم تشخیص می دهد واز خود قرآن آنرا برخلاف 
مقصد او توضیح می دهد وتفسیر می کند؛ از نظر استدلال به آیات قرآن 


برای اثبات رزیت ونفی آن آيات دیگری هم وجود دارد ولی در اين حديث 





تعرضى به آنہا نشده است» در اینجا امام به سه آيه استدلال كرده است که از 
آیات محكم وروشن قر آنند. 

١‏ دیده‌ها خدا را درک نکنند ۔این جمله در ضمن آیه )۱۰ سوره 
انعام است كه با ملاحظةٌ دنال آن دلالت صريحى به مطلب دارد جون در 
دنبال آن می فرمايد: «وهو یدرک الأبصار وهو اللطيف الخبیر» او دیدمھا را 


کل 
رت شرحهای كناب توحيد گا 


1 


درک می کند واو است لطیف وخبیر» در برابر نفى ادراك بصر از خدا برای , 


خدا اثبات ادراک نسبت به بصر نموده وبه عبارت ساده می فرماید: «چشمما 
خدا را نبيند وخدا چشمہا را می بيند» خود اين نقابل هر گونه ترديد وتأويلى 
را از ميان بر می دارد وبعلاوه دنبال آن خدا را بعنوان لطیف ياد می كند وآن 
را دليل می آورد كه لطافت حق علت ا 
درک كند زیرا ديده از درک اجسام لطیف اه مانب پرنو نور و هوا عاجز 


رک ديده نمی نواند او را 





است تا جه رسد به ذات خدا كه مجرد وعين کات است. 

۲ - خدا را در علم خود نگنجاشگ يہ شوه ناچار صورت 
اوه وطبق تحقيق» وجود شماعی او در خاطر بیننده گنجیده می شود ومرنسم 
می گردد؛ معنى احاطة علمی اين است که انکشاف همه جانبه در خاطر عالم 
بيدا کند» مثلاها كره شمس را از یک سو با یک نمود بسیار کوچک می 
بینیم ولی باز هم صحیح است که کرد آفتاب در علم ما گنجیده است 
ومتصود آیه اين است که ذات الہی به هيج وجه وبه هيج نحوه در علم بشری 
گنجیده نگردد ومعرفت بشر به خدا در همان حد استدلال از آثار است وبه 
عنوان مبہم: چیزی هست که جدا از چیزها است. 

۳ ۔ آبهُ «ليس كمثله شيء» - دلالت ابر 





یه بر مقصود مانند دو آي 





پیش از نظر مدلول» صريح وترجمۂ زيرنويس آن نیست بلکه از نظر لازمه 
معنى است به اين بیان که اگر خدا به چشم ديده شود ناگزیر بايد شبيه 


محسوسات به جشم گردد امروز روشن شده است كه حقیقت ديدن عبارت از 




















جو ي 


تحقق جسم شعاعی مرئى است در عدسه سالم بینندہ که بدين وسيله در مغز 
این انکشاف بصرى حاصل می شود» نحقق اين امر نیاز دارد به اینکه: 

١‏ ۔ جسمی باشد ولو به همان معنی ماد اوليه امتداد پذیر وتحيز بذير. 

۲ - کثیف باشد كه بتواند نور را منعکس كند ووجود شعاعى خود 
را پراکندہ نماید. 

۳ - فاصلهٌ معينى ميان ناظر ومنظور باشد كه این شماع منعکس شود» 


بسيار دور باشد ميسّر نيست؛ وبسيار نزدیک باشد محقق نشود. 








جسم شماعی بايد حاملی داشته باشد» در خلاء كه خود محال 
است تحقیق بذير نیست» اين حامل هوا ومحتويات آن تابرسد به امواج 
هرنس كه حامل جسمهاقتشياعى نلويزيون است می باشد. 

۵ - حاجنا وفافت مان تدسه چشم وآن مرئى نباشد. 

٦‏ - تناسب تور کس از مرئی يا نیروی چشم» واگر افزون باشد 
مانع رویت شی کٹا فط سوم وپنجم را در تحت تأثير فراوانی 
قرار داده ودر اين زمينه ايجاد تحولى كرده است؛ زيرا امروز از فاصله‌های 
بسیار دور واز پشت برده وموانع ضخیم رویت متحقق می شود» عکس برداری 
از موجودات بسيار دورجوى وموضوع اختراع تلويزيون توسعداى است در 
زمیتا اين دو شرط ولى بی نجسم كثيف وبدون فاصله وحامل» اين امر محال 
است وقابل تحقق نيست به همین جہت در اخبار نفى ریت از نظر عقلى به 
همه ابن شرايط استدلال شدہ است ومنظور از استدلال به ابن آبه از نظر دو 
شرط اول است ومنظور ابن است که نا خدا را شبيه اجسام ندانيم واو را مجسم 
نسازیم تعلق رؤيت بصرى به ذات او محال است واز قبيل طاق شمردن عدد 
چہار است؛ وقول به امكان رؤيت خدا با اين آبه كه می فرماید: «ليس كمثله 
شي*» منافات دارد. 





محال بر در قسم است: محال ذاتی ومحال عادی» محال ذاتی مانند 


رت إحهاى کتاب توحيد ۴ 


جمع ميان دو ضد يا دو نقیض كه نه قابل تحقق است ونه قدرت بدان تعلق 
كيرد ولى محال عادى بوسيلهٌ اعجاز یا نيروى علم قابل تحفق است؛ معجزات | 
انبياء وخودنمائی‌های دانش در محالات عادى است» اکنون بايد ديد موضوع 
رویت خدا نظر به مجموع اين شرائط از محالات ذاتى است يا از محالات 
عادى» اشاعره آنرا در شمار محالات عادى دانسته وتجويز كردهاند كه به 
قدرت خدا ودر زمینهٗ مساعدى امكان بذير است وبه همین مناسبت به استناد ٠‏ 
بعضی ظواهر قرآن وبعضى اخبار بی اعتبار بدان معتقد شده‌اند؛ غزالى در 
صفحه ۲۲۵ ج ؛ احياء الملوم» جاب مصرء در باب شوق ورضا در فصل 
(بيان اجل اللذات) جنين گفته است: 

اكر بگوئی كه این ريت خدا در آخرثة يبول است با جشم ؟ 

بدان كه ميان مردم در این موضل و کات /است ولى صاحبان | 
بصیرت توجہی به این اختلاف دارند ودر أن نز نکنند» بلكه خردمند تره 
می خورد واز ترەدان نمی پرسدہ هر که و دیق موق ودرا دارد عشقش 
مانم است که متوجه شود اين دیدار به چشم است با به پیشانی» او قصد دیدار 
وكام بردن درد خواہ به چشم باشد وخواہ به جز از آن» زرا چشم جای دیدن 
وظرف آن است ونظری به او تیست وحكمى نداردء حق در این مسئله 
اين است که قدرت ازليهُ واسعه است و روا نباشد كه ما حکم كنيم كه قاصر 





است از هر یک از اين دو ابن از نظر امكان است واما آنچه از اين دو امر 
ممکن در آخرت واقع می شود دليلى ندارد جز سمع ونقل از شارع وحق 
آن است كه برای اهل سنت وجماعت هویدا شده است از ادل شرعى كه اين 
نظر و الفاظ دیگر كه در شرع وارد 
است به ظاهر خود باشد» زيرا رفع يد از ظواهر روا نیست مگر در مورد 
ضرورت» والله تعالى اعلم. 

من اين جمله از كلام غزالى را در اينجا ترجمه كردم تا خوانند گان 





رؤيت خدا به دید سر است تا لفظ ريت وا 

















ہہ شرحهاى كاب نوحید o‏ 
تأملى کنند وباين نكته موجه شوند كه اين قلندر پُرگو تاچہ حد از منطق علم 
وبررسی حقائق بر كنار است ودر زمین طرح دقيقترين مسائل علمى مذهبى 
كه سروکار با دقتہای علمى فراوان دارد مانند یک مشت بذله گو سر سفرهٌ 





غذا به تعارف و منبميرم و تو بميرى بر گزار می کند ودر حقیقت همین را 
می كويد كه بابا اصل دیدار يار است» جه كار دارى كه می شود يا نمی 
شود» آن وقت ديده را می بندد ومى كويد: اصل ابن است که جائز است 
ودلیل هم طبق ابن اصل داريم وظواهر حجت است» این ماهيت بحث ونحفیق 
آقای غزالی است در اين مسل بغرنج علمى. 

فاطع ترین حل ابن مسئله از نظر بيانات شرع و دلالات قرآن همین 
حديث مصاحبه بوفر ای امام هشتم كه شرح آن گذشت واز نظر منطق 
عقلى بر اساس برل دچ انا لكان رویت به 


ذكر شد وبا نوجه به اپ ےراتا ونامل در 1آ: 








است که در شش ماده 








جه از واقع وجود واجب الوجود 
وخداوند جہان وشن اک متاح فل رویت به ذات البی است وبه علاوه 
از آن در ضمن اخبار ابن باب منطقہای عقلی دیگر هم وجود دارد که بیان 
می شود: 

اکنون ما در شرح هر کدام از احادیث آینده اشاره می کنیم كه نظر 
به عدم تحقق کدام یک از شرائط امکان رویت دارد وآنرا نسبت به ذات حق 
منتفی می شمارد وحتی در آخرت هم امتناع رویت نسبت به خداوند با ديدة 
سر را به قوت خود باقى می داند» البته در هر خبری موضوع از نظر یکی از 
این شرائط بررسی شده وبه حساب اينكه آن شرط مخصوص در نظر سانل 
بوده و یا آنکه امام بررسی شرط مخصوصی را به فہم او نزدیک‌تر می دانسته 
لقنا فورد تخت مقر رت 


241 ] در اين خبر اشکالاتی وجود 





١‏ - حكم به ضديت معرفت اکتسابی ومعرفت ضروری از رویت. 





نابود می شود یا باهم ضدیت دارند. 

۴ موضوع رویت در آخرت اختصاص به مومنان دارد و در بهشت 
صورت می گیردہ واگر فرض شود معرفت ایمانی که مورد تکلیف است در 
آنجا از ميان برود جه ضرری دارد. 

مرحوم مجلسی عليه الرحمه در حل اين خبر اقوالی نقل کرده که ما 
به طور خلاصه آن را ترجمه می کنیم: 

۱ - محصول نظر مشایخ از قول پدرش به اين تفریر که ضدیت 
معرفت اکتسابی با معرفت دیداری از نظر لوازم منافی آنہا است نه از نظر 
خود معرفت چون که مقتضای دلیل امتناع مت وتشکل حق وامتناع 
ریت است ووقوع رویت مستلزم تجسم وتشکلالست وال دو باهم ضدند وبه 
همین اعتبار اگر فرض کنیم ممرفت ضروری هم که به دیدن است میزان 
ایمان در دنیا نباشد ولی چون ضد با معَرَكَكَ ابی ات در آخرت بايد 
هومن منقلب به کافر شود اگر معرفت اکتسابی برود ومعرفت دیداری بماند 
ويا از نظر ضدیت هر دو معدوم شوند واين هم خلف است وهم نتیجه‌اش کفر 
در آخرت است. 

۷ - از میرداماد که به بعض افاضل از او باد کرده است نقل کرده که 
ضدیت ميان خود دو نوع معرفت است ومعرفت حسى با معرفت عقلی كر 
ابنكه متعلق آنہا یکی باشد خرد آنہا باهم ضدند وجمع نمی شوند واگر 
ميزان ایمان معرفت حسى باشد يايد کسی در دنيا مومن نباشد واگر میزان 
معرفت نظرى و عقلى است بس از تحقق ریت در آخرت آن معرفت زايل 
می شود وهمان اشكال بر می گردد 

۲ - معرقت ديدارى قوی است ومعرقت اکتسابی ضعیف ونسبت آنہا 


رت قوى و ضعیف است واگر ميزان ايمان» معرفت قوى دیداری 

















۷٤ 








ہا شرحهاى کاب توحيد ي 
۱ موم سی کی 


باشد بايد در دنيا کسی مومن نباشد واگر میزان همان معرفت ضعیف 


اکتسابی باشد پس از تحقق رویت در آخرت از ميان می رود ومومن در 


آخرت بی ایمان می شود واشکال بر می گردد. 





مرحوم ملا صدرای شیرازی هم در شرح اين حدیث همان ت 
میرداماد را بطور تفصيل بیان کرده ومی گوید: حل اين حدیث مقدمداى دارد» 
خلاصة کلام او در ابن مقدمه اين است که منظور از بعت رسل وشرع شرایع. 
تحصیل ایمان است وعلم به مبدا ومعاد وباید همان را با خود به آخرت ومعاد 





یر 


برد 
وخلاصهٌ مطلب دبگرش باتفصیل کلام ابن است که وجدان و حس 
دیدن ضد وجدان عقلى رفت از دليل وبرهان است وقابل جمع نیستند واز 
ابن مقدمات که به ٹر مکی فربر کرده ابن نتيجه را می كيرد که: 
مراد امام ابن اسک که دیدار خدا با چشم در آخرت موجب یکی از 
که مستلزم عدم تحفق 
آن است در آخرت؛ زیرا هر که در این دنیا کور است» او در آخرت کورتر 








دو محال است عم تقو امن در دار 


و گمراه تر است؛ و يا عدم دوام ایمان وبقای آن در معاد برای ضدیت ميان 
معرفت کسبی ومعرفت به دیدن چشم - انتهى. 

اشکال اینجا است که اگر ما دودی را ديديم واز وجود آن استدلال 
کردیم به وجود 
اکنون رفتیم نزدیک یا مائع برطرف شد وخود همان آنش را به چشم ديديم 
جه عیبی دارد؟ آیا آن علم استدلائی با اين علم معاینه وضروری مخالف هم 
ز هستند يا آنكه مود یکدیگرند؟ 

علاوه بر اين چگونه می شود نصديق کرد كه معرفت حاصل از دیدن 
بامعرفت حاصل از دلیل ضد هم باشند ودرک وجه ضدیت آنها بسیار مشکل 





آنش» این می شود یک معرفت اکتسابی نسبت به آتش» 














رن بیان آنچه در حل اين حديث به نظر می رسد بجا است: 

برای فہم اين حديث بايد يادآور شد كه: 

١‏ - صرف معرفت وعلم به مبداء ایمان نیست زیرا اين معرفت در 
منكران وجاحدين هم وجود دارد چنانچه در قرآن می فرماید( ۱4 سوره 
۷ «ومنکر آن شدند با اينكه در دل خود بدان بقين داشتند» ودر اخبار 
شرح ایمان همین كتاب در باب بث | 





ان بر جوارح واعضاء "می فرماید: 
آنچه از ايمان بر دل فرض شدہ است اقرار است ومعرفت و عقد و رضا و 
تسليم» وابن عناوين عبارت از يك سلسله اعمال وتمرینات قلبى است كه 
اصل معرفت مقدمه و یا يك جزء آثها است وبنابر ظاهر اين حدیث؛ ايمان 
در دل از اقرار شروع شده است که یک عمل خَلَيّئاست ونحقق اين مراتب 
وانجام این عمليات قلبى كه اساس ايمان بألا اتيك نیازگجند اختیار وامكانات 
همه جانبه مكلف است وابن حفظ اختیار وامگاتات همه جانبه موقوف به این 
است که راب حسی وشہودی ميان بنذ وكلذا رَد در یک محیطی 
كه بندہٗ خودرا محجوب از خدا می داند قرار داشته باشد تا اختيار او محفوظ 
باشد واگر پردہ از ميان برداشته شود و بنده خودرا در شہود حق بیند وبه 
اصطلاح چشم توی چشم خدا اندازد به کلی از خود بیخود می شود 
وخودباخته می گردد وسیر ایمانی قلبش از کار می ماند وبه تعبیر دیگر 
مجبور به ایمان قلبی می گردده ابن اجبار وضرورت نسبت به بعضی از مراتب 
ایمان وشرائط آن اساساً مخالف است مانند اقرار ويا تسلیم ورضا مثلاه واگر 
هم با تحقق آنها مخالف تباشد با اعمال اختیار عبد نسبت به تحصیل آنها که 
اساس مثوبت وعقوبت است مخالفت دارد ودر نتیجه اين گونه ارتباط حسی 
مانع از ايسان کسبی است که مناط تکلیف وباي آزمایش وثواب وعقاب 
است. وبه عبارت دیگر همچنان که در انجام وظایف بدنی که ایمان اعضاء 
وجوارح است اختیار شرط است واگر بنده در وضمی قرار گیرد كه از انجام 











ولاه 











بد پچ ل 


هر طاعت وت رک هر معصيت نا 





ير باشد جبر لازم آید و بر این عمل 
اجباری واضطرارى اثر ايمانى مرتب نشود وچنانچه جبر در طاغت ومعصيت 
هر دو كه عقیدهُ جبریه است باطل است جبر در طاعت وترک معصيت هم 
كه ملكف در وضع اضطراری قرار كيرد باطل است؛ مثلا اگر خدا به مجرد 
اراد خلاف» بنده را مسلوب الاختيار كند مصلحت تكليف باطل گردد 
وجنانجه اعمال قدرت از طرف خدا در جلب عبد به طاعت ومنع از معصيت 
منافى اختيار است که شرط تکلیف است ومصلحت تكليف را باطل می 
کند» همین طور رفع حجاب م 
اختيار تكليف به ايمان قلبى است ومصلحت آن را باطل می کند. 

۲ - وظیغه ابمانةانظر رياضت تکلیفی وبدنى که عمل به احكام 
شرع است در دنیا(به مگ تائف بيدا می كند ولى محصول آن كه ایمان 





عبد و رب و رژیت بالعيان خدا منافی 





| قلبی است بايد بحا اتد زهان ماهيت نجات و وسيله ادراك درجات 


سعادت اخروق لكك رتم حله‌ای از مراحل آخرت سد 





انسان دجار سرانجام بی ايمانى و کفر می شود 

١‏ ۳ ۔ایمان از نظر بك تطور روحى وجوهرى در انسان قابل توقف 
نيست وانسان بس از مرگ هم بايد به سير تكاملى روحى خود ادامه دهد وابن 
سير نهايتى نداردہ مضمون اخبار فراهم شدن وسيل نجات برای گنہکاران در 
برزخ و در قیامت و در دوزخ از راہ شفاعت واز راه رهبری موكلان بر او بر 
همین معنی دلالت داردہ واخبار بسيارى هم دلالت دارد که اهل بہشت در هر 
جمعه نائل به ارنفاء درجات تازه وبى سابقهاى می شوند واز نظر تعقل هم نمی 
7 توان ثيل يه سمادت ممئوی را در جد معینی متوقف دانست و وجودانسانی را 








در يك مرحلای از مراحل راكد مطلق شناخت. وترقی روحی در آخرت هم 
منوط به بقاء شرائط اختیاری روح ووجود انسانی است در آن مرحله» در هيج 


مرحله‌ای از مراحل نمی توان جنازه کشی را سعادت و پیشرفت شمرد واعمال 








وسح FSF‏ سو یو 
9ت شرحهاى کناب نوحيد ؟ 


نشاط ومجاهدت در جوھر سعادت روحى دخیل است۔ 
باتوجه به اين مقدمات بايد حديث را چنین تحليل کرد: 
امام می فرمايد: همه اتفاق دارند كه شناختن از راہ رویت ضرورت 





است بعنی بنده را در معرض اضطرار به ايمان قلبى قرار می دهد 
قلبى از او سلب اختيار می كند ودیگر ايمان كسبى موضوعی ندارد» دراين 
صورت اگر ایمانی كه وسيلهُ سعادت است؛ این ایمان اضطراری است چون 


در دنيا وجود ندارد هم مردم بايد محروم از ایمان باشند وابن خود مخالف , 


قطع به وجود موم در دنیا است ومخالف آيات واحادیث ونصوص صادره از 





پیغمبر است در تحقق وجود مومنان در اين عالم» ومی فرماید: اين معرفت که 
ایمان اضطراری است با ايمان کسبی که بر محجربیت بلده از خدا 


ميسر است ضدیت دارد 





فاك این بات اشطراری لین سر لش نیست ومین د این 
دنيا به وظيغه خود عمل كرده وایمانی كك کزده آست ولی در آخرت 
دیدار حق میسر گردد وآن ایمان اضطراری بوجود آید به ناچار آز 
كسبى کہ در زمینةٗ محجو, 
می رود وجون گفتیم آن ایمان هميشه به عنوان يك عمل اختیاری قلبی انجام 
می شود وانجام آن يك وظیفه دائمى قلب است چون اقرار است ومعرفت 
وعقد ورضا وتسلیم ودر مرحلة ايمان قلب بندہ آنى از این اعمال نمی توائد 
منفك باشد ورویت خدا به جشم ازدل سلب اختیار می کند وايمان كسبى 
منتفی سی شود با اینکه نباید این ایمان کسبی که مناط سعادت است در معاد 





از حق به رياضت مجاهدت میسر است از ميان 





وآخرت هم منتفی شوده زيرا: 
١‏ - موجب انقلاب روح انسانی است واز وضع یک مجاهد در راہ 
حق تبدیل به یک جنازه مسلوب الاختیار می شود و خودباخته می گرده. 


۲ - موجب ركود وتوقف او در سیر الى الله که‌نمایتی‌ندارد میشود. 


نظرايمان | 
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شک و( 


[ ۰ ] در اینجا امام استدلال کرده است برای امتناع رویت به عدم 


و ۲ وج که سابقاً بیان شد. 





وجود شرائط رویت بصرى از نظر ما 

[ ۱ ] در این روابت رزیت را از نظر شرط ششم بررسی کرده است 
ومى فرماید: نور خدا به اندازه‌ای نیرومند است که هیچ چشمی ناب وتحمل 
دریافت آنرا ندارد 

[ ۱۴ ] در این اخبار آیهٗ «لاتد رکه الأبصار» را از نظر مقصد تفسیر 
کردہ است به درک اوهام ومنظور بیان حد اكثر عظمت خداوند است 
وتوضيح محال بودن رؤيت او در دنیا وآخرت 

٩۳|‏ ]اين حدیث موقوف است» يعنى استناد به معصوم در آن بیان 
نشده و به اعتماد به وئزق وشخصیت هشام بن حکم که از خواص امام باقر 
وصادق(ع) است 5 کر ده اچ ظاهر اين است که کلام از معصوم باشد 
واحتمال ابنکه‌این تحفیقْ از خود شام باشد ضعیف است» زیرا در سباق 
اخبار ذ کر شده است وساد علت اینکه نسبت به معصوم از آن ساقط شده اين 
باشد که هشام از بيش خود توضیحاتی در نقل کلام معصوم بر آن افزوده 
است» در اینجا توجه به چند نکته لازم است 

١‏ - ظاهرا مقصود از اشيائى که ادراک آنها را منحصر به دو راہ کرده 
عالم جسمانی وموجودات مادی است ومطلق ادرا کات منظور يست ومقصود 
از قلب در برابر حواس روح حیوانی است که در حدیث کمیل یکی از 
نفسہای انسانی شمرده شده وبرای آن بنج فره بیان کرده است. 

عقل وادراکات آن از موضوع این بحث خارج است وبه همین 
مناسبت مد رکات قلب را به وسيل هوا دانسته» مقصود از هوا همان جهاز 
تنفس است که وسيلهُ سلامت خون قلب است وفعالیت کبد. و در حديث 
کمیل روح حیوانی را منبعث از كبد معرفی کرده است واين رابطة هوائى 
ارتباط قلب و حس حیوانی را با محيط خارج از او حفظ می کند وادراکاتی 











جز ادراكات حواس ظاهره در او بوجود می آيد وبلكه ادراکاتش همان 
رابطه‌ای است كه با خارج دارد. 


ادراک به مداخله این است كه به وسيلهُ وارد شدن جيزى در محل 
حس آثرا درک می کند وشنيدن وبونیدن وجشيدن از این قبيل ھستند: 
صوت وارد گوش می شود و بو وارد بينى و خوردنى ونوشیدنی وارد دهان. 
مقصود از اشکال: تربيع وتتلیث سطح هندسی آنہا نیست بلکه اجسامی که 
دارای اين اشکال هستند مثل اينكه يك قوطی کبریت را به دست بمالی با 
يك كله قند راء وبا تماس درک می کنی که جه شکلی دارد ؟ چہا رگوش 
است يا سه گوش يا مخروطی یا گرد و.. و.. ودر این میان» حس دیده بدون 
تداخل» مبصرات را درک می کند. ابن تهښراز نظر عرفی بوده است 
ومنافات ندارد که دیدن هم به وسيل دخول ينع ماع در عدسه محقق می 


شود» زيرا این موضوع علمی در آن تاريخ مو تتی مده وقابل د کر نبوده 





د صورتی که از آبنه واجسام له انمكاس است 
يعنى شماع وقتی به آنہا برخورد ويشت آنہا ناريك باشد بر می گردد 
ورویت محقق می شود نسبت به ماورای حس بصر است» توجہات دیگری 
هم در قلب بوجود می آيد كه از آنہا به حديث نفس و توهم و خاطرہ تعبير 
می کنند وحاصل صورتباى جزئی است که در خارج وجود نداردہ ابن گونه 
امور مربوط به حس واهمه است وآن قوماى است که ابتکار صورتہائی می 
كند مشابه محسوسات مائند صورت جن» شیطان؛ غول و.. و.. 

ولى بعلاوہ از آن در قلب خاطراتى بوجود می آبد که كاهى یک 
داستان مفصلى را تشكيل می دهد واين قوماى است که رمان نويسان از آن 
استفاده می كنند» كاهى یک موضوع جزئی در خاطر طرح می شود ومورد 
شور وترديد درونى قرار می كيرد واز آن به حديث نفس تعبير می کنند» 
اینہا جزء تخيلات و قوهُ حافظه وفكر است وظاهراً همه اینہا مربوط به همان 

















ری سر کا 
ہا شرحهاى کتاب توحيد پت 


حس حيوانى ومربوط به قلب است ومنظور حديث از مدركات قلب همین 
چیزها است نه مطلق ادرا کات باطنی انسان مثل ادراک عقل وتفکر که در 
حدیث کمیل 
مختصری از حدیث را نقل کنم: 


می فرماید: دوم از نفوس انسانی» حسیه حیوانیه است و آن 





آنہا را از قوای نفس ناطقه دانسته. وبرای توضیح مطلب» 





نج قوه 





دارد: سمع و بصر و شم و ذوق و لمس» و دو خاصیت دارد: رضا و غضب. 
سوم: ناطفه قدسيه که بنج قوه دارد: نکر و ذکر و علم و حلم و 
نباهت» با توجه به اينكه وهم و خاطره و حدیث نفس از قوه ناميه واز كلية 
الپیه نیستند منحصر می شوند در آثار ابن دو نفس: يا حسيهُ حیوانیه و یا 
' ناطقهٌ قدسیه» ونمى توا نيړا مربوط به ناطفهُ قدسیه دانست به دو وجه: 
١‏ ۔ آنکه یه که در حد ع با ابر نو 
ارتباطی ندارد. 


۲ ۔ ابذك ین راثا هم وجود دارند» زيرا ترس وامید و 





۱ رضا و غضب در حیوانات محسرس است» بنابر اين بايد از همان حسية 





۱ حیوانیه باشند وارتباط آنها با قلب از راہ هوا است» یعنی بوسیلهٗ نفس وجماز 
تنفس قلب با خارج مربوط می شود و این ادرا کات در او بديد می آید: 


۱ ۱ - صورنبای جزئی شبیه به محسوسات مانند صورت جن و غول و 





همه داستانها 





جريانات بی واقع شبيه به جريانات واقع دا 
که بش از دیرزمانیابتکار کرده ومی کند. 
۲- خاطره و پیشنباداتی که در زند گی روزمره در درون انسان پدید 


می شوند مثل اینکه: 





در دلش می افتد برود قلان مریض معين را عيادت 


55 در دلش می افتد برود بر سر فلان رودخانه بل پسازد. 
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در دلش می افند به فلان شخص دشتام بدهد. 
در دلش می اند برود فلان کس را ب 
در حديث هشام این گونه امور را عكس العمل ترجه دل به هوا دانسته 

است» يعنى در نہاد انسان روزنه‌ای است به بيرون و فضای محسوس ومادی 

خارج و این توجه او عكس العملى دارد وعكس العمل وب رگشت آن عبارت از 


ینامور سه گنه إست ع وچنانچه بل دراگ به حواس قامرہ روق سمع 





وبصر وذوق وشم ولمس نمی توان خدا زا درک نمود»به وسيلهُ اين ادراکات | 
وهميه هم كه از محسوسات وفضاى مادى منمكس می شوند نمی توان خدا را 
درک کرد. 

[ ۱4 | معروف ميان علماء مذهب این"آییت که اسماء الله توقیفی 
وکسی نمی تواند نسبت به خدا نظيو كلم که از طرف شرع وارد 


نشده باشدہ این موضوع در چند مسئله طرح توت 





١‏ - تعبیر از خدا و ذات عسات وکیا تو یسوط از طرف شرع 
باشد واطلاق هيج لفظی در ابن موارد كه طبق نص نباشد جائز نيست» بنابر 
اين منحصر به همان الفاظى مى شود كه در قرآن مجيد و يا اخبار صحيح 
وارد شده است و مثلا حتى تعبیر به ترجمه ولوازم هم ممنوع باشد) البته حكم 
به توقیفی بودن اسماء وصفات البيه به اين معنى دلیلی ندارد وبرخلاف سیر 
معروفه در اسلام است كه قرآن واخبار وارده در توحيد وادعيه ومضامينى که 
اسماء وصفات الہیە در آنہا است به زبانباى دیگری ترجمه می شده واز زمان , 
معصومين تاکنون معمول است۔ 


۲ - تعبير از ذات وصفات الهيه در حدود معانی ومفاهيمى محدود 








است که در آیات واخبار وارده به لفظ عربى تعبیر شده است وبايد به ترجمة 
همان تعبيرات اکتفا كرد وتعبيرى كه منطبق بر آنہا نگردد روا نيست» مثلا 
تعبیر از خداوند به * علت نامه ايجاد "یا * علت اولی برای موجودات * 














ہم ا 


چنانچه معمول اهل حكمت وفلاسفه است جائز نيست برای آنكه در قرآن 





واحاديث معتبره از خداوند به اين عبارت تعبير نشده است» وبتابر این می 
توان الفاظ بسیاری يافت كه در اين رديف باشند مانند همین تعبير معروف در 
شرح لف * الله به ذات واجب الوجود جامع صفات كماليه وفاقد صفات 
سلبيه با نعبیر از خداوند به وجود بحت يا صرف الوجود يا یب مطلق 
وممكن است به همين حديث براى آن استدلال كرد زيرا وصف همان 
تعبیری است كه ذات الہی را بيك نمود كمالى معرفى می کند و ستايش و 
ستودن بدان اطلاق می شود و در این حديث می فرماید: «خدا والاتر و بالاتر 
و بزرگتر از آن است كه حقیقت وصفش فہم شود» او را به همان وصف 
كنيد كه خودش خود را وی کرد؛ واز هرجه جز آن باز ايستيد». 

یٹ اڑ جههاتي درل بر اين مطلب دارد: 

١‏ ۔ عظمت وباق ق اين تعبير مشعر بر اين است كه تعظيم 
واحترام خدا كه رح اتب ات آنہا را در برابر ابن وظيفه قرار می 





دهد که ستايش وترصیف حن را منحصر به همانی دائند كه خودش دستور 
داده است» چون نسبت به شخصیتہای بزرگ جہان هم اين رسم معمول است 
که بايد در مكالمه وخطاب باآنها منتظر دستور خاصى بود از طرف وزارت 
تشریفات؛ تعبيرات مخصوص را برای خطاب با نوشتن نامه به آنان دستور می 
دهند وتجاوز از آثرا بی‌ادبی وبی‌احترامی میدائندہ اين خود به حساب احترام 
ونعظيمى است کہ در این زمينه بايد مراعات شود. 

۲ - كنه وحقيقت صفات حق مجہول است وبشر بدان احاطه نتوائد 
يافت واگر بيش از خود تعبيرى كند مائند این است که تير به تاریکی 


انداخته ويسا موجب الحاد ونسبت | 





ری به ذات خدا شود كه روا نباشد مثلا 
همین خود لفظ - علت * از القاظ معلول ونامناسبی است نسبت به ذات حق 





چون در زبان عرب معنى درد ونقص می دهد واين لفظ از نظر معنى " موجد 





٠ے‏ . ههه . تماص تحدم 


و سبب "ماده عربى نيست وشاید از زبانہای بونانی وفرس وغيره باتغيير 
لهجه وحروف به زبان عربى نقل شده ومعمول گردیده» ومشعر بر این معنی 
است آیه شريفهٌ سوره جن كه در مقام نقل از جن می فرمايد: «آنہا می 
گفتند: تعالى جذ رتنا ماانخذ صاحبة ولا ولداأ» كه ترجمه آن این است کہ: 
«بلدد است بخت پرورد گار ماء نه همسرى دارد ونه فرزندی» اخباری وارد 
شده است کہ دلالت دارد بر نہی از اين تعبير نسبت به خدا واين دو وجه 
دارد: 

لف - کلم جه به معنی بشت و سف و بهره و قسمت شسبت به 
خدا صحیح ٹیست زيرا اين کلمات در بر کسی به کار می روند که مسلط 


بر خود نیست وتحت تأثیر عوامل دیگری اپ ربمبارت دیگر درمانده و 





سر گردان است و پی‌شانس می گردد وبه این لادم اڑل تعبیر نسست به خدا 
بسیار زننده و ناروا است و صدور این تعبی ر انا آنک آنہا هم عقل دارند 
ابد در فہم حقائق از بشر عادی هن تاه هلاب جہل آنبا 





و 
بوده بدانچه لائق مقام خدا است 

ب - چون اين جمله نسبت جد به خدا می دهند و جد به معنای يدر 
يدر است وبسا در ذهن مخاطب» اين شبپه را ایجاد کند که خدا جد و نیا 
دارد واين منافی با آيهُ «لم یلد ولم یولد» است. 

۳ -او را به همان وصف كنيد كه خودش خودرا وصف کرده است 
واز غير آن باز ايستيد» این دو جمله دلالت روشنی دارند بر اينكه نبايد از خدا 
وصفی کرد واو را به جمله وعبارتی ستود که از خود او صادر نباشد و بتابر 
این تعبيرات وسيع و براكندماى که متمارف نویسند گان ويا شعراء و عرفاء 
گردیده است که از پیش غود نسیت به خداوند تعبیراتی می بافند ولو را به 
اوصافی متصف می کنند كه بسا شرم آور است» با اين حديث واحاديث هم 





مضمون آن مخالف است۔ 











۸۳ 
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وشمراء عرفان‌مآب در اين زمینه آنقدر بی‌مبالاتی کرده‌اند وزیان را 
آزاد ومهار سخن را رها کرده‌اند که تعبیرات واصطلاحات 





به حد کتابی 
رسیده است واصطلاحات آنہارا به عنوان يك لغتنامهٌ فن مخصوص خودشان 
تنظیم کرده اند. 
البته تعبیر وتوصیف از ذات وصفات خدا نا حدود آیات واخبار 

وخطب صادره از معصومین و آنچه جواز وصحت آن بطور وضوح از لوازم اين 
تعبیرات پردامته ووسيع استفاده شود جائز است ویامضمون اين حديث 
مخالفت ندارد ولی تمبیرات وتوصیفہای كستاخانه شاعران وعارفان از نظر 
همه تحلیل وتجزیەای که نسبت به مضمون این حديث شریف شد ممنوع و 
ناروا است» زيرا هم تجاوزاز تعبیرات وارده است و هم خلاف ادب واحترام 
, نسبت به ذات خدا اثلبت, چل چاه و هم سوہ تعبیراتی است که از سوہ تعبیر 

جن در كلمه «تعالیجهزنتا» بسیار بدثر است و هم برخلاف مضمون 
| صريح این دق 
| ابن روش ناروا وسوء نعبیرات از مانند شمس تبریزی وملآی رومی که 
۱ افتخارش این است که فریاد کنند: 
۱ هر لحظه به شكلى بت عيار برآمد ‏ دلبردونہان شد 
| وبی پروا بگویند بت عیار يعنى خدا - نعوذ باللہ - بعيد نيست ولی از 
1 
ا 
ا 
۱ 





رازی مردی دانشمند وحافظ فر آن بسیار يميد است ومن گمان 


مثل حافظ 


ندارم خود او بر این عقيده بوده که از ذات وصفات خدا به مضامین مبتذل 





شاعرانه در اشعار خود تعبیر کرده باشد ويا مثلا مقصودش از : 
نگار من که به مکتب نرفت وخط ننوشت 

شخص پیغمبر باشد ويا “در دير مغان آمد ساقی قدحش بر دست * 

مقصودش از ساقی آن حضرت باشد» بلکه مقصد اين اشعار همان معانی 


شعريه واحساسات معمولی مردم است وتأویل اشعار حافظ به اين معانی مذهبی 


3 شرحهای كناب نوجد ۲ 


واعتقادی در نظر من توهين وكاستن حافظ است نه تعريف ونمجید از او به دو 
نظر: 

۱ -اگر 
طراوت وحسن تعبیر ادبی وشیوالی است ولی اگر واقعا مقصود حافظ از اين 
اشمار اين معانی عالیه باشد بسیار غير بلیغ و نادرست است وباید گفت: 


ن اشعار به همان معانی عرفيهٌ خود ادا شده باشد دارای 





حافظ به طرز ادای مقاصد آشنا نبود جه رسد به اينكه شیوا وشیرین سخن 


گفته باشد. ۱ 


۲ از نظر نک ارتکاب چنین جرأت وجسارتی نسبت به خدا و 
پیغمبر از مردی مرتاض وحافظ قرآن ودانشمند؛ بسیار دور است» خصوصا در 


صورتی که هیچ عذر موجہی هم در ابن زمینه وجود ندارد وفقط به محض 


خوش آمد عده‌ای اديب ويا حاکم وسلطان وق ويايراي جلب سود مادی ادا | 


شده باشد. ۳ 


[ ۱۵ ] مقصود از دو هشام: نامب بجکم وهشاء ین سالم جوالیفی 
است واين هر دو از بزرگان اصحاب امام صادق وامام کاظم(ع) هستند 
واینکه نسبت تشبیه وتجسیم در بار؛ خدا به آنها داد‌اند به نظر بزرگان شيعه 
درست نیست» و سید مرتضی در کتاب 7 شافی " با استدلال کافی آنبا را از 
اين نسبت ناروا تبره کرده وعلت اين شهرت اين است که: 

١‏ - جمعی کلام آنہا را نفہمیدہ وبرخلاف مقصود تفسير کرد‌اند. 

۲ - در من بحت آنها با مخالفان مذهب در کلام آنپا خلط 
نموده‌اند. 

۳۔ بسا مخالفان از روی حسد این نسبت را به آنہا داده وآنہارا در 
محیط آلوده کرد‌اند» چنانچه از روی مصلحت ثقيه وحفظ جان آنہا گاهی 





مذمتی هم از امه در بار آنہا صادر شده چنانچه در حديث هفتم» امام در باره 


هشام گفته: «خدا او را بکشد» ومخالفان مذهب به زراره و مومن‌الطاق و 
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میئمی و دیگران هم مذاهب كفر مآبى نسبت دادماند (تا اينجا از پاورقی 
كافى» جاب تهران ومصحح بوسیلہٗ آقاى آقامیرزا على اكبر غفارى زيد 
توفيقة نقل شد 

به نظر می رسد که اساس این گونه اتهامات ايادى حکومتہای جائر 
معاصر آنہا بوده است» چون اين بز رگان شيعه با سلاح علم ونقوی آراسته 
بودند وبه هيج وسيك خود را تسليم حکومتہای ناحق معاصر خود نمی كردند 
ووجود آنہا مانند خارى در چشم مخالفان می خزيده وآنبا به این آخرين 





حربه كه نهمت وافتراء وبرونده‌سازی است متوسل می شدند تا در درجۀ اول 
وج وآبروى آنہارا ميان عوام مردم وبازاريان كم فہم لكه دار کنند 
ونگذارند مردم به آنها نیک شوند وحقیقت را بفہمند ودر درج دوم موقع 
فرصت ودر ممرض ید وی بر ضد حكومت فاسد وباطل آنہا بتوائند 
آنجارا بگیر: رند وزندانکنند.وبکاشند وكاهى دامن اين تبلیفات به اندازه‌ای 
وسیع می شدم كح د:امام.رااهم د معرض تہدید قرار می داده ودر موارد 
آزمايش يا در برابر محيط مردم جاهل ناگزیر می شدند با اين ننمه‌ها 
هم‌آهنگی كنند واين موضوع يك اساس امتحان مذهبى شده وتازمان امام 
حسن عسکری(ع) هم دامن آن كشيده است وبسا برای بهانه به دست آوردن 
نسبت به امام چنین سولاتی از كفت هشامها نشر می کردند وبه مصلحت 
وقت امام بايد جنين جوابی بدهد. 

[۱۱ ] موضوع جران كامل همان اشاره به روایتی است که سابقاً 
گذشت به این مضمون که محمد(ص) پرورد گار خودرا به صورت جوان 
کاملی دید الخ. 

موصوع بحث در جسم وصورت بطور مطلق ونسبت به خداوند در 
دوران امام صادق(ع) شہرت به سزانی داشته وچون تازه کتب فلسفهٌ یونانی 
كم وبیش ترجمه به عربی شدہ بود واصطلاحات نامأئوس حکماء در زبان 


ہے ںة.0606.ے ‏ هاگدید تم 


مردم افتاد مردم بافہم ودانش دوست مانند هشام اصطلاحات آنہارا ياد گرفته 
ودر مقام مناظرہ وگفتگو به كار می بردند و ازاين نظر دو گت اشتباہ واقع 
هی له 

١‏ - باره حقائق در زبان فلسفهٌ خداپرستان يونان بطور رمز ادا شده يود 
برای آنکه فلسفهٌ خداپرستی در یونان از زمان سقراط بدعت وبا آداب ملت 
بت برست يونان مخالقت داشت وبه همین جہت شخص ستراط بازداشت شد 
ومحا کمه گردید ومحکوم به اعدام شد وشاگردان مدرسٌ خداپرستی به 
صورت يك حزب زیر زمینی د رآمدند ودر تعلیمات خود رموزی به کار می 
بردند» وممکن است جسم مطلق يا جسم اول به عنوان رمز مبدأ در کتب آنا 
بوده وترجمه شدء ومتکلمین اسلامی مانند هثاطین این اصطلاح رمزی آشا ۱ 
شدند وبه این حساب از خدا به جسم تعبیر مل#اكر ددغ چنانچه صورت در 
اصطلاح فلسفه عبارت از تشخص ذاتي موجود تایه از تحقق وجود است 
وشاید به ابن اعتبار به خدا اطلاق می کردنه وجوت به وش مخالفان آنہا می | 
رسید» آنها را متهم می کردند وبرای مواففان جاهل هم مورد تردید واشکال ١‏ 
نی شبد 

۲ - ممکن است باره‌ای اصطلاحات فلسفۂٗ يونانى كه هشامها ياد 
گرفته بودند از نظر عدم تشخيص مقصود از آنبا با واجبالوجود نطبيق می 
کردند مثل لفظ * هيولاى - كه يا هيولاى اولى يا صورت نوعيه؛ يا رب‌النوع 
در زبان افلاطون» واين تعبيرات در نظر فلسغه فہمان واصطلاح دانان معنى 
جسم وصورت می داده وبه اين مناسبت به آنها نسبت قول به جسم وصورت 
دادند» بنابر اين نفرينى كه امام به هشام می کند ومى فرماید: خدا او را 
بكشدء از نظر ا 
میان آمده» به هر حال جلالت قدر وتحقیقاتی كه از این گونه رجال علمى 


است که چرا اصطلاحات فلسفه بكار برده تا اين شيبه به 











شيعه رسیدہ است مانع از آن است كه در بار آنها گمان برود که خدا را 




















ع حر ۱۳۳ 


جسم يا متشكل می دانستمائد. 
[/717] علم انكشاف تام 
الانکشاف است همه موجودات نزد او حاضرند وبه اعتبار انکشاف اصوات» 





ی است وجون ذات حق تمام 


اورا شنوا خواندندہ وبه اعتبار انکشاف دیدنیہاء اورا بصير و بينا كويند. 

فرض كن در يك اطاقى جراغ برق روشن است ويك سلسله گلدان 
| به ترتیب جيده شدہ است؛ اگر ما گلہای فرمز را به جاى مسموعات اعتبار 
؛ كنيم وگلہای سبز را به جای مبصرات وگلہای سفيد را به جاى معلومات 
دیگر» انکشاف همه ابنها در پرتو چراغ برابر است وترتيبى كه در گلدانہا 
است هيج تأثير ونغییری در پرتو چراغ ندارد واين ترتيب به منزلًتدریجی 
است که در سلسلهٌ موچزیات از نظر زمان وجود دارد» ولى خلق وتکلم به 
منزله اين است كما كلدي یڑی به گلدانہا اضافه شود واين هم در حاق 
وجود پرتو نورى هیچ این تار نداردہ فقط همین قدر درك می شود که 
این كلدان پیش َو والانیر برنو برق واقع شده وتفاوت ميان 
صفات ذات وصفات فعل همین سبق عدم است در صفات فعل؛ وابن سبق 
عدم هم در ناحیۃٗ مخلوق ومفعول است نه در ناحيهٗ ذات فاعل» بنابر اين خدا 
به ذات خود مبدأ همه صفات ذاتی است وصفات ذاتی هم در ذات خود یکی 
هستند وتفاوت در مفاھیم مختلفی است كه بر آنہا تطبيق می شود ودر اخبار 
آبنده به وحدت حفيقت صفات نصریح شده است. 

541 ] این حديث رد بر عفيده شيخ احسائى است در بارة علم خدا 
که آثرا نسبت به ممکنات عام فعلى دانسته وبە منزلا صفات فعل شمرده وعلم 
او را به حادث عبارت از نفس وجود آن حادث دانسته وعلم حق را به علم 
ذاتی وعلم فعلى تقسیم كرده؛ علم ذاتی را نسبت به خود ذات تشخيص داده و 
ازلى شمرده ولى علم به مخلوقات را عين مخلوقات دانسته وحادث وفعلى 
شمرده است» با اينكه از نظر تحقيق علم البى یک حقیقت است وبه هيج 


حصب د يو 
رت شرحهاى كناب توحيد 8۴ 


وجه تفاوتی از اين نظر تصور نمی شود. 

[ ۹ ] خداى تعالی در ذات خود وحدت حقه وحقیقت وحدت 
ویگانگی است واین حقيقت به انکشاف ذاتى برا 
ومفہوم " جز او با او نيست " یک مفہوم سلبى وعدمى است كه تحقق 
خارجی ندارد وفقط در تصور مخلوق در می آيدء بناير اين خدا به وحدت 





او محقق است ومی ذائد 


ذات خود واينكه جز او نيست از ازل عالم است واثبات غير هم بااو لازم نمی 
ف 

[۷۰] در ضمن ابن حديث» موضوع یکی بودن مبدأ صفات الہی 
مطرح است؛ البته موصوف شدن جسم وجسمانی به صفات مختلفه بر اساس 
وجود معانى ومبادی مختلفہ است کہ وجود ماكفراماز آنہا وصفی بديد آرده 
مثلا بک سنگ سرخ سنگین ناصاف دارالى امځ است كه هريك در 
وجود او ميدأ جدا وممتازى از هم داردء, يك انسأتَ عالم و زنده وتوانا دارای سه 
وصف است كه ه ركدام در وجود او کا الم تاره مبادى مختلف 
آن سنگ را با اشارهٔ حسى می توان جدا جدا نشان داد ومبادى مختلفة آن 
انسان را با اشاره عقلی می توان جدا جدا نشان گذاری كرد ويعلاوه نفس 
وجوه سنگ وانسان از این صفات جدا است ومی توان یک سنگ سیاه 





وسبک وصاف را نشان داد ویک انسان نادان ومرده وناتران راء ولی 


صفات ثبوتی؛ خدا باهم ونسبت همه آنہا با ات جنين يست وميا علم 





۱ 7 5 
وقدرت و زندگی و.. و.. در ذات حق از هم جدا نیستند ونه به اشارة خارجيه 
ونه به اشاره حفیقیه نمی توان آنہا را جدا نشان داد» چنانچه هبدا واحد 


صفات از ذات جدا نیست وبا ذات یکی | 





حقیقت با این تعبیر ادا 


شده که باهمه ذات شنوا است وباهمهٌ ذات بینا است و.. و.. اين فرمول به 





دست آمده که: علم کله» قدرت کله» حیات کلہہ و.. و.. 
در اينجا یک اشکال است که از همان عصر در نظرها بوده وشاید 























5 شرحهاى کتاب تر 2 


همین اشکال اشاعره را به اعتقاد صفات زائد بر ذات كشانده وآنہا را گمراه 
كرده وباصطلاح "از جاله به جاه افکندہ است " ومحمد بن مسلم در محضر 
امام باقر(ع) اين اشکال را مطرح کردہ وجواب «قال: قلت: یزعمون 
انه بصير على مایمقلونه» محصل ابن اشكال اين است کہ: اگر مدا همه 
صفات ذات حق يكى باشد وآن هم با ذات يكى باشد اطلاق صفات بر 





حضرت او معنائی ندارد» ومعنى : «الله عالم؛ قادر» حئ» می شود: «الڭ» الله 
الله ودر حقيقت التزام به ابن وحدت موجب الفاء کلیهٌ صفات الهى ست 
وعقيده به خدا بر می گردد به همان عقيده به يك مبداً وجود مبہم وفاقد علم 
وقدرت وحيات و.. و.. که عقیده نوحید دينى را از عقیده ماديين جدا مى 
سازد؛ زيرا مادى هم بهؤاتتود یک مبدأ مبهم وا .يم معتقد است» موضوع 
جلوه‌ها صفات ذاتا اچ كرام البى را از مادى جدا می كند و بحث آنہا 
| رابه اين جملا مل یی ےاج 

مبدأ با ساب مور وهردم بیل۔ 

جواب اين اشكال ابن است كه: صفات ذات از نظر حكايت از مبداً 
کمالی كه در موصوف منشاً آثار است به كمال قوت لغوى ومفہومی خود 
باقى است» جملہٗ " خدا دانا است "با جملهُ * سقراط دانا است " از نظر 
مفہوم حكايت معنى كلى هيج تفاوت ندارند؛ اختلاف در نحوه تحقق علم 
است در ذات الهى وتحقق علم مثلا ر سقراط وفهم اين حقيقت نسبت به خدا 
از گنجایش عقل بشرى بيرون است كه امام در جواب می فرماید: نحرة 
اتصاف به ميدأ صفات منحصراً در مخلوق قابل تصور است نه در خالق وبرای 
نمونه می توان كفت که مثلا نور ظاهر است وظاهر کننده» واين دو صفت در 
نور از يك مبدأ متحد باهم ومتحد با ذات نور به معنى عمومی آن اتخاذ می 


شوند» اتحاد ميداً بن دو صفت واتحاد آن با ذات منافات ندارد که این جمله 





عفهوم باشد نور ظاهر وظاهر کنندہ؛ وهيج سبب ابہام جمله و الفای معنای 





شرحهاى کتاب توحيد 


آن نمی شود وبه اصطلاح علمى در این مورد می گویند: اشاعره خلط مصداق 
با مفهوم کردند واز این خلط گرفتار خبط اعتقاد به صفات زائده بر ذات 
وتعدد قدماء شدمائد. 

[۷۱]اراده در بشر طبق تحقیقی كه در شرح خبر * جنود عقل 
وجبل “ گذشت يك فعل اختيارى درونى است وبه عبارت سادہ: چنگ 
انداختن روح است به کاری که انجام می دهد برسیله ابزار تن» بس از 
مقدمات آن که تصور شرد» وسنجش عمل وامکانات تحقق آن است؛ ویتابر 
اين اراده در درون انسان است وبوسیلهٌ حر کت اندام تن به عمل اثر می کند 
ولى اراد حق همان توجه ایجادی او است به خلق چیزی وابن توجه ایجادی 
به اعتبار نسبت به خدا اراد او است وبه اپب او به خلق مشیت او 
است وچنانچه از اين اخبار فہم شرد حقیق ازأققالوم كيس یکی است. 

[۷۲] *ضد "در اصطلاح به‌هر یگ 





ادو امر وجودی غير قابل 
اجتماع بایکدیگر ككفت شود مانند ردیر تخالف تضاد 
تخالف عدم وملکه وتنانض ونفی واثبات هم هست وبسیاری از این مثالها که 
زجوم کلینی در ابن کلیات باب صفات ذات صفات فعل آورده بر ضذین 
تطبيق نشوندہ مثلا تقابل جہل وعلم؛ عجز وقدرت؛ موت وحيات» تقابل عدم 
وملکه است نه تقابل دو ضد وظاهر کلم - ضد ”در اينجا به مفہوم لغوى وبه 
معنى صرف مخالف استعمال شده است. 

[۷۳] اسم كه به معنی داغ نہادن يا از فراز گرفتن است عبارت از 
نشانه و نشان دهنده چیزی است که آنرا مسمی يا نامدار می خوانند واسم» 
لفظى باشد و گونی» در اینجا به يك اسم گونی مطلق اشاره شده است واز آن 
به مقام فعلیه مطلقه یا وجود منبسط وفيض کلی حق تعبیر کنند. 

اجزاء اربعه وار کان دوازده گانه واسماء سيصد وشصت شماره به 


حساب چہارفصل و دوازده ماه وسیصد وشصت روز یا سیصد وشصت مدار 
































[ ۷ ] دیدن نات که مورد پرسش است مقصود دیدن به 
نیست بلکه توجه به خود است وخود را در خاطر آوردن» انسان با آنکه به 





علم وجدانی خودرا درک می کند ولی همه وقت به خود توجه ندارد وبسا 
خودرا نادیده گرفته وبلکه فرامرش می کند واگر بخواهد به خود متوجه شود 
بايد التفانی در خود پدید آورد وخودرا دريابد وبمبارت دیگر خودرا ببیند» 
واین موضوع بر اثر پیشامدی است كه برای او رخ می دهد وباعث اين توجه 
می شوده نسبت به خداوند موضوع آفرینش جہان بمانند این پیش آمد است 


ومنظور سائل 


مثلا توجمی به خود ند ودرا دریافت نمی کرده است. 








است که خدا در حاق ذات خود وپیش از بديده آفرینش 


امام در پاسلخ ماد وجدان خداوند مر ذات خودرا ماتند وجدان 
بشر نسبت به خویش یت گه غفلت وفراموشی در آن راہ داشته باشد بلکه 
دات خدا همیشه/ ودرا ریاف دار دہ نوجه والتفات در او زمينه وامکانی 


ندارد وبدان نیازی ندارد 





ومنظور از شنیدن خدا مر ذات خود را تحقق آواز وقرع سمع نیست 
بلکه اين خود سوال از کروی واندیشای است که انسانی هنگام ترجه به انجام 
کاری در خود درک می کند وبه تعبير دیگر آثرا حديث نفس می گویند 
وبرخی هم کلام نفسى را بدان تفسیر کردند و گاهی اين حال بر انسان به 
وضعى می کشد که به زبان هم باخود سخن می گوید» مقصد سائل 
که خدا پیش از آفريتش خلق ممرض چنین حالی که از آن به مشورت 


باخود وحدیث نفس تعبير می شود فرار كرفته ودر مقدمه ایجاد عالم اندیشه‌ای 





داشته وباخود مشررنی کرده است با نه؟ می فرماید: خیر» خدا در آفرینش 
وفعاليت خود نیازی به اين وضع ندارد وبلکه برای او روا نیست ونیروی او 


بدون ابن مقدمه نافذ ومجری است وهمین موضوع در حدیث دوم باب اراده 





شرحهای کتا 2 


به خوبی روشن شده است» در آنجا فرمود که اراده‌اش همان فعل است 
ولاغیر» وبرای آفریدن هر چیزی می گوید: باش ومی باشد. 

باز می فرماید: خدا از نظر ذات خود به هيج نامگذاری نیاز ندارد» 
نامگذاری برای دیگران است ومقصود از این نام هم تلفظ نیست بلکه جلوەای 
است که در ذات خدا از نظر آفرینش آشکار می شود؛ يعنى نشانه‌ای که از 
آن عيان می گردد وسيل این است که مخلوق» خدا را بدان بخوانده اين دعا 
صرف تلفظ نیست بلکه ربطی است كه از آفرینش در مخلوق پدید می شود 
وهمان نیاز نانی سمکن به واجب است که از آن به دعای تكوينى ثبیر می 
شود یعنی درخواست فيض که در خمیر؛ ممکنات وجود دارد وهمان وسیل 
شناختن خدا است ومظہر اول آن علرَ وبز رارق است که فيض وجود 
داده است ودست نیاز ممکن را به در گاه ود اهبش وراز دارد. 
ت ذات او خدا اسَتَ له و على وعظیم نخست 


در عالم موجوداتٌ 









هي فرماید: 
جاره وظہور او 

|۷۵ ] از این خبر هم استفاده می شود که نامہای الپی جلره‌های او 
است در موجودات از جہات مختلفه كه از هر جہتی به عنوانی جلوہ دارد واز | 
آن به لفظى تعبير می شود» جلوهُ اصل آفرينش على وعظيم است» 
نوازش حف رحمن ورحيم ورووف است» جلوه قبرش جبار وقہار و.. و.. 

[۷۹] اسماء خدا جلوه‌های او باشند كه برتوى در خرد بشر بتابند 
و به اعتبار تعلق آنہا به خرد انسانى حد و نہایت و غایت به آنہا اطلاق شود» 
حد هر موجودى آنجا است کہ با موجود دیگری پیوست شود» جلوه‌های فعل 





وصنعت خدا که آفرینش او است در کالبد ممکنات نہایت يابد» پیوست 
برتو ایجاد در آنجا مرزبندی شود وگفته شود: وجود انسان» وجود درخت؛ 
وجود فرشته» وجود زمين» وجود آسمان و.. جلوه‌های صفات حق که مبدا 


جلوه‌های فعل است در سطح تعقل مرزبندی شرند و گفته شود: علم خداء 























بت ا تا 


قدرت خدا وحیات خدا؛ به اين نظر مقام اسماء از ذات ممتاز گردد وهمان 
اسم جامع خدا هم كه “الله *است از مقام ذات ممتاز شود وحقیقت حق 
جز همه اینہا باشد. 

[۷۷ ] دلالت الفاظ بر معانی به عقیده جمعى از دانشمندان دلالت 
طبعی وذاتی است وحروف و کلمات از این نظر دارای خواص فردی وتر کیبی 
فراوانند که پاي علم اداد و جفر است و در نظر صاحبان اين علوم حروف 
و کلمات تحلیل ونجزیه فراوان وعمیقی دارند واين تحلیل وتجزیه از نظر زیر 
وبینات وعدد ابجدی وعدد بندی‌های دیگر مبدأ تحصیل اخبار وکشف 
حقایقی است در نظر علمای جغر ومنشأ آثار وپیدایش مطالبی است از نظر 
علمای علم اعداد. 

اگر این مل ریک نفسير حروف * بسم الله "بر آن مبتتى 
است وابن معاني د رتل هرد این حروف نيست ولى از طبع آنہا در حال 
ابن ت ر کیب مخض وگن ایب 

واگر گوئیم دلالت الفاظ بر معانی به وضع است چون وضع این 
جمله بسم الله الرحمن الرحيم از طرف خدا است که ضمن فر آن مجيد 
افاده شده است ممکن است برای حروف آن در حال اين تر کیب مخصوص 


اين معانی منظور شده باشد؛ ودر اين صورت دلالت این جمله بر آنہا یک 


نحوه دلالت التزامی میشود وخود این حديث وامثال آن دلیل بر این وضع 
ودلالت محسوب می شود. 

[۷۸] مجلسى عليه الرحمه نظر داده است که از اين خبر عبارتی 
افتاده زیرا این خبر را از برقی روایت کرده و روایت برقی در محاسن چنین 
است که سوال شد از معنی قول خدا: «الرحمن على العرش استوی» در 
جواب فرمود: «استری على ما دق وجل» طبرسی هم در احتجاج به همین 
لفظ نقل كرده است (از پاورقی جاب تهران نفل وترجمه شد). 





[۷۹] در بعضى از اخبار " صمد "را تفسير كرده است به " مالا 
جوف له معلوم می شود اين خبر در نظر مرحوم كلينى مصنف كتاب معتبر 
بوده است واز نظر سند وصحت آن ترديدى نداشته ولى مضمون ومعناى آثرا 
تشخیص نداده است. 

ودر اینجا توجه به دو نکته بجا است: 

١‏ - معلوم می شود مرحوم کلینی اين کتاب را به عنوان عقاند 
ومختارات خود جمع آوری کرده واخباری که مخالف با عقیده او بوده ويا 
مقصود از آنپا بر او مشتبه بوده در کتاب درج نمی کرده» زیرا در اینجا 
اعتراف دارد که اخباری به لين مضمون هست ولی نامفیوم است واز اين اخبار 


در کتاب خود نفل نکرده است. 


۴ - تعبير - مالا جوف له - آنچه ما90 تسف با توحيد مخالفت : 


ندارد ودلیل بر جسم بودن ومستلزم تشییه نیت که این تعبير دلالت بر یک ۽ 


مفام عالی از تنزیه وعظمت وجلال خدا رکا تی اكه کش (مجوف) و تو 
خالی در موارد بسیاری استعمال می شود و در هر جا به مناسبت» مفہوم 
خاصى دارد؛ مثلا یک سنگ يا چوب يا فرض كن مطلق جسم مجوف و تو 


خالی؛ سعنی نبی بودن درون آن جسم را می دهد 


یک کلام و مله تو خالی: در اینجا معنی هی دهد که مفبوم درست 


ندارد ومعتای خوبی نمی دهد. 

یک کلم مجوف وتو خالی: سی عقل درستی ندارد. 

كلم اجوف: يمني حرف وسط آن» حرف عله است. 

چنانچه مجوف وتو خالی در هر موردی به مناسبت مفہومی دارد وقتی 
در مقام نفی آمد وكلمهُ "ما نافيه بر سر آن در آمده باز در هر موردی به 
مناسبت پر معنای مخصوصی منطبق هن شرد. 

جوف: نہی بودن است ودر هر چیز به وصفی تطبیق می کند واز نظر 























شرا کناب سے 07 
تحقیق همه موجودات امکائی مجوف ومیان تی هستند زيرا در ماده وماهيت 
خود از هستى ووجود تہی وخالى هستند» زمینه امكان جز یک فرض نمی از 
حقیقت وهستى نيست ووجود وهستى غير مجوف وباصطلاح بی رخنه 
منحصر به همان واجب الوجود است كه هستى او از سرچشمۃٴ خودش مي 
جوشد وبنظر من ابن تعبير از * صمد ‏ به مالا جوف له " بسيار شیوا وبر 
معنى ولائق به مقام ذات خدا است واين كلمه نسبت به موارد استعمال خود 
یک نحو کنای‌ای است. 
[۸۰] دراين حد سائل دو مطلب را طرح كرده است كه امام 
پاسخ صريح به هيجكدام نداده؛ یکی را به كلى مسکوت گذارده وپاسخ 
ری را بطور كنايه دادهتلیت: 
اول هوا چگونهرپ ِا گچاطه می کند؟ خدا از عرش به آسمان اول 











پائین می آید؟ 


در براب ول او وابد کا نشده است وشايد علتش اين باشد كه 


: ورود در بحث مكان وهوا از نظر فلسفى وطبیمی در خور فہم سائل ويا مردم 


ديككرى که به ناجار كم وبیش از اين گونه سوال وجواب‌ها مطلع می شدند 
نبوده» زيرا ابن دو موضوع از مسائل بغرنج فلسفه وفيزيك است كه در آن 


! روز خود فلاسفه تازه كار اسلام هم در فہم حقیقت مكان وفرضيه آن كيج 





بودند وهوا از نظر تحلیل ونجزيه فیزیکی وشيمى هنوز به كلى زیر پرده بود 
وكسى از آن اطلاعى نداشت» در اين صورت هر گونه تحقیقی برای مردم قابل 
فہم نبود وجواب اجمالی هم بسا شببا آنها را تقويت می کرد. 

ونسبت به جواب سوال از خبر نزول حق از عرش به آسمان اول شايد 
مورد تقیه بوده است وخصوص اينكه در ضمن نام اين سوال شده وجواب 
نامه در معرض خطر افتادن به دست دشمن وكشف اسرار است وبعلاوه بسا 
نامەنگاریہا خود به منظور جاسوسی انجام می شود اين است که امام به طور 


ا لال تریادکادائتاگڈ 


كنايه جواب داده وفرموده: خدا را مكان نیست ودر همه جا هست وعرش 

وآسمان نسبت به او یکی است وموضوع نزول و صعود در بارهٌ او معنى تدارد 

وهمه جيز وهمه جا در برابر او يكسان است. 
[41] مرحوم مجلسى عليه الرحمه گفته 


آمده است: 





است: استواء به چند معنی 


۱ - استقرار وتمکن بر چیزی. 
۲ - آهنگ و رو كردن به چیزی. 


۳ - استیلاء بر چیزی» شاعر عرب 





قد استوی بشر على العراق ‏ من يف و دم مہراق 


يعنى: بشر بر عراق مستولى شد» بی سُحَشيوبوريختن خون. 





٤‏ ۔اعتدال وبرابری. 

۵ -یک نسبت داشتن. 

از ابن چند معنی» معنی اول بر کا کا تون با براهین عفل 
ونقل ثابت شده است که محال است خدا در مکان باشد» بعضی مفسرین 
(استوی) را به معنی دوم تفسير کردند و گفتند: مقصود آیه اين است که خدا 
متوجه به خلق خود است وقصد آنها را دارد. واز ابو العباس احمد بن يحيى از 
معنى آن پرسیدند» گفت: استواء به ممنی اقبال است. از فراء و زجاج هم در 
تفسیر " ثم استوی الى السماء " همین معنی نقل شده است ولی بیشتر مفسران 
آنرا به معنى سوم تفسیر کرد‌اند وكفتهاند: مقصود این است که خدا بر 
عرش مستولی است وملک وتدبیرش از آن او است. زمخشری گفتهاست: 
چون برقرار شدن بر تخت که سرير سلطنت است حاصل نشود جز به 
سلطنت؛ آنرا كنايه از ملک وسلطنت دانسته‌اند زيرا ابن تعبیر صریح‌تر 
وكوباتر است از اینکه گفته شود: فلانى ملک است؛ واين موضوع را كنايه از 
ملک آورد‌اند وگفتند 








استری فلان على السریر " ومتصودشان این است 























ہگ شرحهاى كناب توحيد 


. که سلطنت يافت واگرچه بر تخت هم ننشیند» مثل ابنكه می گوئی: دست 
فلان كس بازاست» يا دست فلان بسته است» يعنى جواد است يا بخيل 
است» وفرقى میان این دو تعبير نيست از نظر معنى واگر کسی به دست خود 
هم عطا تدهد ويا ابنكه دست هم نداشته باشد ولى جواد باشد در باره او می 
توان گفت: دست باز است زیرا تزد عرب معنی آن این است که جواد است. 
از 

وممکن است معنی چہارم مقصود باشد» يعنى ,خدا معتدل است» واين 
كنايه از این است که از هيج جہت نقصى در او نيست وبنا بر اين جملا 
(علی المرش) حالیه است؛ ولی ظاهر از اخبار همان معنی پنجم است که 
خداوند نسبت به همه ميات يك نسبت دارد و قرب و بعدى در او متصور 
نیست وبه همین مناسبتیپاستواء ا نسبت به وصف رحمانیت او داده است که 
به این صفت ایجاد وب ملق دارد ونسبت به همه موجودات افاضه می 

| نمايد جنائجه ره 

ای كريمى که از خزانة غيب كبر و ترسا وظيفه خور داری 

[۸۲] استدلال ابو شاكر بر اساس یک قاعده ادبيات عربی است 
وآن این است کہ: هر گاه لفظى در جمله تکرار شود اگر معرفه باشد ومثلا 

0 الف ولام داشته باشد مقصود از دومى همان معناى مقصود از اولى است مثلا 

| گوید: رایت الرجل فأكرمت الرجل * مردى را ديدم واو را احترام كردم» 
مورد احترام همان مردى است كه ديده وهمجنين است اگر اولى نکرہ آيد 
ودوم معرفه به الف ولام چنانچه فرمايد: «ولقد أرسلنا الى فرعون رسولا فعصى 
فرعون الرسول» به فرعون رسولى گسیل داشتيم و وى آن رسول را نافرمانی 
كرد ولى اگر اين يك لفظ در هر دو مورد نكره وبا تنوين باشد» مقصود از 

از اولى است مثلا رأيت رجلا وأكرمت رجلاً * دلالت 
| دارد كه مورد اكرام غير از مورد رویت است ودليلش این است که عدول از 








| دومی غير از مقصو 


)2 شرحهای کناب توحيد ؟! 


ضمیر كه هم مختصر وهم دلالتش به مقصود واحد روش نتر است به اعاده لفظ 





می فہمائد كه مقصودء مرد دیگر است والاً بايد به جاى ٠‏ وأكرمت رج 
بكويد " وأكرمته * 

مضمون آيه اين است که او است کسی کہ در آسمان اله است ودر 
زمين اله است وجون اله به لغظ نكره تكرار شده دليل است که موثر در 


آسمان غير از موثر در زمين است وآن طبيعت آنها است واين معنى بر آن 





تقدیر است كه " فى الأرض اله * جملهً مستقلى باشد وعطف به جملهُ هو 
الذى فى السماء اله * باشد وچنین معنى دهد که او است كه در آسمان اله 
است ودر زمين هم الٰہی موجود است واگر * فى الأرض ' متعلق به اله باشد 
وجمله تمامى نباشد وهر دو جزء صله " الذكة'#ميحسوب شود ابن معناى 


مقصود ابوشاكر را نمی دهد. 





امام در جواب او می فرماید: ايآ رازب معبودیت خدا است 
و "فى الارض "هم جزء صلء - الدیٰ انان کان ای است که همان 
خدای واحد است كه در آسمان برستيده شود و در زمين هم برستيده شود. 
[۸۳] "عرش "در لفت و عرف به معنی سازمان بلند است. عرش" 
عرشاً: ساختمانی از چوب برپا کرد. عريش به معنای سایبان است. 
عرش الْكَرمٌ: درخت مو را بر روی چوب برافراشت» عرش به معنی 
تخت آمده است وبه همین معنی در قرآن مجید به كار رفته در داستان بلقیس 


فرماید: «أیکم باتینی بعرشه» کدام شما تخت او را می آورد «أهكذا ' 





عرشک » آیا تخت تو همچنین است ؟ عرش: ركن وقوام چیزی را گویند» 
سقف خانه ورئیس قوم را هم عرش گویند. 

عرش: در زبان فلسفه قدیم» عرش بر جرخ دهم که همهُ عالم 
جسمانی را در درون خود دارد به کار رفته است که آثرا " نلک الافلاک "و 
" فلك اطلس "و * محدد جہات - خوانند. 











۹ 











ہا شرحهای كاب توعد 7 3« 


عرش: در زبان شرع همان احاطه علمی وایجادی خدا است به 
موجودات و رمز پیدایش وبايش همه مسکنات است که وابسته به نیروی حق 
است ودر فبضه او است وبه اين اعتبار می فرماید: خدا حامل آسمانها وزمین 
وهرچه در آنها است می باشدہ حاملان عرش مراکز ثابت فيض دانش 
خدایند. 
«ویحمل عرش ربك يومئذ ثمانية» : جمله‌ای است که به طور كنايه 
| استعمال شده است برای بیان ظہور عظمت خدا در روز قیامت چون تخت را 
چبارتن بر دوش کشند واین مظہر بز رگواری است واگر هشت‌تن بر دوش 
کشند نهایت اظهار عظمت است برای اظهار عظمت گاری هشت اسب بكار 
می برند در كنايه وجو وتجقق معانی تحت لفظ شرط نیست ومقصود از این 
جمله همین است کل :جهو أكن/عظمت خدا دوچندان بر خلق عیان شود 
[ 84 ] اگ كوي “منصرب قرائت شود ومفعول " وسم " باشد 
و «السموات ال تفت مهد که سماوات وارض کرسی را در 
خود گیرند؛ واگر کرسی مرفوع باشد معنى دوم را می دهد» مجلسی در 
, (مرآت) كويد احتمال می رود سل زر رات اهل بيت باشد وكوي مر 
| دو قرائت شدہ است وكلمه "والمرش "در ذيل حديث بايد عطف به 
(الكرسى) باشد وباز هم عبارت سنگین وميهم است به همین مناسبت مجلسی 
در حاشيهُ اینجا گفته است كه: در توحيد صدوق عبارت چنین است: 
«یافضیل السموات والأر 


موجود نیست. 





وکل شىء فی الكرسى» وقسمت اخير هم در آن 





[۸۵] : كرسي ”در لغت: نخت» آنچه بر آن نشینند» جمع 

کراسی و کراس؛ کرسی الاسقف: مر كز اقامت أوء کرسی الملک: عرش اوه 

| کرسی نیز به معنی علم ودانش است؛ گویند: “از اهل کرسی است ”یعنی از 
اهل علم؛ گویند: "برای این دیوار کرسی نہید * يعنى جيزى که او را محکم 


ر شرحهای كاب توي 35 
کند ونگه دارده ستون وشمعمک. الکراسی: علماء ودانشمندان. مکرس: 
گلوبندی است که دانەھایش در دو رشته باشد جدا وبوسیلا مہر بزرگی به هم 
متصل شوند -المنجد. 
از نظر بررسی لفت * کرسی " هم به همان معانی عرش است واز نظر 
لفوی چندان فاصله‌ای ميان آنا نیست ونمی توان كفت از نظر تعبیرات قر آن 
وحدیث دو ممنای مختلف داشته باشند ومی توان از ذيل روایت چہارم کلم 





"عرش "را عطف تفسیری همان * کرسی " دانست ومقصود شرعی از آنبا 
را یکی شمرد» در بعضی اخبار " عرش "را محيط به + کرسی دانسته و 
کرسی را در درون آن معرفی کرده است ولی می توان در صحت ابن گونه 
اخبار تردید داشت. 

[۸] مجلسی عليه الرحمه گوله»واد ام ہار كس از ما است: 
محمد وعلی وحسن وحسین (ع) است ؤاگ ر وح وابراهيم وموسی 
وعیسی(ع) هستند. طبق خبری که یدامن گیگ رد من حسین(ع) 
باشند» چون از بشت او هستند و گفتهاند: چہار دیگر سلمان وابوذر ومقداد 
وعمارند» وقول اول اصوب است برای ابنکه از امام کاظم(ع) روایت شدہ 
است که: «چون روز قيامت شود حاملان عرش هشت كس باشند؛ چہار از 
اولين باشند كه نوح وابراهیم وموسی وعیسی است رچبار کس از آخرین که 
محمد وعلی وحسن وحسین باشند». 


[۸۷] بعضی به اين حدیث استدلال کرده‌اند برای اثبات (عالم ذر) 





وكفتمائد: مخلوقات پیش از وجود در این عالم وجودی يافتند در صورت ذره 


واز آنہا تسهداتی گرفته شده است نسبت به توحيد وولايت ولی؛ حق اين 
است که التزام به وجود مستقلى عاقلى پیش از این وجود یک نحو تناسخی | 
است كه بطلان آن از عقل ونقل ثابت شده است» ومنظور این گونه احادیث | 

















رها ی كناب توحید 
بیان اقتضاء فطرت آفرينش وايجاد است زیرا طبع هر موجود ممكن اعتراف 
به خالق است وطبع هر مكلف عاقل بيروى از رهبر حقى است كه او را به 


كمال مقصود برساند وابن اقتضاء و غريزه فطرت آفرينش وفطرت عقل 





وشعور به این بیان در اخبار وارد شده است ومرحوم كلينى هم توجہی به 
موضوع "عالم ذر " نداشته واز این حديث "عالم ذر ٭استفادہ نكرده است 
وگرنه برای آن عنوان مستقلی و باب جدائی قرار می داد۔ 

[۸۸] ۱ ۔ روح: در مطلق ماده وخصوص وجود انسان رازی است 
سربسته وحقیقتی است دربسته؛ روح به مفہوم عام خود همان نيروى حر کت 
ماده است وهميشه در جنبش است وجه خوش تعبيرى در روايت اول فرموده 
است كه: روح چون يلهاقريونبش است» کیمیاگران قدیم كه مدعى بردند 
فلزات را با نيروى هدیل طلا می كنند معتقد بودند كه نیروئی در این 
ميان هست به نام اگستر که مزاح هر عنصرى تأثير می كند واو را بدل به 
طلا می سازد وال ات ڑافی كردند. 


روح انم؛ روح الكتريسبته؛ روح گیاه» روح حیوان» روح انسان» هب 





این تعبیرات در مقام خود درست است واز نظر خداشناسى بايد گفت: روح 
همان رابطة ممکن است با واجب وبه كلمة جامع روح هستی تعبير می شرد» 


پس روح از آن خدا است واز او است وآن را در آدم دميده؛ روح انسانی 





چیست وچندنا است؟ از غامض‌ترین مسائل فلسفه است» روح انسانی مجرد 
است یا مادی؟ حكماء معتقدند دوع معنوی انسان که از آن به (نقس ناطقه) 
تعبیر می شود از عالم تجرد است وتجرد نسبی دارد یمنی در ثات خود ماده 
ندارد ولی در کار خود نباز به تن دارد ومیان آنبا ممروف است که از تن 
برآيد ولی روحانی باشد ونا هميشه ببايد» دلیل قاطع برای تجرد روح ندارند 
واصول علمی امروزه تا کنون نتوانسته در اینجا رخنه‌ای کند ولی مضمون 


این است که روح انسان وهمان روحی هم که خدا به خود اختصاص 








از جنس باد استء باد 





داده ودر آدم دميده است مادى است» چون می فر. 
به مفہوم هواى متحر ک ومادہٗ بخارى در اعماق خود تا برسد به نشعشعات ؛ 
اتم» همه مادى هستند. 

۲ - خدا آدم را به صورت او آفرید» يعني به نقشداى کہ لائ مقام 


آدمیت بود» يعنى در بہترین نقشه وزیباترین کالبد واندام» ودر حدیث 


حضرت رضا(ع) اين روايت جنين توجیه شده است» حسین بن خالد گوید: 
به امام رضا(ع) گفتم: بابن رسول الله مردم روایت کنند که رسول خدا(ص) 
فرمود: خدا آدم را به صورت خود آفریده است» فرمود: خدا آنا را بکشد! 


اول حدیث را انداختند» رسول خدا(ص) به دو مرد گذشت کہ به هم دشنام ؟ 
می دادند» شنيد یکی از آنہا به رفيقش مي وی خدا رویت را زشت کند 
وروی هر که به تو شباهت بردہ رسول لجذال) کرملود: ای بنده خداء به 
برادرت چنین مگوه زیرا خدای عز وجل آدم راب صورت او آفریده است. 
1 ذعلب که بمانی نوی فدہ كك کی از دانشمندان 
وسخنرانان بنام معاصر علی(ع) بوده است ومفز پرغرور علمی داشته» در اينجا 
او را خطیبی شیر وزبان آور ويردل توصیف کرده ولی در روايت امالی صدوق 
اضافداى دارد که غرور علمی او را روشن می کند؛ ودر آنجا می گوید: 
علی(ع) به منبر برآمد وفرمود: «سلونی قبل أن تفقدونی» ذعلب حضور | 
داشت وگفت: بسر ابی طالب بر جایگاه بلند ودشواری قدم نهاده ومن 






پرسشی بر او عرضه كنم که او را شرمنده سازم وسپس این پرسش را طرح 


گرد 





از بيانات علی(ع) هم به خوبی هويدا است که برای مرد تیزهوش 
ومتفکر صحبت کرده است» عباراتی ومضامينى در اين خطیهٌ جوابیه درج 
است که دانشمندان بزرگی را گیج کرده واکنون نمونههائى از نظر آثان را 
تقل می کنیم وسپس به تحلیل ونجزی خطبه می پردازیم: 








۵ شرحهاى کاب توحيد o‏ 


مرحوم مجلسی(ره) گوید: والابتداء أزله - ازلیت او پیش از ابتداء 
است» بعنی دارای یک ازلیتی است که با ابت اء جمع نش رد وب آن منافات 
دارد» هر گونه ابتدائی برای او تصور شود موخر باشد» چون ازلیت او پیش از 
است که ازلیت او ساب علیت دارد به هر ابتدا 





آن است پامتصود ۱ 





بتشمیره المشاعر - يعنى به ایجاد مشاعر وافاضهٌ وجود آنها وبه 
وجود امکانی آنہا دانسته شود که اینہا مخلوقند وبرای او موجب كمال 
نباشند ومناط علم ذاتی او نتوانند بود واز ابن رو خدا را مشاعری نیست پا 
اينكه بوسیلهٌ افاضهُ مشاعر به ما درک کردیم که نیاز بدانها داریم وقضاوت 
کردیم که خدا از آنہا منزه است چون احتیاج او به چیزی در كمال خود 
محال است ويا ابنكه غل سکم می کند که خالق ومخلوق در صفات از 
هم جدا هستند. 

ابن میثم در شر حكتجج» موضوع را جنين تقرير کرده است: 

اگر خلت نبا سا از غير دارد وآن محال است ويا از 
خود دارد وآن هم نیز محال است برای اینک اگر اين مشاعر مکمل 
الوهيت او باشند وبرای تکمیل خود به وجود آورده مستلزم نقص او است 
4 واين محال است واگر برای او كمال نباشند» زیادی آن نقص باشد وباز 

محال گردد. 
بعضی از افاضل به او اعتراض کرده اند از چند راه: 
١‏ - نقض به علم و قدرت وصفات كمال دیگر. 





۲ - به حل دليل او: گفته است ما شق سومی اظہار می داریم ومی 
گوئیم: مشاعر او عين ذات او است 

۳ ۔اگر اين دلیل درست باشد دلیل جدائی است ومضمون کلام 
علی(ع) نیست۔ 
7 1 در وافى گوید: بتشعيره المشاعر عرف انه لامشعر له. 











پوسیله تشعير مشاعر دانسته شده كه خدا از آن منزه است زیرا خدای 


عز وجل به وسیلهٗ آنبا فہماندہ است که مشاعر احتیاج به مشعر آفرینی دارند 
که آنرا مشعر سازد» اگر خدای عز وجل مشعر داشت بايد مشع رآفرين داشته 
باشد» زيرا خودش نمی تواند برای خودش مشعر آفریند وباید در ذات خود 
محتاج باشد» وبدان که افاضه هر کمالی از طرف خدا به عبادش دلیل بر اين 
است که خودش بر وجه اتم واکمل دارای آن است بدون نقص» اما دلالت 
آنہا بر اتصاف خدا به آنبا این است که هر که چیزی را ندارد بر دیگری 
نتواند داد واما دلالتش بر اينكه وجود آن در خدا بی نقص است چون نقصان 
دلیل احتیاج است ومنافی بامقام ربوبیت و واجب الوجودی است وهمین طور 
که ما از اينکه خدا علم وقدرت وادراکمانغظارکردہ استدلال کنیم که 
خودش متصمف به نبا است همین طر 40 عل وکسب مت 
بعد از ضعف واز ادراک محسوسات به گمکتمشاعر واحتیاج ما بدانها در 
این باره استدلال کنیم که خدای ع رك رت وادرا کش از تعلم 
وكسب ومشاعر بی نیاز است بلکه از هر صفت زائد بر ذات مطلقاء زیرا این 
صفات برای ما از دیگری بوجود آید واگر خد هم به همان وضع بدانہا 
متصف گردد او هم چون ما محتاج دیگری باشد. ودر سابر عبارات این خطبه 
هم چون تجہیر جواهر ومضاده ومبائنه همین طور گونیم. 

در شرح ملا صدرا گوید: در حدیث سابق دانستی که معنى اینکه 
خدا کیفیت به كيف داده و أينيت به این اين است که ذات كيف وذات أبن 
را به جعل بسيط آفریده كه آن بالاترین اقسام جعل وایجاد است ومقصود از 
تشعیر مشاعر ونجهیر جواهر هم ابداع نفس مشاعر وانشاء عين جواهر است 
واين جمله را برای آن گفته است تا برهانی تمام باشد بر اينكه خدای تعالى 
مشعری ندارد وجوهر تیست برای آنکه مقرر شد كه یک طبیعت در ذات 
خود اجزانش مات ومعلول هم نباشند» مثلا گفته شود که یک فرد از 














گا لسك | الي سے 


علت وجود فرد دیگر است؛ زيرا علت بودن ابن ومعلول بودن آن يا بخاطر 
ش بودن است وأين مستلزم ترجیح بلا مرجح است چون ناريت در 
م این است كه ه ركدام علت دیگری باشند ومعلول 
دیگری بلکه جيزى علت ذات خود باشد واين محال است واگر علت بودن 





یکی برای دیگری با ضميمه خارجى باشد خلف لازم آبد چون فرض این 
است که خود ذات علت باشد واکنون باضميمه علت می شود بلكه بايد همان 
ضمیمہ را علت نامه دانست چون شرطيت يا جزئيت نارى در آن دون نار 
دیگر باز ترجيح بلا مرجح است واگر فرض كنيم معلوليت دیگری بواسطا 
ضمیمه است همین اشكال در آنجا وارد است واز اينجا روشن شد كه جاعل 
جيزى نمی تواند بلكه مجالق:إبيت که شریک مجعول خود باشد 

در تجزیه وشڑ ایق گل ترجه به نكات زیر لازم است: 

فصل تعریف 967 

١‏ - ان كي طبض النظاقة جات است از حاق ذات خدا که به هیچ 
وجه قابل درک نيشت چون هر لطیفی به واسطه لطافت از درک حواس 





ب ركنار است وخدا تا آنجا لطیف است که خود لطافت او هم لطافت دیگر 
دارد ودر اينجا این تعبیر مناسب است که لطیف به قو۲- 

۲ - عظیم و کبیر وجلیل: در این چند جمله مقام ظہور ذات را در 
صفات بیان کرده» عظمت وبزر گواری وجلالت مقام صفات الہی است وبه 
جلالت ختم می شود يعنى درک صفات الہی از نظر سلب نقالص امکان پذیر 
انط 

؟ ‏ قبل كل شيء: بیان مقام ازليت مطلقه است که آغازی وانجامی 
ندارد نه بطور مطلق ونه به نسبت باجيز ديكر. 
- شاء الاشاء: بیان مقام فاعليت مطلقه خدا است. 











58 ۵ - فى الاشياء کلہا: ربط خدا باموجودات نه به بيرون است ونه 


زا وچ ا رهی کاب‌توحد لت 


درون» نه آميخته ونه ب رکنار. 
ظاهر لا بتأويل المباشرة: مقام ظہور وتجلى است. 
۷۔ ناء لا بمسافة: اندازه سنجى ميان حق وخلق» بسيار نزدیک است 





از نظر احاطهٌ ایجادی وبسیار دور است از نظر حاق ھستی۔ 
ان نفوذ وتصرف حق در همه موجودات كه از , 
شون مقام فعل است ۱ 
۹۔ موجود لا بعد عدم: تعريفى از واجب الوجود۔ 
٠‏ - فاعل لا باضطرار: بیان حدوث مطلق ممكنات است. 
١‏ به مشعر آفرينى دانسته شود كه خود مشعری ندارد: مشعر یعنی 
محل درك اشياء» حواس ظاهره وحواس ادذاكىٌ/باطنه همه را شامل است 
مشاعر را بايد از دو نظر سنجيد: وجود آنها وا وی آنہا که آنہا را به 


۸ - لطيف لا بتجم 








عنوان خاص خود از همديكر جدا می کند وھم از موجودات دیگر وكفته می 

مثلا بررسى ألم ال ابن ذو ظ دو مطلب را می 
فہماند: از نظر مطالعه وجود آنہا فہم می شود كه خالق آنہا دارای علم 
وحكمت و قدرت است كه آنہا را آفريده وبررسى امتياز آنہا که عبارت از 


شود جشم وكوش ور 





فہم تشخص وجودى آنا است بر اساس این است که محدودند وعدمہائی بر 
ات گنه 





گرد آنہا درک می شود تا نشخص آنہا محرز شود؛ اين دا 


خدای واجب الوجود از اين حدود عدمیه مبرا است. 





۲ - بتجپیره الجواهر: جوهر از نظر فلسنی یعنی موجود قائم به خود 
ومستقل در هستی چون یک آدم در برابر عرض كه وجودی است در غير 





خود چون سفیدی چہره یک آدم وظاهرا مقصود از آن در اینجا عناصر است 
طبق تعبیر حکمای یونان: 


آب» خاک باد» آتش - وامروزه عناصر بسيطهُ ماده فراوان فہمیدہ شده 








که مبادی بيدايش موجودات عادیه هستند؛ 





است۔ در هر عنصری هم وجودی است وحدودی که آنرا مشخص کرده 











ا چو ب 
٩‏ شرحهاى کتاب توحید اال 


وعنصريت او از آن است واز حدود عدميه وامكان مآب ونيازمند به غير فہم 
شود که آفرینده او جوهر نیست. 

۳ - ضد آفرینی او دلیل بی ضدی او است: دو ضد يعني دو 
موجردی که در یک محل جمع نشوند چون سیاهی وسفیدی از این نظر 
ضدند که وجود آنپا محدود ومشروط به زین خاصی است واين ضدیت دلیل 
نقصان است و گواه است که خدا از آن مبرا است؛ ودر دو قرین هم همین 
بیان جاری است زیرا کرچکی ومحدودی وجود است که فرصت می دهد 
چیزی دیگر در كنار او قرار كيرد وقرين او شود. 

4 - نور وظلمت را و.. و.. ضد هم ساخت: از اینجا وارد استدلال 
برای اثبات واجب الوجود ياست به دو تقریر: 


الف - وجوم التاق کم خد دليل بر آفریننده توانائى است۔ 





- آمپختن مَرَجَوْدَاتَ مخالف باهم وایجاد یک مر کب موتلف از 





عناصر مختلفه: ان ان وكيا كيب شده» در اينجا فرمولهای متعدد 
وفراوان شیمی هر کدام دلیلی بد حساب است. 

ج - جدا كردن موجودات بهم آميخته وت ركيب شده» یک انسان 
واریز ميشود روحش به جائى وتنش به جانی» عنصر هوا به جائى وحرارت او 
به جائی؛ وخاكش به جائی و آب ورطربتش به جائی۔ 

در اینجا فرمولہای مختلف ونجزیه‌های شیمیائی خود هر کدام دلیل 
مستقلی محسوب است. 

[ ۰ - و است یگانه» نه از نظر شمارش: مجلسی عليه الرحمه 
گوید يه ابنكه برای او دومی از نوع خودش باشد يا اینکه مركب باشد* 
اطلاق واحد بر او به حساب این باشد كه واحد از نوع است مثلا: تدبر کنید. 





مقصود أبنكه اطلاق واحد بر خدا به حساب عدد نيست اين است که 
واحد - یک ۱ 





از نظر عدد که موضوع علم حساب است حقیقتی جز 


شرحهاى كناب تود كك 


صرف تصور ندارد زيرا موضوع علوم رياضى عبارت از مفہوماتی است كه 


وجود در ذهن دارد ونه در خارج وعلم حساب یکی از علوم رياضى است 





وواحد غددى كه می گوٹیم ۱۰۱ = ۲ حقيقتى جز تصور ندارد ومنطبق با 
ذات الہی نشودہ در اينجا این معادله طرح می شود كه خدا ١‏ جراب اين 
است كه ه ركونه واحد به کلم بكم هم ترجمه می شود واز اين نظر موضوع 


علم جبر است که عدد به اضافه است وباز هم به خدا اطلاق نمی شود چون 





دوس ندارد. 

؟ ‏ ه رکه خدا را وصف كند: وصف خدا شرح ذات او است به 
طوری كه در عفل بشر درآید بدینصورت: 

الف ۔او را جسم دانند ويا صورت شما يده مجسمه ومشبهه. 

ب با تعريف منطفی وجنس ونال لاك" ورا شرح كنند: منسوب 


به بعضى از فلاسفه. 





ج - برای او مبدأ صفات ثبوئية کات ھا وید با حیات است 
وعلم وقدرت و.. 
كانه موجب محدود شدن ذات الہی است يعنى ذات الہی مرزبندی می شود؛ 


در وجه اول به سطوح وخطوط ونقاط كه لازمه شكل وصورت است ودر وجه 





» - عقيدهُ اشاعره - توصیف به هر يك از روشہای سه 





دوم به جنس وفصل ومميزات ودر وجه سوم به شمارش ذات وصفات وبدیبی 
است هر يك از این مطالب در ذات حق یک رشته شماره بوجود آورد واو را 
وارد ممكنات سازد واز قدم وازليت معزول نماید۔ 

[41] در ذیل اين حدیث دوتا از صفات فعل را كه خائق و رب 
است که تحقق صفات فعل بر اساس 
مبادى ذائى است كه عين ذات است وقدیم است وحدوث حوادث در ذات 
حق تاثير وتغييرى بديد تکند وذات الہی قبل از خلق وبعد از خلق وتدبیر 
وپرورش موجودات يكنواخت است 14 





باشد ازلى شمرده واين برای بیان 

















5 شرحهای کتاب توحید رز 


[۹۲] زيرا هر روز در کار تازماى است: اين جمله رد بر عقیده یود 
است که گویند: خداوند در ظرف شش روز عالم را چون ماشين خود کاری 
آفريد» روز یکشنبه آفرینم 


واز روز شنبه آفرينش قطع شد وخدا از كار عالم فراغت داشت ودیگر دست 





ی را آغاز كرد وناآخر روز جمعه به پایان رسانيد 





به كارى نزندہ خداوند در سورهٌ مائده ابن عفيده را به سختى مورد انتقاد قرار 
داده ومى فرمايد: «وقالت اليبود بد الله مغلولة غلت أیدیہم ولعنوا بما قالوا 
بل يداه مبسوطتان» یہود گفتند: خدا دست روى دست گذارده وبیکار است 
مانند کسی که غُل به هر دو دست داردہ بسته باد دست خود آنہا ولمن شوند 
پدانچه گفتندہ بلكه هر دو دست خدا گشوده است واندر کار است» فاعلیت 
حق در دو زمينه ادامه دار 

١‏ - حفط ویگم‌دازی کی مرجود وافاضۂ بقاء: بدان که اگر یک آن 
فيض هستى از طرف آوبه الم ترسد یک باره در كام نیستی سقوط کند. 

۲ - پديکش رجوداته نار بی سابقه که در صدر این خطبهۀ مبا ر که 





بدان اشاره فرموده است وبه وجه بلینی فعاليت مداوم حق را ستوده؛ می 
فرماید: هر روز نقشه‌ای تازه آورده واز نیروی فدرت خویش ابتکاری اظهار 
نماید. 

[۹۳] وجه همان سرى هر چیزی است که با آن برابر شوند 
وسراسر قسمت جلوی بدن را وجه گویندہ ودر عرف صورت را از آن 
فہمیدماند برای اينكه معمولا در برخورد با آن روبرو شوند و روبرو شدن 
باخدا از نظر توجه به چیزی است که خدا را بنماید ومصداق کامل پیتمبر 
وامامان معصومند که با گفتار و کردار تمايئدة خدایند. 


[۹6] كلم "متانی اشاره است به دو آيه که اين کلمه در آنہا 
واقع است: 








۱ - (۷ھ۸ سوره ۱۵): «ومحققاً ما به تو مثانی هفت كانه دادیم 


ا اه ews‏ 


به 





باقرآن بز رگ » مثانی جمع مثناة است بعنی دوه دوه با جمع مثنية از د 
معنى ستايش» صدوق(ره) گفته است: معنى كفت امام مائيم» مثانى اين است 
كه مایم كسانى كه بيغمبر مارا قرين قرآن نمود ودوم مستمسک معرفى کرد 
وسفارش نمود به تمسک به قرآن و ماء ویە امتش خبر داد که از هم جدا | 





نشویم تا سر حوض بر او وارد شويم. 
؟ ‏ (۲۳ سوره :)۳٣‏ «خدا بپترین حديث را نازل کرد کتابی 
است هماهنگ وهم نمونه؛ بلرزد از آن دل کسانی که از برورد كار خود 


بترسند». 





انی در یه اول بر سور مباركة حمد نطبیق شده ودليل آن را تعدد 
نزول آن دانسته‌اند که يك بار در مكه نازل ویک بار در مدينه وا 





تعبير امام كه «ما مثانی هستیم» با آیۂ دول میت ات٠‏ زيرا مثانى در آي 
سور زمر بر همه قرآن تطبیق شد گرچه تواست مثانی در آي «سبعاً 
من المثانی» هم بر همه قر آن اطلاق اما وک ضيه باشد ولی 


٤‏ بعد آن 





در آي سور زمر واضح‌تر است واز نظر مضمون آيه وآیه بيش و 





هم بسيار مناسبتر است» ودر توصیف قرآن به كلمة " مثانی * گفته‌اند: به 





آياتش نمونا هم هستند وهر كدام دوم دیگری 
محسوبند واین از نظر شركت همه آنہا است در ابنكه معجزه بيغمبرئد وکلام 


خدا وبه اين اعتبار کلم مثانى بر المه تطبيق می شود زيرا همه» ثمولة 


اعتبار این است که همه سور وا 


یکدیگرند وشریک در امامت وجانشینی از پینمبر وهر کدام دومی اول خود 
می باشند وبه عبارت امروز هر کدام كبى دیگری هستند. 
* سمه * به معنی نشائه 





[۵] اسم از < سمو * به معنی بلندی يا 
بن مردم را به خدا رهبری كنند» نشانه ومعرف 





است وچون امه معصره 


خدایند وبه اين اعتبار اسماء تکوینی حقند واز نظر حسن عبادت وانجام روش 











ايسته ومقدور بشرى مظہر مقام ربوبیت حقند ووسيلة ثبوت مقام بلند ولات للد 











| پرستش او مستند 





1 حسن خلق ائمهُ معصومين از چند جہت است: 
١‏ ۱ - از نظر كل آفرینش آنہا كه از طينت علیین بوده است. 

۲ از نظر استمداد كمالات فوق العاده که به آنہا عطا شده است. 

۳ - از نظر اخلاق عاليهُ نسانی چون مقام عصمت وعلرٌ همت 
وشجاعت. 

لسان ناطق: به اعتبار اين است که بیان مقاصد خدا را می نمایند 
چنانچه زبان بیان مفاصد قلبی را می نماید. 

باب الله: آستانه وباب سلطان وسيلهُ رسیدن به حضور او ودرک 
مقاصد مربوط به او است وام را " باب الله - گویند به اعتبار اينكه هر که می 
خواهد خدا را بشنابد واوازا به ركبتد وبه مفاصد عالیه او نائل شود بايد به 


وسيله تمسک به نعلیتات"آنان باد وبيغمبر هم فرمود: «من شہر دانشم ويا 





معناى آن اين است که خدا خود نبان است وبيغمبر واوصیاء بس از وی را 
عبان کرده وهرچه از علم وحکمت که مورد نیاز مردم بوده به آن و گذارده 
است وچون پیفمبر علم وحکمت را از خدا دریافت» فرمود: من شهر علم 
وحکمتم و على در آن است. خدا خضوع و کوچکی برای على را لازم کرده 


که فرمود است( ۵۷ سوره ۲): داز در درآید وبه سجده گرائید وكلمة 





تواضع بر زبان آريد تاگناهان شما را بيامرزيم ومحققاً برای نیک و کاران 
بیافزانيم» یعنی آنها که در فضل باب وعلرٌ مقامش شک ندارند» در جای 
دیگر فرموده: «وأنوا البيوت من أبوابها» از در خانه‌ها وارد شوید: مقصود» 
امامان است که خانه‌های علم ومعادن آنند و آنان ابواب الله ووسیله وداعیان به 





بہشت ودلیلان آنند تا روز قيامت» در روایت کفعمی است که خزّان اویند در 


x, 





۰ مه ترحهامخايم 


آسمان و زمین» يعنى خرّان علم اوبند در ميان اهل آسمان وزمین به ه رکه 





خواهند بدهند واز هر که خواهند دریغ کنند وممكن است مقصودہ همه | 
خیرات باشد» چون همه خيرات به توسط آنا به خلق می رسد.... محتمل 
است مقصود از میوه دادن درختان ورسیدن میوه‌ها وروان شدن نہرھا ظہور 
کمالات نفسانیه وجسمانیه ورسیدن آنہا به نتيجه مطلوبه وظهور علم وامثال 


آن باشد. 


|۹۷ ] در این حدیت خدا را از تأثر به حوادث مبرا دانسته» عواطف 
در ممکنات بر اثر تأثرى است که از مشاهد؛ امور خارج واژ احساسات در 
آنہا پدید می شود» از دیدار محبوب شادی وخرسندی در آنہا يديد می شود 
واز دیدار دشمن ترس وبيم واز دیدار ناملائم :تهون مرگ عزیزان ومناظر | 
رقتبار انسوس واندوه وعروض این حالات وب رو )انی عراطف نخان چند | 


نقص است در وجود انسان وحیوان: 





۱ - انسان در برابر اين حوادش 





رسود را از دست می 
دهد» مثلا فوت ولد چون خاری در چشم دل او می خلد. 

۲ - باطن او تغيير می كند واز حالی به حالی دیگر منتقل می شود 
وگاهی اين تغيير باطن در جمرهُ او نمايان می گردد وجسم او هم تحت تأثیر 
قرار می گیرده وقتی به سختی نرسيد رنگش زرد می شود وچون خجالت 
کشید رنگش سرخ می شود. 

۳ - بروز این عواطف وظہور این تبدلات درونى وبيرونى در برخورد 
با حوادث دلیل نیاز واحتياج انسان است به اموری خارج از وجود خود ويا 
عجز ودرماند گی او از اموری برابر خود مثلا فوت محبوب وفرزند ون وکر | 
وانیس از آن جپت مایاقسوس شی که انسان از رکاج بداتها نیازمند | 


است» بيم از دشمن برای عجز انسان از مقاومت با او است» پس همه اين 





کیفیات ناشى از حاجت است وامام در آخر حديت می فرمايد: چون خدا 























ل وو 


خلق را از روى نياز نیافریدەاست بس مبرا از این كيفيات ومحدوديتها است۔ 

[14] " جنب "در لغت به معنى همجرار ونزديك است وامیر 
المومنین از نظر قرب به خدا ˆ جنب الله *است. 

[۹۹] حاجب وسيل ميان خليفه ومردم بوده است وبه توسط او 
عرائض وحوائج به خليفه می رسيده واز طرف خليفه بوسیله او دستورات 
وجوائز به مردم می رسيده وبه اعتبار اينكه بيغمبر واسطۂٗ ميان خلق وحق 
است؛ او را به عنوان " حجاب الله " نوصیف كرده است. 

٠١١ [‏ ]در موضوع "بداء "توجه به چند نکته بجا است: 

١‏ - بداء از نظر مفہوم زبان وعرف. 

۲ - حقيقت بداء زیر تعليمات شرع ونظر مذهبى. 

۳ - چرا این رضيو ككبائل مذهب وارد شده است ؟ 


؛ ‏ منظور اععلیاز 





ین درس جيست ؟ وچه اثر اعتقادى واخلاقی 
دارد ؟ 

نکتۂ اول: بدا بدوأً... آشكار شد. رخ داد... ابدى الأمر: آنرا آشکار 
كرد بادى بالعداوة: آشکارا به دشمنى برخاست. از المنجد(البادی أظلم): 
آغاز کننده ستم» ستمكازترز است» يعنى از پاسخ دهنده بدو. فما عدى مما 
بدی: از آنچه عيان است نجاوز نکرد. لفظ بداء از نظر لفت وعرف عرب 





همان معنی آشکار شدن ورخ دادن دارد ومعنی پشیمانی در آن نیست. 

نکتهٌ دوم: حقیقت بداء از نظر تعلیمات شرع ومذهب ظپور امری 
است برخلاف انتظار وبرخلاف موجبانی که مردم می فہمند واز اين نظر 
گویند: بداء در امور نکوینی مثل نسخ است در احکام تشریعیه» قانونی كه 
بطور مطلق تشریع شد واعلام كرديد در نظر مردم ادامه درد وتا اعلام ثانوی 
آثرا وظیفۂ ابدى خود می دانند واگر خلاف آن به آنها اعلام شود می گویند: 


نسخ شدہ است. 


۱ .-1ۃ0.ے_ هه نربادکادندحد'م 


در قوائین بشرى كه امروزه بوسیلهٌ مجالس مقننه يا تصویبنامه‌های 
دولتى مقرر می شود نيز همان موضوع محرز است؛ وقتی قانونى تصویب شد 


وبه مورد اجراء گذا 





ده شد همه بيروان آن خودرا نا هميشه موظف به انجام 


آن می دائند ووقتى آن قانون از طرف هيئت مقننه محكوم به زوال گردد به 
این عبارت اعلام می شود كه: فلان قانون ملغى شد؛ موضوع نسخ در شرايع 
البيه از نظر احكام شخصيه مثل امر حضرت ابراهيم به ذبح اسماعیل واز نظر 
قوانين كليه بر اين اساس بوده است» نسخ احكام از نظر تبدل شرايع كليه 
امرى است ثابت وقطمی واز نظر احكام اسلامی هم مسلّم است مانند نسخ 
حكم قبله ونسخ حكم هدنه با مشركين مسلّم است وبعلاوه در خود قرآن 
بدان تصريح شدہ(سورہ ۲): «وهر آنجه از آیات نسخ كنيم با به تأخبر 
اندازيم يا به دست فراموشی بسباريم بہتر الو وایند آثرا بياوريم» ودر 
ميان مسلمين در آن اختلافی نيست واسلامن- إن تب ل |اوضاع است كه هر 





است وچون فس نيدل شدرپیکم آن بر 





رع لف کک 
مى شود وحكم مناسب وضع تازه به جای آن می نشيند ولى موضوع بداء که 
راجع به امور تکوینی است از نظر اسلام وادلة وارده مائند " نسخ ٭روشن 
وسلّم نیست؛ زيرا مصلحت آن مبهم است وتطبيق آن با قراعد علمى اسلام 
وتوحيد مشكل است۔ 


١‏ ۔ بداء را پشیمانی تعبير كردهاند ويشيمائى در بارهُ خدا محال 


٠‏ - گفته‌ند: بداء مستلزم نادانی است ونادانی در خدا محال است۔ 

۳۔ بداء در امر خلقت مستلزم نناقض است زبرا بايد جيزى وجود 
بيدا كند ودر ظرف وجود خود متبدل به عدم گردد تا بداء از نظر تكوينى بر 
آن تطبيق شود زيرا نسخ در احكام به ابن صورت است كه حکمی برای 


هميشه جعل شده وبعد برداشته شده است ولذا می كويند: الغاء شده. 























٦٦ 


سم تو رس 


این موضوع در احكام که امرى است است انشائی واعتباری قابل تحقق 
اکا سرت اد لعن ار ا ا 
اخبار از آنكه مثلا خبر دهد كه اين أمر در فلان روز وجود بيدا می كند وبعد 
خبر دهد كه وجود بيدا نمی كند واین هم مستلزم كذب است وفرض 
مصلحت در كذب از طرف خدا بسیار مستبعد است. 

اينها مشکلاتی است که موضوع بداء را بسيار بغرنج كرده ومورد 
اختلاف شديدى ساخته است» ملا صدراى شيرازى در شرح خود گوید: بدان 
كه مسئله بداء از مسائل پیچیده الہیه ومشكلات معارف ربانیه است. تااينكه 
می گوید: علمای ستی | 
شمرده‌اند. ومحقق طوسي ہا آن دقت نظر در مقام جواب کلام فخر رازی در 
“نقد المحصل ‏ چؤڈ نازیر شدهبداء را انکار کند وروایت آنرا ضیف 


| شمارد وبعد از بیانا توجیپات.ذانشمندان شیمه برای بداء» نظريهُ شيخ صدوق 





غاد بدان را مانند اعتقاد به تقیه از مطاعن شيعه 
را نيه از مطاعن 


وابن اثير را نمل کرده,وسپی نظریه تاد خود میرداماد را به ابن تقریر بطور 
خلاصه: 

بداء در تكوين چون نسخ است در تشریع وبداء نسخ تکوینی است 
ونسخ بداء تشريعى ولى بداء در موارد ذيل نیست: 
تسخ 

۱ 





بر مقام قضاء وحاق ذات حق. 

۲ - در جناب قدس حق ومفارقات محضه از ملائكه قدیسین. 

۳ - در متس دهری که ظرف مطلق حصول قار وثبات بات ووعاء کل 
عالم هستی است. 

بداء فقط در مقام قدر وامتداد زمانی است که افق گذشت ونجدد 
وندریج وتماقب است ونسبت به کائنات زمانيه وکسی که در مکان وزمان 





واقلیم ماده وطبيعت است؛ وچنانچه حقیقت نشریم سرآمدن حکم نشریمی 





است وانقطاع استمرار آن نه به برداشتن آن از متن واقع همچنان حقیفت 


شرحهای 





گے 


بداء با دقت ملاحظه قطع استمرار حكم تکوینی وبه س رآمدن افاضه وجود 


وتحدید زمان کون نه رفع موجودی از ظرف وجودث 





وسپس گوید: عامه بداء را به همان قضا تفسیر کرده‌اند. وسپس در | 
بیان مفصلی به هربك از ابن نظریات اعتراض کرده ودر فصل جدائی با شرح 
مفصلى خودش بداء را چنین تقریر کرده که: در بطن عالم افلاک وارضین | 
برای خدا بند گانی از فرشته وغیره هستند که مطیع محض ومنقاد صرفند 





مائند حواس ما برای نفس ناطقه واینہا نماينده امور كونيهاند وچون آثينه 
حقائق وجودیه در آنبا نمودار وعبان می شود واین عباد مکرمون را عمل 
وندبير وتصور از حق است و باحق است چنانچه خدا فرمايد: «وبالحق أتزلناه ٠‏ 
وبالحق نزل» واز ابن مقدمه نتيجه می كيرد آنْجةبدر نفوس سماويه وصحائف 


قدریه مكتوب است از حق است در رتبم اتاجوہ | 











اء در لوح محفوظ از 
محو واثبات واين صحائف سماویه والوا ج قتریه یتنیآقلوب ملانکه کارگر 
ونفرس مدبرات علویه کتاب محو الاک وتق عنم مھا شده ودر نقوش 
آن تغيير وتبديل روا است وبه اعتبار اينها است كه خدا خودرا به ترديد ا 
موصوف کردہ وفرموده: در هيج كارى از گرفتن جان بندهُ مؤمنم بيشتر 
نردید ندارم؛ ودر نتيجه مندرجات این کتب الهيه قابل تغییر است وبسا پیغمبر 
وامام از آنہا كسب علمى كند وجون حق است گزارش دهد ولى تا مورد 
تحقق آن موضوع تغییر كند واين تغيير را بداء خوانند. 

فهم مقصود ملا صدرا واستادش را به خود خوانند گان حواله می كليم 
با سفارش به مراجعة گفتار مفصل آنها ولى اين نكته را ياد آور می شوم که ٠‏ 


جیہی که از بداء كردند درست به عكس مضمون اخبار وارده است زیرا 





1 

صريح اخبار بداء اين است کہ بداء در علم مخزون ومکنون خدا ورتبهُ مقدم 1 
بر ظهور صفاتى است واین 

وفرشته‌های کار ماه کہ آخرین مراحل است وباید گفت: 





ايان بداء را در مقام وجود حوادث ونفوس فلکیه 











هد قفا 


من از بپر حسین در اضظرایم تو از عباس می گونی جوابم 

مرحوم مجلسی(ره) بس از نقل همین اقوال واقوال دیگر وحذف اقوال 
دیگر می گوید: وجوهی که نقل شد از معنی بداء کنار است ويا آن از 
آسمان تا زمین تفاوت دارد وبعضی از آنہا مبنی بر مقدماتی است که مدرک 
دینی ندارد وبلکه مخالف اجماع مسلمین است وموجب تأویل نصوص بسیار 
بدون اضطرار» ونظریٌ خودرا بطور خلاصه جنين بیان کرده است که: 

اصرار ائمہ(ع) در موضوع بداء رد بر یود است که گویند: خدا همه 
موجودات را یکجا آفریده وبه همین صورنی که هستند از معدن و گیاه 
وحيوان وانسان» وخلق شخص آدم مقدم بر خلق اولادش نیست وتقدم ونأخر 
در ظہور آنہا است نه دي وٹ ووجود آنبا واین عقیدہ را از قائلین به فلسفة 
كمون وبروز اخذ کزدماند وا قلین به عفول ونفوس فلکیه که گفتعائد: 
تأثیر خدا فقط در عقل وی ورد در حوادث اثری ندارد. 


وجممی زب زگفتهاه خدا همه موجودات را یکجا در وعاء دهر 





باهم آفریدہ وتاريخ آنها از نظر مکان است نه از نظر زمان» ائمه(ع) همه ابن 
گفته ها را رد کردماند واثبات کرداند که خدا هر روز در کاری است چیزی 


را ببرد ونازەای را بیاورد» شخصی را بمیراند ودیگری را نعمت زند گی دهد تا 





مردم هميشه دست زاری به سوی خدا دارند واز او خواهش کنند ودنبال 


طاعت وتقرب به وى باشند برای اصلاح امور دنيا وآخرت خود وبوسيلة 





تصدق به فقرا وصلٗ ارحام و بر به والدین واحسان امیدوار ثوابی ونتیجه‌ای 
باشتد از فبیل طول عمر ووسمت رزق که خدا در برابر اين اعمال خير وعده 
داده است. وسپس می گوید: از اخبار استفاده مى شود که خدا دو لوح دارد 
که كائنات را در آن ثبت کرده: 

۱ - لوح محفوظ که تغيير ناپذیر است وباعلم او مطابق است. 

۲ - لوح محو واثبات که حکمی در آن ثبت کند وسپس آنرا محو 


ر شرحهاى كناب توحيد 6 


کندہ واین خود حكمتباى بسیار دارد كه از صاحبدلان مخفى نيست مثلا می 
نويسد: عمر زيد پنجاه سال است به اين معنى که مقتضى حكمت است كه 
پنجاه سال عمر كند در صورتى كه عملى نکند كه عمرش بلند شود يا کم 
شود واگر صله رحم كرد پنجاہ سال را محو کند وبه جاى آن شصت سال 
بنويسد واگر قطع رحم كرد به جاى آن چہل سال ثبت کند ولى در لوح 
محفوظ واقع امر ثبت است که عمر او شصت سال است با جهل» مثل ايتكه 
طبيب حاذق از اطلاع بر مزاج شخص حکم كند كه به طبع خود شصت 
سال بماند» واگر زهر خورد و مُرد باکسی او را كشت يا دواى طول عمر بكار | 
برد وعمرش از این مقدار کم وزياد شد باگفت طبيب مخالف نیست وتغييرى 


كه در لوح محر واثبات است نامش بداء استیابُطور تشبيه واستعاره مانند 
نسبت استہزاء وابتلاء وسخریه به خدا يا به اعابت له فرشتهها ومردم؛ در 


صورتى كه به ثبت اول خبر دهند ودچار و33 وخلاف وافع درآيد» 


وجود ابن دو لوح جه استبعادى دارد اب الا محال است ؟ 
تا محتاج به تأويل باشد وزحمت» كو ابنكه عقل ناقص ما حکمت آنرا ا 
نفہمد با اينكه حکم بسیاری از آن ظاهر است. 

سپس مرحوم مجلسی وارد حکمت تراشی برای لوح محر واثبات 
شده وچند شماره منظم کردہ است ووارد اخبار بداء در ظہور امام عصر عجل 
الله فرجه شده است وسفارش می شود كه به كلام ایشان مراجعه شود. ولى 


سخن در اين است که: 
مرحوم مجلسی در بیان حقيقت بداء تحقیقی نكرده است اگرچه 
زمينداى كه برای اخبار بداء جيده تا اندازه‌ای درست وما آثرا تأييد می كنيم 
1 كمون و بروز وسار فلاسفه مورد تامل است 
عقيده یہود تفويض در نكوين است به معنق مخصوصى کہ ما شرح آنرادر | 
ضمن حل اخبار بداء مختصراً بیان کرده‌ايم 


قول یمود با 























۵ شرحهای كتاب توحيد ی 





۲ ۔اعتراضی که گذشت به توجیه ايشان هم وارد است زیرا صریح 
اخبار بداء اين است که بداء در علم مخزون ومکنون ومخصوص به خدا است 
ودر آنچه به انبياء درس داده بداء نيست با اينكه تطبيق بداء به مندرجات لوح 
محو وائباتی كه ابشان معتقد شده بطور اجمال وسايرين به نفوس فلکیه 
وكا رگران ملائكه توجیه كردماند» یکی از مراحل متأخره از ظہور صفاتی 
است ودر مر حل فعليت مقيده حق است وبه قول خودشان: فاصله ميان این 
توجیه هم بامضمون اخبار از زمین نا آسمان است ونمی شود اخبار يغاة یا بر 
آن منطبق ساخت. 

آنچه به نظر می رسد ابن است که بداء از نظر تعليمات اسلام 
وخصوص بیانات مذهپ یه به دو موضوع نظر دارد: 

١‏ - موضوغ اختیار امل ومطلق خدا: در برابر اظہارات فلاسفه که 
خدا را به عنوان عل فاته یجاد ممرفى می کنند وبا اينكه خدا را فاعل 
بالاضطرار نمی ذف مینست به حرارت ولی فاعل مختار بالاضطرار 
می دانند به همان معنی که قائلین به جبر فعل اختیاری را توجیه می کنند 
ومی گویند: فعل اختیاری یعنی با ابق علم وارادہ انجام شده ولی فاعل به 
طور اضطرار عالم شده وبی اختیار اراده کرده وبناچار فاعل فعل شده است» 
حکماء ونلاسفه در تشریح فاعلیت خدا بیانی دارند که به همین جا می کشد 
ومعتقدند که خدا علت تامهُ ایجاد است وانفکاک او از عالم محال است وبه 








واژ خرد و درشت منطبق است ونتبجه اين است که: خدا بايد هر ممکنی را 
که تصور شود بی درنگ ابجاد کند وفيض وجود به او دهد وگرنه انفکاک 
علت تامه از ععلول لازم گردد. 

۲ - موضوع دوام فاعلیت خدا بطور مطلق: در برابر عقيدهٌ يبود که 


رح رحهاى کتاب: ل 


گویند: خدا جہان را بصورت يك ماشين خود کار ساخته وپرداخته وخود 
دست از كار كشيده ودیگر فعالیتی ندارد وخدا اين عقيده بیکاری حق را به 
دست بستن خود تعبير كرده وفرموده: «وقالت اليبود يد الله مغلولة » یہود 
گویند: دست خدا بسته است يأ دست خدا در کند است. 

باثرجه به این دو مطلب» منظور از اثبات بداء نفى این دو عفيده ناروا 
است» بداء در باره خدا به اين معنى است که فاعليت حق نسيت به امور 
جہان داراى شرائط يك اختيارات كامل است هميشه هست وهميشه به قوت 
خود باقى است» یکی از شئون اختيار همین است كه فاعل مختار گاهی وارد 
عملى می شود ودر آستانه انجام آن عمل نظر خودرا تغيير می دهد وباصطلاح 
نق خودرا عوض می كند وكاهى در وسط كاز مورا عرض می كند ويا 
نقش دیگری را بر آن نطبيق می كند وبا آ6 عمل أشده از بن می كند 
ونقشه تازه را طرح می كند» مثلا فرض كن ما می خواهيد بک خانه 





بسازید» نقشه آنرا در نظر می كيريد ومکدمات" کارا کرام می كنيد ویسا 
مشغول كار هم می شويد وخانه را نا نتيجه يا بیش وكم می سازید؛ ودر اين 
جربان از روز اول كه انديشهُ ساختن خانه در خاطر شما می افتد تا هر زمان 


مفروضى ممكن است نقشه ديكرى وطرح دیگری در نظر آيد وممكن است 


از انجام آن منصرف شوید؛ در من ممكن هم هست بواسطہٗ اشتباهانى كه 








در نقشة كار يا ساختمان شده در مقام رفع اشتباہ بر آئید ويا اساساً از اقدام به 
اين كار نادم شده باشیدہ در همه این تقديرات از نيروى اختیار وقدرت ارادة 
شما است كه می توانيد عمل را در هر حال متوقف كنيد ويا آنكه نقشه را 
تغییر بدهيد ويا آنكه هرچه را غلط ونامرغوب ساخته شده است خراب كنيد 
ود باره بسازیدہ در همين موارد كلم بداه استعمال می شودہ اگر ساختمان 
رامتوقف کردید واز شما پرسند جرا كار را تمام نمی كنيد ؟ صحيح است 


بگونید: بداة حاصل شده» اكز نقشه را تیر یدھید واز شما بپرسند چرا نقشة 

















# درم ةي و 


سابق را تعقيب تمى كنيد ؟ می گونید: بداء حاصل شده» اگر ساختمان را 
خراب كنيد واز نو بسازید ويا قسمتی از آنرا تغيير دهيد وبي رسند چرا؟ می 
؛ گوئید: بداء حاصل شده. کلم بداء در همه این موارد بجا استعمال شده» 
اكنون بداء در یک کار بشرى را جنين بايد تجزيه وتحليل کرد کە: 

از نظر اصل عمل بداء يه حساب مبداً فاعلى اعمال اختيار وفعاليتى 
است که صفت كمال است؛ زيرا قصور در اعمال اين فعالیت نقص عجز است 


وجواب شما در برابر هر اعتراضی این است كه: آقا صن اختيار مال خودم را 





دارم» واز نظر سبب و داعی بر این فعالیت موارد مختلف است به شرح زيرة 

١‏ - كمبود وسائل ساختمانی ونیروی مالی: 

٢‏ ۔ اشتباه و خطالزرزفنہ. 

۳ - مسامچه وا ل نارای ونلون مزاج. 

+ - چہل وتانائی نا عوالب ناشیه از عمل ساختمانی که بس از علم به 
أن موجب پشیمانی استقہ 

۵ - صرف تصد تبدیل به احسن؛ از نظر تبدیل وضع محیط 

البته بداء از نظر علت و داعی به حساب مواد ۱ - 4 دلیل بر نقص 


است وبه | 
است ور 





علل در خدا قابل تحقق نيست ولی مستند به سبب پنجم نقص 
عیبی در آن نسبت ومانند همان نسخ در احکام است که به حسب تغيير 
وضعیت حکم سابق ملغى می شود وحکم جدیدی به جای آن می آید. 

پس از نوجه به اين مقدمه به این نکته هم بايد متوجه بود که كلمة 
بداء در لقت وعرف به معنی همان ظبور جيز بی سابقه است كه به فارسی می 
گویند "رخ داد ومعنی 





انی وجبل ونادانی در مغهوم آن نیست و در 
بعضى موارد به مناسبت وفرینه از آن استفاده می شود؛ می گوید: می خراستم 


بروم په شهربنی» يا داشتم می رفتم ومتوجه شدم که تحت تعقیب هنتم وہداء 





برایم حاصل شد؛ يا داشتم می رفتم بازار يادم آمد که میہمان دارم وبداء 





حاصل شد يا آنكه می خواستم بروم ميان جنگل وقتى نزدیک شدم ديدم 


شيرى در آنجا است وبداء برايم حاصل شد 

اکنون اخبار بداء را يايد به سه دسته تقسيم كردة 

١‏ -اخباری كه بداء را برای خدا به عنوان رمز اختیار کامل وفعاليت 
مطلقه او ثابت كرده است ومضمون آنہا اين است كه خداوئد داراى كمال 
قدرت واختيار وفعاليت است و در هر حال هر کار که خواهد می کنند مائند 
خبر ۱ و۲ و ۱۲ و۱۳ و ۱۵ -مفاداين اخبار این است كه يداء به عنوان 
يك صفت کمالی برای خدا ثابت است. 

۲ -اخباری که حقیقت بداء را نسبت به خدا بیان کرده از نظر اثر 
عملی وفعالیت حق مانند خبر ۲ و ۷ و ٤‏ پد( ییو ا مقام اثبات واعلامی 
بداء را متعرض شده است ومی فرماید: پیذمب لال ) ه صفت بدا مطلع بود 
وموارد تطبيق آئراعی دانست. 

۳ -اخباری که اسباب موجب کش دل بدا از خدا نفی کرده ولو 
را از موجبات نقص منش بدا مبرا دانسته مانند خیر ٩‏ و ۱۰ و ۱۱ و ۰۱4 

-۷ و‎ ٦و‎ ٤ -اخباری که موارد پداء را مشخص کرده مائند خبر‎ ٤ 

۵ -اخباری که نحوه تحقق بداء را در خدا توضیح داده است به 
اندازه‌ای كه در خور فہم بشر است مانند خبر ۵» در اين خبر دو سابقٌ انمانی 


را مطرح کرده است واز سنجش آن مقیاسی برای فهم بداء پدست داده است: 





سابقاً عدم مطلق وئیستی محض که ذات خدا در باره آن به هیچ 
وجه تحلی نداشته ونه تقدیر واندازه گیری برای وجود او شده ونه نام او در 


J: 








ليست آفريد گان درج بوده ونه هستى يافته بوده. این است که می فرما 
يكن مقدرا ولا مذ کورا۔ 
۲ - تعلق تجلى حق بدان در مقام صفات الهيه ودرج آن در ليست 


مقدر بوده وم کو وموجود نشده پود» ر 





موجودات آینده که می قر 











گا رر يي ئل 


1 
إ اول مرحلهٗ بداء است وتعلق تقدير به انسان يك مرحلەای از بداء است وجای 


این تعبير است کہ: «لم یکن الانسان موجوداً فبدا الله ان يخلقه» انسانی در 
ٴ میان نبود وبراى خدا این جلوہ رخ داد که او را خلق کندہ در حقیقت بداه از 
مرحله‌ای انتزاع شود كه ممكنات از نیستی مطلق به سوى عالم هستى كشائده 
ر می شوند واين مقام نيستى مطلق ممكنات همان عمق عميق ذات خدا است 
وبه همین جہت از زمينهُ بداء تعبير به علم مكنون ومخزون شده است 
وممكنات را در اين مقام موتوف خوانده است واز آن به مدت واجل نامعلوم 





تعبير شده است چنانچه در روايات ٤‏ و٦‏ و۷ و ۸ ملاحظه می شود البته 
نمی توان وضعيت واقمی ابن مرحله بداء را در ذات فہم کرد وتصور نمود 
٦‏ چون که بداء در مر حل هلم آلهي است وعلم الہی عین ذات او است وبداء هم 
از این نظر عين ذا اتا وہ ہول الكنه است وتا آنجا که قابل تقریب به 
فہم بوده است,بمنوان تنظیر ودرجه بندى مراتب تجلیات صفات خدا 
ومقامات فعليه مطلقه در محدبۓ ۱٩‏ بیان شده است. 


نکتهٌ سوم: چرا اين بحث در مسائل مذهبی وارد شده است ؟ 





بانوجه به نشریح وبيانات گذشتاٌ موضوع بداء اساس فهم صفات 
تبوتیه است که فصل دوم خداشناسی است وبه اين حساب بايد در تعلیمات 
مذهبی وارد باشد» ودر حقيفت یکی از اصول معارف است چنانچه از روایات 


۱ و ۱۳ و ۱۵ فبميده می شود وشاید اصل علت ورود این موضوع بر بحث 





شرايع از عبارت توراة در سفر پیدایش ناشی شده باشد که: 
باب ششم آي :٤‏ ودر آن ايام مردانی تنومند در زمين بودند ويس از 


هنگامی که پسران خدا با دختران آدمیان درآمدند وآنہا برای ايشان اولاد 





زائيدند» ايشان جبارانی بودند که در زمان سلف مردان نامور شدند. 





آیهن: وخداوند دید که شرارت انسان در زمين بسیار است وهر تصور 





۲٤‏ از خیالبای دل وی دائما محض شرارت است. 


شرحهاى كناب توحيد ۳ 


آیه +: وخداوند بشيمان شد كه انسان را بر زمين ساخته بود ودر دل 


خود محزون گشت. 
آي ۷: وخداوند ككفت که انسان را كه آفریدمام از روی زمین محو | 
سازم؛ انسان وبہائم وحشرات وپرند گان هوا راء چون که متأسف شدم از 


ساختن انسان. 





البته این توراة موجود دچار تحریف شده است واز زبانی به زیانی 
ترجه شده واز هر دو نظر صحت اين تعبیرات مورد تردید وبلکه نادرستی 
تعبير پشیمانی و تأسف مسلّم است» ولى بعيد نیست که در تعلیمات اصلی 
وصحیح توراة در اینجا مضمون معقول ودرستی برای بداء ثبت باشد چون خدا 
در وصف توراة حقیقی در قرآن مجید( 4۳و وِ) فرماید: «ما براستی 
توراة را فرسنادیم ودر آن نور وعدایت بود..»* 

نکتهٌ چهارم: اثر اعتقادی واخلاقی این عقیده: اما از نظر عنیده که 
معلوم شد یکی از فصول خداشناسی اسر کا تقس ومکمل معرفت 
به خدا است» خصوص نسبت به مقام صفات وتجلیات واز نظر اخلاق وسيل 
تسلیم وانقیاد بر هر بيشامدى است وامتحانی است برای بند گان خدا در سیر 
الى الله چنانکه یکی از حكمتباى نسخ در احکام هم سنجش اندازه انقیاد 
وحسن اطاعت بنده‌ها است از دو نظرة 
از نظر ابنكه چون يك دستور برای بنده ادامه یافت وبدان عادت 
کردہ بواسطة تكرار و الفت وعادت جزء اعمال طبیعی او می شود ودیگر روح 
عبادت و فرمانبرى از آن کم و يا نابود می گردد وبہمین جہت حكم نسخ 
می شود تا نشاط عبادت وبندگی تجديد شود. 








۲ ۔ آزمايث حسن طاعت» چون بسا باشد كه با تغيير دستور در بندة 





ناشايسته كه روح عبوديت او سست است» تمرد وسربيجى بوجود آمده ودر 





مقام اعتراض برآيد چنانچه شیطان از همان آغاز تکلیف به سجده بر آدم در 











a 











1 مقام اعتراض ب رآمد واز مراجعه به اخبار وتواريخ هم معلوم می شود كه در 
موقع نسخ وتبدیل هر حکمی افرادی اعتراض می كردند چنانچه در بار 
تغيير قبله وتغییر بعضى از آداب ومناسک حج. 


خانمه: راجع به بداء» أخبار متفرته‌ای هم وجود دارد مائند اخبار 
بداء در امامت امام کاظم(ع) در برابر اسماعیل برادرش واخبار بداء در امامت 
امام حسن عسکری(ع) در برابر محمد بن على برادرش» مضمون این اخبار با 
بداء به شرحى كه بیان شد مخالفتى ندارد» زيرا منظور از اين اخبار اين است 
که در مقام غيب الغيوب علم حق امامت نسبت به دو برادر مساوى بوده است 
' ودر مقام تجلى علم الہی در ظہور وتقدیر انمه در مرحلہٗ صفات امامت برای 
امام کاظم وامام عسکریقدیر شده ومظہر آن فوت حضرت اسماعیل بن 
جعفر ومحمد بن علئ تدةٍ اسب گور زمان حيات بدر خود ومنظور از اين اخبار 
ا يان جلالت قدر استَاعیلومحتد است نه مقصود اين باشد كه امامت برای 
آنہا نقدير شد بقل ار حیات پدر تغيير كرد» زیر ابن منافى 
است با اخبار بسيارى كه امه را با نام ومشخصات از زمان بيغمبر وبلكه از 
زمان انبیاء سلف بیان کرده است. 

واخبارى هم در قضابای جزئیە رسيده كه فلان بيغمبر جنين خبر داد 
وبعد چنان شد اینہا اخبار آحادى است كه با آن اين گونه مطالب اصولى 
اثبات نمی شود وبعلاوہ صحت آنہا مورد تردید است ودر آنہا تصریحی به 
این نيست که موضوع بداء بوده است 

۱۶۷۱1 ] در ترتیب | هفت که مقدمهٌ وجود هر ممکنی است ميان 
| دو روایت اختلاف است واین اختلاف فقط در ذکر آنها است چون کلمه واو 








دلالت بر ترتیب ندا 





د واز نظر ترتيب روایت دوم روشن‌تر است وشیخ صدوق 





در خصال به ذکر آن اکتفا کرده است وشرحی بر آن نوشته‌اند که در اینجا 





عيناً نقل می شود: 





قضا: علم اجمالى كلى خدا است به هر جيز وآن عين علم حق است أ 
به ذات خويش كه آفرينئدهُ همه موجودات است. 

قَدَر: علم تقصیلی او است به هر چیز و آن عين ذات او است نظر 
کشف وحضور اشياء. 


اراده: علم به صلاح در وجود هر چیزی است. 





مشیت: خواست وجود هر چیزی است که از آن به كلم " گن ˆ 


تعہیر شد 





كتاب: نقشه وقالب ماهوی هر جيزى است كه فرضيهٌ امكان او است 
واز آن تعبير به ماهيت کنند. 

اجل: كاه آفرينش وپایش هر موجودآثیت كه در فرضیة زمان از | 
نظر تسلسل وتدريج نسبى موجودات بدان الق و 

اذن: اعلام به موجود شدن هر چیزی آسکت"ز لظر مقدمات تکوینی که 
در فرضیۂ تعلیل طبيعى با عقلی مو جردا لب هلبود آن برده می 
شود ومنشأ علوم پر آورازه و پرجنجال ودر عين حال نانص وکوناه بشری 
است؛ بيدايش علوم فلسفه وخصوص نجوم ورمل وجفر در جہان باستان 
وبيدايش علوم جديده واكتشافات واختراعات حيرت انگیز تا امروز ودر آينده 
روى اين اساس است. 

همه اين مقدمات در گناهان هم كه موجود می شوند هست؛ ولى جبر 
لازم نمی آید» زيرا گناہ از اراده واختيار كامل خود برخاسته وقضا وقدر 
وخواست باهمين قيد بدان تعلق دارد واين خودش جبر را باطل می کند؛ نه 
آنكه مستلزم جبر باشد چنانچه اگر آفائى مالى يا كنيزى زیبا را در ا 
بنده خود بگذارد وبە او دستور دهد آنا را حفظ كند ومراظبت نماید وبه او 
بگوید: در صورت خيانت تورا صد شلاق کیفر كنم واعلام كند كه فلا روز 
من مسافرت می كتم ودر اين حال تو بايد بيشتر مواظبت كنى ووسایلی هم | 





نيار 














دنا 














ہا شرحهاى کاب توحيد 2 


در اختيار دارد که اگر بخواهد می تواند جلوى خیانت او را بگیرد وبالين حال 
آزاد گذاشت ولو خبا 








ورزید» در این صورت نه اين بنده در خیانت خود 
۱ مجبور بوده ونه آنا در کیفر خود به او ستم کردہ ونه قدرت آقا بر دفع او 
عذر او محسوب است. 

[۲ ۱۰ ] مجلسی از روایت محاسن بس ازسوال از معني * شاء 
عبارت را نقل کرده که: «قلت: فما معنی أراد؟ قال: الثبوت عليه» - گفتم: 
معنى اراده چیست ؟ فرمود: بر آن فعل پائیدن. بعد گفته است که ممکن 





است این جمله از روایت کافی افتاده باشد» یمنی خود مصنف انداخته باشد یا 
نساخ آنرااداخته باشند. 

مشیت» مقام فعلیتِبیطلقه است واراده تعلق آن است به اشخاص 
وجزئیات کہ در این ضا د گالبد ماهوی محدودی ظهرر می کند واندازه 
گیری می شود واستفرار وجود در آن ماهیت مشخص ومحدود مقام اجرا 
است. 

فرض كن کوزه گر مقداری گل ساخته و روی هم كذاشته» اين به 
مزل فعلیت مطلقہ است؛ مقداری از آنرا جنك می زند وروی دستگاه می 
گفارد؛ این مقام ارادہ است وسپس آنرا به شکل خاصی در می آورد» این 
مقام تقدير است ودر آخر آثرا از دستگاه جدا می کند وكنار می كذارد واين 
مقام اجراء وامضاء است» برای فہم مطلب ذكر شد. 

| مراتب اربع نكرين از خواست وارادہ وتقدیر وامضاء 
عمومی أست وهر مرجودی را شامل است» جه خوب وجه بد» جه زشت وچه 
زیبا؛ ولى محبت ودوستی که در خلق بك عاطفه تشاط انگیز است واز وجدان 
ملایم برمی خيزد ودر خداوند مانند صفات ذاتیه عين ذات است ودر متام 
ظمور لطف خاصی است که نصیب دوستان ومومتان است شامل همه 


موجودات نيست» خدا کافر را دوست ندارد؛ این است که سول می کند: 











چگونه محبت الہی عمومى نیست ؟ امام در جواب او به روش ابهام مي رود 
شايد برای آنكه او نمی تواند اين حقیقت را درک كند ويا برای اينكه در 
مجلس» نالایفانی حضور داشتند. 

جدائی محبت از مراتب اریعه در افعال عباد هم محسوس است» 
بيمارى دوای تلخی را برای درمان خود می خوامد وارادہ می كد واندازه می 
كيرد ومى خورد ولى قطباً آنرا دوست ندارد. 

٠١ 4 [‏ ] قانون ومقررات كه برای تربیت افراد وحفظ نظام اجتماع 
است بر پاي مصالح عمومى ومقاصد متعددی تشريع می شود البته بطور كلى 
نظر قانون اين است كه مورد عمل گردد وعمل بدان برای فرد واجتماع 
مصلحت دارد ومفید است ولی گاهی هم براي خض امتحان است وكاهى هم 
عمل به قانون برای فرد بخصوصی صلاح| نيتييت” وڳلگه زيان داردہ در اين دو 
حديث بیان می كند که امر البى هميشه طق وجرد صلحت در اجراء وعمل 
صادر نمی شود وكاهى برای مصالح کبگر یآ تز رشت ایجاد از مصلحت 
كلى عارى نیست وهرجه را خدا در وجود آن مصلحت بيند بيافريند وبراک 
این موضوع در روايت ۲ تخلف شيطان را از امر به سجود مثل آورده ودر 
روايت ٤‏ تخلف آدم وحوا را از نبى نسبت به خوردن از آن درخت؛ در اينجا 
این بحث به ميان می آيد كه اگر تخلف خلافكاران طبق مشيت وخواست 
الہی است» دیگر كيفر آنان برای چیست؟ وابن همان اشکال معروف مسللاً 
جبر واختیار است كه در باب خود به نفصيل در آن بحث می شود ودر اینجا 
بطور اجمال اشارہ می كنيم كه مقصود این گونه احاديث این است که تخلف 
آنا 





عاصیان مايه قہر ومغلوبیت خدا نيست چنانچه تمرد بندگان ان نعو دخ 
انجام فرمانهای آنہا جنين است بلكه همان تخلف هم به نيروثى انجام می 
شود که خدا به آنہا داده» عاصی كرجه دستور قانونى خدا را تخلف كرده 


ولى باز هم در عين تخلف يندهُ تکوین ومطيع خواست او است ودر باب 























۳ 









اقتداری که خدا به بنده خود عطا می 
کند در نافرمانی مانم از مسئولیت واستحقاق عقاب او نیست. 

[۱۰۵] علم خدا عين ذات او است وهر چیز درست وواقعيت دار» 
در آن منکشف وعيان است و آنچه باطل و نيست است در آن نیست وراد 
خدا هم جلوەای است از علم او و تعلق به امور حق و باواقع داردہ اين عقیده 
خرافی وباطل مسیحیت قلابی که خدا سومین سه مبداً و یا سه اقنوم است 
باطل است وحقیفتی ندارد ودر علم خدا نيست» پسند ورضایت حق هم 
عنایتی است از حضرت او نسبت به حفالق موجوده و درست» وكفر که جبل 
ونادانى است واقعیتی ندارد ومتعلق رضایت او نیست. 

۱ ان ابیت از یک راوی و از یک امام به دو سند نقل 
شده است والفاظ آنا همه ام نروك است ولی روایت اول عام ومطلق است 
ابت دوم موضوع را بة متقلق تکلیف اختصاص داده است. 

مرح وم عق شرع حدیث ۱ گوید: فابض وباسط از 
نامہای خدایند وسمکن است در اینجا هم منظور از قبض وبسطه قبض وبسط 
خدا باشد» چون قبض ویسط او در توسعٌ رزق وتنگ گرفتن آن است ونسبت 





به مردم مقصود از قبض وبسط دلشاد كردن ودل گیری دادن به آنها باشد از 
نظر افاضه معارف ودر تن مردم تندرستی دادن وبیمار كردن آنها باشد ودر 
اعمال عردم توفیق وسلب توفيق باشد ودر دعاها اجابت و رد باشد واز نظر 





احکام اباحه وحرمت باشد. 

وممکن است مقصود از قبض وبسط فعل عباد باشد که شامل بخل 
وجود آنبا هم بشود؛ ولی احتمال اول باطل است يه دو وجہ: 

١‏ - وحدت دو حدیث از نظر راوی وامام واطمینان به اینک فيد 
مذ گور در حديث دوم كه موضوع را به متعلقات احكام كه افعال عباد است 


تخصیص داده از رواة حديث اول سقط شده باشد ودر صورت عدم سقط وتعدد 





کی و ہپ ال 
رت شرجھای کناب نوحيد 8۴ 


دو حدیت قاعدهُ حمل مطلق بر مقيد جاری است؛ اگر نگوئیم این قاعده ۱ 
اختصاص به اخبار احكام شرعيه دارد. ١‏ 
٢۔امتحان‏ وقضاوت خدا به افعال بتدمفا تعلق داردہ ته به افعال | 
خداوند خصوص باملاحظة جملهٗ آخر خبر ٦‏ باب سابق که: هاننی لاُسٹل 
عما أفعل وهم يسئلون». ۲ 
[ ۱۰۷ ] در بیان اين اخبار توجه به موضوعات زیر بجا است: | 





۱ ليست سفید وسياه.‎ - ١ 
پیشین خوب وبد‎ - ۲ 
ربط علم با معلوم.‎ - ۳ 
۽ - انتقاد از ظاهر سازی وعوام فريمي:‎ 
ليست سياه وسفيد‎ - ١ 





امروز در مجامع زنده وفعال جهان» دولکای نيرومند واحزاب بزرگ 
وسازمانہای موثر وجود یک ليست تح ڑا سرت با آنبا از نظر 
دوستی ودشمنی وموافقت ومخالفت بسیار معمول وعادی است» از ليست افراد 





موافق وصالح به ليست سفید تعبیر می کنند واز صورت وفہرست مخالفین 
خود به ليست سياه. 


البته عالم هستى با این عظمت در دست تدبير نامرئی وتوانای حق ۱ 





داراى بہترین نظم وترتیب وتشکیل است ودر این زمينه وجود يك ليست 
سفيد» دفتر صلحاء وسعداء» دفتر علبين و يك ليست سياه د 
سچین حتمى است بك مطلبى كه از اين اخبار استقادہ می شود وجود جنين 
دفتر وليستى است در دستگاه قدرت الہی که نام ونشان همه سعادتمندان 








اشقياء ودفتر 








ونیک بختان در دفتر عليين وليست سفید ثبت است ونام ونشان همه اشقياء 
وبدبختان روحى در دفتر سجين وليست سياه انهى ثبت است وخداوند عالم 


حساب همه را دارد. 5 1۳ 











۳۲ 


5 شرحهاى کتاب تود 


امروز بسیار معمول است که هر کس برای خدمتی رجوع به یک 
بنگاه و اداره وسازمان دولتی می کند یکی از شرائط قبول او به کارمندی 
مربوطه ورفه‌ای است به نام عدم سوء سابقه كه بوسيله مراجعه به مراکز مربوط 
به تشکیل بروندهها تنظیم می شود وافراد خوش سابقه يا کسانی که ساب 
بدی ندارند به خدمت پذیرفته شوند و کسانی که سوہ سابقه دارند مردودند. 

این روشی است که عقلاء ومربیان اجتماع بشری بس از سالا وسالها 
کاوش وتجربه و مطالمه بدان پی بردند ونبايد دستگاه منظم وعدالت وشار 
وحسابگر البى از آن تہی باشد. 

کلام در اینجا است که از نطر د 





اه عدالت وتربیت الہی اين دفتر 
سعداء واشقیاء واين ليسبيخ:سيفيد وسیاه در کجا است ؟ واز چیست ؟ 





صحانی شده است ؟ رها بر /دارد ؟ و نه بایگانی میشود ؟ 
واز طرف ليكو كتانق جد كان خدا چگونه واز کی واز کجا بررسی 
می گردد 


در ابنجا توجه به این حقیقت لازم است که سمادت» خوشبختی» 








وشفاوت» بدبختى یک حقیقت وواقعیت ابتی دارند که همان بشر نخستين 
هم وقتى خودرا شناخت دنبال سعادت می گردید واز شقاوت می گریخت» 
اگر فرض كنيم برای نمونه سعادت مساوى است با يك زند گانی بہشتی+ 
یک زندگائی بر اساس دانش و تربیت؛ یک زند گانی بر اساس فلسفه 
وحکمت؛ وشقاوت مساوی است با یک زند گی در دوزخ یا یک زند گی 
بربریت یا یک زد گی حمق وجبالت؛ درست است که گرم کات 
وشقاوت بر خلقت مردم سبقت دارند» چون سعادت بر يك حقيقتى تطبیق 
می شود كه در وجود عالى نحقق بذير است و يابه اصطلاح فلسفه بر وجود 
اشرف وآن وجود اشرف به سلسله مراتب بر ساير موجودات سبقت دارد واين 
است مقصود امام در روایت 





باب که می فرماید: «خدا بيش از آنکه 








شرحهای 


توعد 


خلق را بیافریند سعادت وشقاوت را آفرید» وهم موجودات جہان از خوب 


وید يعنى موجودات منظم ونامنظم يك واقعیتی دارند كه با آن واقعيت تطبيق | 
می شوند از نظر وجودی آن واقعیت در علم خدا متجلی است يعنى جلوەای | 


است از علم خدا و در برابر آن يك سلسله اعدام كه سای آن واقعيات است 


درک می شوند که با آنپا همرتبه هستند كرجه در خارج تحققی ندارند وبه 


اعتبار آنبا هم حاشیهٌ متن واقع محسوبنه ليست سفيد که نام سعداء در آن 





است همان واقعیت نورانی آنبا است که باقطع نظر از زمان ومکان وهم 


قيودات درک می شود واز آن هم می شود تعبير کرد به یک جلوەای در علم | 


الہی ودر برابر آن اعدامی تصور می شود که ليست سياه اشقیاء است» زیرا 
اشقیاء یعنی بخت سوخته‌ها وبعبارت دیگر بي‌بتها و بی‌بهره‌هاء کافر است: 
ایمان ندارد» حق را نفہمیدہ؛ فاسق اسسث؛ ال ت/ندكرد» ظالم است: توازن 
ها که لك تنبا یت آشفیاء است به موازات 





اخلاقی ندارد» همه اين ندا 
واقعیت موجود ونورانی سمداء درک ملق اندارند وبه همین 
نظر ليست اشقیاء منظم می شود» بنابر ابن تحفق یک ليست سفید ویک 
ليست سياه برای سعداء واشقياء وافعيتى است فوق زمان ومكان ودر شمار 
حقائق ثابته در متن واقع است واز نظر اشاره به وجود واقعى آنہا می توان 
تعبير کرد كه ليست سعداء جلوه‌ای است از جلوههاى علم حق وليست اشقياء 
در عكس العمل آن قابل درک است در هر مرحله‌ای كه درک کننده‌ای 
باشد كه این عكس العمل در ادراک او قابل تحقق باشدہ در اين صورت 


هر کس وجودش بر واقعيت سعادت منطبق باشد هميشه محبوب خدا است 





وهر كس وجودش بر واقعيت شقاوت منطبق باشد هميشه دشمن خدا است 
زيرا ليست سفيد سعداء جلوه علم حق ومتعلق خود را با رابطة مثبتی به حق 
بيوست مى دهد كه از آن به محبت تعبير مى شود وآنكه بر واقعيت شقاوت 
منطبق است درست در عکس العمل سعيدان قرار دارد ورابطٌ او با خدا منفى 


























are 


کر ي 


است ودر جهت مخالف است واز او به دشمن خدا تعبیر می شود وهر گز 
دوست نخواهد شد 

از اینجا معلوم شد كه ليست سمداء واشقياء يك واقعيتى است که 
ماده ومدت واندازه ندارد ودر همان متن واقع بایگانی بودہ وهست وخواهد 


بود. 





۴ - ربط علم با معلوم: اكثر 
سعداء را بالذات ووافعیت اشقياء را به عنوان عکس العمل دانسته واين در علم 
ازلی بوده وبحث از اینجا شروع می شود که اين سابقه ورابطهٌ علمی نسب 


سعادت وشقاوت قابل تخلف نیست واگر قابل تخلف باشد انقلاب حقیقت 


یه اینجا رسیدیم که خدا این واقعیت 








لازم می شود ومثل ابن اش رکه روز شب باشد و شب روز ولی با این حال 





در وحود معلام یره وم توان آنرا علت معلوم شناخت ؟ 


جواب در اتی است یمنی اين رابطه وانطباق عام با واقعيت 





محفوظ در مت ن کرام حا لک واک ندارد» فرض كن علم حضور معلوم 
است نزد عالم» ابن حضور از نظر درک واعتبار هميشه عارض بر زمینه ومتن 
واقع است وممکن نیست خود علت یک واقعیت باشد» اين است که امام در 
حدیث دوم می فرماید: «هبچ كس نمی تواند حکم خدا را به حق وواقع آن 
درک کندہ وابن بی تأثیری آنرا در سرنوشت سمید وشفی روشن ‏ وکامل 
بفہمدہ ننبا چیزی که توجه بدان لازم است اين است که بس از تحقق این 
واقعیت خدا فيض نیرو وهستی به هر دو دسته سعيد وشقی می دهد بر وجه 
عدالت وحفظ حقوق متساوی ولی سعيد از این فيض الپی حسن استفاده می 
کند وآثرا در راہ طاعت وتحصیل سعادت وپیمودن راه حق وعدالت مصرف 


ه اختیار خود سوہ استفاده می کند و آنرا در راہ 








دور شدن از حق وعدالت مصرف می 
عاید که دو شاگرد ودانش آموز با شرائط مساوی 








ےل. ٤ے ٠‏ ہا رحا کاب تدك 


وبودجه مساوى وارد یک دانشكده می شوند؛ یکی از هم؛ وسائل موجوده 
حسن استفاده می کند؛ خوب درس می خواند وخوب می فہمد وخوب 
تشخيص می دهد وخوش کرداری می كند و وجودى موثر ومفيد براق 
خودش وملتش وهمنوعش می شود ويكى بر عكس از همه شرائط وامكانات 
سوء استفادہ می کند ووجود عاطل وباطل زيان آورى می شود تا جائى كه 
زیان به خود ودیگران می زند ویسا خودرا انتحار می کندہ در صورتی كه 
چرخ تدبیر امور كلى وجزئی واداری نسبت به آنبا یک نواخت جرخيده 
است» در مقام قضاوت احدی سر انجام نیک اولى و بدفرجامی دومى را به 
تفاوت امكانات ونه به موجبات كلى کشور مربوط نمی داند وتنہا می گویند 


این مق خرف شائ وماد هان کی يبط بوذ 


ا 





وسعادتمندی ابن ویدبحتی آنرا ا 








1 اد از ظاهر سازی وعوام ری ماند موصوع 
تظاهر به نیک و کرداری و بد کرداری؛ البتد کردار نیک نشا سمادت و کردار 
بد نشانه شقاوت وبدبختی است ولی به زودی نمی توان روی آنہا فضاوت 


کرد ودر هر لحظه تحول وائحراف میسور ومیسر است» اين است که انتظار 








سر انجام در حکم به سعادت وشقاوت ضرورت دارد» زیرا تظاهر عملی بسا به 
قصد فریب يا به رسم عادت انجام می شود ودر این صورت ادامه‌ای 


چنانچه آلود گی به بد کرداری بسا بر اثر نصادف ومعاشرت وقابل زوال است 





وبه همین مناسبت امام در حديث ۳ می فرماید: بسا سعادتمندی که به راه 
اشقیاء دچار می شود ولى در نتیجه بر می گردد وجیران می كند ویسا 
شقاوتمندی که بر عکس است واین یک پند اخلاقی بزرگی است که انسان 


در هر مقامی از خوش کرداری تباید خودبین گردد واز بیم انحراف و 


بدعاقبتی مصون باشد وهر بد کرداری هم نباید نوميد باشد وراه تحول به 




















و ہن -- 


| سعادت را ہر خود سدود دائد. 
[۱۰۸] خير» خوب؛ خوبی» خوبى كردن شر» بد» بدى» بدی 
كردن زیباء زشت. 
خير و شر را بر معانى جندى اطلاق کرده‌اند ومورد بحث قرار 
دادماند: 


١‏ - خیر؛ طاعت وفرمانبری خداى تعالى» شر گناہ ومعصيت واين 





بامعنى سوم مطابق است» خوبی كردن» بدى كردن. 


اسباب وموجبات طاعت ومعصيت مثل علم وفهم وانقیاد برای 





طاعت» واخلاق فاسد چون جہل ونمرد برای معصيت واين مناسب معنی دوم 
: است خوبی وبدی. 


۳ - خبر: ای کت رمد وسودمند» چون گاو وگوسنند وحبوب 





إ وخواربار» شر: مخلوة 
خير نعمت و شر ےکا ناڑا و9 ناسب است خیر: خوب و شر: بد. 
خير وشر به معنی اول از مخلوقات خدا هستند ولی امر واقعی ومطلق 


نیستند وبه نسبت ملاحظه می شوند؛ بشر آنچه را به حال خود سودمند داند 





تہ سے درگ 
ات تیان ور چون زهرها ومارها ودرنده‌ها وبه تعبير دیگر 





خوب می خواند وآنجه را زیائمند به حال خود داند بد می خواند» بس نسبت 


علم 


أ .بهاو ودائسٹن او در تشخیص خوب وید ولرد است واگر اين نسبت وان 





إ را از ميان برداريم خوب وبدی در ميان نیست. 

خوبی وبدی از نظر اينكه اسباب طاعت وگنامندہ از نظر اخلاق 
نفسانی با خوبى كردن و بدى كردن در یک حكمند» زيرا اخلاق درونی هم 
اعمال نامرئى انسانند ومورد تکلیفند بلكه روح تکلیفند میفرماید: «یعلمیم 
| ویز کیہم» آنها را بياموزد و درون آنہا را پاکیزہ تمايد. 


مورد این اخبار خير وشر به معنى اول نيست بلکه خیر وشر به معنى 





دوم وسوم - خوبى وخوبى كردن و بدى ويدى كردن. مقصود از این كه خدا 


0 شرحهاى كتاب توحید كك 


خیر را به دست کسی اجرا می کند و شر را به دست کسی دیگر اين است 
كه به اهل خير توفيق می دهد وبه اهل شر قدرت بدكارى می دهد واز آنہا 
سلب توفيق می کندہ يعنى موجبات خیر وشر را در اختيار هر دو می گذارد 








ولى مردم خیرمند به اختيار خود اين وسائل را به كار خير صرف می کنند 
ومردم شرانگیز این وسائل را به کار بد صرف می کنندہ نه أينكه مردمابزار 
دست خدا هستند» زيرا در قرآن می فرمايد: «من يعمل مثفال ذرة خيراً بره 
ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره» هر که برابر ذرماى کار خير كند خير بیند 
وهر که برابر ذرماى كار بد کندہ بد بیند» در اینجا خير وشر را کار مستقل 
خود مردم دانسته ومنظور از اجراء در اين اخبار همان ایجاد وسائل است. 


اين اخبار رد صريح عقيده فاسد ثنویه ات .که به دو مبدا خير وشر؛ 





يزدان واهريمن معتقد شدند وفاعل خيرات را اڑا غامل) شرور جدا دانسته‌اند» 
فلاسفه اسلامی در رد شبہہ آنها معتقدند رکه شرور از نظر حقیقت عدم 
ونیستی هستند ونياز به علت ندارند وآنچة در ان جہان بدی وشر احساس 


شود بواسطه این است که امر موجودی حد عدمی به خود گرفته است ودر 





حفیفت امور مادی از نظر نقصان ومحدودیت خود به عدم منتبی هستند یعنی 
تشخص آنہا همان احاطه اعدام است بدانہا واين احاطه عدمی كه مشخص , 4 
وجود مادى است نسبت به محیط خارج از خود وارتباط با انسان كاهى ايجاد 
ملائم می كند واز آن درک خير وخوبى می شود مانند گل که از حد 
تشخص آن رنگ و ہو عيان می شود وگاهی هم اين رابطه ميان آن موجود 
وانسان مايه احساس ناراحتی و شر می شود» مانند سلب ارتباط اعضاى تن 
بوسيلهً بريدن وسوختن يا دردتا کی بر اثر سلب ملك ومال وغيره. 


[۹] كلمة جبر روشن است وبه معنى زور وسلب اختیار است 





واين خود شعار اشاعره است که كارهاى بند گان را از آن خدا دانند وخود 





شخص را به منزله ابزار در دست کار گر کرد گار شناسند ولی کلم قدر مبہم ary‏ 

















است از اين نظر كه مقصود از آن قدرت به معنى توانائی است ومعنایش اپنکه 
کار بنده از قدرت او است وبه اين معنى در برابر عقيده جبرىها است ومُمْتَقَدِ 


معتزله است كه كارهاى بند گان را مستقلاً از خود آنہا دانند وخدا را به كلى 


, از كار بند گان ب رکنار شمارند يا اينكه به معنی تقدير است ومعنايش اين است 


۱ كه كار بنده به تقدير خدا است ومنطبق بر عقیده اشاعره وجبريه می شود» 


صاحب کافی اين کلمه را به معنی اول تفسیر کرده و آثرا برایر جبر آورده 
ولی در اخبار باب به معنى دوم هم آمده است عقيده سوم در اینجا عفيدة 
اماميه است که مذهب اختبارش گویند ولی مصنف این کلمه را در عنران 
بكار نبرده وهمان امر بين الامرین را كه مضمون اخبار است در برابر جبر 
وقدر آورده واين خرد «الفتَمرض مسله وتردید در اين است که آيا كلمة 
اختیار نمام حقیقس مرن مرن را که تعبير امام است می رساند يا نه ؟. 

[۰ ۱۸ این رو 
وما آنچه را در بازه سل بر وگل جبر ونفويض بايد دانست؛ در ابنجا 
خلاصه می کنیم: 


١‏ ۔ عنوان مسلله: مردم در اعمال خود که مورد نکلیف دینی می شود 





» روایتی است که در این باب ذ گر شده است 





| (واجب ومستحب وحرام و مكروه ومباح) مجبورند واين اعمال به نیروی خدا 


در آنها بوجود می آید - ابن مذهب جبری است. اشاعره. 
مردم در این گونه اعمال به خود واگذارند وخدا هيج تأثیری وفعاليتى 


در این گونه اعمال بشر ندارد وخرد مردم خلاق عمل هستند» اين مدهب 








تفویض است- 

مردم نه مجبورند وفعل آنہا فعل خدا است ونه سرخودند وکار آنبا 
از قدرت خدا بر کنار است بلکه وضعی دارند که در میانه اين حال است 
-مذهب نميف که آثرا مذهب اختیار گویند - مذهب امر بين الامرین. در 


اینجا نوجه به اين نکته بجا است که چون در اخبار از این عقيده به عنوان 





تعبير نشده ومفہوم اختيار هم كاملاً روشن نیست؛ صاحب کافی از 
مذهب حق به همان مذهب (امر بين الامرين) تعبير كرده واز نص روايات 
پیروی نموده است۔ 

جبر واضطرار» تفويض مطلق کارء قضاء وقدرء مقام متوسط - در این 
حديث مورد بحث شدہ استء بعد از فہم این امور می توان به استدلال حديث 
توجه کرد وبراى توجه خاطر مثلى می آوریم: 
بهتر است برای توضيح مطلب به همراه من به يك کارگاہ بيائيد که 


ماشینہای مختلف دارد» از همه دسترستر یک مطبعه است» ماشين جاب 





خود کار در اينجا موجود است وماشين جاب دستی هم هست که ابزار آن بی 
حرکت است وباید به دست یک کارگر بر 

ما اگر اراده وقدرت انسان را هم یز شم آوريم واو را از نظر 
جبری يك ماشین دستی برای خدا محسوب اريم واز نظر تفویضی یک 
ماشین خود کار را که خدا او را ساخته وبرای مل به خود وا گذارده دور از 
حقیقت نگفتهايم» در ابن صورت وجود انسان مكلف به نظر جبری یک 
ماشین دستی است برای خداوند که به قدرت خود آثرا به کار می اندازد 
واعمال گونا گون از آن بیرون می دهد. 

وبه نظر تفویضی ماشین خود کاری است که پس از آن که خدا آنرا 
آفریده» بدون تأثیر جدیدی از طرف خدا خود بخود کارهای گونا گون تولید 
می کند» در اینجا از نظر به ماشین ما نمونه‌ای نداریم که موضوع امر بين 
و را با آن مجسم كنيم. من آدم الکتریکی بای كبن سی 

«ه است ندیدم که بتوانم تشخیص بدهم غير از یک ماشین خود کار است 

وبه عنوان نمونه سوم معرفى كنم وبه جاى ماشين ما یک کارگر خودمختار را 
نمولهُ سوم قرار می دھیم 

يك كاركر لخت كه از خود هيج ابزار 








سیله‌ای ندارد وهه ابزار 


























لع يبيب ااام 


ووسائل كار را صاحبكار در اختیار او گذارده است وفرض كن او هم با 
كمال آزادی كار می کند وهر آن می تواند دست از كار بکشد» يك کارگر 








رسمى در كشورهاى قانونى وآزاد؛ در این صورت می توان آثرا نمونة سوم 
شناخت ومعرف امر بین الامرین دانست. 

فرض كن اين کار گر با خدا قراردادی می بندد» اکنون ما موضوع را 
به طور کامل تقریر می كنيم: 

١‏ - صاحب کار: ذات اقدس الہی. 

۲ - کار گاه: سراسر عالم 

۳ - کارخانه: براي تولید عمل خير وشر» کردار نیک و کردار بده 
طاعت ومعصیت. دن الجا رّسي به اين نکته لازم است که هدف کارخانه 
1 عمل خير است وعبل سر ملحصلولا بی انضباطى كار گر است. 
کازگر: آدمیرادہ 

ن ۔ شرائط کارگر: عقل وكمال وبلوغ واطلاع از برنامة كار» علم 
شريعت كه بوسيلةً بيغمبران واوصياء وكتاب خدا بیان می شود؛ همه دستگاه 


ê 





هستى برای اجراى اين برنامه است وقرآن می فرمايد( ۲۹ سوره ۲): «هو 
الذى جعل لكم مافی الأرض جميعاً» او است خدائى که هر آنچه در زمين 
است برای شما مقرر کرده» و با( ۳۸ سوره ابراهيم): «خدائى است که 
آسمانہا وزمين را برای شما آفريده» الاية 

استاد بزرگوار سعدى شیرازی كفته است: 


ابر وباد ومه وخورشيد وفلك در کارند 





تا تو نانی به کف آری وبه غفلت نخوری 
همه از بہر توس رگشته وفرمان بردار 
شرط. انصاف نباشد كه تو فرمان نبری 








این کارگر لخت در اين كاركاه استخدام شده است» وانسان 


9ت شرحهاى كناب توحید ک8 


هم در این کارگاہ الہی بی همه چیز بوده حتى هستی ووجود هم از خود 
ندارد» صاحب كار همه وهمه وسائل كار را به او داده است وقرارى به اين 
صورت با او تنظيم کردہ: 

١‏ - تمام وسائل کار بعيده صاحب كار است. 

۲ - محصول کارخانہ هرجه باشد از آن كا ر كر است. 

۳ - برنامه كار از طرف صاحب كار تنظيم می شود 
بى انضباطى وتخلف کارگر موجب فساد محصول است وتحمل 
اين محصول فاسد بعبده کار گر است. 

۵ - آزادی کامل کارگر در محيط کارگاه به وضمی که هر وفت 


٤ 





خواست دست از كار بكشد يا خلاف برنام يكاز كيد ولى مسئوليت محصول 
بد بسیده او باشد. : 
در اینجا توجه به این لفتها لازمرا 


1 








قضاء به معنی علم اجمالی ‏ و کثی حی: نقتا آحمالی ۱ 





۲ 
در محيط خارج. 

قضاء به معنى اول بيشتر در كلمات حكماء ومتكلمين بكار رفته» از | 
نظر اینکه قضاء را به علم كلى واجمالى حق تفسير کرده‌اند در برابر قدر كه 
آنرا به علم تفصيلى تفسیر کردہاند وبنابر اين قصا بر قدر تقدم دارد ولى در 
اخبار وخصوص اخبار اين باب قضاء به معنى دوم استعمال شده وموخر از 


قضاء به معنى امضاء واجراء يعنى بياده كردن جزئيات نقشه عالم 





مرحله قدر است که کالبد بندى وجود است بوسیلهٗ ماهيت وتشخص. قدر - 
اندازه گیری: عبارت از ترسیم جزئیات موجود است يول له خطوط تشخصات 
وقالب بندی وجود در نقشه ماهیت از کلیات عامه تابرسد به حدود تشخصات 


خارجیه. 





بعد از توجه به این مقدمات اكنون بايد ما این کار كر را تجزيه كنيم 




















5 شرحھای كاب ترح 7 Co:‏ 





واو را به همان صورت لخت از همه جيز حتى وجود او بررسی كنيم تا بفہمیم 
در کجا به ماده (۵) قرار: آزادی در عمل) می رسيم وآيا اين ماده نسبت 
به بنده در کارگاه بزرگ خدا واقعیت دارد پا نه ؟ 





برای رسیدن به این مقصود» ما شروع به پیاده كردن تمام ارتباطات 
این کار گر می كنيم؛ با اشاره به آنچه از طرف صاحبکار (خدا) در دسترس 
او قرار دارد: 

۱ -محیط کارخانه 





نہایت فضای مربوط با او تا پهناور زمين از 
صحرا و دریا و و.. 
۲ - برجہای استخبار وارتباط با اين محيط وسيع که در وجود او تعبيه 
شده است: حواس خمس ظاهرهُ دیدن» شنیدن» بوئیدن» چشیدن» بسیدن. 
۳- جہاز ننف ہا یی ریہ 
۰ نك ٹا 9 5 
٤‏ - جهاز جریا خرن از| حوضچه قلب تابن بست رگهای درشت 


وریزی که وجود دارندر 








۵ - جہاز رکا بای بدن 

٦‏ - جهاز نولید مواد عناصر: كارخانجات كبد» از قندسازی» آهن 
ناه ود وت 

۷ - جماز اعصاب: مركز تأئرات احساسی از مغز سر تابن بست 
پوست تن 


اینہا قسمتہای مرئى ودیدنی وجود این کار گر است که از طرف 
صاحب کار يكجا در دسترس او قرار گرفته وزير نظر مستقیم صاحب کار 
محافظت ونگهبانی می شود» وسائل نامرئی ومرد مرموز دیگری هم در 
دسترس او هست که: 

۸ -قوه دریافت ومحفظة خبرهای وارده به توسط حواس ظاهره 

| نامیرده یعنی دستگاه حس مشت رک وحافظه. 
٩‏ - دستگاه ت کیب واختلاط ودسته بندی اخبار وارده: قود خيال. 
٠‏ - دستگاه نمونه گیری و کاریکاتور: 








ر شرحهای كناب توحید ؟ 


استگاه جوهر كشى وفرمول بندی: قو متصرفه وعاقله. 

٢۔‏ دستگاه جلب موافقین وطرد مخالفين: وجدان دوستى ودشمنی 
وخواهش وپس کشیدن: تمايل وتنافر. 

1۳ 

تا اینجا ما به سر آزادی ابن کارگر كاركاه خیر وشر برنخوردیم ولی 
در اینجا به يك نیروی نامرثی دیگری برمی خوریم که: 

٤‏ - کلید فرمان بسیج اعضاء برای کار: نیروی اختیار: در بشر 


1 





دستكاه بسيج اعضاء برای توليد وانجام کار: نیروی ارادہ۔ 





2 


وبلکه هر جانداری که بتوان از او به فاعل مختار تعبير کرد اين حقیقت وجود ٠‏ 


دارد که كليد بسيج اعضاء برای کار به جوهر وجود او آویخته است و با ابن 
نیرو است که در خود خلق اراده می کند وبه کار می پردازد وبه عبارت دیگر 
دارای نیروی خلاق اراده است وباید اين نیرو دا 8واآٹھر عين وجود او دانست 
همان طور که هر کمالی در خدا عين ذاتٍ او انست؛ این حفیقت اختیار است 
که براسطة آن آزادی اين كار كر تامین شده وکر خمیره ذات او تعبیه شده 
است وسر وجود انسان است وجزء وجدان أو أطت وبه مان لحوی که انسان 
ذات خود را درک می کند اين حقيقت را هم در وجود خود درک می کند» 
شما وقتی به کودک ممیز خود اعتراض كنيد که چرا این کار را کردی؟ 


فورأ جواب می دهد: دلم می خواست» واگر کاری به او تحمیل كنيد وسرباز آ 


زند آخر جوابش این است كه: دلم نمی خواهد بکنم. 
در برابر» اگر به يك مرد نیرومند کامل وپہلوان ويا دیکتاتور در 
کاری که انجام داده اعتراض مستدلی وارد كني جواب نہائی او اين است 
که: دلم خواست وكردم» و یا اگر در ترک کاری او را ملامت کنی آخر می 
ید: دلم نمی خواست» اين وجدان اختیاری که جزء خمیره انسان است واز 
دوران کود کی تا بحران پیری لنگر اساسی برای انجام کار خود می داند 
همان كليد اراده او است که به دست او سپرده شده وسر آزادی او است. 
و با اين بیان حقيقت نمونة سوم در برابر ماشین خود کار: قول به 
تفویض» وبنده ماشین دستی خدا است در کار: قول به جبر» بخوبی آشکار 











می شود وامر بين الامرين بی ترديد روشن است وحقيقت قول معصوم كه می 


فرماید: 





قول به تفویض باطل است برای آنكه بنده در سیزدہ ماده زندگی 





خود ومحيط خود زیر سرپرستی مطلق خدا است وآنى از آن جدا نیست ونمی 
توان او را ماشين خود کار بلكه نیمه خود کار خواند. 

قول به جبر باطل است زیرا اختیار كه كليد اراده وانجام کار است در 
خمیره وجود انسان تعبیه شده است وانسان ماشین دستی خدا است» انسان از 
نظر تولید خير وشر یک وضع مخصوص به خود دارد که مانندی برای او 
نیست واز نشانه‌های صنعت بی نظیر خدا است. 

اکنون بايد تصدیق, کرد قضاء المی به معنی علم کلی واجمالی حق يا 
| به معنی امضاء واجراء هبرگ که شد بياده كردن نقشهٌ عالم جزء به جزء 
در خارج به هیچ وجه منآفات با الجتيار ذانی انسان ندارد» زیرا کردار اختیاری 
انسان باهمين خصوصیت متملق علم خدا است وباهمین خصوصیت آزادی 
واختیار در خارج مق می شود ومصداق امضاء واجرای الهى می گردد 
چنانچه نقدير وقدر به معنى قالب گیری وجود در ماهیات ونشخصات به هيج 
وجه با اختيار منافی نيست وبلکه موید اختیار و آزادی در کار است زیرا که 





بايد تشخص به اختیار در آن محقق شود 

این است که امام در خبر اول به طور قطع به آن شيخ سائل می 
فرماید: هر قدمی در اين سفر برداشتیم به فضا وقدر بوده است ووقتی او اظهار 
نگرانی می کند ويه لين حساب خودرا مجبور در کار وبی مزد درک می کند 





وافسوس خودرا با جمله «عند الله احتسب عنائی» اظهار می دارد» امام به او 
تندی می کند وبااین تندی از نفیمی او سرزنش می کند: مه یاشیخ» خفه 
شوه وآن وقت سوگند ياد می کند که هر قدم وهر نفس شما تا مراجمت 
شما به كوفه اجر عظیم داشته چون شما در کار خود نه مُكْره بودید ونه 
مضطر» عدم اكراه از نظر حکومت عادله وكاملاً آزاد خود امام است وعدم 
4 اضطرار از نظر بطلان قول به جبر در افعال عباد. 








9ت شرحهای كناب نوت کا 


باز هم آن شيخ سانل كه واقف به حقيقت قضاء وقدر وتوافق آنها با 
اختيار نيست از روى تعجب می گوید: وای» جطور ما همه كار را باقضا وقدر 
انجام دادیم و زور وناجارى هم در ميان نبود؟ 

امام می فرماب 
الہی موجب حتم عمل بر بنده وسلب اختیار از او نیست چنانچه معنی قدر 
الزام به عمل نيست بلکه اندازه گیری عمل اختباری است. از اینجا امام شروع 
می کند به بیان مفاسد قول به جبر: 





آری» به هيج وجه زور وناچاری در ميان نبوده» قضاء 


١‏ - بطلان ثواب وعقاب وامر ونی وزجر از طرف خدا: يعنى در 
صورت جبر ترتیب این امور به افعال عباد برخلاف حکمت وعقل است وفعل 
خلاف حکمت وعقل از خدا محال است وتحقق پذیر پیست. 

۲ - وعده ومژده به ثواب: وعید وبهح'ذادكّركيفر وعقاب سافط می 
شود بنابر اين كه اینہا واقعیتی ندارند وصلکت در طرف اظہار آنها است 
جنانچه در مورد دروغ مصلحت آمیز گویند؟ زيرا پس از اينكه عمل بی 
اختیار واقع می شود ابن ظاهر سازی بر ال 

۳ ۔ به گنہکار سرزنشی نیست ونیک و کار ستايش وآفرینی ندارد» زیرا 
آن فاعل است نه ابزار كار» نه 








هر دو ابزار دست خدایند وسرزنش وستایش 
کسی به تیش نجاری آفرین می كويد که تخت خوبی ساخته ونه به شمشیر 
سرزنش می کند که سر بی گناهان را انداخته. 

+ - گنهکار سزاوارتر به احسان باشه از نیک کار ونیک کار 
به عقوبت باشد از گنہکارہ برای تشریح این عبارت وجوهی نقل شده است: 

اول آنکه بنا بر بطلان ثواب وعقاب اخروی همان ثواب وعقاب 
دنيوى می ماند وگنہکاران از آن بہرەمندترند از نیک کاران. دوم اينکه اگر 
در معصیت وطاعت مجبور باشند بايد معصیت کار را ثواب داد ومطیع را 
كيفر کرد» چون عاصی رنج ملامت وسرزنش عمل را برده ومطیع مدح 
ولذت اطاعت را دریافته ودر آخرت بايد رنج عاصی جبران شود واز لذت 


مطيع کاسته گردد تابرابر شوند» ومجلسی وجوه دیگر هم نقل کرده است به 



































همین تقریبات» ولى آنچه به نظر می رسد منظور سنجيدن مذنب وعاصی در 
جہاد است كه مورد بحث وسال است وسبب اولويت اين است که مذنب در 
جہاد کسی را نکشد ولی مطيع در جہاد مردم را مى كشد واگر این عمل به 
طور جبر باشد که حسن وقبح عقلی نداشته باشد» مذنب كه کسی را نكشت 
به ثواب اولی است ومطيع كه مردم را كشته به كيفر اولی است۔ 

۵ اين عقیدہ همكيشى با بتبرستها است» زیرا آنها معتقد به جبر 
آن خبر دادم( ۳۵ سوره ۱5): «آنها که مشر گند كويند اگر 
خدا می خواست ما جز او برستش نمی كرديم نه خودمان ونه پدرانمان ودر 
برابر او جيزى را غدقن نمی كرديم». 

تا اپنجا بیان مفاسد قول به جبر است كه مورد سوال بوده وامام در 





بودند چنانچه قرا 


ذيل حدیث برای نکیل اند وارد بحث از تفويض شده است ومفاسد آثرا 
بیان کرده 

١‏ - اگر پنده به کرد واگذار باشد ودر برایر خدا به کلی خودمختار 
باشد گناہ ومحالّف او بات له یره شدن او بر خدا است واين با قدرت 
مطلقٌ خداوند منافات دارد. 

۲ - بنابر ابن که بنده از خود ایجاد طاعت کند وبر آن استقلال 
کامل داشته باشد» اين طاعت خواهی نخواهی به خدا تحمیل شده وخداوند در 


قبول ابن طاعت بی اختیار است و وادار شده است واين لايق مقام الوهیت 





۳ - تفویض نوعی است از وا گذاری سلطنت مطلقه» خلق وتدبیر از 
طرف خدا به خلق واين مخالف یگانگی او است در صفات ثبوتيه خاصه که 
یکی از آنها مالکیت حقیقی است. 

سپس امام دو مفسد؛ مشت رک ميان هر قول به جبر وتفویض را بیان 
کرده ومی فرماید: 





الف: آفرینش آسمان وزمین كه برای رسیدن انسان است به مقامات 


عاليه بشری بیہودہ می شود 





© مسلط 


ب: بعشت بيغمبران مژدہ بخش به مطيعان و بيم ده نسبت به عاصيان 
عبث می گردد. 

1 ]این روایت در بیان اين است كه بت پرستان وجبريان هم 
عقیده‌اند زيرا بت‌پرستان معتقد بودند كه خدا آنہا را به هر زگی دستور داده 
ووادار كرده است چنانچه خدا می فرمايد( ۲۸ سوره ۷): «وجون هرزگی 
کنند كويند: پدران ما این كار را می كردند وخدا هم ما را بدان امر کرد 
بكو خدا امر به هرزگی نمی کن6۔ 

[۱۱۲] در این حديث؛ مفسدهٌ ديكرى برای قول به تفويض وقول 
به جبر بيان كرده وآن این است كه قول به تفويض مخالف با عزت خدا 
است وقول به جبر مخالف با عدالت وحكمت او است وعلت اينكه خدا به 
حسنات بنده اولى است 





است کہ هدف افْري کیان محصول خير است 
وطاعت که طبق برنامه صاحب كارخانط اسا و شر و گناه از عدم انضباط 
وتخلف بنده کارگر بوجود آمدہ ويه او مربوط تی است۔ 

]۱١۳[‏ متصود از * قدرټه "کر این عدبت کسالی‌اند كه نعل عبد 
را مشمول قضا وقدر ندانند ومعلول اراد مستقل خودش شمارند وكفتار آنہا 
با گفتار بہشتیان ودوزخيان وشيطان مغایر است. 

مجلسی(ره) در شرح جملا * لايكون الا بما شاء الله " (كفته يونس 
در برابر امام) جنين گفتہ است: 

در بسيارى از نسخدها " باء "در كلام يونس هست ودر كلام امام 

ت وفرق آنہا همین است وجون كه "باء " دلالت بر عليت دارد می 
فهماند که اراده خدا علت تام فعل عبد است ومستلزم جبر است و به همین 
دليل امام *باء "را ساقط کرده» بعضى كفتهاند: منظور يونس بوسيلءً آوردن 
کلم " باء "این است که خدا قدرت واختیار به عبد داده وسپس عبد در كار 
خود مستقل است ومقصود امام از اسقاط باء نفى تفریض است. در بعضى تسخ 
"باه "در كلام يونس هم نيست و دو عبارت هيج فرقى ندارند ومقصود امام 
تقریر كلام او بوده است ولى در تفسیر على بن ابراهيم كلام يونس با امام 























۵ شرحهاى كتاب توحيد پت 











تفاوت ديكرى است» يونس كفته: «ولكنى أقول لایکون الآ ما شاه الله وقضى 
وقدر» امام فرمود: جنين نيست ای يونس «ولكن لايكون الا ماشاء الله وقدر 
وقضى» ودر اين صورت منظور امام ابن است كه تقدير بر قضا مقدم است 
ونبايد آثرا موخر دانست۔ 

ولى به نظر من می رسد که وجود باء " "ما “را مصدريه می کند 
ومعنى می شود جيزى نيست مگر به مشيت وارادہ وتقدیر وقضاى الہی واين 
مستلزم جبر است ولى اگر باء نباشد "ما۶ * موصوله است ومعنی اين است 
كه جيزى نيست مگر آنجه خدا خواهد وارادہ کند وتقدير واجراء نماید 





وتعرضى به علت موجود ندارد وبا فاعليت عبد در كار خود منافات ندارد. 

منظور از ذكر اولِ؛ مقام فعليت مطلقه است كه اول نمايش عالم 
ممكنات است؛ زیرااذر ازات وصفات الهيه هيج نمودى از ممكنات 

١١ ٤ [‏ ] دیاین حديث اشارماى به نكته آزادى عمل شده است به 

شرحى که گذشت" 

[ ۱۱۵ ] ظاهر این است که اين شخص از مفوضه بوده وبنده را در 
کار خود مستقل می دانسته وآنرا به مردم می آموخته ومنظور امام اين است 
که در تنگنای اشکال كير کرده وخواه نخواه يه مذهب حق که امر بين 
الامرین است اعتراف کرد 

]این حدیث تقرير ساد؛ دیگری است از بیان امر ہین 
اول گذشت. 
از نظر لغت ‏ استطاع استطاعة - 
وقوی علیه» يعنى تاب ونوان کار را داشت و بر آن پیروز شد المنجد. واز 
نظر فقه اسلامی» کلم استطاعت در شرائط حج ذکر شده است طبق آيةٌ 
قرآن که می فرماید( ۹۷ سوره ۳): «وبرای خدا است بر مردم حج خانهٌ 
کعبه نسبت به کسی که استطاعت رقتن بدانجا را دارد» کلم استطاعت از 
این جا در عرف وبیانات دين وارد شده است وفقماء استطاعت را از نظر اينكه 











مر: أطاقه 








شرط وجوب حج است به سه جيز تفسير كردمان 
آزادی كاروان» كنايه از اينكه 





أسرب القطا هل من يعير جناحه ‏ لعلّى الى من قدهويت أطير 

ای گل مرغان قطاء کسی هست كه برهاى خودرا به من عاريت دهد 
تا بلكه به سوى معشوق خود برواز كتمء وبه معنى كله گوسفند وشتر هم 
بسیار استعمال شده وجون معمولا قاصدین مكه كاروان تشكيل می دادند از 
آن كاروان تعبیر به سرب شده وشرط بی مانع بودن راہ به اين عبارت در 
آمده كه " تخليه سرب "۔ 

۲ - وجود زاد وراحله: يعنى هزین مشافزایتر وم ركب» وسيل طی 
مسافت برای رفتن وب رگشتن. 

۳ - احراز كفايت امرار معاش وادامة رگ پس از انجام عمل حج. 

ولى بس از ابنكه مسائل عل م کاود یط الام مطرح شد 
ومہمترین آنہا مسئلهُ جبر وقدر بود كه هم زودنر مورد توجه دانشمندان 
اسلامى قرار گرفت وهم بسط ودنبالهُ فراوانی بيدا کرد اين کلم (استطاعت) 
بعنوان رمز مذهب معتزله ولنگر عقید؛ُ آنہا شہرت بسزائی يافت وبراى 
تشريح وتفسیر آن از همان تعبیرات فقہی استطاعت در بار: حج استفاده شد 
وموضوع استطاعت در حج از استطاعت مورد بحث جدا است؛ در حج 
استطاعت به معنى امكان طى طريق برای انجام حج بكار رفته ولی در علم 
کلام استطاعت به معنى عامی که عبارت از رابطة فعل عباد با خدا است بكار 
رفته که ما شرح آنرا در روایت (۲) كاملاً بیان می کنیم. 

مجلسی(ره) گوید: استطاعت به سه معنی اطلاق شده: اول قدرت زائد 
كه براسطهٌ آن قدرت بر چیزی تحصیل می 
شود» چون زاد وراحله وباز بودن راه وتندرستی در حج» سوم عقيدهُ تفويض 





بر ذات قادر» دوم ابزار وو. 


در برابر مذهب جبر ومقصود از آن در اینجا همین ععنی سوم است. 























رست و 

[۱۱۸ ] بحث در این حدیث ومورد سوال کشف حقیقت نحوهٌ 
صدور فعل از بنده است از نظر إينكه معتزله که قائل به تفویض شدند» 
موضوع استناد فعل را به خدا بر اساس استطاعت تصور کرده‌اند ودر برابر اين 
اعتراض که اگر بنده در کار خود مستقل باشد واز خود» وخود بخود کاری 
را انجام دهد لازم آيد که باخدا شریک باشد وبه عبارت دیگر اصل شبهة 
اشاعره این است که فرض فاعلیت بنده در برابر خدا با توحید افعالی مخالف 





است وبا این کلیه معروفه که: 

لامور فى الو جود الا الله: میج كس در وجود جز خدا تأثیر 
ندارد مخالفت دارد وهمین شبپه بوده است که اشاعره را خواهی نخواهی به 
وادی خطرناک عقیده به جبر كشانيده وچون از عبدهُ حل اين شبهه بر 
نيامدند به اصل جبر دوافٍِعاد گرائیدماند وهم مفاسدی که بر این عقيده 








بار است بر نقض لیب گزیدماند وهمین شبپه آنها را ناچار کرده 
است که در نتیجه اتعگامعقلی را به کلی ملفی کرده ومنکر حسن وتبح 
عقلی شدند ودر یت وادی این "شببه چنان كيج شدند كه عقل خود را 
باختندہ اکنون اين شبہہ به ابن صورت طرح می شود: 

اگر بنده خلاق کار خود باشد و خدا کار او را خلق نکند پس بنده 
با خدا در ایجاد خلقت به نسبت همین اعمال مورد تکلیف شریک است وخدا 
که در ذات و در صفات ودر معبودیت یگانه است در فاعلیت یگانه نیست» 





وعجب اين است که اشاعره برای فرار از نقض توحید افعالی به جبر ملتزم 
شدند ولی در موضوع مبادی صفات ثبوتيه به صفت زائد بر ذات معتقد شدند 
وكرفتار نقض توحيد صفانی گردیدند۔ 

معتزله برای فرار از این شبهه» موضوع استطاعت را پیش کشیدند 
وگفتند: كرجه فاعل فعل بندہ است ولى استطاعت قعل را خدا به او داده 
وهمین اسناد فعل بنده به خدا از نظر اينكه خدا استطاعت به او عطا کرده در 
رفع شیبه نقض توحید افعالی کافی است وفعل بنده از نظر استطاعت به خدا 
منسوب است گرچه خود بنده او را ایجاد کرده است وبه اين مناسبت 





وو شرحهاى کتاب نوحيد 8۴ 


موضوع استطاعت در علم کلام ومدرساٌ متکلمین داراى اهميت گردید ومورد 
بحث وسوال شد ودامنه آن به محضر ائمه کشید ويكى از مسائل مذهبی 
گردید كه در اين کتاب هم باب جداكانهاى برای آن تنظيم شده است واین 
مرد بصرى که ظاهراً از بزرگان معتزله بصره بوده مسئلۂٗ استطاعت را در 
محضر امام صادق(ع) مطرح كرده است. 

امام صادق(ع) اساس مذهب مفوضه را كه استطاعت است ابطال می 
فرمايد بدين توضیح: 1 

استطاعت عبارت است از انقیاد فعل تاثیر از فاعل را چون ماده آن 
طوع است ومطاوعه واستطاعت از این ماده به يك معنى با زكرفته شده 
واستطاعت بذيرشى است که فعل از فاعل دارد در مقام تأثير وتأثر» به عبارت 
دیگر: پذیرش اثر ایجاد یا تم ركز ايجاد در عمل ویر ابر 
قدرت است که صفت فاعل است ومقدمه فعل نت وبا همین مناسبت در 
روایت اول باب همه امکانات عمل قائم به فاعل را مقدمهٌ استطاعت دانسته 
وفرموده: استطاعت عبد بعد از چهار لے اليك که همه قدمة 
است وبه اين حساب استطاعت قره وشانیت نیست بلکه یک فعلیت وتحققی 


استطاعت غير از 








است که بايد همراه خود فعل انجام يابدء باتوجه به اين موضوع امام می 
فرماید: استطاعت نسبت به کار نشده تحقق ندارد ونسبت به کار انجام شده 
هم تحقق نيابد زیرا تحصیل حاصل است ومحال ومنحصراً بايد در حال تحقق 
فعل باشد ودر صورتی که اين استطاعت را شما از خدا می دانید» بس خدا در 
تحقق قعل عبد موثر است وتفویض باطل است ونسبت بكار نشده موضوعی 
ندارد. واستقلال عبد در خلق فعل طرفیت با خدا است ويس از این تحقيق 
امام» مرد بصری گفت: بتابر این قعل به تأثير خدا وفاعلیت او است وجبر 
لازم آید» امام فرمود: خیر» جبر هم نیست وگرنه مسئولیت در بين نبود 
وبصری باز به تفویض ب ركشت وامام رد کرد وفرمود: همه ابزار کار را خدا به 
عبد داده وعبد با ایجاد فعل استطاعت یابد واز نظر نیروی اختیاری که دارد 


جبر هم نيست به شرحی که در باب جبر وتفویض مفصلاً گذشت. 























۵۲ 








[۱۱۹ | این حدیث شریف با شرحی که ما در باب جبر وقدر و 
هم باتوضیحی که در باره استطاعت دادیم كاملاً موافق است. 





[ ۱۲۰ ] در روایت اول متعرض وسیل اتمام حجت خدا است بر 
خلق» می فرماید: انمام حجت به دو چیز است: 

۱ - بدانچه خدا به مردم بدهد از وسائل وابزار فہمیدن وعمل كردن 
وامکانات لازمه برای اطاعت. 

۲ - وسيلهُ شناسائی ومعرفت از اقامهٌ نشانههائى که عقل از آنبا 
استفادہ كند واز ارسال رسل وانزال کتب واقامه معجزات. ودر روایت دوم 
سوال از اين است که اصل علم ومعرفت چگونه در دل انسان بوجود می آید» 
می فرماید: يك الہام الہی است ومطالمه وتحصیل مقدمات شخص را آماده 
دریافت آن می نمایدِ وه مقصود سوال معرفت خدا ودرک معارف حقه 
است که با عالم ی میات مربوط است وعلوم مادی وصنایم منظور 
نیست زیرا این علوم وال ”می دارد وبر اثر اين وسائل بدست می آیند 
ولطف وصفای كَرْبَحَةْوَطنهازتت باط که عبارت از نز کیه باشد شرط آنبا 





[۱۲۱ ] بعضی هدایت را در آيهُ اول به معنی رساندن به مطلوب 
وحق دانستهاند واين مطابق ترجمه اول است وبعضی به معنی مجرد راهنمائی 
واين مطابق ترجمۀ دوم است ومقصود آیە در اين صورت اين است که حكم 
به ضلالت ويا خذلان ضلالت‌بار مردمى بعد از اتمام حجت وبيان كافى وارائه 
طريق به آنها است» در این صورت است كه اگر تخلف ورزيدند» ضلالت 
آنها در دفتر البى ثبت می شود وكمراه محسوب می شوند. 

[۱۲۲ ] مجلسی(ره) گوید: * نجد "راہ روشن ومرتفع است واين 
خود دلالت دارد بر ابنكه هدایت به نسودن راه بدی هم اطلاق می شود به 
اعتبار رهنمائی به ترك و کناره گیری از آن» میرداماد گفته است: مقصود از 
رهنمائی بدو مرتفع حکمت نظری وعملی است یا دو مرتفع مماش وماد يا 
دنيا وآخرت يا بهشت ودوزخ يا ثواب وعقاب یا فناء مطلق در جمال حق. 
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[ ۱۲۳ ] این عنوان در پارەای تسخ وجود ندارد و روایت مندرجه زیر 
آن جزء باب بيش درج شده است. در بعضى نسخ هم به همان کلم (باب) 
اكتفا شده وجملۂٗ بعد را ندارد وا 





انسب است؛ زيرا اين مضمون بر خبر 





وارده منطبق نيست ومفہوم روشنى هم ندارد» وجون مضمون اين خبر با عنوان 
باب بيش هم انطباق كامل ندارد مناسب است به کلم (باب) ممتاز گردد. 
[4 ۱۲ ] معرفت که در پارسی شناختن است» با علم که دانش است 


یک مفہوم نيستند» معرفت نسبت به جزئيات وبا سابقه بی معرفتى است ولى | 


دانش اعم است؛ از اين رو خدا را عالم گویند ولى عارف در اسماء الہیه وارد 
نشده است ومعرفت هم در كليات اطلاق شده واز نظر انسان چون سابقهٌ 
ندانستن دارد» علم ومعرفت تفاوتى ندارند وبه همین نظر در این روایت معرفت 
را برابر جہل آورده كه مساوى با ندانستن استب 

بديدة علم در انسان» راہ دانش یافترا؛ الاچ شائ که علم انسانی از 
موضوءآئ نت که تاريخ علمى بشر 





آن می تراود» جه جيز را بايد دا 
در اطراف آن دور می زند. 

علم: هرجه در خاطر گنجد. علم: هرجه انسان را به يقبن رسائد. علم: 
آنچه از يك فرمول آزمايش شدہ محرز گردد. اينها نظر 
تاریخی دانشمندان یکی از آنبا را مورد توجه ساختاند. 

از نظر موضوعات علمی هم نظریات بسیار مختلف است ودر هر 
تاریخی بشر توجه به دانستن يك مطالبی که مناسب وضع زند گی وبرورش 
اجتماعی ومنطقه زيست او بوده است داشته. 

و در تاریخ ادیان الہیه بطور کلی دانستن ماوراء ماده. الہیات: دانستن 
اصول اخلاق» دانستن احکام ومقررات عبادات وامور اجتماعی مورد توجه بوده 


است که در هر 





راہ داز 





فکر و کاوش بشری» وحی البى» الهام از موجودات نامرئی 
چون عقول وملانکه وجن و..و.. در علم به معارف دینی واحکام از نظر اسلام: 
نصوص صادره از خدا وپیغمبر» استنباطات عقلیه چون قياس واستحسان‌و..و.. 


























اکنون بايد ديد كه معرفتى كه موضوع اين حديث است مطلق علم ومعرفت 
است ومقصود اين است كه مطلق حصول معرفت وهر خاطرمای كه در نہاد 
انسانی است در برابر مطلق جہل ونادانی از خدا است وه ركونه تلاش انسانی 
در اين زمينه برای مقدمه چینی وآمادگی است ؟ مقصود اين نظريه اين است 
که علم ومعرفت يك خاصيت طبيعى برای موجودات نيست مانند حرارت 
نسبت به آتش ومؤيد ابن نظريه اين است كه علم ودانش ثابتی است در باطن 
انسان» نقشی در عقل يا نفس مجرد؛ اثرى در درون مغز واعصاب» وامور مادی 


كه مقدمة معرفت هستند نمی توانند تأثير طبيعى در بيدايش اين آثار داشته 
باشند» بنابر این هر گونه معرفتى كه در وجود انسانى بديد شود ايجاد خدا 
است وبشر در ساختمان علم ومعرفت هيج دست صنعتى ندارد. 

در صورتی كهموضبوع این اخبار به مناسبت صدور از مصادر دینی در 
خصوص معرفة الله انی أبسكام دينيه باشد منظور تخطئه طرق دیگری 
است که مخالفان جنشت ذاشتند مثلاً از نظر خداشناسى به استدلالات 
فلسفی با رو شياعت جتوفِيائَهواز نظر احكام دينى توجه به قياس 
واستحسان وامثال آن. 





در این حديث سه موضوع متقابل آورده شده است: 





١‏ - معرفت ونادانى كه از عوارض روحى وامور نفسانیه‌اند. 

۲ - رضا وغضب کہ از عوارض عصبى واز عواطف انسانى هستند. 

۳ - خواب وبيدارى که از عوارض جسمی وحالات بدنند. 

امور نفسانی وعواطف درونى وريشهً جسمی خواب وبيدارى از اسرار 
ورموز وجود انسانند كه تا هنوز کاوشهای علمى بشر به حقيقت آنها بى 
نبردہ است ودر لابراتوارهاى فنى منعكس نشده‌اند» بشرى که تا عمق انم فرو 
رفته‌است واز طرفي تا فضاى هاوراء جو را بيموده هنوز در اين اسرار درونی 
خود گیج است وآثرا به خوبى ندانسته» از اينجا است كه می توان گفت: 
منظور از اين حديث وآنچه به مضمرن آن است توجه دادن انسان است به اين 


رمز خداشناسی که: در وجود خود انسان امور نجفته‌ای واسرار ورموزی است 
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كه بسيار عادى وعمومی و جدا نيست ولی بشر بہیچ وجه در این اسرار نهفت 
وجود خود شركت در عمل وهمكارى ندارد ودست تصرفى نسبت به آنہا 


دراز نتواند» وخدا است كه با لطف نہانی خود در این بخش نامرثی وجود 





انسان تصرف می کند ومی سازد وخراب می كند. 

[۱۲۵ ] در این حدیثء شرائط عامه تکلیف را كه عبارت از علم 
وقدرت است بیان كرده ومى توان گفت: عقل وبلوغ هم در ضمن قدرت 
وامكان عمل منظور استء زيرا ديوانه وکودک از نظر نقصان خرد وتوان بدنی 
قدرت بر انضباط وانجام تكليف ندارند ومسئولیتی به آنها متوجه نیست. 

١١71‏ ] تبليغ» روش تبليخ» مقتضيات وقت؛ آماد گی محيطة 

در اين اخبار» از تبلیغ مذهب شيعه وعقائد مخصوص آن كه 
شاهكارش دعوت به بيروى از امام وفت بوده ات ډقن شده واستعداد مردم 
وآمادگی افكار عمومی منظور گردیدہ اصتذ 

از نظر 


دارند» ودر حقیفت شریعت توراة رانا نمی دانند واين 


وان 
و 





شرايع سابقۂ یود نسبت به زیمت نوراة دعوت وتبلیغ 





سختترین قیود نژادی است که در جامعهٌ بشرى وجود داشته وخصوص در 
مردمی كه خود را بيرو یک شريعت الہی می دانند؛ وبر خلاف آن تبلیغ در 
مسيحيت ركن مهم بشمار مى رود وبه همين حجت مسيحيت به زودى در 
جہان منتشر شد. 

اسلام بر اساس تبلیغ موثر ومنظمى بوجود آمد ودر ضمن آیات 
بسيار تبليغ را تشريع كرد كه رساترين آنها آیٌ ۱٢۵‏ سور نحل است: 
«دعوت كن به راہ پرورد كارت به حكمت وہند خوب وبه بہترین روش با 
آنان(مخالفان اسلام) مناظره كن » نيروى تبلیغ در اسلام ومسلمانى ادب زنده 
وسرشاری بوده وتا کنون هم بجا مانده است وپیشرفت اسلام در طول تاريخ بر 
آن متکی است ولی با اين حال در اين اخبار بطور صریح از تبلیغ امر امامت 
غدقن شده وعلتش نکات زیر است: 


۱ وضع محيط : گاهی اوضاع محيط بطوری تاریک می شود که 
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توجه به امور معنويه وحقائق هستى امکان پذیر نيست وبايد گفت محيط 
نظر كلى يا در منطقهُ خاصى دجار طوفان ترديد وتزلزل روحى 
واعتقادى می گردد» در اين صورت وضع مردم بدان کس ماند كه در ميان 
گردباد شديد وطوفان شن كرفتار است ونمی تواند حركت کند وچشم باز 
گند وبايد سر خود را زیر جامه بپوشد وصبر كند تا هوا آرام شود؛ در عصر 
مقارن امامانى كه از غدقن كردهاند وضع جنين بوده است نقطهٌ سفید 
وسياهى هم كه به قلب می ريزد واثرش تأثير حق يا سلب تبليغ است 
همین است؛ زيرا واردات قلب وحالات دل بشر هم از محيط سرچشمه می 


3 





بشريت 











: بسا اوفاتی كه مخالقان بسیار نيرومند وبسيار کنجکاو 
بودماند وجاسوسان آنهاادر که جا وبا همه كس آميخته بودند وتبلیغ موجب 
حمل ظالم واز بن ب کنقن سیک می شده وحكمت اقتضاء سكوت داشته. 
۳ ۔ ممكن اتی 7 از نظر روش تبلیغ باشد: البته اگر 
بحث وتبلیغ' ےت ی هرت لال ومراء د رآيد» اثری ندارد» در ادام 
صحبتهاى متفرقه وخصوص پیش مردم عامى بسا مايه توهین واستخناف 
گردد چنانچه در روايت سوم كويد: بامردم برای دين خود ستيزه نكنيد که 
ستيزه» دل را بيمار می کند؛ يعنى مرجب دلتنگی وسستى عقیدہ می گردد. 
) -منمی كه در این اخبار رسيده راجع به شخص معين ودر مرقع 
خصوصی بوده است به ملاحظہُ مصالح شخص ووقت؛ ومنمی كلى وعمومی 
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